
اما  بگو�د،  نکته ای  باید  می کند  احساس  سخنر�ن  �اهی 
می داند ا�ر آن ر� بر ��ان آ�رد، شاید دیگر دعوتش نکنند 
یا از جمعشان کنار گذاشته شود! یا �اهی انسان در یک 
نشان  وا�نش  نادرست  �ا�ی  به  نس�ت  می خواهد  گعده 
دهد، ولی می ترسد که ا�ر چ��ی بگو�د او ر� ب��ون کنند و 

دیگر با او گرم نگ�رند!
هم�ن جاست که خدای مه��ان دل انسان ر� گرم می کند و 
بگو�ی،  ر�  حق  سخن  می کند  اقتضا  تقوا  ا�ر  می فرماید: 
پس بگو و حواست باشد که ا�ر از این جمع طردت کردند، 
من خودم تو ر� در جمع ها�ی خیلی �هتر داخل می کنم؛ 
الِحِ�نَ). نه تنها تو ر� با جمع های دیگر 

َ
هُمْ فِي الصّ

َ
نّ

َ
نُدْخِل

َ
(ل

می سازم؛ مسلط  قلب هایشان  بر  ر�  تو  بلکه  می کنم،  آشنا 
هُ  عَلى  مَنْ يَشاءُ). تا سخنت در جان ها بنش�ند 

َ
 رُسُل

ُ
ط ِ

ّ
 (يُسَل

و دل ها ر� دگرگون کند.
حقیقتاً هم�ن بود که امام ر�حل بر قلب ها مسلط شده بود 
خیابان ها  به  جوان  هز�ر�ن  سخنر�نی،  یک  با  به ط��ی که 

آمدند، به ج�هه رفتند و شهید شدند.

قیـــمـت : ۴۰۰،۰۰۰ تومان
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مقدمه

ایـن کتـاب حاصـل یـک تلاش جامـع بـرای پیونـد دادن آیـات نورانی قرآن بـا زندگی 
عملی انسـان امروز اسـت. در این مجموعه، سـی آیه از قرآن کریم به عنوان سـی 
»سوژه« محوری برگزیده شده است. هر سوژه، در حقیقت یک مسیر روشن است 
کـه مـا را از فهـم معنـا تا اجرای رفتـار هدایت می‌کنـد. برای هر آیه، ابتـدا مقدمه‌ای 
کوتـاه و گویـا آورده‌ایـم تـا موضـوع اصلی روشـن شـود، سپس »سیر بحـث« ارائه 

شده تا در یک نگاه کلی، تمام مسیر و منطق محتوای آن آیه شناخته گردد.
ساختار این اثر در هر سوژه، بر پنج بخش استوار است:

۱. پشتوانه‌های قرآنی
در این بخش، افزون بر آیهٔٔ اصلی، آیات مرتبط از سراسر قرآن گردآوری شده‌ تا ابعاد 
مختلف معنای آن آیه روشن شود. این روش، نوعی »تفسیر قرآن به قرآن« است. 

۲. نسخهٔٔ اهل‌‌بیت؟عهم؟
احادیـث و روایـات معصومـان؟عهم؟ کـه مضمـون آن‌هـا بـا آیـهٔٔ مـورد نظـر هماهنـگ 
است، در این بخش آمده است. این روایات، هم‌چون کلید فهم عمیق‌تر آیه عمل 

کرده، ما را به ریشه‌های عملی و معنوی آن راهنمایی می‌کنند.

۳. بیانات رهبر انقلاب
بیانیه‌هـا، سـخنان و تبیین‌هایـی کـه رهبـر فرزانـه انـقلاب؟حفظ؟ در ذیـل ایـن آیـه یـا 
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موضوع مرتبط بیان کرده‌اند، این بخش را شـکل داده اسـت. هدف این قسـمت، 
رساندن پیام آیه به سطح نیازهای اجتماعی و جبهۀ امروزی است.

۴. نمونه‌های عینی در زندگی پیرامونی
در ایـن بخـش، نمونه‌هایی واقعـی و ملموس از زندگی مردم، میدان‌های مبارزه، 
تجربه‌های شخصی و اجتماعی گردآوری شده است که مصداق مستقیم یا نزدیک 
به آیه هستند. این مثال‌ها نشان می‌دهند که آیه فقط یک مفهوم ذهنی نیست، 

بلکه در زندگی روزمرّّهٔٔ ما جریان دارد.

۵. ما چه کنیم؟
در ایـن بخـش گام‌های عملی بیان می‌شـود؛ یعنی اگر بخواهیـم محتوای این آیه 
را وارد زندگـی خـود کنیـم و رفتارمـان را بـا آن گـره بزنیـم، دقیـقاً باید چـه اقداماتی 

انجام دهیم. 
بدیـن ترتیـب، هـر یـک از سـی سـوژه ایـن کتـاب، یـک مسیـر کامـل از »فهـم« تا 
»عمـل« را طـی می‌کند: از دریافت پیام قرآنی، شـناخت نگاه و تفسیر اهل‌‌بیت؟عهم؟ 
از آیه، فهم اجتماعی امروز، شناخت نمونه‌های واقعی، تا تطبیق آیه بر رفتار عملی 

فردی و جمعی.
در هـر لحظـه از تاریـخ، انسـان میـان ایـن دوراهـی قـرار می‌گیـرد: ایسـتادن یـا 
فروافتـادن. زندگـی، صحنـه‌ای از آزمون‌هـای پی‌درپـی اسـت؛ جایـی کـه فشـارها، 
تمسـخرها، شکسـت‌ها و وسوسـه‌ها می‌خواهنـد او را از مسیـر حـق بازدارنـد. اما 
آن‌کس که تصمیم بگیرد در دلِِ طوفان بایستد، حتی اگر تنها باشد، خدای مهربان 
وبِهِِِمْْ<. او دل‌ها را آن‌چنان اسـتوار 

ُ
لُ
ُ
ى قُ َبََطْْنََا عَلَى� حامـی و تکیـه‌گاه او خواهـد بـود: >وََرَ

می‌سازد که نلغزند و از مسیر حق فاصله نگیرند.
ایستادگی را می‌توان از امیرالمؤمنین؟ع؟ آموخت؛ آن‌گاه که در روزهای دشوار، 
به نماز و صبر پناه می‌برد. هر زمان از موضوعی نگران یا هراسناک می‌شد، در محراب 
قامت می‌بست و با یاد خدای مهربان آرام می‌گرفت و می‌فرمود: »هرکس بر مرکب 

صبر سوار شود، این مرکب او را سرانجام به پیروزی خواهد رساند«.
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قرآن بارها با بیانی دلگرم‌کننده، مؤمن را در برابر فشارها و آزارها به استقامت 
تشویق کرده است تا در سختی‌ها نشکند و در میان نیرنگ‌ها راه خود را با آرامش 
یْْدُُهُُمْْ شََیْْئًًا<؛ 

َ
کُُمْْ کَ ّ  یَضَُرُّ�

ا
وا وََتََتَّّقُُوا لَا ُ صْْبِرُ� < و >وََإِنِْْ �تـ ى �عْلَىَ�


نْتََْ الْأَ

َ
�َـفْْ إِنَِّکََّ أَ


 تَخَ

ا
ادامـه دهـد. >لَا

یعنـی آن‌کـه بـر خـدا تکیـه کنـد و راه صبـر و تقـوا را پیـش گیـرد، از مکرها و فشـارها 
نمی‌هراسـد؛ زیرا قدرتی پشـت سـر دارد که از همهٔٔ نیرنگ‌ها برتر است. در ذیل آیه 
وا وََتََتَّّقُُوا< می‌توان دریافت که اگر اهل صبر و اهل تقوا باشی، دشمنان  ُ >وََإِنِْْ َتَصْْبِرُ�

بـرای آزار تـو دسـت‌‌به‌‌کار می‌شـوند و می‌کوشـند تـا تـو را بیازارنـد؛ خسـته کننـد؛ 
مسیرت را ببندند و حتی نابودت کنند؛ اما هرگز نمی‌توانند تو را از هدفت بازدارند.
راه ایستادگی، راه تکیه‌کردن تنها بر خدای مهربان است. قرآن می‌فرماید: ای 
 َ� پیامبر! اگر همهٔٔ مردم عالم به تو پشت کردند، اندوهگین مباش و بگو: >فََقُُلْْ حََسْْبِیَ
عََظِِمِِی<؛ آگاه باش که صاحب عرش عظیم 

ْ
عََرْْشِِ الْ

ْ
تُُ وََهَُُوَ رََبُُّ الْ

ْ كَّلْ� یْْهِِ َوََتَ
َلََ
  هَُُوَ عَ

الَّا
�َ إِ


 إِلَِهَ

ا
ُ لَا اللَّهُ�

پشـت سـر توسـت. مؤمن در سختی درد می‌کشد، اما دشمن نیز درد می‌کشد؛ با 
این تفاوت که مؤمن تکیه‌گاهی چون خدای مهربان دارد، و آنان چنین پشتوانه‌ای 

.>  َيَرْجُُْوَنَ
ا

ِ مََا لَا َتََرْجُُْوَنَ مِِنََ ا�للَّهِ ندارند: >وَ
هنـرِِ ایسـتادگی، تنهـا در میـدان جنـگ نیسـت؛ بلکه در میـدان زندگـی روزمرّّه 
نیـز معنـا دارد: در خانـواده، در تربیـت، در ایمـان، در کار، و در برابـر وسوسـه‌ها و 
رنج‌ها. کسـی که اهل دوام اسـت، نه‌تنها در برابر بدی، بدی نمی‌کند، بلکه آن‌قدر 
ـنُُ<. آن‌گاه در  حََْْسَ


�َ أَ تِیی هِیَ

َلَّ
جسـارت دارد کـه بدی‌هـا را بـا خوبی پاسـخ دهـد: >ادْْفََعْْ بِاِ

هَُُنََّ 

أَ
َ
پایان می‌بینی که دشـمن دیرینه، به دوسـتی صمیمی تبدیل شـده اسـت: >کَ

 ‌ ی می‌یابد. شـعار »حُُ�بُُّ
ّ
ِیـمٌٌ<. همیـن روحیه در اربعین حسینی به زیبایی تجلّ ٌ حَمِ� وََلِیٌّ�

الحُُسََیـن یََجمََعُُنـا« نـه فقـط بـرای یـک راه‌پیمایـی، بلکـه بـرای همهٔٔ روزهـای زندگی 

است؛ رمز اتحاد، شفقت و ایستادگی اجتماعی.
ایسـتادگی یعنی رها شـدن از توقع. وقتی بفهمیم هر کار خوبی که می‌کنیم، 
در اصـل بـه خودمـان برمی‌گردد، بسیـاری از دعواها و دل‌خوری‌ها تمام می‌شـود 
و دل انسـان آرام می‌گیـرد. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می‌فرمایـد: »مـن هرگز به هیچ‌کس 
خوبـی نکـرده‌ام«؛ چـون هـر نیکـی بـه دیـگری، نیکـی بـه خـود ماسـت. آدمـی که از 

انتظار پاداشِِ دیگران آزاد شود، دیگر شکست‌پذیر نیست.
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قرآن، سرنوشت ایستادگان را با تصویری روشن و امیدبخش ترسیم می‌کند؛ 
 ،> <، اشـاره‌های پـر از کنایـه >يََتََغََامََـزَُُنَو ـوَنَ

ُ
کسـانی کـه در برابـر تمسـخرها >َيَضْْحََكُ

مّّل« 
ُ
كَِِـهِِيَنَ< و برچسـب‌های تحقیرآمیـز همچـون »اُ


ریشـخندهای سبک‌سـرانه >فَ

< خـم نشـدند. آنان با دلی آرام و گام‌هایی اسـتوار، هم‌چـون کوه در برابر  ـوَنَ
ل�
ا َضََ


>لَ

تمـام هجمه‌هـا و سرزنش‌هـا ایسـتادند و مسیـر ایمـان را رهـا نکردنـد. قـرآن نوید 
می‌دهـد کـه غرفه‌هـای ویـژه بـه کسـانی بخشیـده می‌شـود کـه در برابـر همـه این 

وربَرَا<.  ةََ بِمِا صَ
َ
َنَوَزَج اغُُلرفَ  هجمه‌ها ایستادگی کردند: >یُج

ایسـتادگی، رمـزِِ نصـرتِِ الهـی اسـت. همـهٔٔ پیامبـران و اولیـای خـدا، سـال‌ها 
تکذیب و تمسـخر و آزار دیدند؛ اما چون مقاومت کردند، نصرت الهی بر آنان نازل 
تَاهُُم َنَصُرُنا<. حضرت موسی؟ع؟ درحالی‌‌که از فرعونیان می‌گریخت 


تّىَى أَ وذُُوا حَ

ُ
شد:>أُ

ـبُُ< و از شـدت گرسـنگی، علـف بیابـان می‌خـورد، بـا همـه 
ق�َ�
 ـا خََائِفًًِـا يََتَرَ جََ مِِنَْْهَ خََـَرَ

َ
>فَ

سختی‌ها کم نیاورد و ایستاد تا بساط فرعون و فرعونیان برچیده شد. در روایات 
آمده اسـت که میان دعای او برای نابودی فرعون تا تحقق آن، چهل سـال فاصله 
بود؛ اما او در تمام این سال‌ها، پایدار ماند و همین استقامت،  رازِِ پیروزی او بود.
ایستادگی یعنی گام‌‌برداشتن با این باور که ما حرکت می‌کنیم، اما اوست که 
پیروز می‌کنـد. موسـی؟ع؟ عصـا را افکنـد، اما این خدا بود کـه آن را اژدها کرد؛ عصا 
را بـه دریـا زد، امـا ایـن خـدا بـود که آب را شـکافت. مردم به دسـت عیسـی؟ع؟ شـفا 
می‌گرفتند، اما شـفا از خدا بود. اوسـت که می‌گذارد کار به نام ما تمام شـود؛ اما 
فاعل اصلی همیشـه خود اوسـت. اگر نخواهد، عصای چوبی بی‌اثر اسـت و موج 
دریـا همـان مـوج، و اگر بخواهد، از چوب بی‌جان اژدها می‌سـازد و از نفس خاکی، 
نسیم زندگی. در راه ایمان، دشمن می‌کوشد نور را خاموش کند؛ اما خدا همان 

صحنه خاموشی را به فروغ و برتری مؤمنان تبدیل می‌کند. 
ایسـتادگی یعنی باور به این‌که همه تهدیدهای دشـمن )از بمب اتم و ناوها 
و جنگنده‌هـای پیشـرفته گرفتـه تا مکر و فتنه‌هـای پنهان( در برابر قدرت خدا هیچ 
اسـت. دلِِ مؤمن، با ایمان به وعده پروردگار، نه می‌ترسـد و نه می‌شـکند. از نگاه 
قرآن کریم، اگر دو شرط نصرت الهی یعنی مقاومت در دلِِ بحران و ضمیمه‌شدن 
بـه امـام و رهبـر جامعـه را داشـته باشیـم، حتـی اگر تنهـا و بی‌سلاح هـم باشیم، در 
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صـفِِ لشـکرِِ پیروزِِ خـدا قـرار می‌گیریـم. چنیـن مؤمنـی بـه بمـب و موشـک دشـمن 
نمی‌نگرد، زیرا می‌داند: وقتی خدا در یک‌سوسـت، جهان هرگز توان ایسـتادن در 
نََا 

ْ
لَْ رَْْسَ


سوی دیگر را ندارد، و در نهایت اگر خدا اراده کند، حتی با طوفانِِ سهمگین >أَ

ا< بنـدگانِِ مؤمنِِ خـود را یاری  وَْْرََتََهَ مْْ 
َ
یحًـًا< یـا با سـپاهیانِِ نامرئی >وَجَُُنُُـودًًا لَ یْْهِِـمْْ رِِ

َلََ
 عَ

می‌دهد و آنان را به پیروزی می‌رساند.
ی، از گذرگاهی اسـت که در ظاهر، ناخوشـایند و حتی 

ّ
گاهی مسیر رشـد و ترقّ

چنـدش‌آور اسـت؛ امـا در حقیقت، سرچشـمهٔٔ پاکـی و برکت در همان پنهان شـده 
نًًَ�ا  مٍٍ لَبَ رَثٍٍ وََدََ


اسـت. قرآن با لطافت عجیبی این حقیقت را یادآور می‌شـود: >مِِن یِنَِبَ فَ

خالِصًًِا<؛ از میان خون و رگ و پِِی، شیرِِ پاک و گوارا بیرون می‌آید. گاهی نیز بهترین 
فصلِِ زندگی انسان، از میان همان جادهٔٔ سنگلاخ و تاریک زاده می‌شود؛ چنان‌که 
راه یوسـف؟ع؟ پـر از چـاه و بردگـی و زنـدان بـود؛ ولـی در پایـان، او عزیـزِِ مصـر شـد 
و محبـوبِِ دل‌هـا. پـس انسـانِِ مؤمـن بایـد هـر رنـج و تنگنایـی را هم‌چـون مََحملِِ 

گشایشی ببیند.
یکـی از بنیان‌هـای اصلـیِِ ایسـتادگی، مدیریـتِِ القائـاتِِ ذهنـی اسـت؛ همـان 
افکاری که در لحظه‌های بحران، آرام در جان آدمی نفوذ می‌کنند و مسیر تصمیم 
را تغییـر می‌دهنـد. قـرآن کریـم راز ایـن میـدانِِ درونـی را آشـکار سـاخته اسـت: اگـر 
اكٍٍ 

ّ
فََّ

ّ أَ ٰ كُلِّ� ��عَلَىٰ ّلُُ  انسان آلوده به گناه باشد، زمزمه‌هایش از سوی شیطان می‌آید >تََنَزَّ�

ثِمٍٍي<؛ اما اگر دل پاک و استوار در ایمان باشد، الهام‌ها از جانب فرشتگان می رسد: 
َ
أَ

ةَُُ<. یَلََهِِمُُ اَمَللائِکَِ

 لُُ عَ َ�نَزََّ نُبَُّا الُلهُ ثَُُمَّ اقَتَساموا َتَتَ یذنََ قالوا رَ


>إَِنَّ الَّذ

شـرطِِ تصمیم‌گیریِِ درسـت و کنترلِِ القائاتِِ ذهنی در دوراهی‌های زندگی، آن 
اسـت کـه انسـان نه‌تنهـا در سـخن و بـاور، بلکه در عمـل نیز ایمانش را با اسـتواری 
نشان دهد. آن‌گاه الهاماتِِ الهی بر دلش فرود می‌آیند و راهِِ درست را در لحظه‌های 

حساسِِ انتخاب نشان می‌دهند.

اگـر انسـان دیـد کـه در راهِِ مقاومـت و ایسـتادگی تـوانِِ ادامـه نـدارد، بهتریـن 

کار، پنـاه بـردن بـه »کهـف« و غـارِِ امـنِِ اهل‌‌بیت؟عهم؟ اسـت؛ همان‌گونه کـه اصحاب 

کهـف در هنگامـهٔٔ سـختی بـه غار پنـاه بردند. امام حسـن عسـکری؟ع؟ فرموده‌اند: 



 
ٌ

 عائِِذٌ
ٌ

كُُم«؛ ما پناهگاه شماییم. در زیارت جامعه کبیره می‌خوانیم: »لائِِذٌ
ُ

»نََحنُُ كََهفُ

بُُورِِكُُـم« در روزهـای دشـوار بـه قبور شـما پناه می‌بریـم. در این پناهـگاهِِ نورانی، 
ُ

بِِقُ

جـانِِ خسـته دوبـاره نیرو می‌گیرد و انگیزهٔٔ مقاومـت در دلِِ مؤمن زنده‌تر می‌گردد 

تا بتواند راه را با آرامش و اطمینان ادامه دهد.
این کتاب، روایتِِ همین ایسـتادن اسـت؛ سـی راهِِ قرآنی برای آن‌که انسـان در 
طوفان‌هـا و پسـتی و ‌بلندی‌هـای زندگـی، بازنمانـد و راهش را محکـم ادامه دهد؛ 
راهـی کـه از دلِِ تجربـهٔٔ پیامبـران، شـهیدان و بنـدگان صابر خدا بیرون آمده اسـت؛ 
راه‌هایـی بـرای این‌کـه در برابـر تمسـخر، تهمـت، تهدیـد، فقـر، خسـتگی، غربـت و 

وسوسه، ایمان را نگه داریم و از پا نیفتیم.
ایسـتادگی، نام دیگر ایمان اسـت و یقین به این حقیقت که هرکس خدا با او 

.> وَْْلََنَ

عَْْ�


نْْتُُمُُ الْأَ

َ
كَُُمْْ وَأََ ُ مََعَ باشد، شکست ندارد:>وََاللَّهُ�

مِِنََي
َ
عََالَ

ْ
ِ رََبِّ�ّ الْ

��� حََمْْدُُ لِلَّهِ
ْ
وََالْ



سوژهٔٔ اول 

تکیه‎گاه اهل یقین

ةِِ< ِ وََالصََّلَاا >وََاسْْتََعِيِنُُوا بِاِلصََّبْرِ�
بقره، 45.

پیام اصلی: 

صبر و نماز، ابزارهای حیاتی برای استقامت 
و پیروزی در میدان مبارزه.
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مقدمه

ةِِ<1 خداوند کلید اسـتقامت و پیروزی را در دو 
الَاَصَّل

 ِ وََا
�بْرَِصَّل در آیهٔٔ شریفه >وََاسْْـعَِِتَنُُيوا بِاِ

واژه خلاصـه کـرده اسـت: صبـر و نماز. این آیه، فرمانی اسـت بـرای همهٔٔ مؤمنان تا 
در برابـر سـختی‌ها و در میـدان مبـارزه، از ایـن دو نیروی الهـی یـاری جویند. صبر در 
منطـق قـرآن، نه سـکوت و انفعال، بلکـه مقاومت آگاهانه و پایداری فعال اسـت؛ 
همـان نیروی درونـی کـه انسـان را در برابر فشـارها، ناکامی‌ها و دشـمنی‌ها پابرجا 

می‌دارد و از یأس و شتاب‌زدگی حفظ می‌کند. 
نماز نیز ارتباط همیشگی و زنده با منبع قدرت و رحمت الهی است؛ لحظه‌ای 
کـه انسـان از غوغـای زمیـن جـدا می‌شـود و از آسـمان نیرو می‌گیـرد. نمـاز بـه روح 
آرامـش می‌بخشـد؛ اراده را تجدیـد می‌کنـد و انسـان را آمـاده می‌سـازد تـا در برابـر 

مشکلات، دوباره برخیزد.
قـرآن کریـم در کنـار فرمـان بـه صبـر و نماز، وعـدهٔٔ قطعـی همراهـی خداوند با 
ابِرِِِيـنََ<.2 در آیـات مختلـف، از موسـی؟ع؟ تـا  َ�للَّهَ مََـَعَ اَصَّل صابـران را داده اسـت: >إَِنَّ ا
پیامبر اکرم؟ص؟، صبر و نماز به عنوان ابزارهای غلبه بر بحران‌ها و راهکارهای عبور 
از سخت‌ترین شرایط معرفی شده‌اند. در سیرهٔٔ نبوی و اهل‌‌بیت؟عهم؟ نیز صبر چون 
سـپر ایمان و نماز چون پناهگاه روح، دو رکن جدایی‌ناپذیر زندگی مؤمن شـمرده 
می‌شوند. پیامبر؟ص؟ هرگاه اندوهی بر ایشان سنگینی می‌کرد، به نماز پناه می‌برد 
و علی؟ع؟ هرگاه حادثه‌ای هولناک رخ می‌داد، فوراً وضو می‌گرفت و در محراب به 

1. بقره، 45.
2. بقره، 153.
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نماز می‌ایستاد. آنان آگاه بودند که قدرت واقعی در میدان مبارزه، از دل عبادت 
و استقامت می‌جوشد، نه از سلاح و امکانات.

نماز در اوج جنگ نیز ترک نمی‌شود. قرآن در آیهٔٔ »نماز خوف« دستور می‌دهد 
کـه حتـی در حـال درگیری، گروهـی نمـاز بخواننـد و گروهـی دیگـر مراقـب دشـمن 

باشند. این یعنی در منطق الهی، ارتباط با خدا از هیچ شرایطی جدا نیست. 
رزمنـدگان دفـاع مقـدس، در دل آتـش و گلولـه، همیـن حقیقـت را بـه چشـم 
دیدنـد؛ وقتـی شـهید همت یا شـهید زرّّیـن، در میان باران گلوله صـف نماز بستند 
و آرامـش و پیروزی را از همـان سـجده‌ها گرفتنـد. نمـاز در میـدان جهاد، به‌راسـتی 

سنگر امن روح و سرچشمهٔٔ گشایش بود.
رهبر انقلاب اسلامی نیز با تمثیلی زیبا صبر را به ریشه‌های درخت و نماز را به 

آب حیات آن تشبیه کرده‌اند: 
صبر، ریشـهٔٔ اسـتواری و دوام انسـان در برابر تندباد حوادث است، و نماز، آبی 
اسـت کـه ایـن ریشـه را زنـده نگـه مـی‌دارد. هـر جا صبـر و نمـاز در کنار هـم زنده‌اند، 
شکسـت معنایـی نـدارد. ایـن دو، سلاح مؤمن در نبرد حـق و باطل‌اند؛ نیرویی که 

انسان را از درون مقاوم و از بیرون پیروز می‌کند.
ةِِ< فقط فرمانی عبادی نیسـت؛ 

الَاَصَّ
 ِ وََالـ

�بْرَِصَّل پـس دعـوت قرآن به >وََاسْْـعَِِتَنُُيوا بِاِ
بلکه نقشـهٔٔ راهی اسـت برای زیسـتن مؤمنانه در دل سـختی‌ها. هرگاه جامعه‌ای 
ایـن دو را در متـن زندگـی خـود زنده کند، هـم در میدان‌های بیرونی و هم در جهاد 
درونی، به مدد الهی دسـت خواهد یافت؛ چراکه »رحمت و درود خدا بر صابران و 

نمازگزاران است« و این همان رمز استقامت و نشکستن است.
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سیر بحث در این سوژهٔ سخن 

بخش اول: پشتوانه‌های قرآنی 

سلاح صبر و نماز▪	
	□ قرآن کریم دستور می‌دهد که مؤمنان برای یاری‌‌‌جستن و حفظ دین و دستیابی به  

مقصود، از صبر و نماز کمک بگیرند.

راز عبور از طوفان‌‌ها▪	
	□ حضرت موسی؟ع؟ در اوج بحران، به قوم خود درس استقامت و امید به آینده‌ای  

نیکو را می‌دهد.

نماز در اوج خستگی▪	
	□ صبر و نماز برای دوران بحران نیست؛ بلکه در متن زندگی انسان جای دارد. 

راه دوام در سختی‌‌ها ▪	
	□ مسیر ایمان همیشه آسان نیست. در زمان سختی باید از چیزی کمک بگیریم تا  

بتوانیم سختی‌‌ها را پشت سر بگذاریم.

بخش دوم: نسخهٔٔ اهل‌‌بیت؟عهم؟ 

دو رکعت تا رهایی!▪	
	□ نماز، نه‌‌فقط یک تکلیف عبادی، بلکه پناهگاه فوری دل در برابر آشوب‌ها و فرصتی  

برای بازیابی آرامش و اراده است.
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بخش سوم: از نگاه رهبری

صبر و نماز دو عنصر اساسی و به‌‌‌هم‌پیوسته برای استقامت فردی و دست‌یابی ▪	
به اهداف والای جامعه اسلامی است.

بخش چهارم: نمونه‌های عینی در زندگی پیرامونی

نماز زیر باران گلوله و خمپاره )شهید ابراهیم همّت(▪	
	□ عملیات والفجر با موفقیت پیش رفت؛ گواهی روشن بر این‌که نماز، کارآمدترین  

سلاحِ رزمنده در دل نبرد است.

سجده پیروزی )عملیات بیت‌‌المقدس(▪	
	□ شکرگزاری در اوج خطر و پیروزی، درهای برکت و گشایش را باز می‌کند. 

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
ةِِ< برای ما تنها یک جمله زیبا بر زبان اسـت، یا نقشـه راه 

الَاَصَّل
 ِ وََا

�بْرَِصَّل آیا >وََاسْْـعَِِتَنُُيوا بِاِ
ما برای عبور از دل آتش سختی‌ها؟



تکیه‎گاه





اهل 
تکیهت


  

سوژهٔ اول   
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متن سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی 
ةِِ< می‌فرماید: برای ایستادگی در برابر سختی‌ها 

الَاَصَّل
 ِ وََا

�بْرَِصَّل خدا در آیهٔٔ >وََاسْْعَِِتَنُُيوا بِاِ
از صبـر و نمـاز کمـک بگیریـد؛ یعنـی وقتـی زندگـی سـخت می‌شـود، دل‌تنگی‌هـا و 
فشارها نیز بیشتر می‌شود. این دو باید پناه انسان باشند. این دستور فقط برای 

زمان جنگ نیست؛ بلکه برای همهٔٔ موقعیت‌های زندگی است.
صبر یعنی وقتی اوضاع سـخت می‌شـود، بتوانی در برابر فشـارها آرام بمانی 
و عقـب نکشـی و ایمانـت را حفـظ کنـی. نماز لحظه‌ای اسـت که انسـان از هیاهوی 
روز دور می‌شـود؛ ذهنش آرام می‌گیرد؛ دلش سـبک می‌شـود و دوباره خودش را 
پیـدا می‌کنـد؛ چـون در ایـن لحظه، روح او بـه منبع واقعی آرامـش و قدرت متصل 
می‌شـود. صبر، بدن را در میدان نگه می‌دارد و نماز، دل را. وقتی این دو کنار هم 

باشند انسان استوار می‌ماند و شکست نمی‌خورد.
شاید این سؤالات به ذهن شما هم خطور کرده باشد:

آیا تا‌به‌حال در میانهٔ بحران یا فشار زندگی، احساس کرده‌ای که دیگر هیچ رمقی ▪	

برای ادامه نداری؟

در لحظه‌هایی که همه‌چیز بر خلاف میل تو پیش می‌رود )از خستگی‌های کاری ▪	

گرفته تا فشارهای روحی و اجتماعی( تکیه‌‌گاه تو کیست؟

وقتی ناامیدی سراغت می‌آید، اهل صبر و ایستادگی می‌مانی یا دنبال راه فرار ▪	

می‌گردی؟



20

آیا نماز برایت فقط یک وظیفهٔ روزانــه است یا واقعاً لحظه‌ای است که در آن ▪	

جانت آرام می‌گیرد و دوباره نیرو می‌گیری؟

در ایـن متـن می‌خواهیـم ببینیـم صبـر و نمـاز چگونـه بـه دو سـتون واقعـی 
اسـتقامت در زندگـی امروز تبدیـل می‌شـوند. تکیه‌گاه‌هایـی کـه هرقـدر فشـارها 

بیشتر شود، انسان به کمک آن‌ها محکم می‌ماند.
در ایـن جهـان پرآشـوب، خـدا دو تکیه‌گاه برای اسـتقامت به انسـان بخشیده 
اسـت: صبـر و نمـاز. ایـن دو، نه‌‌فقـط آموزه‌هـای اخلاقـی، بلکـه سلاح‌هـای واقعـیِِ 
مؤمن‌انـد. سـتون‌هایی کـه در میـدان فشـار، خسـتگی و نبـرد، دل را آرام، گام‌ها را 

استوار و نگاه را روشن به وعدهٔٔ الهی نگه می‌دارند.

سلاح صبر و نماز
ابِرِِِينََ<.1 َعََ اَصَّل َ�للَّهَ مَ ةِِ إَِنَّ ا

الَاَصَّل
 ِ وََا

�بْرَِصَّل نَُُوا اسْْعَِِتَنُُيوا بِاِ ِينََ آمَ
�لَّذِ

ا ا َهَُيَُّ

>َيَا أَ

ای کسـانی کـه ایمـان آورده‌ایـد! از صبـر و نمـاز یـاری بجوییـد؛ همانـا خـدا بـا 

شکیبایان است.

خـدای مهربـان مؤمنـان را دعـوت می‌کند تا در سـختی‌ها از صبـر و نماز کمک 

بگیرند؛ دو نیروی زنده که انسان را در میدان زندگی استوار نگه می‌دارند.

در نگاه نخست، عبارت >اسْْعَِِتَنُُيوا< نشان می‌دهد که صبر و نماز فقط سفارش 

اخلاقی نیستند؛ بلکه ابزارهای واقعیِِ مقاومت‌اند. انسانِِ مؤمن در رنج و بحران، 

بـا پناه‌‌‌بـردن به این دو، نیروی ادامه‌دادن می‌یابد؛ نیرویی که از ایمان سرچشـمه 

می‌گیرد و در دل سختی پیوندی با خدا ایجاد می‌کند.

ابِرِِِينََ< می‌فرماید که خدا همراه  َعََ اَصَّل َ�للَّهَ مَ در نگاه دوم، پایان آیه با جملهٔٔ >إَِنَّ ا

صابران اسـت؛ حضوری زنده و درونی که به انسـان آرامش، امید و توان می‌دهد 

و او را از ترس و ناامیدی می‌رهاند.

نمـاز، اتصـال لحظـه‌ای بـا خداسـت و صبـر، ادامـهٔٔ همـان اتصـال در مسیـر 

دشواری‌ها. مؤمن با این دو تکیه‌گاه در برابر خستگی و ناامیدی می‌ایستد؛ دلش 

1. بقره، 153.
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آرام می‌شـود و نیرو می‌گیـرد؛ ترکیبـی از ایمـان و پایداری که قلـب را مطمئن، راه را 

هموار و گام‌ها را استوار می‌سازد.

راز عبور از طوفان‌‌ها
عََاقِبَِةَُُ 

ْ
نَْْ يَشَََـاءُُ مِِـنْْ عِِبََادِِهِِ وََالْ ا مَ ِ يُوُرِِثَُُهَ ��لِلَّهِ رَْْ�ضََ 


وا إَِنَّ الْأَ ُ ِ وََاصْْبِرُ� وَْْقَمِِهِِ اسْْـعَِِتَنُُيوا بِاِ�للَّهِ ـاَلَ مُُوسَىى لِ

َقَ
<

مُُقَِِتَّيَنَ<.1 
ْ
لِلِْ

موسـی بـه قـوم خـود گفـت: »از خـدا یـاری بجوییـد و شـکیبایی پیشـه کنیـد، 
کـه زمیـن از آنِِ خداسـت و آن را بـه هـر کـه از بندگانـش بخواهد، واگـذار می‌کند، و 

سرانجام نیک، از آنِِ پرهیزگاران است.«
در زمانی که فشار فرعونیان به اوج رسیده بود و قوم بنی‌اسرائیل در تنگنا و 
اوضاع سـختی گرفتار شـده بودند، حضرت موسی؟ع؟ به آن‌ها فرمود: »راه نجات 
دو چیـز اسـت: یـاری از خـدای مهربـان و صبر«؛ چون تنها اوسـت کـه در لحظه‌های 
طاقت‌فرسـا دسـت انسـان را می‌گیـرد و پیروزی را بـه دل‌هـای امیـدوار و اسـتوار 
می‌بخشد. اما کمک خدای مهربان با صبر و استقامت ترجمه می‌شود؛ زیرا پیروزی 
فقـط سـهم کسـانی اسـت کـه در سـختی‌ها می‌ماننـد؛ امیدشـان را نمی‌بازند و به 

لطف خدای مهربان دلشان را روشن نگه می‌دارند.

نماز در اوج خستگی
عََاقِبَِةَُُ لِقَْْتَّلَوَى<.2 

ْ
كََ وََالْ

ُ
ْنُُ َنَرْْزُُقُ ا نَحْ�

ً
كََ رِِزْْقً

ُ
لَُ

 نَسَْْأَ

ا
ا لَا يَْْلَََهَ


 ْ عَ �بِرَْطَ ةِِ وََاصْْ

الَاَصَّل
 كََ بِاِ

َلَ
هَْْ


مُُرْْ أَ

ْ
>وَأَْ

خانواده‌ات را به نماز فرمان ده و خود نیز با پایداری بر آن مداومت کن. ما از 
تو روزی نمی‌خواهیم؛ روزی‌‌‌دادن با ماست و سرانجامِِ نیک از آنِِ پرهیزکاری است.
صبـر و نمـاز فقـط بـرای وقت‌هایـی نیسـت کـه زندگـی بـه بن‌بسـت می‌رسـد یا 
فشـار از حـد گذشـته اسـت؛ بلکـه صبـر و نمـاز در متـن زندگـی جاری‌انـد؛ همان‌جـا 
کـه خسـتگی، بی‌حوصلگـی یـا گرفتاری‌هـای روزانـه سـراغت می‌آینـد؛ همان‌جـا که 
خسـتگی، بی‌حوصلگـی یـا دغدغـهٔٔ کار و خانـواده، خـدا را از یـاد آدم می‌بـرد. وقتی 

1. اعراف، 128.
2. طه، 132.
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شـب خیلـی خسـته‌ای و صبـح بدنـت فقـط خـواب می‌خواهـد؛ همان‌جـا کـه از جـا 
ـا< یعنـی برخیز، صبـر کن و با  يَْْلَََهَ


 ْ عَ �بِرَْطَ برخاسـتن، سـخت‌ترین کار دنیاسـت، >وََاصْْـ

همان سنگینیِِ بیداری نمازت را بخوان.

راه دوام در سختی‌‌ها
 ِ

ـَرَاتِِ وََبَشَِّرِ� نْْفُُـسِِ وََالثََّمََ
َ�
مَْْ�ـَوَالِِ وََالْأَ


قَْْنََـصٍٍ مِِـنََ الْأَ ُـوعِِ وَ �َـوْْفِِ وََالْجُ�


ءٍٍ مِِـنََ الْخَ ْ كَُُنََّوَـمْْ بِشَِيْ�

ُ
بَْْ�لُ


>وََلَنَ

ابِرِِِينََ...<.1 اَصَّل
و بی‌تردید شما را با چیزی از ترس و گرسنگی و کاهش مال و جان و محصولات، 
می‌آزماییـم و بشـارت ده شـکیبایان را؛ آنـان کـه چـون مصیبتـی بـه ایشـان رسـد، 

می‌گویند: ما از آنِِ خداییم و به‌سوی او بازمی‌گردیم.
مسیـر ایمـان همیشـه آسـان نیسـت. مؤمـن با تـرس، تنگـی و فقـدان روبه‌رو 
ِ وََإِّنّا  ��لِلَّهِ می‌شـود؛ اما این‌ها بن‌بسـت نیسـت. پیروزی برای آنان اسـت که با ذکر >إِّنّا 
< دوبـاره برمی‌خیزنـد و به خدا تکیـه می‌کننـد. در چنیـن لحظه‌هایی،  ْـهِِ راجِِعُُـوَنَ إِلَِیْ�
نمـاز همچـون منبعـی از آرامـش، دل را قـوّّت می‌دهد و نگاه را دوبـاره رو به هدف 
بازمی‌گردانـد و صبـر همـان نیروی مانـدن اسـت؛ نیرویـی کـه نمی‌گذارد انسـان در 

طوفان سختی‌ها از هم بپاشد.

بخش دوم: نسخه اهل‌‌بیت؟عهم؟
در روایـات اهل‌بیـت؟عهم؟، صبـر و نمـاز دو ابـزار عملی‌اند برای آرامـش، تصمیم‌گیری 
درست و مقاومت در بحران‌ها؛ مسیری که پیامبر؟ص؟ و اهل‌بیتشان پیمودند و به 

مؤمنان آموختند.

دو رکعت تا رهایی!
 :

َ
يََةَ

َ
 تََلا هذِِهِِ الأَ

�مََّ
ُ
لاةِِ. ثُ

ى ال�صََّ
َ
عََ اِِلَ زِِ

َ
هُُ شََـيْْى ءٌٌ فَ

َ
؟ع؟ اِِذا هالَ بُُوعََبـدُُالله؟ع؟: كانََ عََـلِِ�ىٌٌّ

َ
 أَ

َ
»قـالَ

لاةِِ«.2 
بْْرِِ وََال�صََّ

وََاسْْتََعنُُيوا بِِال�صََّ

امام صادق؟ع؟ فرمود: »هرگاه حضرت امير؟ع؟ از موضوعى نگران و هراسناک 

1. بقره، 155.
2. کلینی، الكافى، ج3، ص480 و ج4، ص154.
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 ِ
�بُرَِصَّ مـی‌ شـد، بـه نمــاز پنـاه مـی‌ بـرد. سپـس ايـن آيـه را خواندنـد: >وََاسْْـنُُيعَتَوا بِاِلـ

لاةِِ...<؛ از شکيباىي و نماز يارى بجوييد.« وََاَصَّل
 
َ
أَ

نْْ یََتََوََضَّ�َ
َ
نْْیََا أَ

مُُومِِ ال�دُُّ
ُ

 مِِنْْ غُ
�مٌٌّ

َ
یْْهِِ غَ

َ
 عََلَ

َ
لَ

َ
ا دََخَ

َ
حََدََکُُمْْ إِِذَ

َ
قال الصّّادق؟ع؟: »مََا یََمْْنََعُُ أَ

 وََ اسْْتََعِِینُُوا 
ُ

ولُ
ُ

َ یََقُ  مََا سََمِِعْْتََ ا��للَّهَ
َ
َ فِِیهِِمََا أَ یََرْْکََعََ رََکْْعََتََیْْنِِ یََدْْعُُو ا��للَّهَ

َ
مََسْْجِِدََ فَ

ْ
 الْ

َ
لَ

ُ
 یََدْْخُ

�مََّ
ُ
ثُ

لاةِِ«.1
بْْرِِ وََ ال�صََّ

بِِال�صََّ

امـام صـادق؟ع؟: »وقتـی غمـی از دنیـا بـه کسـی می‌رسـد، چـه چیزی مانـع او 
می‌شـود که وضو گرفته و وارد مسـجد شـود و سپس دو رکعت نماز بگذارد و در 
آن دو رکعت، خدا را بخواند ]تا از آن غم خلاص شـود[؟! آیا این آیه را نشنیده‌ای: 

لاةِِ...<«.  ِ وََ اَصَّل
�بْرَِصَّل >و اسْْنُُیعَتَوا بِاِ

وْْمِِ«.2
ةِِ وََ ال�صََّ

الَا


مْْرٌٌ اسْْتََعََانََ بِِال�صََّ
َ
ا حََزََنََهُُ أَ

َ
؟ص؟ إِِذَ بِِيُّ�ُ

»كََانََ ال�نََّ

؟ص؟ بـا انـدوه یـا مشـکلی روبـه‌رو می‌شـد، از نمـاز و روزه  ‌ اکـرم‌ هـرگاه پیامبـر
یاری می‌گرفت.

بخش سوم: از نگاه رهبری 
صبر و صلوة دو عنصر اساسی و به‌‌هم‌پیوسته برای استقامت فردی و دست‌یابی 
به اهداف والای جامعه اسلامی است. در این نگاه، صبر تنها به معنای شکیبایی 
نیسـت؛ بلکـه بـه مفهـوم گسـتردهٔٔ پایـداری، کـفّّ نفـس در برابـر هواهـای نفسـانی 
انجـام وظایـف و تحمـل  از خواسـته‌ها و خسته‌‌نشـدن در  و گناهـان، گذشـت 
مصیبت‌های فردی و اجتماعی است. روزه نیز مظهر این کفّّ نفس و نماد گذشت 

از مشتهیات می‌باشد. این صبر در سه عرصه جلوه دارد: 

صبر در مقابل گناه▪	

صبر در مقابل مصیبت▪	

صبر در انجام وظیفه، که مخصوص مسئولین است و در میدان مبارزه جلوه ▪	
بیشتری دارد. 

1. شیخ حرّّ عاملی، وسائل‌‌الشیعه، ج۸، ص۱۳۸؛ نوری، مستدرک‌‌الوسایل، ج۶، ص۳۱۹؛ مجلسی، 
بحارالأنـوار، ج۶۶، ص۳۴۲ و ج۸۸، ص۳۴۱؛ تفسیـر العیاشـی، ج۱، ص۴۳؛ بـرازش، تفسیـر 

اهل‌‌بیت؟عهم؟، ج۱، ص۳۲۶.
2. مجلسی، بحارالأنوار، ج۸۸، ص۳۴۱؛ برازش، تفسیر اهل‌‌بیت؟عهم؟، ج۱، ص۳۲۶.
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در برابـر آن، نمـاز فراتـر از یـک عمـل عبـادی، بـه معنـای ذکـر، خشـوع و ارتبـاط 

قلبی و روحی با خداوند اسـت. این ارتباط معنوی، نیروبخش و اسـتحکام‌دهندهٔٔ 

صبر اسـت؛ یعنی با کمک‌‌‌گرفتن از یاد خدا و خشـوع در برابر اوسـت که اسـتقامت 

در برابـر مشـکلات و وسوسـه‌ها ممکـن و پایـدار می‌شـود و انسـان و جامعه را در 
مسیر کمال به پیش می‌برد.1

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی
در دل زندگی، همان‌جا که هر تصمیم می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد، صبر و نماز، 

تنها مفاهیم آسـمانی نیستند؛ بلکه ابزارهایی‌اند برای ایسـتادن، آرام‌‌‌گرفتن و راه 

یافتن در میان آشوب. خاطرات رزمندگان گواه است که یک نماز، مسیر را در میان 

آتش روشن می‌کند.

نماز زیر باران گلوله و خمپاره )شهید ابراهیم همت(
عملیات والفجر8 در اوج خطر و آتش سنگین دشمن جریان داشت. پیش از آغاز 

حملـه، شـهید محمدابراهیـم همـت با صدایی محکـم دسـتور داد: »اول نماز! هر 

چه داریم، از همینه«.

در هـوای آکنـده از ترکـش و انفجـار، صفـوف نماز جماعت برپا شـد. رزمندگان 

با این یقین که نمازشـان پیوندی محکم‌تر از هر زره و سـنگر ایجاد می‌کند، قامت 

بستند. ساعاتی بعد، کاهش محسوس آتش دشمن، گویی پاسخ مستقیم این 

نماز بااخلاص بود که مسیر عملیات به شکلی شگفت هموار شد. عملیات والفجر 

با موفقیت پیش رفت؛ گواهی روشن بر این‌که نماز، کارآمدترین سلاحِِ رزمنده در 
دل نبرد است.2

1. خلاصه سخنرانی‌‌‌های مقام معظم رهبری در تاریخ‌‌های: 6آبان1383 و 19شهریور۱۳۸۷.
2. بابایی و بهزاد، همپای صاعقه، ج2 ،ص۴۱۲ تا ۴۱۴.
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سجده پیروزی )عملیات بیت‌المقدس(
در عملیـات بیت‌المقـدس، تخریبچی‌هـا بـا دسـتان خالـی، معابـر امنـی را در میان 
میادین مین گشـودند. پیش از آغاز حملهٔٔ اصلی و در همان لحظهٔٔ‌ پراضطراب، در 
میـان دود و آتـش، به سـجده شـکر افتادند؛ سـجده‌ای کـه هم نشـانهٔٔ‌ قدردانی از 

لطف الهی بود و هم اعلان آمادگی برای نبرد نهایی.
به محض پایان این سـجده‌ها، خبر آزادسـازی خط اول دشـمن مخابره شـد. 
این هم‌زمانی به یادها سـپرد که شـکرگزاری در اوج خطر و پیروزی، درهای برکت و 
گشایش را باز می‌کند و نماز و سجده، حتی پس از عبور از مرحله تهدید، هم‌چنان 

کلید پیشروی‌ است.1
در روایت‌هـای رزمنـدگان، صبـر و نمـاز، نـه شـعار کـه واقعیـت میدانـی اسـت؛ 
همان نیرویی که در دل آتش آرامش می‌بخشـد، در زیر خمپاره امید می‌آفریند و 

در لحظهٔٔ پیروزی، درهای رحمت الهی را می‌گشاید.

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
ةِِ< برای ما تنها یک جمله زیبا بر زبان اسـت، یا نقشـهٔٔ راه 

الَاَصَّل
 ِ وَاَ

�بْرَِصَّ آیـا >وَاَسْْـعَِِتَنُُيوا بِاِلـ
مـا بـرای عبـور از دل آتـش سـختی‌ها؟ چنـد بار ایـن آیـه را در میانهٔٔ بحران، خسـتگی، 
ناامیدی یا فشار دشمن حس کرده‌ایم و چند بار بی‌تفاوت از کنارش عبور کرده‌ایم؟
ـر‌‌‌زدن از زمیـن و زمـان، سـجاده را پهـن 

ُ
اگـر در اوج خسـتگی روزانـه، بـه جـای غُ

می‌کنی و چند دقیقه با خدای خودت حرف می‌زنی، یعنی داری فرمان >وََاسْْـعَِِتَنُُيوا 
ةِِ< را نفس می‌کشی.

الَاَصَّل
 ِ وََا

�بْرَِصَّل بِاِ
اگر وسط ترافیک کلافه‌کننده، یا پشت صف طولانی بانک و نانوایی، بی‌آن‌که 
اخم کنی یا زیرلب ناسزا بگویی، نفس عمیق می‌کشی و آرامشت را حفظ می‌کنی، 

صبر را در زندگی‌ معنا کرده‌ای.
اگـر در میانـهٔٔ یـک پروژهٔٔ مهـم کاری، یا هنگام رسیدگی به پرونده‌ای سـخت، به 
جـای عجلـه و کار سـطحی، مرحله‌به‌مرحلـه بـا حوصله جلو مـی‌روی، همان لحظه 

داری به آیه عمل می‌کنی.

1. محمدحسنی، یادگاران )کتاب تخریبچی(، ص۲۲۵ تا ۲۲۷.
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اگر روزی خبری ناگوار شنیدی، یا فشار دشمن بر دل و روحت سنگینی کرد، و 
تو به جای شکست و تسلیم، وضو گرفتی و روبه‌‌قبله ایستادی، همان دََم معنای 

واقعی این آیه را زندگی کرده‌ای.
اگـر برنامـه روزت شـلوغ‌تر از آن اسـت کـه حتـی وقـت چـای خـوردن نـداری، 
امـا هم‌چنـان لحظـهٔٔ نمـازت را از دسـت نمی‌دهـی و بـا همـان لبـاس کار و نفََـسِِ 
به‌‌شماره‌‌افتاده روبه‌روی محراب می‌ایستی، این یعنی آیه را از روی کاغذ به زندگی 

آورده‌ای.
وقتی در تربیت فرزند یا آموزش شـاگرد، با حوصله و مهربانی پیش می‌روی، 
وقتی شیطنت یا تکرار خطایش، صبرت را می‌آزماید، در همان لحظه، بذر این آیه 

را در دل زندگی‌ات می‌کاری.
ةِِ< از صفحـهٔٔ 

الَاَصَّ
 ِ وََالـ �بْرَِصَّ این‌هـا همـان ثانیه‌هایـی‌ اسـت کـه آیـه >وََاسْْـعَِِتَنُُيوا بِاِلـ

مصحف، در زندگی تو جاری می‌شود.

مِِنََي 
َ
عََالَ

ْ
ِ رََبِّ�ّ الْ

��� حََمْْدُُ لِلَّهِ
ْ
وََالْ

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



سوژهٔٔ دوم

  سه گام تا نصرت

نَا  قْدْامَ
َ
اًربْرًَ وََ ثََبِّ�تِْْ أَ  فْرِْغِْْ عََلَنْيَْا صَ

َ
>رََبََّنا أَ

ْوَْمِِ الْكْافِرِينََ< ى� الْقَْ نا عَلَى ْ� وََ اْنْصُرْ
بقره، 250.

پیام اصلی:

دعای راهبردی برای طلب صبر، ثبات 
قدم و نصرت از منبع قدرت الهی.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ
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مقدمه

فِارِِِينََ<1 صدای دل مؤمن  كَا
ْ
وَْْقَمِِ الْ

ْ
ى الْ َنَا عَلَى� ْ امََنََـا وََانْ�صُرْ َدَ

ْ
قَْ

تِْْبَِّثََ أَ اً وَ �بْرًَ يَْْلََنََا صَ


  عَ

ْ
رِِغْ

ْ
فَْ

َبََّنََـا أَ آیـه >رَ

در لحظه‌هـای تـرس و تردیـد اسـت؛ فراخوانـی بـرای دریافـت نیرویـی کـه از بیرون 
نمی‌آیـد؛ بلکـه از درونِِ ایمـان می‌جوشـد. متن نشـان می‌دهد کـه در میدان‌های 
سخت، آنچه سرنوشت را تعیین می‌کند، نه شمار نیرو و سلاح، بلکه حال دل‌هایی 
اسـت که به خدا تکیه کرده‌اند. صبر در این نگاه، سـکوتی منفعل نیسـت؛ نیرویی 
اسـت که در میانهٔٔ هجوم اضطراب، انسـان را اسـتوار می‌سازد و از شکست درونی 
بازمی‌دارد. ثبات‌‌قدم، ریشه‌ای است که اجازه نمی‌دهد ایمان با باد تمسخر، فشار 

یا تهدید بلرزد و نصرت، میوه‌ای است که تنها بر شاخهٔٔ این دو درخت می‌روید.
ایمان، نه مفهومی ذهنی که تجربه‌ای عملی است. هر جا بشر در تنگنا مانده، 
درهای گشـایش از لحظه‌ای باز شـده که دسـت دعا بالا رفته است؛ همان‌گونه که 
پیامبران در بن‌بست‌های تاریخ، از نوح و زکریا تا لوط، با همین توسل مسیر بسته 
را گشـوده‌اند. دعـا در منطـق قـرآن، نه گفت‌وگویی در خلـوت، بلکه عملی میدانی 

است که روح مقاومت را زنده می‌کند و از دلِِ محاصره راهی تازه می‌سازد.
روایـات اهل‌‌بیـت؟عهم؟ ایـن ایمـان را بـه صبر و ثبـات ترجمه می‌کننـد. مؤمن در 
سـختی، چون آهن گداخته اسـت که هرچه در آتش رود، اسـتوارتر می‌گردد. صبر، 
پیشاهنگ پیروزی است و ثبات، دیوار نفوذناپذیر ایمان. این حقیقت در میدان‌های 
واقعی نیز آزموده شـده اسـت؛ در سـنگرهای مقاومت، در چهرهٔٔ رزمنده‌ای که زیر 
آتـش دعـا می‌خوانـد؛ در صـدای مـردی که فرزنـدش را فدای حق می‌کنـد و قدم از 

1. بقره، 250.
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میـدان بیرون نمی‌گـذارد؛ یـا در نفـس روحانـی‌ای کـه با صبر و اسـتقامت، دل‌های 
سخت را نرم می‌کند.

پیروزی، ثمـرهٔٔ صبـر و پایـداری اسـت. ایمان اگـر در میدان بمانـد، نصرت دیر یا 
زود می‌رسد. این آیه، نقشهٔٔ زندهٔٔ هر انسان مؤمن در روزگار تهدید و فشار است: 

بخواه، بایست و مطمئن باش که خدا نزدیک‌ترین پشتیبان توست.
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سیر بحث در این سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی 

می‌شنود؛ باور کن!▪	
	□ خداوند می‌فرماید: تنها نیستی. او وعده داده است که قطعاً پاسخ می‌دهد. 

وقتی سن فقط یک عدد است!▪	
	□ اجابت کرده است؛   را  تاریخ گواه است که در بن‌‌بست‌ها خداوند دعای مؤمنان 

مانند اجابت دعای طلبِ فرزند حضرت زکریا؟ع؟ در دوران پیری.

پاک‌‌‌سازی با یک دعا!▪	
	□ در قلب شهری که بوی فساد در کوچه‌‌های آن بود، تنها راه امید برای حضرت لوط؟ع؟  

دعا بود.

چراغ همیشه‌‌ روشن!▪	
	□ هنوز یک درِ دیگر هست که تو می‌گشایی … و در گشوده می‌شود. 

سنگر را رها نکن!▪	
	□ و   است  صخره  مانند  قلبشان  که  هستند  عــدّه‌‌ای  دیگران  تمسخر  جنگ‌‌های  در 

دیگران هیچ‌‌گاه نمی‌‌‌توانند آن‌‌‌ها را از مسیر منحرف کنند.

بخش دوم: نسخه اهل‌‌بیت؟عهم؟

اولین ضربه را تاب بیاور!▪	
	□ »طلایه‌دار« کسی است که اولین ضربه‌های زندگی را به جان می‌گیرد تا راه برای  

دیگران باز شود.
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کامل‌‌ترین سپر▪	
	□ در این میدان جنگ پیچیدهٔ دنیا، صبر سربازِ وفادار انسان است که باعث پیروزی  

می‌‌شود.

سخت‌‌تر از آهن!▪	
	□ کوه با تمام عظمتش، زیر ضربات تیشه، بالاخره تکه‌ای از خود را می‌دهد، اما دل  

مؤمن تَرَک بر‌‌‌‌‌نمی‌‌دارد. 

 بخش سوم: از نگاه رهبری

از صبر تا اقتدار▪	

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

دعا دیوار آتش را شکست!▪	
	□ با دعای »شیخ‌‌ علی« خط 700 متری در عرض 5 دقیقه فتح شد. 

حتی یک قدم!▪	
	□ ضدّانقلاب با ربودن و به شهادت رساندن نوزاد سرهنگ، می‌خواست او را از میدان  

به‌در کند.

روحانی شهید »مهدی شاه‌‌آبادی«▪	
	□ او   از  که  می‌رفت  روستاهایی  به  عمداً  معارف  تبلیغ  مسیر  در  شاه‌آبادی  حاج‌آقا 

استقبال نمی‌کردند.

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
راه استقلال همیشه با یک حمله برق‌آسا به‌دست نمی‌آید؛ گاهی میدان، میدانِِ 
فرسـایش و پایـداری اسـت. بایـد نخسـت صبـر را از آسـمان خواسـت؛ سپس ثبات 

قدم را حفظ کرد و در پایان، نصرت الهی را طلبید.
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متن سوژۀ سخن

 بخش اول: پشتوانه‌‌های قرآنی
تصـوّّر کنیـد سـحرگاه اسـت. سپیـده هنوز کامل سـر نزده. نسیم سـردی از سـمت 
خطوط دشمن می‌وزد. نیروها پشت خاکریز، با نفس‌های کوتاه و قلب‌هایی تپنده، 
آماده درگیری‌‌اند. صدای خِِشخِِش لباس‌ها، جِِرِِنگجِِرِِنگ فلزات و زمزمه‌های آرام 
در میان نیروها شنیده می‌شود. هر چهره‌ای بیانگر ترکیبی از هراس، تعهد و امید 
اسـت. در این لحظهٔٔ حسـاس، نه تعداد نفرات، نه پیشـرفته بودن تجهیزات، بلکه 
حـال دل‌ و آمادگـی روحـی و معنوی اسـت که حرف اول را می‌زنـد. آن‌چه می‌تواند 
صفـوف منسـجم را در برابـر موجـی عظیم حفـظ کند، یا نیروهای خسـته و اندک را 

به پیروزی برساند، چیزی فراتر از قدرت مادّّی است.
آیه 250 سوره بقره، همین صحنهٔٔ نفس‌گیر و همین آمادگی در دل بحران را 

در تصویری عمیق و زیبا به تصویر کشیده است:
فِارِِِينََ< كَا

ْ
وَْْقَمِِ الْ

ْ
ى الْ َنَا عَلَى� ْ امََنََا وََانْ�صُرْ َدَ

ْ
قَْ

تِْْبَِّثََ أَ اً وَ �بْرًَ يَْْلََنََا صَ


  عَ

ْ
رِِغْ

ْ
فَْ

َبََّنََا أَ >رَ

پروردگارا! بـر مـا شـکیبایی فرو ریـز و گام‌هایمـان را اسـتوار دار و مـا را بـر گروه 
کافران پیروز گردان.

ایـن آیـه، در واقـع اوج فریـاد مردان خـدا در دل میدان نبرد اسـت؛ فریادهایی 
کـه از عمـق جـان برمی‌آیـد و از قـدرت غیبـی مـدد می‌گیـرد. پیـش از ایـن آیـه، قرآن 
کریـم وضعیـت لشـکر طالـوت را در مواجهـه با لشـکر عظیـم جالـوت توصیف کرده 
است. بسیاری در برابر هیبت و قدرت دشمن، روحیهٔٔ خود را باختند و با درماندگی 
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الـوَتَ وَجَُُنُُـودِِهِِ<1  امروز تـاب و تـوان رویارویی بـا جالوت و  َ�لْيَـوَْْمَ بِجج


�َا ا


ـةََ لَنَ
َقَ
گفتنـد: >لا طا

سپاهیانش را نداریم.
اما در مقابل، گروهی دیگر، علی‌رغم تشنگی و خستگی شدید، به‌جای یأس یا 
تسلیم، رو به سوی پروردگار آوردند و ندای دعا سر دادند. امام باقر؟ع؟ در روایتی 
زیبا این ماجرا را چنین نقل می‌کند: »آنانی که علی‌رغم تشنگی از آب ننوشیدند و 

امتحان الهی را با صبر گذراندند، همین دعای نورانی را خواندند«.2
ایـن نشـان می‌دهـد کـه این دعـا، تنها یک خواسـته زبانی نیسـت؛ بلکه نتیجه 
یـک تربیـت الهی و آمادگی درونی اسـت. فرمان این آیه، کـه همان دعای خالصانهٔٔ 
مؤمنـان در صحنـهٔٔ عمـل اسـت، سـه درخواسـت حیاتـی را در دل میـدان نبـرد بـاز 

می‌کند و سه ستون اصلی پیروزی را بنیان می‌نهد: صبر، ثبات‌‌قدم، نصرت الهی.
ایـن سـه، نـه بـه صـورت جداگانـه، بلکـه در پیونـد باهـم، توانایـی رویارویـی بـا 

سخت‌ترین چالش‌ها و غلبه بر قوی‌ترین دشمنان را به انسان می‌بخشند.
ایـن روایـت، نقشـه‌ای زنـده از ایمـانِِ مقاوم اسـت؛ سـفری از آیات دعـا تا آیات 
ثبات؛ از نجواهای زکریا؟ع؟ تا فریاد نوح؟ع؟ و سـکوت اسـتوار مؤمنانی که در برابر 
طعنـه و تردیـد نمی‌لرزنـد، بلکـه در هـر میـدان، از آتـش تـا پوزخنـد، قامـت راسـت 

می‌دارند و امیدشان پابرجاست.

می‌شنود، باور کن!
كَُُلَم<.3


سََْْتَجِِبْْ 


كُُُبَُّمُُ ادْْعُُوني  أَ >وََ قاَلَ رَ

پروردگار شما گفته است: »مرا بخوانيد تا )دعاى( شما را بپذيرم!«
در ایـن آیـه خـدای مهربان دل مـا را گرم می‌کند و می‌‌فرماید »تنها نیسـتی« و 
این ندای بی‌واسطه، دعوتی صریح است که به‌جای یأس، در سنگر دعا بایستیم 
و کمـک بخواهیـم. او وعـده داده اسـت کـه قطعاً پاسـخ می‌دهد و ایـن همان پل 
مستقیم از دل ما به قدرت بی‌پایان خدای مهربان است. وقتی سختی‌ها سنگین 

1. بقره، 249.
2. تفسیر اهل‌بیت؟عهم؟، ج۲، ص۲۷۶ ؛ بحارالأنوار، ج۱۳، ص۴۴۱.

3. غافر، 60.
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می‌شـوند و دنیـا آوار می‌گـردد، اولیـن واکنـش مؤمـن، ناامیـدی نیسـت؛ بلکـه 
باز‌‌‌کردن راه ارتباط با خداست. مؤمن در میان اخبار منفی، به‌جای گفتن »کار تمام 
اسـت«، آرام می‌گویـد: »خدایـا! خـودت گفتـی بخـواه تا جـواب بدهم؛ حـالا کمکم 
کـن« و تاریـخ ایمـان پـر اسـت از قهرمانانی کـه در کشـاکش سـخت‌ترین گردنه‌ها، 

دست به آسمان بردند و طناب امیدشان را محکم‌تر گره زدند.

وقتی سن، فقط یک عدد می‌شود!
وارِثِيَنَ<.1 

ْ
ُ الْ نْتََْ خََيْرُ�

َ
رْْاًدً وََ أَ

َ
رَْْني  فَ هَُُبََّ رَِبَِّ لا َتَذَ  نادى  رَ

ْ
رََِِيَّا إِذِْ


كَ >وََ َزَ

و زکريـا را ]بـه يـاد آور[ در آن هنـگام کـه پروردگارش را خوانـد ]و عـرض کـرد[: 
پروردگار من! مرا تنها مگذار ]و فرزند برومندى به من عطا کن[، و تو بهترين وارثانى.
زکریا؟ع؟ در سـال‌های پیری و بی‌فرزندی، در آن بن‌بسـتِِ زمینی که همهٔٔ راه‌ها 
بسته به نظر می‌رسید، ناامیدی را کنار گذاشت و به جای آن رو به آسمان آورد و از 
خدای مهربان فرزندی طلب کرد و همان لحظه، پاسـخ از آسـمان رسید و دعایش 
مستجاب شد. این نشان می‌دهد که هرکس به وعدهٔٔ خدا تکیه کند، مسیر بستهٔٔ 

روزگارش باز می‌شود.
در نتیجه، شما هم اگر سال‌هاست که در انتظار فرزند هستید و هنوز صاحب 
فرزنـدی نشـده‌اید، هرگـز ناامیـد نشـوید؛ چراکـه حضـرت زکریـا؟ع؟ با وجـود پیری و 
نازایـی همسـرش، از رحمـت الهـی مأیـوس نگشـت و آن‌قـدر دعـا کـرد تـا دعایـش 
مسـتجاب شـد. پـس شـما نیز حتـی اگر سنّّتان بـالا رفته باشـد، به جـای ناامیدی، 

پیوسته دعا کنید تا گره‌ از کارتان گشوده شود و حاجت‌تان برآورده گردد. 

پاک‌‌سازی با یک دعا!
مُُفْْسِِيدنََ<.2

ْ
وَْْقَمِِ الْ

ْ
ى الْ ني  عَلَى� ْ >قاَلَ رَِبَِّ انْ�صُرْ

]لوط[ عرض کرد: پروردگارا! مرا در برابر اين قوم تبهکار يارى فرما!
حضرت لوط؟ع؟ در قلب شـهری زندگی می‌کرد که بوی فسـاد، کوچه‌هایش را 

1. انبیاء، 89.
2. عنکبوت، 30.
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پُُر کرده بود. نگاه‌های آلوده، چون تیرهایی زهرآگین از هر سو بر او و خانواده‌اش 
می‌باریـد و هیـچ یاری‌کننـده‌ای هم در ظاهر نداشـت؛ درحالی‌‌که نه فقط آن شـهر، 
بلکـه گویـی عالـم و آدم، همـه او را آزار می‌دادنـد. امـا او به‌جای ناامید شـدن، دعا 
کـرد؛ چـون یقیـن داشـت که خدای مهربان صدای بنده را می‌شـنود. چند سـاعتی 
طول نکشید که فرمان آسمانی برای نجاتش رسید و آن شهر و مردمانش در یک 

چشم‌بر‌هم‌زدن از صفحه روزگار پاک شد.

چراغ همیشه‌‌روشن!
این‌هـا قصه‌هـای خاک‌گرفتـه افسـانه نیستنـد؛ نقشـه‌های عملیاتـی زنده‌انـد بـرای 
هرکـس کـه در مسیـر رسیـدن بـه قله )چه در دل سـنگر و خاکریز، چه پشـت میز یک 
جبههٔٔ اقتصادی، چه در تنهاییِِ اتاقی که خبرهای تلخ روی گوشی‌اش هجوم می‌آورد( 
تصمیم می‌گیرد به‌جای عقب‌نشینی، قامتش را راست کند و دست دعا به آسمان 
بردارد. همان‌جا که همهٔٔ درها به‌ظاهر قفل است، او با اطمینان و آرامش می‌گوید: 

هنوز یک درِِ دیگر هست که تو می‌گشایی...  و در، گشوده می‌شود.

سنگر را رها نکن!
نَُُوا في  نِيدكُُِمْْ<.1 عَ >وََ َطَ

و آيين شما را مورد طعن قرار دهند.
وَْْمََةََ لائِمٍٍِ<.2


وَنَ لَ

ُ
افُ >وََ لا يَخخ

و از سرزنش هيچ ملامتگرى هراسى ندارند.
جنـگ فقـط جنـگ فیزیکـی نیسـت؛ گاهـی آرام و نامرئـی، مثـل موریانـه‌ای زیـر 
پوسـت ایمـان عمـل می‌کنـد. ممکـن اسـت در میانـهٔٔ دانشـگاه یا جمع دوسـتان، 
تیرها به شکل خنده و پوزخند شلیک شوند؛ خندیدن به حجاب یک زن، تمسخر 
نمازخواندن کسـی در جمع، یا دسـت‌‌‌انداختن روزه‌دار در گرمای تابسـتان، همه، 
نَُُوا في  نِيدكُُِمْْ<. این ضربه‌های کوچک، همان  عَ شکل‌های همان جنگ روانی‌اند >وََ َطَ

1. توبه، 12.
2. مائده، 54.



 سه گ


ما
ات 

 نصرت


    
س   

ژهو
 د

مو

37

تضعیـف سـپر ایمـان اسـت. بایـد این‌جـا بپرسـی: »مـی‌لرزم یـا می‌ایسـتم؟« قـرآن 
مؤمنانـی را تصویـر می‌کنـد کـه در طوفـان تمسـخر و سرزنـش، حتـی ذرّّه‌ای عقـب 
وَْْمََةََ لائِمِ< نگاه‌ها و حرف‌ها مسیرشـان را عوض نمی‌کند؛ 


وَنَ لَ

ُ
افُ نمی‌نشینند >لا يَخخ

چون ایمان قلبی‌شان محکم است؛ مثل صخره‌ای در برابر موج. این ایمان قلبی 
محکـم، از مهمـات اصلی برای مقاومت در برابر شیطان به شـمار می‌آید؛ مهماتی 
کـه بـدون آن، هیـچ سـنگری دوام نمـی‌آورد و هیچ روحـی مسیر مسـتقیم را تا آخر 

نمی‌رود.
نمونه‌هـای ایـن واقعیـت در زندگـی روزمـرّّه بسیـار اسـت: رزمنـده‌ای کـه زیـر 
آتش دعا می‌کند؛ پدری که حتی در فشار اقتصادی، حرام را وارد سفره نمی‌کند یا 
دختری که روی اعتقاداتش می‌ایسـتد، همه نمونه‌هایی از این ایسـتادگی‌ اسـت. 
ثبات‌‌‌قـدم فقـط در خاکریـز یا میـدان مین معنا ندارد؛ گاهی در بـازار، در خانه یا در 

سکوت یک اتاق امتحان نیز معنا می‌یابد.

بخش دوم: نسخه اهل‌‌بیت؟عهم؟
روایـت لحظـه‌ای کـه انسـان اولیـن ضربـه را تاب مـی‌آورد تا جایی که دلـش در کوره 
امتحان رنگ نمی‌بازد، روایتِِ صبر، سپر و مََرکبِِ پیروزی است که انسان را از تیشهٔٔ 
زمـان، آتـش بلا و طعنـهٔٔ خلایق عبور می‌دهد و نشـان می‌دهد که ایمانِِ راستین، 

ستونِِ استوارِِ زندگی است که هرگز از جای نمی‌جنبد.

اولین ضربه را تاب بیاور!
صْْرِِ«.1

 ال�نََّ
ُ

بْْرِِ طََلِِعََيةُ
امیرالمؤمنین؟ع؟: »حُُسْْنُُ ال�صََّ

شکیبایی نیکو، آغاز پیروزی است.
در زبـان امروز، »طلایه‌دار« کسـی اسـت که اولین ضربه‌هـای زندگی را به جان 
می‌گیـرد تـا راه بـرای دیگـران باز شـود؛ همان که میان فشـارها و مشـکلات زندگی 
خم نمی‌شود و ادامه می‌دهد تا بقیه ببینند که می‌شود ایستاد. اصحاب طالوت 
خوب فهمیدند که پیروزی از صبر شروع می‌شود. هنوز شمشیرها از غلاف بیرون 

1. غرر الحكم و درر الكلم، ص346.
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اً<؛ یعنی پیـش از نبـرد، آرامش و  �بْرًَ يَْْلََنََـا صَ

  عَ

ْ
ـرِِغْ

ْ
فَْ

َبََّنََا أَ نیامـده بـود کـه صـدا زدنـد >رَ

اسـتواری از خـدا خواستنـد، و همان‌هـا که با دعا وارد میدان شـدند، در پایان هم 
پیروز بیرون آمدند.

کامل‌‌ترین سِِپََر!
هْْرِِ«.1

ى ال�دََّ
َ
عْْوََنُُ شََيْْءٍٍ عََلَ

َ
بْْرُُ أَ

امیرالمؤمنین؟ع؟: »ال�صََّ
شکیبایی یاری‌رسان‌ترین چیز در برابر روزگار است.

روزگار، حریفی ناجوانمرد است که حملاتش فقط در یک جبهه نیست. تحریم 
اقتصـادی، فشـار رسـانه‌ای، بحران خانـواده یا حتی موج بی‌اعتنایـی اطرافیان. در 
چنیـن میـدان فرسایشـی‌ای، صبـر همـان سربـاز وفـاداری اسـت که در خـط مقدم 

ایستاده و پای تو را تا آخرین لحظه روی خاکریز نگه می‌دارد.

 سخت‌‌تر از آهن!
دْْ يُُنْْحََتُُ 

َ
 قَ

َ
جََبََلَ

ْ
 الْ

�نََّ
َ
اسِِيََةِِ، أَ جِِبََالِِ ال�رََّ

ْ
 فِِي دِِنِِيهِِ مِِنََ الْ

شََ�دُُّ
َ
مِِنُُ أَ

ْ
مُُؤْ

ْ
امیرالمؤمنین؟ع؟: »الْ

نْْ يََنْْحََتََ مِِنْْ دِِنِِيهِِ شََيْْئاً«.2
َ
حََدٌٌ أَ

َ
دِِرُُ أَ

ْ
 يََقْ

الَا
مِِنُُ 

ْ
مُُؤْ

ْ
مِِنْْهُُ، وََ الْ

مؤمـن در دیـن خـود اسـتوارتر از کوه‌هـای پابرجاسـت؛ چراکه ممکن اسـت از 
کوه چیزی تراشیده شود، اما هیچ‌کس نمی‌تواند ذره‌ای از دینِِ مؤمن بکاهد.

ارََ 
 ال�نََّ

َ
لَ

َ
ا دََخَ

َ
حََدِِيـدََ إِِذَ

ْ
 الْ

حََدِِيـدِِ؛ إِِ�نََّ
ْ
 مِِنْْ زُُبََـرِِ الْ

شََـ�دُُّ
َ
مِِـنََ أَ

ْ
مُُؤْ

ْ
 الْ

قـال الصـادق؟ع؟: »إِِ�نََّ
بُُه«.3

ْ
لْ

َ
رْْ قَ مْْ يََتََغََ�يََّ

َ
، لَ

َ
تِِلَ

ُ
 قُ

�مََّ
ُ
 نُُشِِرََ ثُ

�مََّ
ُ
 ثُ

َ
تِِلَ

ُ
وْْ قُ

َ
مِِنُُ لَ

ْ
مُُؤْ

ْ
رََ، وََ الْ تََغََ�يََّ

مؤمـن از پاره‌هـای آهـن سـخت‌تر اسـت؛ زیـرا آهـن چـون در آتـش رود، تغییـر 
می‌پذیـرد، امـا مؤمـن اگر کشـته شـود، دوباره زنده گردد و باز کشـته شـود، دلش 

هرگز دگرگون نمی‌شود.
کـوه بـا تمام عظمتش زیر ضربات تیشـه، بالاخره تکـه‌ای از خود می‌دهد؛ اما 
دل مؤمن وقتی در جبههٔٔ ایمان خیمه می‌زند، ترک برنمی‌دارد. زیر موج تمسـخر 

1. آمدی، غررالحكم و دررالكلم، ص67.
2. شیخ صدوق، علل‌‌الشرائع، ج2، ص558.

3. مجلسی، بحارالأنوار، ج64، ص303.
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یا تهدید، نه عقب می‌رود نه از اصولش دست می‌کشد. همین است معنای دعای 
امََنََا<؛ یعنی پاهایی که در میدان بلرزند، ولی نلغزند.  َدَ

ْ
قَْ

تِْْبَِّثََ أَ اً وَ �بْرًَ يَْْلََنََا صَ


  عَ

ْ
رِِغْ

ْ
فَْ

َبََّنََا أَ >رَ

مؤمن حتی اگر چند بار در آتش آزمایش بسوزد، دلش تغییر نمی‌کند. امروز همین 
پایداری در ردّّ مال حرام، حفظ حجاب میان خنده‌ها و مقاومت خانواده‌ها در برابر 
فشار رسانه معنا می‌یابد. دل‌های آهنین، همان دل‌های پیروزند؛ دل‌هایی که اگر 

راهشان به بیابان پُُر از خار بیفتد، باز هم از گام‌برداشتن نمی‌ایستد:

در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم 
سرزنش‌ها گر کند خوار مُُغیلان، غم مخور1

بخش سوم: از نگاه رهبری 

از صبر تا اقتدار
رزمنـدگان و مجاهـدان، قهرمانـان میـدان مقاومـت بودنـد کـه در کنـار پیامبـران 
ایستادند، از خدای متعال یاری خواستند و به‌ حرکتشان ادامه دادند؛ آنان پاداش 
ایسـتادگی خویـش را هـم در دنیـا و هـم در آخـرت دریافـت کردنـد. پـاداش دنیـوی 
آنـان عـزّّت، اقتـدار، پیشـرفت و سربلنـدی یـک ملت اسـت. جمهوری اسلامـی نیز با 
وجود دشـمنی‌های مداوم اسـتکبار و صهیونیسـم، پس از سـال‌ها در عرصه‌های 
گوناگـون توانمندتـر و مقتدرتـر شـده اسـت. تحلیـل درسـت نشـان می‌دهـد کـه 
دشـمنان همیشـه بوده‌انـد، امـا ایمـان و حضـور جوانـان مؤمن امروز، کـه دوران 
انـقلاب و دفـاع مقـدّّس را ندیده‌انـد و بااین‌حـال فعـال و اثرگذارنـد، از معجـزات 

انقلاب اسلامی است .

بخش چهارم: نمونه‌‌های عینی در زندگی پیرامونی
در ادامه نمونه‌هایی می‌آوریم که نشان می‌دهند چگونه دعا و ثبات‌‌قدم در برابر 
سـخت‌ترین بلاهـا و دشـمنی‌ها، مؤمـن را بـه نصـرت الهـی می‌رسـاند و او را در هـر 

میدانی، از کربلای چهار تا روستاهای دورافتاده، پیروز می‌کند.

1. دیوان حافظ، غزل 255.
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دعا بود که دیوار آتش را شکست
علـی طلبـه بـود و بی‌‌سیم چی مـن. در منطقهٔٔ عملیاتی کربلای 4 پشـت موانع گیر 
افتـاده بودیـم. یـک عراقـی در پنـج متری ما مسـتقر شـده بـود و با تیربار به سـمت 
ما شـلیک می‌کرد . حدود صد تیر به سـمت من انداخت؛ به طوری‌‌که سیم‌‌خاردار 
کاملاً قطع شد. خشاب اسلحه‌‌ام هم کنده شده بود و سلاحم تیراندازی نمی‌‌کرد. 
شهادتینم را خواندم. در عجب بودم چطور از آن همه تیر یکی هم به ما نمی‌‌خورد. 
بـه سـمت راسـت خـودم نـگاه کـردم. »شیـخ ‌‌علـی« دسـت بـه آسـمان بـرده بـود و 
خاضعانـه دعـا می‌‌کـرد. عراقـی هـم از مـا بیشـتر متعجب بـود. در آخر یـک نارنجک 
جلوی شیخ ‌‌علی انداخت. نارنجک منفجر شد؛ اما علی هم‌‌چنان دست‌‌به‌‌دعا بود 
و هیچ زخمی هم برنداشت. عراقی به‌‌‌ناچار اسلحه‌‌اش را انداخت و جیغ‌‌زنان فرار 
کـرد و  سـی، چهـل نفـر دیگـر هم همراهـش فرار کردنـد! در عرض پنـج دقیقه، خط 

۷۰۰ متری را تصرف کردیم.1 

حتّّی یک قدم!
»کومله«2 می‌خواست کاری کند که سرهنگ از مهاباد برود. برای همین نوزادش 
را دزدیدند و سر از تنش جدا کردند. بعد پیکرِِ نـوزاد را همراه با نامه‌‌ای فرستادند 
درِِ خانـه‌اش! سـرهنگ تـا پیکـرِِ بی‌‌سـرِِ نوزادش را دید، با چشـمانی اشـک‌بار گفت: 
»خدایـا! قربانـیِِ اصغـرم رو قبـول کـن ...« بعـد هـم صدایـش را صـاف کـرد و گفت: 

»ضدانقلاب بداند یک قدم هم عقب‌‌نشینی نخواهم کرد«.3

 روحانی شهید، مهدی شاه‌‌‌آبادی
ثبات‌‌قـدم فقـط در خاکریـز و میـدان میـن نیسـت؛ گاهـی میـدان، روسـتاهای 
دورافتـاده‌ای اسـت کـه تبلیـغ پیـام دین و بیـداری مـردم در آن، سـخت‌تر از مقابله 
بـا گلولـه اسـت. حاج‌آقـا شـاه‌آبادی در مسیر تبلیـغ معارف و دعوت بـه حق، عمداً 
بـه روسـتاهایی می‌رفـت کـه نه‌‌تنهـا از او اسـتقبال نمی‌کردنـد، بلکـه حتـی نان هم 
بـه او نمی‌فروختنـد. ایشـان در دل ایـن فضـای سـرد و خشـن، از خـدای مهربـان 

1. شفیعی، رِِندان جرعه‌‌نوش، ص۱۷۷-۱۷۸.
2. از گروهک‌های تروریستی در کردستان.

3. اصغری‌نژاد، سرداران بی‌سر، ص۲۵.
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صبر خواسـت. ثبات‌‌قدم طلب کرد و ایسـتاد؛ نه یک روز و یک هفته، بلکه تا وقتی 
کـه دل‌هـا نـرم شـد و ذهن‌هـا بیدار گشـت و دشـمنی‌ها جایش را به دوسـتی داد؛ 
به‌گونـه‌ای کـه پـس از پایـان دورهٔٔ تبلیـغ، در اثـر رفتار و سـخنان شـهید شـاه‌آبادی، 
بـه هنگام بدرقهٔٔ ایشـان، مردم همان منطقـه گریه می‌‌کردند. آن‌گاه بدون غرور و 
توقف، به جبههٔٔ تبلیغی سـخت بعدی می‌رفت. این همان نصرت آرام، اما قطعی 

است؛ پیروزی‌ای که پس از صبرِِ خط‌شکن و ثبات‌‌قدم، از درگاه خدا فرومی‌رسد.1

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
راه اسـتقلال همیشـه بـا یک حملهٔٔ برق‌آسـا به‌دسـت نمی‌آید؛ بلکـه گاهی میدان، 
میدانِِ فرسـایش و پایداری اسـت. باید نخسـت صبر را از آسـمان خواست، سپس 
ثبات‌‌قدم را حفظ کرد و در پایان، نصرت الهی را طلبید. این سـه‌گانه قرآنی، نقشـهٔٔ 

روشن پیروزی است، و همین نقشه، در زندگی روزمرهٔٔ تو معنا می‌یابد.
آیهٔٔ جهاد، نقشهٔٔ زندگی توست؛ ساده و زنده. هر صبح یا شب از خودت بپرس: 
امروز جبهه‌ام کجاست؟ کجا باید صبر کنم؟ کجا باید بایستم؟ کدام پیروزی را باید 
 
ْ
رِِغْ

ْ
فَْ

نَبََّا أَ از خدا بخواهم؟ پیش از هر کار سخت، چشم‌هایت را ببند و آرام بخوان: >رَ

نرصُرنا...<. نَا وََ ا اًربْرًَ وََ تِْْبَِّثَ دقأامَ  نیَلََا صَ

 عَ

وقتی میان فشـار کار و خسـتگی یا پیشنهاد وسوسه‌انگیز، بوی بی‌انصافی و 
خیانـت را حـس می‌کنـی، نفـس عمیق بکش، همان آیه را بخـوان و بمان، و اگر در 
خانه شعلهٔٔ اختلاف بالا گرفت، آیه را بخوان و آتش نفْْس را خاموش کن. دشمن، 

درون توست، نه عزیزانت.
صبـرت، حرمـت را نگـه مـی‌دارد و ثباتـت، مهربانـی را، و نصـرت الهـی، دل‌هـا را 

دوباره کنار هم می‌نشاند. 

مِِنََي
َ
عََالَ

ْ
ِ رََبِّ�ّ الْ

��� حََمْْدُُ لِلَّهِ
ْ
وََالْ

1. https://www.hawzahnews.com/news/377217

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





سوژهٔٔ سوم

 عملیات روانی ترس

مُُرُكُُُمْْ 
ْ
َرَْقَْ وََ يَأَْ  >الشََّْيْطانُُ يَعَِِدُُكُُمُُ الْفَْ

ةًَرًَ مِِْنْهُُ  شْاءِِ وََالُلهُ يَعَِِدُُكُُمْْ مََغْفِِْ بِاِلْفََْحْ
لَيمٌٌ< لًاًْ وََ ألُلهُ واسِِعٌٌ عَ وََ َفَضْ

بقره، 268.

پیام اصلی:

افشای استراتژی جنگ روانی دشمن )ترساندن 
از فقر( برای اخلال در محاسبات مؤمنان.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ
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مقدمه

 1>
الًا

ضْْ
َ
نِْْمِّهُُ وََفَ ةًَرًَ  غَْْفِِ ُ عَِِيَدُُكُُم مَ حَْْفَشََاءِِ وََاللَّهُ�

ْ
مُُرُُكُُم بِاِلْ

ْ
أَْيََ قَْْفََرَ وَ

ْ
انُُ عَِِيَدُُكُُمُُ الْ يَْْشَّلَطَ آیهٔٔ شریفه >ا

نقشـهٔٔ عمیق‌تریـن جنـگ روانـی دشـمن را آشـکار می‌کنـد؛ جنگـی کـه هدفـش 
ترساندن انسان از فقر است تا او را از میدان انفاق و عمل خیر عقب براند. شیطان 
بـرای فلج‌‌‌کـردن ارادهٔٔ مؤمـن، از دو سلاح هم‌زمـان اسـتفاده می‌کنـد: تهدیـد بـه 
فقـر و وعده‌هـای فریبنـده. تـرس، انسـان را از انجـام کار خیـر بازمـی‌دارد و طمـع، 

سرمایه‌اش را به مسیر باطل می‌کشاند.
تـرس از آینـده، نگرانـی از کم‌شـدن مـال، یـا بهانـهٔٔ »فـعلاً صبـر کـن« قدم‌های 
اولِِ همین نقشـه اسـت؛ همان »خطوات الشیطان« که انسان را بی‌صدا از جبههٔٔ 
حـق بیرون می‌بـرد. شیطـان ابتـدا بـا زمزمـهٔٔ احتیـاط، دل را بـه تردیـد می‌کشـاند و 
سپـس بـا وعده‌هـای زیبـا، او را در میـدان بی‌عملی رهـا می‌کند. قـرآن می‌فرماید: 
 غُُرُُرًًوا<؛2 یعنی همهٔٔ وعده‌های او سـراب است. در برابر این 

الَّا
انُُ إِ ـيَْْطَ >وََمََا عَِِيَدُُهُُمُُ اَشَّل

فریـب، خـدا وعـده‌ای روشـن داده اسـت: هر هزینـه‌ای در راه حق، بـا فضل و برکت 
جبران می‌شود؛ نه فقط در مال، بلکه در آرامش و اطمینان دل.

امامـان  اسـت.  شـده  بیـان  جزئیـات  بـا  درونـی  نبـرد  ایـن  روایت‌هـا،  در 
معصوم؟عهم؟هشدار می‌دهند که ترس و تعویق، دو دام بزرگ شیطان هستند. اگر 
کار خیری را بـه تأخیـر بینـدازی، همان تأخیر دروازه نفوذ وسوسه‌هاسـت. صدقه، 
تـا از دسـت مؤمـن بیرون نرود، بایـد از میـان هفتاد مانع شیطانـی عبور کند، و اگر 

1. بقره، 268.
2. نساء، 120.
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مؤمـن در مسیـر حـق هزینـه نکنـد، همـان مـال دیـر یـا زود در مسیر باطـل مصرف 
می‌شود؛ زیرا منابعی که به جبهه ایمان نرسد، در خدمت دشمن قرار می‌گیرد.

تمثیل‌هـا و نمونه‌هـای میدانی، این حقیقت را به‌روشـنی نشـان می‌دهند: از 
بـاغِِ سـوختهٔٔ صاحبـان ترسـو، تـا فریب جعده )همسـر امام حسـن مجتبـی؟ع؟( در 
وعـدهٔٔ معاویـه، همگـی نشـان می‌دهند که ترس از فقر و طمع در ثروت، انسـان را 

از برکت و ایمان تهی می‌کند.
پیـام نهایـی ایـن اسـت کـه شیطـان با صـدای تـرس و تصویر طمـع می‌خواهد 
محاسبات مؤمن را به‌هم بزند، و راه خنثی‌سازی این نقشه، اعتماد کامل به وعده 

جبران الهی و اقدام به‌موقع در میدان خیر است.
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سیر بحث در این سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی
سلاح قدیمی ترس▪	

	□ یکی از خطرناک‌ترین تاکتیک‌های جنگ روانی، ترساندن از فقر است. 

صدای پنهان وسوسه▪	
	□ ترس از آینده، نگرانی از کم‌‌شدن مال یا وسوسهٔ »فعلاً صبر کن« گام‌‌های نخست  

شیطان است.

دورشدن نامحسوس از وظیفه▪	
	□ ترس از فقر انسان را به‌تدریج از وظیفه دور می‌کند و اگر مؤمن متوجه این امر  

شود، به سرعت جلوی آن را می‌گیرد.

وعده‌‌های موهوم▪	
	□ خیالات   و  آینده  نقشه‌های  با  را  ذهن  مستقیم،  ترساندن  به‌جای  دشمن  گاهی 

خوش‌رنگ پر می‌کند تا توفیق »عملِ امروز« را از تو بگیرد.

وعده‌‌های تضمینی خدای مهربان▪	
	□ وعده‌‌های خدا، شفاف استوار و بی‌تردید است. 

بخش دوم: نسخه اهل‌‌بیت؟عهم؟

نقشهٔ روانی شیطان ▪	
	□ دو ابزار شیطان در حوزهٔ اعمال خیر، ترس از فقر و به‌تأخیرانداختن عمل است. 

طعمهٔ شیطان نشو!▪	
	□ شیطان با فریب انسان باعث می‌‌شود مال در مسیر درست مصرف نشود. 
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نقطهٔ رهایی▪	
	□ صدقهٔ مؤمن از دست او بیرون نمی‌‌رود، مگر این‌که هفتاد شیطان می‌‌خواهند  

مانع آن شوند.

حزن بی‌‌دلیل ▪	
	□ شیطان به انسان وعدهٔ شکست می‌‌دهد و این باعث حزن است؛ اما فرشته‌‌‌ای به  

انسان وعدهٔ پیروزی می‌‌دهد و این‌که این مشکلات موقت است. 

بخش سوم: از نگاه رهبری

تأثیر شیطان در دستگاه محاسبهٔ انسان، از راه تهدید و تطمیع است.▪	

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

باغی که به‌خاطر ترس از فقر سوخت▪	
	□ ماجرای چیدن میوه‌‌‌های باغ پدری، قبل از رسیدن فقرا، به دلیل ترس از فقر. 

وعدهٔ فریب، پای در خون ولیّ خدا▪	
	□ ماجرای تطمیع جعده، همسر امام حسن مجتبی؟ع؟ برای مسموم‌‌‌کردن امام. 

بخش پنجم: ما چه کنیم؟

ارائه رفتارها و راهکارهای پیشنهادی برای مخاطب▪	
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متن سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی
تصور کن همین حالا در دلت تصمیم گرفته‌ای به جبهه‌ای از خیر کمک مالی کنی؛ 

امـا ناگهـان صـدای درونـت می‌گویـد: »اگـر فـردا بـه پولـش نیاز داشـتی چـه؟« یک 

فرصـت خدمـت فـوری پیـشِِ رو داری، امـا صدایی در ذهنت، تـو را متوقف می‌کند: 

»فعلاً صبر کن! زمانش می‌‌رسـد…« معامله‌ای پرسـود، اما مشـکوک جلوی پایت 

گذاشـته‌اند؛ عقـلِِ حسـاب و کتابـت می‌گوید »برو«، اما قلبـت می‌گوید »این بوی 

باطـل می‌دهـد.« چه کسـی ایـن نجواهـا را کارگردانـی می‌کند؟ چرا همه‌شـان یک 

هدف دارند: عقب‌نشینی تو از میدان حق؟

در نبـرد ایمـان، شیطـان بـا دو تیـغ هم‌زمـان پیـشروی می‌کنـد؛ یکـی تیـغِِ ‌تیـزِِ 

ترس از فقر که صف انفاق را می‌شـکند، و دیگری تیغ برّّان وعده‌های فریبنده که 

سرمایهٔٔ مؤمن را به جبههٔٔ باطل می‌کشاند. قرآن و روایات، از صدر اسلام تا امروز، 

ایـن عملیـات روانـی را افشـا کرده‌انـد و نشـان داده‌انـد کـه »بتـرس« و »فـعلاً صبر 

کـن« دو رمـز عملیاتـی یک نقشـه واحد هستند. آن‌که این نقشـه را بشناسـد، هم 

میدان ترس و هم میدان طمع را درهم می‌شـکند و سـرمایه‌اش را پیش از آن‌که 

به تصاحب دشمن درآید، در جبههٔٔ حق به‌‌کار می‌گیرد.

در میدان‌های بیرونی و درونیِِ انسـان، دشـمن همیشـه با شـمشیر یا تهدید 

مسـتقیم نمی‌آیـد؛ بلکـه گاهـی بـا تـرس، گاهـی بـا امیـدِِ واهـی و گاهـی بـا گام‌های 

آرامِِ شیطـان نزدیـک می‌شـود تـا دلـت را از ایمان تهـی کند. این آیات، نقشـهٔٔ کاملِِ 



50

جنگ روانی دشـمن و راهِِ خنثی‌سـازی‌اش را نشـان می‌دهند؛ از ترس فقر و فریب 

وعده‌های زیبا، تا رسیدن به نقطهٔٔ ایستادگیِِ مؤمن در برابر همهٔٔ وسوسه‌ها.

سلاح قدیمیِِ ترس
وَْْهُُمْْ<.1 اخْْشَ

َ
كَُُلَمْْ فَ


عَُُ�وا  دَْْقَ جَمَ


>إَِنَّ اَلنَّاسََ 

این مردم علیه شما گرد آمده‌اند؛ پس بترسید.
دشمن گاهی با پیچیده‌ترین ابزارها نمی‌جنگد؛ بلکه با سلاح ترس به میدان 
می‌آیـد، همـان سلاح کهنـه و قدیمـی کـه بارهـا نتیجـه داده اسـت. این آیـه پرده از 
همیـن روش روانـی برمـی‌دارد. حملـه نـه بـا شـمشیر و تیـر، بلکـه بـا واهمـه آغـاز 
می‌شود؛ با القای این‌که نیروهای دشمن قدرتمندند و شما شکست‌ خورده‌اید، 

حتی پیش از جنگ! هدف، فروریختن روحیه و درهم‌شکستن صف‌هاست.
اما مؤمنان صدر اسلام راهی دیگر رفتند. آن‌ها به جای تسلیم‌‌‌شدن در برابر 
ترس، بر وعدهٔٔ خدا استوار ماندند و همین ایستادگی، ایمانشان را نیرومندتر کرد. 
آنان خطر را دیدند، اما تکیه‌شـان بر خدا بود، نه بر محاسـبات ترس‌زده، و نتیجه، 

افزایش ایمان و ثبات‌‌قدمشان بود.

صدای پنهانِِ وسوسه
مُُرُُ 

ْ
هُُ أَْيَ إِنـ�

َ
ـيْْطانِِ فَ نَْْ بَِتََّيَـِعْْ خُُطُُواتِِ  اَشَّل ـيْْطانِِ وََ مَ نَُُـوا لا بَِتََّتَعُُِوا خُُطُُـواتِِ  اَشَّل يذـنََ آمَ


ـا الَّذ َهَُيَُّ


>يـا أَ

رَكَ<.2

مُُنْْ

ْ
حَْْفَشاءِِ وََ الْ

ْ
بِاِلْ

اى کسـانى که ايمان آورده‌ ايد! از گام‌هاى شـيطان پيروى نکنيد!هرکس پيرو 
شيطان شود ]گمراهش می‌ سازد، زيرا[ او به فحشا و منکر فرمان می‌ دهد.

در میـدان جنـگ روانی، همیشـه عملیـات از یک گلوله یا تهدید مسـتقیم آغاز 
نمی‌شـود. گاهی دشـمن آهسـته و بی‌صدا نزدیک می‌شـود؛ با جملاتی که ظاهراً 
منطقی‌انـد امـا مسیـر را کم‌کـم عوض می‌کننـد. ترس از آینده، نگرانی از کم‌‌‌شـدن 
مـال یـا وسوسـهٔٔ »فـعلاً صبـر کـن«، همـان تََرََک‌‌هایـی اسـت کـه آرام‌آرام در دیـوار 

مقاومت ما ایجاد می‌شود.

1. آل‌عمران، 173.
2. نور، 21.
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»گام‌هـای شیطـان« یعنی همان قدم‌های کوچک و پی‌درپی که ابتدا بی‌ضرر 
به نظر می‌رسند، ولی مقصدشان از اول مشخص است؛ مثل‌ این‌که کسی بگوید:

»فعلاً پولت را نگه‌‌‌دار؛ ممکن است اوضاع بدتر شود«.▪	

»وقتی وضعت بهتر شد، آن‌‌وقت کار خیر می‌کنی«.▪	

»کمک به این پروژه، الان خطرناک است؛ صبر کن تا شرایط آرام شود«.▪	

هریک از این وسوسه‌ها، ما را یک مرحلهٔٔ دیگر از میدان مأموریت الهی دورتر 
می‌کنـد و بـه جبهـهٔٔ باطـل نزدیک‌تر. سـرانجام هم همان می‌شـود کـه آیه فرموده 
است: فحشا و منکر؛ در اقتصاد یعنی بُُخل مزمن، دل‌بستگی بیمارگونه به ثروت 

یا حتی خرج‌کردن مال در مسیر باطل.

دورشدنِِ نامحسوس از وظیفه
نمونه‌هایش را در زندگی روزمره به‌راحتی می‌توان دید:

برای ▪	 اما  می‌دهد،  را  تجملاتش  سنگین  هزینه‌های  راحت  خیال  با  که  جوانی 

کمک به شهریهٔ یک دانش‌آموز نیازمند، حتی فکر هم نمی‌کند.

ــه‌داری کــه بــا شــور و شـــوق، روی یــک طــرح مشکوک و پــرزرق‌وبــرق ▪	 ــای ــرم س

سرمایه‌گذاری می‌کند، ولی برای حمایت از یک طرح تولیدی سالم، پشت بهانهٔ 

»الان وقتش نیست« پنهان می‌شود.

مدیر فرهنگی‌ای که بودجه‌های کلان به برنامه‌های بی‌اثر اختصاص می‌دهد، ▪	

عوض  را  اولویت‌ها  می‌رسد،  حق  جبههٔ  مؤثر  طرح‌های  به  نوبت  وقتی  امــا 
می‌کند.

اگر مؤمن زود بفهمد که این گام‌های کوچک، کم‌کم او را از میدان وظیفه دور 
می‌کند و قبل از آن‌که دیر شـود، مسیر را ببندد، همان‌جا تمام نقشـهٔٔ »ترسـاندن 

از فقر« را خنثی کرده و ابتکار عمل را از دست دشمن می‌گیرد.
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وعده‌های موهوم 
 غُُرُُاًروً<.1

َلاَّ
يَْْشَّلطانُُ إِ يِنَِّمَهِِمْْ وََ ما عَِِيَدُُهُُمُُ ا >عَِِيَدُُهُُمْْ وََ يُُ

شـيطان به آن‌ها وعده‌ ها]ى دروغين[ می‌ دهد و به آرزوها سـرگرم می‌ سـازد؛ 
درحالىکه جز فريب و نيرنگ، به آن‌ها وعده نمی‌ دهد. 

گاهـی جنـگ روانـی دشـمن در لبـاس امیـد وارد می‌شـود، نـه تهدیـد. به‌جای 
ترسـاندن، ذهـن را بـا رؤیاهـای خوش‌رنگ و نقشـه‌های آینده پر می‌کنـد تا توفیق 
عملِِ امروز را از تو بگیرد و تو را در ایستگاه انتظار نگه دارد. شیطان در دلِِ انسان 
آرزوهای زیبا می‌کارد؛ با جمله‌هایی که ظاهرشان منطقی است: »سرمایه‌ات رشد 
می‌کنـد«، »وقتـی بـه جایـگاه بالاتری رسیـدی، کار خیـر کن«، »حالا کمـک کوچکی 

بکن، باقی را برای روزهای مهم‌تر نگه‌‌دار«.
امـا قـرآن پـرده را کنـار می‌زنـد و نشـان می‌دهد که ایـن وعده‌ها سـرابی‌ بیش 
نیسـت؛ ظـاهری از امیـد کـه در باطـن همـان تـرس از فقـر اسـت؛ ترسـی پنهـان کـه 
می‌خواهـد تـو را از میـدان وظیفـهٔٔ امروز بیرون بکشـد و اسیـر فردایـی کنـد کـه 

هیچ‌وقت نخواهد رسید.

وعدهٔٔ تضمینی خدای مهربان
ْلِفُُِهُُ وََ هَُُوَ  هََُُوَ �يُخْ ءٍٍ فَ قَْْفَتُُمْْ مِِنْْ شَيْ� نْْ

َ
ُ وََ ما أَ

�لَهُ
شَـاءُُ مِِنْْ عِِبادِِهِِ وََ يَقَْْدِِرُُ  نَْْمَ يَ زِْْرِّلقََ لِ لْْ إَِنَّ رََبِّيي َيَبْْسُُـطُُ ا

ُ
>قُ

ُ اَرَّلازِقِيَنَ<.2  خََيْرُ�
بگو: پروردگارم روزى را برای‌هرکس بخواهد وسعت می‌ بخشد، و برای‌هرکس 
بخواهد تنگ ]و محدود[ می‌ سازد، و هر چيزى را ]در راه او[ انفاق کنيد، عوض آن 

را می‌ دهد ]و جاى آن را پر می‌‌کند[، و او بهترين روزىدهندگان است.
در برابـر همـهٔٔ وعده‌هـای رنگارنـگ و تهدیدهـای پنهـان شیطـان، وعـدهٔٔ خـدا 
روشن و استوار است. اگر مؤمن در همان لحظهٔٔ نیاز، فریب حرف‌های ترساننده را 
نخورد و در میدان انفاق خرج کند، خدا خودش قول داده که همان خرج را جبران 
کند؛ نه فقط در عدد و حسـاب، بلکه با برکتی که زندگی را آسـوده‌تر و آرامشـی که 

1. نساء، 120.
2. سبأ، 39.
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دل را اسـتوار می‌سـازد، و نشـاطی کـه ایمـان را نیرومندتـر می‌کند. روزی در دسـت 
بازار یا دشـمن نیسـت؛ تمام مسیرِِ رزق در اختیار پروردگار اسـت. این وعدهٔٔ حتمی 
و هماهنـگ بـا میـدان عمـل اسـت، نه بـازی روانی. تاریـخ ایمان نشـان داده هر جا 
مؤمنـان روی همیـن وعـده ایسـتاده‌اند، هـم نیازشـان رفـع شـده و هم صفشـان 

محکم‌تر شده است.
ترسـاندن از فقـر، هسـتهٔٔ سـختِِ عملیات روانی دشـمن اسـت؛ چـه در میدان 
حُُـد بـا فریـاد »بترسیـد«؛ چـه در بـازار امروز بـا زمزمـهٔٔ »سـرمایه‌ات را نگـه‌‌دار بـرای 

ُ
اُ

<1 و »خطوات شیطان« یعنی فهم دقیق مسیر نفوذ  هَُءَُ َ�لِيَا وَْْ

 أَ

ُ
وَِّّ�يُخَفُ فردا.« شناختِِ >

دشـمن؛ مسیری که با ظاهری منطقی آغاز می‌شـود، با دلسـردی ادامه می‌یابد و 
در نهایت به بخل یا خرج‌کردن در جبههٔٔ باطل می‌انجامد.

بخش دوم: نسخه اهل‌‌بیت؟عهم؟
شیطان با ترساندن از فقر، دل انسان را می‌لرزاند و او را از انفاق بازمی‌دارد. همین 
ترس باعث می‌شود اختیار مال از دستش برود و مالش ناخواسته در مسیر باطل 

مصرف شود.

نقشهٔٔ روانی شیطان
يْْطََانََ 

 ال�شََّ
إِِ�نََّ

َ
حَْْفَشََاءِِ< فَ

ْ
مُُرُُكُُمْْ بِاِلْ

ْ
أَْيََ قَْْفَلَرَ وَ انُُ عَِِيَدُُكُُمُُ ا يَْْشَّلَطَ ولِِه: >ا

ُ
امام صادق؟ع؟: »وََ امّّا قُ

تََقِِرُُ«.2
ْ

كََ تََفْ
إِِ�نََّ

َ
 تُُنْْفِِقْْ، فَ

الَا
 :

ُ
ولُ

ُ
يََقُ

شیطان می‌گوید: »انفاق نکن؛ زیرا خودت فقیر می‌شوی«.
ایـن روایـت، در توضیـح آیـهٔٔ شریفـه، تاکتیـک اصلـی دشـمن یعنی »ترسـاندن 
از فقـر« را افشـا می‌کنـد تـا ارادهٔٔ انفـاق را فلـج سـازد. شیطـان بـا سـاختن تصویری 
مبهـم از آینـده و ترویـج بخـل، مؤمـن را می‌ترسـاند؛ امـا بـا شـناخت ایـن سـناریو، 
مؤمن می‌تواند زیر فشـار اقتصادی تسـلیم نشـود و محاسباتش را بر وعدهٔٔ الهیِِ 
»مغفـرت و فضـل« بنـا کنـد. ایـن انفـاق نه‌‌‌تنهـا ریشـهٔٔ تـرس را می‌خشـکاند، بلکـه 

پشتوانهٔٔ اقتصادی جبههٔٔ مقاومت را نیز تقویت می‌کند. 

1. آل‌عمران، 175.
2 برازش، تفسیر اهل‌‌بیت؟عهم؟، ج۲، ص۳۶۴؛ تفسیر قمی، ج۱، ص۹۲.
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طعمهٔٔ شیطان نشو!
 

إِِ�نََّ
َ

خِِيـرٌٌ، فَ
ْ
 شََـيْْءٍٍ فِِهِِي تََأْ

�لََّ
 كُُ

ـإِِ�نََّ
َ

هُُ، فَ
ْ
لْ ِ

يُُعََ�جِّ
ْ
لْ

َ
يْْـرِِ فَ

َ
خَ

ْ
 بِِشََـيْْءٍٍ مِِـنََ الْ

امـام باقـر؟ع؟: »مََـن هََ�مََّ
يْْطََانِِ فِِهِِي نََظْْرََةًً«.1

لِِل�شََّ

هرکـس تصمیـم کار خیری را گرفـت، بایـد زود آن را انجام دهـد؛ چون هر کاری 
که به تأخیر بیفتد، شیطان در آن راهی برای دخالت پیدا می‌کند.

ایـن روایـت از امـام باقـر؟ع؟، راهبرد کلیـدی شیطان را در میـدان انفاق و عمل 
خیر، یعنی »تأخیر« آشکار می‌سازد. امام به صراحت بیان می‌فرمایند که هرگونه 
بـه تأخیرانداختـن کار خیـر، فرصتـی طلایـی بـه شیطـان می‌دهـد تـا بـا ایجاد شـک، 
ترس، یا مشـغول‌کردن فرد به اموری دیگر، نفوذ کند و مانع تحقق آن شـود؛ زیرا 

هر لحظه تعلل، دیوار محافظتی ارادهٔٔ مؤمن را تضعیف می‌کند.

نقطهٔٔ رهایی
حِِيُّ�ُ سََـبْْعِِنََي 

ُ
 عََنْْهََا لُ

�كََّ
َ

ى يُُفَ
مِِـنِِ لا تََخرُُجُُ مِِن يََـدِِهِِ حََ�تََّ

ْ
 المُُؤْ

َ
ـةَ

َ
 صََدََقَ

پیامبـر اکـرم؟ص؟: »�نَّإَ
شََيْْطََاناً«.2 

صدقـهٔٔ مؤمـن از دسـت او بیرون نمـی‌رود، مگـر این‌کـه هفتـاد شیطـان کـه 
می‌خواهند مانع شوند، از آن جدا می‌شوند..

ایـن بیـان نشـان می‌دهد که پیش از رسیدن صدقه بـه مقصد، مؤمن باید از 
حِِيُّ�ُ سََـبْْعِِنََي شََـيْْطََاناً« کنایه از 

ُ
میان هفتاد مانع و وسوسـه‌ شیطانی عبور کند. »لُ

فشار و مقاومت سنگین دشمن است؛ موانعی مثل: تردید در نیاز واقعی گیرنده، 
تـرس از کم‌‌شـدن دارایـی یـا وسوسـهٔٔ صـرف مـال در جـای »به‌ظاهـر« بهتـر. هـر بار 
کـه مؤمـن ایـن رشـته‌ها را پـاره می‌کنـد و صدقـه را می‌رسـاند، در حقیقـت یکـی از 
خطـوط عملیـات شیطـان در بسـتن راه رزق الهی شکسـته می‌شـود و مسیر برکت 

باز می‌شود و جبههٔٔ ایمان قوّّت می‌گیرد.

1. کلینی، الکافی، ج2، ص143.
2. مجلسی، بحارالانوار، ج93، ص24.
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حُُزنِِ بی‌دلیل 
 

َ
دََالَ

َ
یْْرٌٌ مََا أَ

َ
ِ خَ

کََ عِِنْْدََ ا��للَّهِ
َ
وْْ کََانََ لَ

َ
 لَ

ُ
ولُ

ُ
یََقُ

َ
بِِ فَ

ْ
لْ

َ
قَ

ْ
 بِِالْ

یْْطََانََ یُُلِِ�مُُّ
 ال�شََّ

امام صادق؟ع؟: »...إِِ�نََّ
ذِِینََ مِِنْْ 

�لََّ
ذِِی انْْتََظََـرََ ا

�لََّ
 ا

َ
 مِِثْْـلَ

ا�لَّا
 تََنْْتََظِِرُُ إِِ

ْ
هََـلْ

َ
یْْـهِِ حََاجََهْْ… فَ

َ
 بِِـکََ إِِلَ

َ
 جََعََـلَ

الَا
کََ وََ  یْْـکََ عََـدُُ�وََّ

َ
عََلَ

کََ وََ  یْْـکََ عََدُُ�وََّ
َ
 عََلَ

َ
دََالَ

َ
ُ أَ  إِِنْْ کََانََ ا��للَّهُ

ُ
ـولُ

ُ
یََقُ

َ
ـبِِ فَ

ْ
لْ

َ
قَ

ْ
 بِِالْ

ـکََ یُُلِِ�مُُّ
َ
مََلَ

ْ
 الْ

ـإِِ�نََّ
َ

رََحُُ فَ
َ

ـفَ
ْ
ـا الْ

�مََّ
َ
بْْلِِـکََ… وََأَ

َ
قَ

ضْْلٍٍ...«.1
َ

ِ وََ فَ
بْْشِِرْْ بِِمََغْْفِِرََهْْ مِِنََ ا��للَّهِ

َ
 أَ

ُ
ئِِالَالُ




َ
امٌٌ قَ

�یََّ
َ
مََا هِِیََ أَ

إِِ�نََّ
َ

یْْهِِ حََاجََهْْ فَ
َ
 بِِکََ إِِلَ

َ
جََعََلَ

شیطـان بـه قلـب می‌گویـد: اگـر در پیشـگاه خدا بـرای تـو خیری بود، دشـمن بر 
تـو مسـلط نمی‌شـد و تـو را بـه او نیازمند نمی‌سـاخت. آیا می‌خواهی مانند کسـانی 
کـه پیـش از تـو بودنـد، در انتظـار بمانـی؟ آیـا آن‌هـا گفتنـد یـا کاری کردنـد کـه حاصل 
انتظارشـان را دیدنـد؟ پـس تـو در غم و اندوهی بی‌دلیل فرو می‌روی. اما فرشـته‌ای 
به قلب می‌گوید: اگر خداوند دشمن را بر تو مسلط کرده و تو را به او نیازمند ساخته، 

این‌ها فقط چند روز محدود است؛ پس بشارت باد تو را به آمرزش و فضل خدا.
این روایت، جبههٔٔ نبرد روانی در قلب مؤمن را ترسیم می‌کند؛ جایی که شیطان 
بـا وسوسـهٔٔ »اگـر جایگاهـی نـزد خـدا داشـتی، محتـاج نمی‌شـدی«، حُُزنِِ بی‌دلیل و 
ناامیدی را القا کرده، ارادهٔٔ انسان را فلج می‌سازد. در مقابل، فرشته نوید می‌دهد که 
این سختی‌ها موقت است و خداوند با مغفرت و فضل، دل را آرام می‌کند. شناخت 
این دو منبع احساسات درونی، کلید مقاومت و پیروزی در میدان خیر و انفاق است.

بخش سوم: از نگاه رهبری 
تأثیر شیطان در دستگاه محاسبهٔٔ انسان از راه تهدید و تطمیع است. از 
نُُطیَشَّلَاَ یَعَِِدُُکُُمُُ  آهَُءَُ<، >  یلِیوَاَ

ُ
فُِوَِّ�یُخَ نُُطیَشَّل  یک طرف می‌ترساند: >اَِنَّما لِذکُُِمُُ ا

یّنَّمَهِِم وََ ما  رقَفَل<، و از طرف دیگر وعده‌هاى فریبنده می‌دهد: >یَعَِِدُُهُُم وََ یُُ ا
حد، پیغمبر 

ُ
 غُُرورا<. همان‌گونه که در ماجراى پس از اُ

الّا
نُُطیَشَّل اِ یَعَِِدُُهُُمُُ ا

بَُُلََقَوا 

 انْْ

َ
اکرم با زخمیان حرکت کرد و دشـمنِِ کمین‌کرده تارومار شـد: >فَ

سْْـهُُمْْ سُُوءٌٌ<. کار شیطان این است؛ همهى این  مْْ يَمََْْسَ
َ
ضْْلٍٍ لَ

َ
ِ وََفَ ةٍٍَمَ مِِنََ ا�للَّهِ بِنِِعِْْ

اغـوا، تهدیـد و تطمیع براى این اسـت که دسـتگاه محاسـباتى انسـان 

1. برازش، تفسیر اهل‌‌بیت؟عهم؟، ج۲، ص۳۶۲؛ مجلسی، بحارالأنوار، ج۶۷، ص۵۶؛ تفسیر العیاشی، 
ج۱، ص۱۵۰.
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مؤمـن را از کار بینـدازد تـا محاسـبه غلـط انجـام دهـد؛ و هنـگامى کـه 
دسـتگاه محاسـباتى از کار افتـاد، کار خـراب می‌شـود. محاسـبه غلـط 
یکى از بزرگ‌ترین خطرهاسـت؛ گاهى حیات و گاهى سرنوشـت انسـان 
را تهدید می‌کند، چون نیرو و توان انسـان تحت سرپنجه اراده اوسـت 
و اراده هـم تحـت تأثیر دسـتگاه محاسـباتى او. اگر این دسـتگاه بد کار 
کنـد، اراده تصمیـم خطا می‌گیرد و تمام نیروى انسـان در همان جهت 

غلط به کار می‌‌افتد؛ و این چیزى است که باید مراقب آن بود.1

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی
تـرس و طمـع، دو دریچـه‌ اسـت کـه شیطـان از آن وارد می‌شـود؛ یکـی نعمـت را 
می‌سـوزاند و دیـگری انسـان را تـا مرز فروختـن ولـیّّ خـدا می‌کشـاند. جایـی کـه 
محاسـبه از تـوکل جـدا شـود، شیطـان مسیـر را در دسـت می‌گیـرد و نتیجـه را بـه 

محرومیت یا خیانت سوق می‌دهد.

 باغی که به‌خاطر ترس از فقر سوخت
سـال‌ها پیش، مردی در شـهری پررونق، باغی سرسـبز و پربار داشـت. رسـم او این 
بـود کـه هنـگام برداشـت، در باغ را به روی نیازمندان می‌گشـود تا هرکس سـهمی 

ببرد. او باور داشت بخشش، برکت باغ را دوچندان می‌کند.
پـس از درگذشتـش، بـاغ بـه پسـرانش رسیـد. آن‌هـا کـه دلشـان را بـه تـرس از 
کم‌‌شـدن محصول سـپرده بودند، پنهانی تصمیم گرفتند: »امسال پیش از آن‌که 
فقرا بفهمند، صبح زود همه میوه‌ها را بچینیم تا چیزی به آن‌ها نرسد.« این همان 
مُُرُُكُُم 

ْ
أَْيََ قَْْفَـَرَ وَ

ْ
ـيْْطانُُ عَِِيَدُُكُُمُُ الْ زمزمـهٔٔ شیطـان بـود که قرآن به آن اشـاره کرده: >اَشَّل

حَْْفَشََاءِِ<.
ْ
بِاِلْ

صبـح، بی‌آن‌کـه »إن‌‌شـاء‌‌الله« بگویند، به سـمت بـاغ رفتند. اما شـبِِ‌ پیش از 
آن، فرمـان الهـی نـازل شـده بـود و صاعقـه، بـاغ را بـه زمینـی سیـاه و سـوخته بدل 
کرده بود. وقتی به باغ رسیدند، حیران ماندند؛ ابتدا گفتند: »این باغ ما نیست!« 

1. بیانات در دیدار مسئولان نظام، 16تیر1393.
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سپـس بـه خـود آمدند و اعتـراف کردند: »ما محرومان را مـحروم کردیم.« ندامت 
سراسر دلشان را پر کرد و با امید به رحمت خدا توبه کردند.1

از وسوسه تا خیانت 
سـال ۵۰ هـجری، معاویـه در شـام نقشـه انتقـال قدرت بـه یزیـد را داشـت. بزرگ‌ترین 
مانعش، امام حسن مجتبی؟ع؟ بود که می‌توانست چهرهٔٔ حکومت اموی را رسوا کند.
شیطـان )همـان کـه قـرآن او را وعده‌دهنـدهٔٔ فقـر و فرمان‌دهنـدهٔٔ بـه فحشـا 
معرفـی کـرده( ایـن بـار از گلـوی معاویـه سـخن گفـت. او »جعـدة بنـت اشـعث« 
را تطمیـع کـرد کـه اگـر امـام حسـن؟ع؟ را مسـموم کنـد، همسـر یزید خواهد شـد و 
صدهزار درهم به او خواهد داد. حتی کیسـه درهم‌ها را فرسـتاد تا وسوسـه ریشه 

بدواند.
جعدة فریب خورد و زهر در غذای امام ریخت. امام حسن؟ع؟ پس از چهل روز 
رنج جان‌کاه، در صفر سال ۵۰ هجری به شهادت رسید. اما وعدهٔٔ معاویه چه شد؟ 
نـه ازدواجـی در کار بـود و نـه پولی؛ تنهـا این جملهٔٔ را به جعده گفت: »می‌ترسـم با 

پسر من هم همان کنی که با پسر رسول خدا؟ص؟ کردی!«. 
ایـن میـدان نشـان داد کـه وعده‌هـای شیطـان تـو را تـا فروختن سـرمایهٔٔ دین 
پیش می‌برد و سپس در تنهایی و رسوایی رهایت می‌کند. شهادت امام حسن؟ع؟ 
ستون جبههٔٔ حق را شکست و مسیر سلطنت یزید و فاجعه کربلا را هموار ساخت.2

بخش پنجم: ما چه کنیم؟  
شیطـان همیشـه از یـک در وارد می‌شـود: تـرس از فقـر و وعـدهٔٔ دروغیـن رفـاه. 
هرکس با این ترس تصمیم بگیرد، پا از مدار ایمان بیرون نهاده است. باید مراقب 
تحلیل‌هایـی بـود کـه بـا ترسـاندن از گرانـی، تحریـم یـا ورشکسـتگی، جامعـه را بـه 
پذیرش خواسته‌های دشمن و مذاکره ذلت‌بار سوق می‌دهند. این همان وعدهٔٔ 

فقر شیطان است. 

1. قلم، 17 تا 33.
2. شیخ مفید، الإرشاد، ج 2، ص 15.
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فساد و بی‌بندوباری به بهانهٔٔ رفع فشار اقتصادی، بازی دیگر اوست تا فحشا 
را بـا ظاهـر عقـل جـا بینـدازد. احتـکار، نمونـه تـرس از فقـر اسـت و بایـد بـا قانـون و 
وجـدان در برابـرش ایسـتاد. هـرگاه هنـگام کمک یا انفاق، به ذهنـت خطور کرد که 
»برای خودت نگه‌‌دار«، همان لحظه ببخش؛ چون تنها راه شکست شیطان، عمل 
فـوری اسـت. تصمیم‌هـای بزرگ زندگـی را با ترس مالـی عقب نینـداز. ازدواج، صلهٔٔ 
رحم، مهمان‌داری و فرزندآوری‌، همه میدان‌های اعتماد به رزق الهی‌اند. شیطان 
با القای نگرانی از خرج، مدرسه و آینده، می‌خواهد نسل مؤمنان را از میان بردارد؛  
درحالی‌‌که روزی‌رسـان خداسـت و هر تولدی، رزقی تازه می‌آورد. خرید را با آرامش 
انجـام بـده و هـراس »اگـه الان نـگیری، گرون میشـه« فریـب فقرِِ رنگ‌شـده اسـت. 

مصرف‌گرایی و تجمل، با ترس »جاماندن«، دل را از کرامت دور می‌کند. 
رسـانه‌ها وقتـی اضطـراب اقتصادی می‌سـازند تا مـردم را به احتـکار یا هجوم 
بـرای خریـد بکشـانند، تـو بایـد بـا مدیریت و آرامـش، نقشه‌شـان را خنثـی کنی. اگر 
خانواده‌ات از ترس کم‌شـدن مال، مانع انفاق می‌شـوند، با محبت یادشـان بیاور 
کـه برکـتِِ مال، در جریان‌‌داشـتن آن اسـت نه در انبارکـردن آن. همچنین جهیزیه و 
سیسمونی پرخرج، سایهٔٔ همان ترس است. سادگی یعنی عزت و اطمینان. هر بار 
صـدای »فـعلاً نـه« یا »صبر کن« در دلت آمد، همـان لحظه عمل کن؛ چون تأخیر، 

خط مقدم شیطان است.

مِِنََي
َ
عََالَ

ْ
ِ رََبِّ�ّ الْ

��� حََمْْدُُ لِلَّهِ
ْ
وََالْ

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



سوژهٔٔ چهارم

 فقط با مُُشتی شِِن

كيلُُ< َوَْلْ ُ وََ نَِمَْعْ ا >قالُوُا حََسْْبَُنَا ا�للَّهُ
آل عمران، 173.

پیام اصلی:

توکل فعالانه و اعلان کفایت الهی 
در برابر تهدیدات دشمن.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ

72



 فقط با 





 ُشتی شِنم
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مقدمه

كَِوَلُُي<1 اعلام کفایت الهی در لحظهٔٔ تهدید اسـت؛ رمزی 
ْ
ُ وََ نِعِْْـَمَ الْ آیـهٔٔ >قالـوا حََسْْبُنََُا اللَّهُ�

برای باز‌‌‌کردن قفل ترس، پیش از آن‌که دشمن بتواند ذهن و دل انسان را در اختیار 
حـد، وقتـی »مُُرجفـون«2 بـا شـایعه و ترسـاندن می‌خواستنـد 

ُ
بگیـرد. در میـدان اُ

مسـلمانان را از ادامـه راه بازدارنـد، پاسـخ مؤمنـان کوتـاه و قاطع بـود: »خدا ما را 
بس است و چه نیک وکیلی است!« این جمله شعار نبود؛ بیانیهٔٔ میدان بود، اعلام 

این‌که مسیر نبرد ادامه دارد و پشت مؤمنان خالی نیست.
قرآن در صحنه‌های گوناگون همین منطق را زنده کرده اسـت. موسـی؟ع؟در 
هَْْيََدِِنِِي<3 و راهی گشوده شد که در  �َ رََبِّيي سَ  إَِنَّ مََعِيَ

ا� تنگنای نیل و فرعونیان گفت: >كَلّا
نقشـه فرعـون وجـود نداشـت. همـان پیـام را در مأموریت به دربـار فرعون شنید: 
رََى<؛4 یعنـی حضور خـدا در قلب میـدان، فرمانی برای 

َ
عَُُمَ وَأََ سَْْـ


ـا أَ َمَ

ُ
ـا إَِنَّنِيي مََعََكُ

َ
�َافَ


 تَخَ

ا
>لَا

 > �َ رََبِّيي خاموش‌‌‌کـردن تـرس اسـت. این صحنه‌ها نشـان می‌دهد هرجا بـاور به >مََعِيَ
زنده بماند، تهدید فقط غبار بی‌اثر دشمن است.

روایـات اهل‌‌‌بیت؟ع؟تـوکل را به‌عنـوان سـپر مؤمـن در لحظـه تهدیـد معرفـی 
می‌کننـد. در شـب معـراج، خداوند بـه پیامبر؟ص؟ فرمود: »هیچ عملـی برتر از توکل 
بر من و رضایت به آن‌چه مقدر کرده‌ام نیسـت.« امام صادق؟ع؟فرمود: »آن‌که به 
خـدا تـوکل کند، از غیر او نمی‌ترسـد.« امام باقر؟ع؟ فرمـود: »هرکس بر خدا توکل 

1. آل‌عمران، 173.
2. بیهوده‌گویان؛ آن‌ها که سخنان باطل می‌گویند.

3. شعراء، 62.
4. طه، 46.
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کنـد، مغلـوب نمی‌شـود و هرکـه بـه او پناه بـرد، شکسـت‌خورده نخواهـد بود.« و 
امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: »هرکه بر خدا توکل کند، سختی‌ها برایش رام می‌شود 
و راه‌ها برایش آسـان می‌گردد.« این آموزه‌ها توکل را عملی میدانی می‌دانند که 

ترس را می‌شکند و تصمیم را در مسیر ایمان نگه می‌دارد.
نمونه‌هـای میـدان نیـز همیـن قاعـده را آشـکار کرده‌انـد: در غزوهٔٔ خنـدق، 
طوفانـی خدایـی، لشـکر احـزاب را پراکنـد؛ در واقعـهٔٔ طبـس، طوفان شـن، ماشین 
جنگـی آمریـکا را از کار انداخـت؛ در عملیـات فتح‌المبیـن، تـوکل رزمنـدگان، تهدیـد 
را بـه پیروزی بـدل کـرد؛ و در دهلاویـه فریـاد »حََسبُُنـا الله« دکتـر چمـران، روح‌های 

شکست‌خورده‌ را زنده ساخت.
هرجـا حضـور خـدا بـاور شـود، تـرس از معادلـه حذف می‌شـود و بن‌بسـت باز 

می‌شود. این همان »توکل فعال« است؛ سپر مؤمن در برابر هر تهدید.
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سیر بحث در این سوژهٔ سخن 

بخش اول: پشتوانه‌های قرآنی 

باورکن خدا کافیه! ▪	
	□ تصمیم بگیر، اقدام کن، بر خدا توکل کن و بدان که هیچ اتفاقی جز به فرمان او  

نخواهد افتاد.

با خدا همیشه راهی هست▪	
	□ حضور خدا در دل، ترس را از کار می‌اندازد. 

بخش دوم: نسخه اهل‌‌‌بیت؟ع؟

توکل تا مرز یقین▪	
	□ امام صادق؟ع؟ می‌فرماید: »حدّ توکل، رسیدن به یقین است و حد یقین، از غیر خدا  

نترسیدن است«.

آرامش در خط فشار▪	
	□ نتیجه در دست   باور دارد  آرام و مطمئن تصمیم می‌گیرد، چون  مؤمنِ متوکل، 

خداست، نه به عدد و هیاهو.

بخش سوم: از نگاه رهبری

کفایت الهی مخصوص مجاهدین▪	
	□ مقام معظم رهبری: »کفایت الهی مخصوص کسانی است که در راه خدا مجاهدت  

و اقدام می‌کنند«.
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بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

فقط با یک طوفان!▪	
	□ در جنگ خندق، طوفان عاملی برای پیروزی اسلام بر کفر شد. 

با مشتی شن!▪	
	□ ماجرای شکست آمریکا در طبس. 

دهلاویه▪	
	□ توکل شهید چمران و هم‌رزمانش، عامل پیروزی در دهلاویه شد. 

بخش پنجم: ما چه کنیم؟

ارائهٔ رفتارها و راهکارهای پیشنهادی برای مخاطب▪	
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متن سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی
تـرس، نخستیـن تیـر دشـمن اسـت؛ امـا دل‌هایـی که حضـور خـدا را بـاور کرده‌اند، 
ایـن تیـر را بـه سـنگ می‌زنند. وقتی بگویی خدا کافی اسـت، راه گشـوده می‌شـود؛ 
دریـا می‌شـکافد و هیاهـوی قدرت‌هـا خامـوش می‌گـردد. ایمان یعنـی دیدن خدا 

همان‌جا که همه می‌گویند راهی نیست.

باور کن خدا کافیه

لُيكَ<.1 ▪	 و
ْ
سَْحبَنا الُله َو نعَِْم ال وا 

ُ
>قال

	□ گفتند: خدا ما را كافى است، و او بهترين حامى ماست. 

سَْحبُه<‏.2▪	 هَُفوَ  ََ اللهِ   عَلَى
ْ نَْم َتَيوَكَّلَّ >َو 

	□ هر كس بر خدا توكّل كند، كفايت امرش را مك‌ىند. 

هَد<.3▪	 بَْ يَلَْس الُله بكِافٍ‏ ع

 

َأ
<
	□ آيا خدا براى بنده‏اش ]در همه امور[ بس نيست؟! 

َنَعَما<.4 ▪	  نَْز إَّن اَلله  ْ  تَحَ
َ

>لَا

	□ غصه نخور! خدا با ماست. 

1. آل‌عمران، 173.
2. طلاق، 3.
3. زمر، 36.
4. توبه، 40.
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حُُـد تـازه تمام شـده، داغ شـهدا هنوز روی دل‌هاسـت و زخمی‌هـا هنوز سرِِپا 
ُ
اُ

نشـده‌اند. درسـت در همیـن روزهـا خبـر می‌رسـد کـه دشـمن دوبـاره در اطـراف 
مدینـه جمـع شـده و قصـد جنـگ دارد. خطـر دوبـاره روی شـهر سـایه می‌افکنـد. 
شـایعه‌پراکن‌ها می‌چرخند و می‌گویند: »قدرت دشـمن را دیدید؟! ضربهٔٔ دوم در 
راه اسـت.« ایـن همـان تیـر اولـی اسـت کـه در جنـگ روانی شـلیک می‌شـود؛ تزریق 
تـرس پیـش از هـر حملـهٔٔ واقعـی. امـا مؤمنـان بـا دلـی آرام و نگاهی اسـتوار پاسـخ 
یکَوَـلُُ<؛ یعنـی خـدا برای ما بـس اسـت و تصمیم ما 

ْ
می‌دهنـد: >حََسْْبُنََُـا الُلهُ وََ نِعِْْـَمَ الْ

عـوض نمی‌شـود. آن روز ایـن جملـه فقـط یـک ذکـر نبـود، بیانیـه مقاومـت بـود، و 
امروز هم هست.

با خدا همیشه راهی هست!
هَْْيََنِِيد<.1  ي سَ َ�كَلاَّ إَِنَّ مَعيَ رََبِّي >قاَلَ 

موسى؟ع؟ گفت: چنين نيست؛ بی‌ ترديد پروردگارم با من است و به‌‌زودى مرا 
هدايت خواهد کرد.

موسـی ؟ع؟ و یارانـش در تنگ‌تریـن لحظـهٔٔ تاریـخ ایسـتاده‌اند. در پشـت سـر، 
لشکر فرعون نزدیک می‌شود و پیش رو دریای خروشان نیل است. محاسبهٔٔ مادی 
کَون<؛ راهی نیست و پایان کار است. در همین نقطه، موسی ؟ع؟  مَُُدرَ


می‌گوید: >إِّنّا لَ

می‌گویـد: »نـه، خـدا با من اسـت« و راه را نشـان می‌دهد. ایـن جمله فقط آرامش 
شـخصی نبـود؛ فرمـان شکسـتن تـرس جمعـی بـود. وقتـی ایـن اعتمـاد در دل او 
ثابت شد، خدا دریا را شکافت و راهی گشود که در حساب فرعون وجود نداشت. 
انسانی که این نگاه را بفهمد، در هیچ مرحله‌ای از زندگی بن‌بست نمی‌بیند؛ چون 

می‌داند با خدای مهربان، همیشه راهی هست.

بخش دوم: نسخه اهل‌‌بیت؟عهم؟ 
دلِِ مؤمـن در مـدارِِ خـدا می‌چرخـد؛ هرچـه تـوکل و یقینـش بیشـتر شـود، ترس و 
تزلزل از دلش رخت برمی‌بندد. این سه وعدهٔٔ الهی ) آرامش قلب، استواری تصمیم 

1. شعراء، 62.
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و شکسـت‌ناپذیری در سـختی ( سـتون‌های ایمـانِِ زنده‌انـد که انسـان را از سـلطهٔٔ 
تهدید و فریب رها می‌کنند.

ل تا مرز یقین!
ّ
توکّ

 :
َ

لِِ؟ قالَ
وََ�كُُّ

 ال�تََّ
. قلتُُ : جُُعِِلتُُ فِِداكََ، فما حََ�دُُّ

هُُ حََ�دٌٌّ
َ
 ولَ

الّاإ
يسََ شََـيءٌٌ 

َ
امام صادق؟ع؟: »لَ

 مََعََ اللهِِ  شََيئا«.1
َ

 تََخافَ
الّاأ

 :
َ

 اليََقنِِي؟ قالَ
اليََقنُُي. قلتُُ: فما حََ�دُُّ

امـام صادق؟ع؟فرمود: هيچ چيز نيسـت، مگـر اين‌که حدّّى دارد. عرض کردم: 
فدايـت شـوم! حدّّ توکل چيسـت؟ فرمـود: يقين. عرض کردم: حدّّ يقين چيسـت؟ 

فرمود: اين‌که از چيزى جز خدا نترسى.
یعنـی دل بدانـد مادامـی کـه خـدا مراقب اسـت، هیـچ نیرو و تهدیـدی برای او 
نیسـت. یعنـی مؤمـن خطـر را در صحنـه می‌بینـد، امـا نمی‌ترسـد؛ چـون بـاور دارد 

تصمیم و نتیجه در اختیار خداست، نه در دست دشمن. 

آرامش در خطِِ فشار
 يُُهْْزََمُُ«.2

الَا
 ِ

بُُ، وََ مََنِِ اعْْتََصََمََ بِِا��للَّهِ
َ
 يُُغْْلَ

الَا
 ِ

ى ا��للَّهِ
َ
 عََلَ

َ
لَ

امام باقر ؟ع؟: »مََنْْ تََوََ�كََّ

هـر کـس بـر خـدا تـوکل کنـد، مغلـوب نمی‌شـود؛ و هـر کـه به خـدا پنـاه بََرََد، شکسـت‌ 

نمی‌خورد.

اگـر کار را بـا نیـتِِ درسـت آغـاز کنـی و دل را بـه خـدا بسـپاری، حتـی در میانـهٔٔ 

 
الَا

فشار و خبرهای ناامیدکننده، ذهن و تصمیمت در اختیار دشمن نمی‌ماند. »

ـبُُ« یعنی مسیر شـاید سـخت باشـد و دشـمن بـا ظاهر فریبنـده پیش بیاید، 
َ
يُُغْْلَ

 يُُهْْزََمُُ« یعنی حتی وقتی همه‌چیز به نفع دشـمن 
الَا

امـا تـو در بـازی او نمی‌افتی. »

دیـده می‌شـود، دل تـو آرام می‌مانـد و راه را ادامه می‌دهد. مؤمـنِِ متوکل، آرام 

و مطمئـن تصمیـم می‌گیـرد؛ چون باور دارد که نتیجه در دسـت خداسـت، نه در 

دست عدد و هیاهو.

1. کلینی، الکافی، ج2، ص57.
2. طبرسی، مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، النص، ص17.
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بخش سوم: از نگاه رهبری
در مدینـه شـایعه کـرده بودنـد کـه دشـمن جمـع شـده و می‌خواهـد 
مسـلمانان را نابـود کنـد. فضـای تـرس و ناامیـدی پخـش شـد؛ امـا 
وا حََسْْبُنََُا الُلهُ 

ُ
الُ

َقََ
ا وَ انـ� هُُمْْ إَِمَي َزََاَدَ


مؤمنـان در برابـر ایـن موج روانی گفتنـد: >فَ

كَِوَلُُي<. آنان به جای اضطراب، آرامش یافتند و ایمانشان افزوده 
ْ
نَِعَِْْمَ الْ وَ

شـد؛ همـان آرامشـی کـه قـرآن از آن به‌عنـوان »سـکینه« یـاد می‌کنـد: 
مُُؤْْمِِنِيَِنَ<. تـرس، عقـل و اراده را از کار 

ْ
ـوبِِ الْ

ُ
لُ
ُ
َلََزَ اسَّّلـكِِينََةََ يفِي قُ  نـ�َ


ِي أَ

�لَّذِ
>هُُـَوَ ا

می‌اندازد و انسانِِ مرعوب، قدرت تصمیم و عمل را از دست می‌دهد؛ 
از همیـن رو پیامبـر؟ص؟ فرمـود: بـا انسـان ترسـو مشـورت نکن؛ زیـرا راه 
نجـات را می‌بنـدد. مؤمـنِِ بی‌هـراس امـا بـا آرامش و اطمینـان از ترس 

عبور می‌کند.1 
حـد، منافقـان خبـرِِ حملـهٔٔ دوبـاره دشـمن را پخـش کردنـد تـا 

ُ
پـس از اُ

كَِوَلُُي<. برخاستند 
ْ
نَِعَِْْمَ الْ مؤمنان را بترسانند؛ اما آنان گفتند >حََسْْبُنََُا الُلهُ وَ

با همان زخم‌ها جنگیدند؛ دشمن را گریزان کردند و بی‌گزند با نعمت 
و فضـل الهـی بازگشتنـد. ایـن ماجرا مخصوص آن زمان نیسـت؛ در هر 
دوره‌ای ممکن اسـت کسـانی میان مردم شـایعه درست کنند که مثلاً 
فلان دولـت، فلان گروه، فلان ابرقـدرت علیـه شـما توطئه کرده اسـت. 
كَِوَلُُي<. 

ْ
نَِعَِْْمَ الْ وا حََسْْبُنََُـا الُلهُ وَ

ُ
الُ

َقََ
انًاً وَ هُُـمْْ إَِمَي َزََاَدَ


پاسـخ قرآنـی همان اسـت: >فَ

باید در میدان ماند و کار را انجام داد، نه این‌که گوشه‌نشینی کرد.2 
كَِوَيِـلُُ< را نمی‌تـوان در آسـایش و بی‌عملـی 

ْ
نَِعِْْـَمَ الْ جملـهٔٔ >حََسْْبُنََُـا الُلهُ وَ

گفت؛ کفایت الهی مخصوص کسـانی اسـت که در راه خدا مجاهدت و 
اقدام می‌کنند. امروز نیز ما در میدان نبردی حقیقی با مستکبران قرار 
داریـم. هـر کار درسـت و هر تلاش برای تقویـت اسلام و نظام، ضربه‌ای 
نَِعَِْْمَ  به دشمن است. در چنین میدانی است که باید گفت: >حََسْْبُنََُا الُلهُ وَ

1. بیانات در دیدار نمایندگان مجلس، 7خرداد1382.
2. بیانات در محفل انس با قرآن کریم، 25فروردین1400.
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ضْْلٍٍ 
َ
ةٍٍَمَ مِِنََ اللهِِ وََفَ بَُُلََقَـوا بِنِِعِْْ


 انْْ

َ
كَِوَيِـلُُ< و در نتیجـه، مشـمول وعدهٔٔ الهی >فَ

ْ
الْ

سْْهُُمْْ سُُوءٌٌ< شد.1 مْْ يَمََْْسَ
َ
لَ

جمهـوری اسلامـی بـا اتّّـکا به قـدرت الهـی و بـا باور‌‌‌کردن قـدرت حضور 
مـردم، از هیـچ قدرتـی در دنیـا هـراس نـدارد. اگـر کسـی بـه تقلیـد از 
کَون<، حالا به ما  مَُُدرَ


روحیّّه‌های ضعیف بنی‌اسـرائیل می‌گوید که >إِّنّا لَ

می‌رسـند و پدر ما را درمی‌آورند. ما هم به تقلید از حضرت موسـی؟ع؟ 
هَْْيََنِِيد<.2  ي سَ َ�كَلاَّ إَِنَ مَعيَ رََبِّي عرض می‌کنیم که: >

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

فقط با یک باد!
در اوج بحـران جنـگ خنـدق وقتـی کـه لشـکر احزاب بـا ترکیبی بی‌سـابقه از قریش، 
غطفان، احابیش، قبایل یهود و دیگران، از هر سو مسلمانان را در محاصره گرفته 
بود، فضای رعب و خستگی شدیدی بر مسلمین حاکم بود. بسیاری آینده خود را 

در محاصره این قدرت ظاهراً شکست‌ناپذیر می‌دیدند.3
اما کسانی که به خدا تکیه داشتند و قدرت بی‌حد او را باور کرده بودند، چشم 
بـه وعـدهٔٔ نصـرت الهـی داشتنـد. در آن شـب‌های سرنوشت‌سـاز، خداوند بـا تدبیر 

شگفت و غیرمنتظره‌اش وارد میدان شد:
ا<.4 وَْْرََتََهَ مْْ 

َ
یحًاً وَجَُُنُُودًًا لَ یْْهِِمْْ رِِ

َلََ
 نََا عَ

ْ
لَْ رَْْسَ


أَ
َ
>فَ

بـاد سـهمگینی وزیـد کـه صـف دشـمن را درهـم کوبیـد، خیمه‌هـا را از جـا کند، 
دیگ‌هـای روی اجـاق را واژگـون کـرد و خاکریزهـا را ویـران کـرد. همـان طوفـان کـه 
کوچک‌تریـن آسیبـی بـه مسـلمانان نرسـاند، اردوگاه احـزاب را چنـان درهم ریخت 
که ابوسـفیان، فرماندهٔٔ مشـرکان از شـدت مصیبت، اختیار خود را از دسـت داد و 

1. بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 19تیر1379.
2. بیانات در دیدار بسیجیان، 3آذر1395.

3. شیخ طوسی، التبیان، ج۸، ص۳۲۰.
4. احزاب، 9.
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سوار شتری شد که هنوز افسارش بسته بود و به‌سرعت صحنه نبرد را ترک کرد.1 
»حذیفهٔٔ یمانی«، از یاران پیامبر حضرت محمد؟ص؟ ماجرا را چنین روایت می‌کند: 

»در آن شـب فراموش‌نشـدنی، در سـرمای سـوزان و تاریکی محض نشسـته 
بودیـم کـه پیامبـر؟ص؟ مـرا مأمـور کـرد تـا وضعیـت دشـمن را از نزدیک گـزارش کنم. 
وقتـی بـه اردوگاه رسیـدم، دیـدم باد چنان می‌کوبد که نه خیمه‌ای سـالم مانده و 
نه دیگی بر آتش. صدای سـنگ‌ها و بقچه‌هایی که طوفان از جا کنده بود، در هوا 
می‌پیچید. ترس و آشفتگی همه‌جا را فراگرفته بود و فرمان توقف و مقاومت، به 

شعار فرار بدل شده بود: حرکت، حرکت!«.2
آن شب، وزش طوفان، کار لشکری بزرگ را تمام کرد، تا مؤمنان دوباره ببینند 
وقتی پناهت خداست، حتی طوفان هم در خدمت توست. این امداد الهی چنان 
بود که بدون درگیری گسترده، سپاه دشمن با ترس و آشفتگی میدان را ترک کرد. 
این یادآور همان حقیقت اسـت که وقتی پشتت به قدرت علی‌الاطلاق گرم باشـد، 

حتی در میان سخت‌ترین جنگ‌ها، هراسی باقی نمی‌ماند.

با مشتی شن!
در اردیبهشـت سـال ۱۳۵۹، بحـران تسـخیر سـفارت آمریـکا بـه اوج رسیـده بـود. 

واشـنگتن، بعـد از ماه‌هـا تلاش سیاسـی و چند طرح ناکام، دسـت به پرخطرترین 

عملیـات نظامـی تاریـخ خـود زد؛ عملیاتـی کـه تمریـن و تدارکاتـش در بیابان‌هـای 
ایالت نوادا با شبیه‌سازی شرایط طبس، میلیون‌ها دلار هزینه دربرداشت.3

ثانیه‌به‌ثانیـهٔٔ عملیـات روی نقشـه و در اتاق‌هـای تخصصـی طراحـی شـده 

بـود. بهتریـن نیروهـای ویـژهٔٔ عملیـات )دلتـا فـورس(، ژنرال‌هـای ارشـد، سـازمان 

سیـا، سـامانه‌های نـاوبری پیشـرفته، پیش‌بینـی دقیـق وضع هوا، و حتی شـخص 

رئیس‌جمهور وقت آمریکا )جیمی کارتر( همه درگیر این نقشه بودند.

نیمه‌شـب بـود و مـا در خـواب. هلیکوپترهـا و هواپیماهـای آمریکایـی در 

1. تفسیر نمونه، ج۷، ص۲۱۶-۲۲۲؛ المیزان، ج۱۶، ص۴۲۷.
2. بیهقی، دلائل النبوة؛ التبیان، ج۸، ص۳۲۰.

3. سایه عقاب بر ایران، احمدپور، ص۱۲۳-۱۱۸.
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تاریکی به کویر طبس رسیدند تا یورشی برق‌آسا به قلب تهران ببرند؛ اما بی‌خبر 

از آن‌که وقتی پشتت به قدرت بی‌رقیب الهی گرم اسـت، دشـمن در اوج آمادگی 

هـم زمین‌گیـر می‌شـود. ناگهان طوفان شـنی عظیم برخاسـت و دیـد خلبان‌ها را 

کـور کـرد. چند بالگرد نیز همزمان دچار نقص فنی شـدند. نیروها همه سـردرگم 

شـده بودنـد. در ایـن میـان برخـورد یـک هلیکوپتـر بـا هواپیمـای سـی130، آتـش 

عظیمی برپا کرد که هشـت نظامی ارشـد آمریکایی را به کام خود کشید. ماشین 

جنگی واشنگتن، نیمه‌کاره، تحقیرشده و با برجای گذاشتن تجهیزات فوق‌‌‌سری 
از منطقه گریخت.1

ـی«2 از کارخانـه‌ای نظامـی در 
ّ
سـال‌ها بعـد از ایـن واقعـه، وقتـی »ادواردو آنّّیلّ

آمریـکا بازدیـد می‌کرد. ژنـرال آمریکایی با غرور، هلیکوپتری را نشـانش داد و گفت: 

»ایـن پیشـرفته‌ترین مـدل اسـت؛ مثـل همان‌هـا کـه در حملـه بـه ایـران اسـتفاده 

کردیـم.« ادواردو گفـت: »منظورتـان در طبـس اسـت؟ همان‌هـا کـه زمین‌گیـر 

شـدند؟« ژنـرال آمریکایـی سـرش را پاییـن انداخـت و گفـت: »خـدای آنهـا قوی‌تر از 
هلیکوپترهای ما بود«.3

فِارِِِینََ<.4  كَا
ْ
دِِیَكَ الْ


َنََّ اَللهَ مُُوهِِنُُ 


قرآن این قانون را پیش‌تر فرموده است: >وَأََ

آمریکا همه توانش را آورد، اما مشتی شِِن مأمور خدا شد تا نقشه‌شان نقش 

بر آب شود. این ماجرا مثل ماجرای جنگ خندق، گواه همان حقیقت است: وقتی 

دل به خدای مهربان بسته باشید، نه ترس جایی دارد و نه شکست، و پیروزی حتی 

در خواب به سراغت می‌آید.

1. مجموعه اسناد مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ج۳، ص۳۲۸؛ طبس، شکست آمریکا، مرکز اسناد 
انقلاب اسلامی، ص۵۵-۳۹.

ـی« کـه پـس از اسلام آوردن و انتخـاب تشیـع بـه عنـوان مذهب خـود، نامش را به 
ّ
2. »ادواردو آنّّیلّ

مهـدی تغییـر داد، فرزنـد مالـک کمپانـی فیـات و چندیـن شـرکت بزرگ ایتالیایی دیگر بـود که در 
سال 2000 میلادی به طرز مشکوکی درگذشت. 

3. گروه نویسندگان، من ادواردو نیستم )خاطراتی از شهید ادواردو آنیلی(، ص۴۹.
4. انفال، 18.
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دهلاویه
در مهرمـاه ۱۳۵۹، دهلاویـه در محاصـرهٔٔ سـنگین نیروهای بعثی بود. آتشـبارهای 
دشـمن بی‌وقفـه آتـش می‌ریخـت و تانک‌هـا هـر لحظـه نزدیک‌‌تـر می‌شـدند و راه 
ارتباطـی کاملاً قطـع شـده بود. خسـتگی و تـرس میان نیروها موج مـی‌زد و تردید 
در دل‌های برخی افتاده بود. بعضی حتی به عقب‌نشینی فکر می‌کردند. در همان 
لحظـهٔٔ اضطـراب، دکتـر چمـران برخاسـت؛ آرام، مصمم، با نگاهی پـر از یقین، فریاد 
كَِوَلُُي<. خودش سلاح به دست گرفت و به سمت خط مقدم 

ْ
نَِعَِْْمَ الْ ُ وَ زد: >حََسْْبُنََُا ا�للَّهُ

رفـت. صحنـه بـه یک‌باره برگشـت. ترس از دل‌ها رفت و نیروها جـان تازه‌‌ای گرفتند 
و حملـه‌ای شـجاعانه شـکل گرفـت. محاصـره شکسـت و دشـمن گریخـت، و همـه 
دیدند که وقتی ایمان و توکل به خدا در دل انسان است، در سخت‌ترین لحظه‌ها 

كَِوَلُُي<.1
ْ
نَِعَِْْمَ الْ ُ وَ نیز همین یک جمله کافی است: >حََسْْبُنََُا ا�للَّهُ

بخش پنجم: ما چه کنیم؟ 
هـر وقـت خبر بـد یا حـرف ناامیدکننده‌ای رسید، نگـذار دل فروبریزد؛ سـکوت کن، 
<. دنیا پر از صداست، اما آرامش سهم کسی  ُ نفس بگیر و زیر لب بگو: >حََسْْبُنََُا ا�للَّهُ
است که جواب ترس را با یادِِ خدا می‌دهد، نه با بازنشر شایعه. وقتی همه علیه تو 
بودند، لبخند بزن و بگو: »خدا همراه ماست«. همین باور، دل و نگاهت را روشن 
می‌کنـد. در میـان فشـار و طعنه یـا زمانی که از آیندهٔٔ فرزندت دل‌نگران می‌شـوی، 
بگو: »خدایا، همه‌‌چیز را به خودت سپردم.« اگر باید کاری انجام دهی و ترسِِ نگاه 
<، بعد راهت  ُ و حـرف مـردم، قدمـت را سسـت می‌کند، آرام زیر لب بگـو: >حََسْْبُنََُا ا�للَّهُ
را ادامه بده. همان لحظه، دل سـبک می‌شـود و قدمت محکم می‌شـود. پیش از 
جلسه‌ای مهم، امتحان سخت یا گفت‌وگوی دشوار، این ذکر را روی کاغذ بنویس 

و جلوی چشم بگذار تا به سبب یاد خدا جرئت بگیری.
آن لحظه که خبرِِ اخراجت می‌رسـد، یا قبضِِ سـنگین هزینه‌های زندگی پیش 
چشمت می‌آید یا نگاهی سرد از کنارت می‌گذرد، به جای آن‌که بترسی، نفس بگیر 

1. ر.ک: دوسـت‌کامی، سربـاز کوچـک امـام )خاطـرات آزاده سـرافراز مهـدی طحانیـان(؛ یوسـف‌زاده، آن 
بیست‌‌وسه نفر.
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< و با همان آرامش بگو: »خدایی که تا این‌جا آورده،  ُ و آرام زیر لب بگو: >حََسْْبُنََُا ا�للَّهُ
از این‌جـا هـم راه را بـاز می‌کند.« اگر دل‌‌خسـته شـدی، نگرانـی‌ات را بنویس و بگو: 
»خدایـا! مـن می‌کوشـم، امـا راه را تـو بـاز می‌کنـی.« ایـن لحظـه یعنی دل تـو با یاد 

خدا جان می‌گیرد.

مِِنََي
َ
عََالَ

ْ
ِ رََبِّ�ّ الْ

��� حََمْْدُُ لِلَّهِ
ْ
وََالْ

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





سوژهٔٔ پنجم

 کلید عزّّت

ياًعً< ِ جَمم ��لِلَّهِ هُُمُُ الْعِِْزَََّةَ َفَإِنََِّ الْعِِْزَََّةَ  يَْبَْتَغَُُوَنَ عَِِدَْنْ
َ
>أَ

نساء، 139.

پیام اصلی: 

نفیِِ طلب عزت از دشمن و تأکید بر این‌که 
منبع انحصاری عزت، خداوند است.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ

100



 کلید عزّت





    
سوژهٔ پنجم
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مقدمه

<،1 ایـن متن تأکیـد می‌کند که عـزت واقعی، تنهـا از آنِِ 
ً
ِعيـاً ِ �جَمِ ��لِلَّهِ َةََزَّ  عِِـ

ْ
بنابـر آیـهٔٔ >إَِنَّ الْ

خداسـت و هرگز نباید آن را از دشـمن طلب کرد. دشـمن با نمایش قدرت و ثروت، 
می‌خواهـد چنیـن جلـوه دهد که عزت نزد اوسـت؛ اما این عزت ظـاهری، ناپایدار و 

وابسته است.
قـرآن و روایـات نشـان می‌دهنـد کـه عـزت پایـدار، تنهـا از طریق اتصـال به خدا 
و اطاعـت از فرمـان او بـه دسـت می‌آیـد. هرگونـه تکیـه بـر غیـر خـدا - حتـی اگـر در 
بـه فروپاشـی و ذلـت  بـه نظـر برسـد - در لحظـهٔٔ بحـران  کوتاه‌مـدت قدرتمنـد 
می‌انجامد. نمونه‌های تاریخی مانند داستان حضرت یوسف؟ع؟ گواه این حقیقت 

است که عزت خدادادی را هیچ‌کس نمی‌تواند بگیرد.
ةّ�لَّّ�ذِّ« نشـان داد که 





ا ال

در واقعـهٔٔ عاشـورا، امـام حسین؟ع؟با گفتن »هََیْْهََاتََ مِِّ�نَّ
کشته‌‌شـدن بـا عـزت، بهتـر از زندگی بـا ذلت اسـت. هم‌چنین دشـمنان پیامبر؟ص؟و 
اهل‌‌بیت؟عهم؟بـا همـه تلاش بـرای خاموش‌‌‌کـردن نـام آنـان، نـه تنها موفق نشـدند، 

بلکه نامشان برای همیشه مطرود شد.
در زندگـی روزمـره نیـز ایـن اصـل جـاری اسـت: عـزت واقعـی در تکیـه بـر تـوان 
داخلی، تولید ملی، ایثار، اخلاق و هویت اصیل اسلامی اسـت، نه در وابسـتگی به 
محصـولات خارجـی، سـبک زندگـی غربی یا تأیید دیگران. هرکـس بر غیر خدا تکیه 
کند، دیر یا زود خوار می‌شود. بنابراین، کلید عزت ماندگار تنها در دست خداست 

و باید با ایمان و عمل صالح، این اتصال را حفظ کرد.

1. نساء، 139.
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سیر بحث در این سوژهٔ سخن 

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی

کجا داری می‌‌گردی؟▪	
	□ قرآن می‌‌فرماید: »همهٔ عزت فقط در نزد خداوند است«. 

راز خستگی منافق▪	
	□ مسیر درست یک کشور در شرایط تحریم. 

بخش دوم: نسخه اهل‌‌بیت؟عهم؟

خودم ذلیلت می‌‌کنم!▪	
	□ تکیه بر غیرخدا ذلت به همراه خواهد داشت. 

خسارت محض▪	
	□ مؤمن هر تاکتیکی را می‌‌تواند انتخاب کند، مگر تن‌‌‌دادن به ذلت. 

همه چیز، جز ذلت▪	
	□ خدا به انسان آزادی داده، اما نه در ذلت؛ چون در واقع با ناامیدی از خدا، از مسیر  

درست بیرون می‌رود.

کشته می‌‌شوم، اما ذلیل نمی‌‌شوم!▪	
	□ امام بین زندگی همراه با ذلت و مرگ همراه با عزت، کدام را انتخاب کرد؟ 
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بخش سوم: از نگاه رهبری

مسیر عزت▪	

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

آن‌که خدا عزتش داد▪	
	□ داستان زلیخا و زندانی‌‌‌کردن حضرت یوسف؟ع؟ 

هفتادهزار منبر علیه مولا؟ع؟، و یک ایوان طلا به خواست خدا▪	
	□ لعن امیرالمؤمنین؟ع؟ در منابر به دستور معاویه 

از ثعلبیّه تا اربعین▪	
	□ امروز   میلیونی  زائرین  و  تاریخ  از  حسین؟ع؟  امــام  نام  پاک‌‌‌کردن  بــرای  یزید  قصد 

اربعین.

بخش پنجم: ما چه کنیم؟

ارائه رفتارها و راهکارهای پیشنهادی برای مخاطب▪	
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متن سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی
دشـمن گاهـی آن‌قـدر صحنه‌سـازی و نورپـردازی می‌کنـد کـه حتی سربـازان جبهه 
حـق هـم وسوسـه می‌شـوند؛ مـدام می‌گوید: »بیـا! عزت این‌جاسـت.« امـا واقعاً 
عـزت کجاسـت؟ کلید قدرت در دسـت کیسـت؟ چـرا بعضی ارتش‌هـا و حکومت‌ها 
بـا آن‌همـه ظاهـرِِ پرزرق‌وبرق ناگهـان فرو می‌ریزند، و در مقابـل، بعضی ملت‌ها زیر 

سنگین‌ترین فشارها خم نمی‌شوند؟
آیا عزت با امضای دشمن به‌دست می‌آید یا با فرمان خدا؟

وقتی بین رضای خدا و قضاوت مردم می‌مانیم، معمولاً کدام را انتخاب می‌کنیم؟
چرا بعضی جوان‌ها وقتی در جمعی که اهل نماز و حلال و حرام نیستند، قرار 

می‌گیرند، از دیده شدن با چادر یا مهر نماز خجالت می‌کشند؟
چرا بعضی‌ها هنوز فکر می‌کنند باید منتظر چراغ‌‌سبز دولت‌های بزرگ بمانیم 

تا مشکلاتمان حل شود؟
ی واقعاً با لبخند دشمن می‌ماند یا با تکیه بر توان خودمان؟

ّ
عزت ملّ

ـق ظاهـراً جلـو می‌افتنـد، تـو هـم 
ّ
وقتـی می‌بینـی بعضی‌هـا بـا تعریـف و تملّ

وسوسه می‌شوی که مثل آن‌ها باشی، یا عزت و پیشرفت را جای دیگری می‌بینی؟
اگـر فامیـل یا رفقایت پشـت سـرت حـرف بزنند، واقعاً فکر می‌کنـی عزتت با آن 

حرف‌ها کم می‌شود یا باور داری که عزت به دست خداست نه مردم؟
نگاهت به آدم‌هایی که برای دیده‌شـدن، عزت و شـرف و انسـانیت خود را زیر 

پا می‌گذارند چیست؟
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و در آخـر، کسـانی کـه سـال‌ها مردم پشـت سـر آن‌ها حـرف زدند، آخـرش عزیز 
شدند یا ذلیل؟

همهٔٔ عزت، آن هم از نوع واقعی و ماندگارش، تنها از آنِِ خداست و هر اتکایی 
جز به او، سرابی بیش نیست.

کجا داری می‌‌گردی؟
ِعًًيا<.1  ِ �جَمِ ��لِلَّهِ عِِزََّّةَ 

ْ
إِنَِّّ الْ

َ
عِِزََّّةَ فَ

ْ
هُُمُُ الْ َيََبْْغَُُتَوَنَ عَِِدَن


>أَ

آیا عزت را نزد آنان می‌جویند؟! درحالی‌‌که همهٔٔ عزت از آنِِ خداست.
وابسـتگیِِ دل، انسـان را آرام‌آرام بـه اسـارتِِ نـگاه دیگران می‌بـرد. دلش تأیید 
می‌خواهد و رضایت می‌جوید، اما سـرانجام خسـتگی از درون ته‌نشین می‌شـود 
و دل بـدون تکیـه‌گاه می‌مانـد. عـزت از بیرون نمی‌آیـد؛ نه از قدرت و قـرارداد، نه از 
نـگاه و جیـب مردم. هر تکیه‌گاهی به غیر خدای مهربان، مثل سـاختمان بنا شـده 
روی شن، بی‌پایه است. عزّّت فقط وقتی معنا دارد که دل به خدا تکیه کند؛ آن‌گاه 
انسـان در بی‌توجهـی و فشـار هـم خـم نمی‌گـردد و شـأنش حفـظ می‌‌شـود؛ چون 

نگاهش را به هیچ قدرتی نمی‌سپارد.

راز خستگی منافق!
2.> مَُُلَوَنَ


 يَعَْْ

ا
مُُنََافِقِِِيَنَ لَا

ْ
كَِِلَََنَّ الْ


 مُُؤْْمِِنِيَِنَ وَ

ْ
لَِلِْ ِ وَ لَِسَُُرَو�لِهِ ةَُزَُّ وَ عِِ

ْ
ِ الْ ��لِلَّهَِ  >وَ

عزت، از آنِِ خدا و پیامبر او و مؤمنان است، ولی منافقان نمی‌دانند.
عًًيمجَما<.3 ةَُزَُّ  عِِ

ْ
ِ الْ ���


َةََزَّ فَلِلَّهِ عِِ

ْ
َنَا يُرُِِيدُُ الْ >مَنَ كَا

هرکس عزت می‌خواهد، بداند که همهٔٔ عزت از آنِِ خداست.
تفـاوت مؤمـن و منافـق همین‌جاسـت. مؤمـن عـزت، سربلنـدی و آینـده‌اش 
را در کمـک و تکیـه بـر خـدای مهربـان می‌بینـد، امـا منافق نگاهش به دسـت مردم 
و قدرت‌هاسـت و خیـال می‌کنـد عـزت را می‌شـود از لطـف دیگـران بـه‌ دسـت‌ آورد. 

1. نساء، 139.
2. منافقون، 8.

3. فاطر، 10.
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مؤمـن مطمئـن اسـت هـر چـه خیر و پیشـرفت اسـت، از خـدا می‌جوشـد، و همین 
باور او را آرام و پایدار نگه می‌دارد. در زندگی هم همین معنا جاری است. کسی که 
برای رضای دیگران کوتاه می‌آید و دلش به نگاه دیگران خوش است، زود خسته 
و بی‌انگیزه می‌شـود؛ ولی آن‌که کارش را برای رضای خدا انجام می‌دهد، حتی اگر 
سـختی بکشـد، خـدا خـودش راه‌هـای بسـته را بـه رویش بـاز می‌کنـد و محترمش 

می‌گرداند؛ چون عزت فقط از جانب اوست.

بخش دوم: نسخه اهل‌‌بیت؟عهم؟
هر که دل به غیر او ببندد، در ظاهر شاید سربلند بماند، اما در باطن لباس خواری 
بـر تـن دارد. همـه کلیدهـا در دسـت خـدای مهربـان اسـت؛ هـر دری جز درِِ او بسـته 

است و هر که عزتش را از غیر او بجوید، دیر یا زود فرو می‌ریزد.

خودم ذلیلت می‌‌کنم!
طََعََ�نََّ 

ْ
قْ

َ �لَأَ
ى عََرْْشِِي 

َ
اعِِي عََلَ

َ
تِِي وََ جََلَاَلِِي وََ مََجْْدِِي وََ اِِرْْتِِفَ

 وََ عِِ�زََّ
ُ

ولُ
ُ

ى يََقُ
َ
َ تََبََارََكََ وََ تََعََالَ ��للَّهَ

َ
 اَ

�نََّ
َ
»أَ

ـاسِِ وََ 
ل�نََّ

َ
ـةِِ عِِنْْـدََ اَ

�لََّ


َ
مََذَ

ْ
لْ

َ
ـوْْبََ اَ

َ
هُُ ثَ

كْْسُُـوََ�نََّ
َ �لَأَ
سِِ وََ 

ْ
يََـأْ

ْ
ـيْْرِِي بِِالْ

َ
ـاسِِ[ غَ

ل�نََّ
َ
ـلٍٍ ]مِِـنََ اَ �مِِّ

َ
ِ مُُؤَ

�لِّ
 كُُ

َ
مََـلَ

َ
أَ

ـدََائِِدُُ بِِيََدِِي 
ل�شََّ

َ
ـدََائِِدِِ وََ اَ

ل�شََّ
َ
يْْرِِي فِِي اَ

َ
 غَ

ُ
لُ �مِِّ

َ
 يُُؤَ

َ
ضْْلِِي أَ

َ
هُُ مِِنْْ فَ

دََ�نََّ بََ�عِِّ
ُ �لَأُ
رْْبِِي وََ 

ُ
هُُ مِِنْْ قُ

يََ�نََّ نََ�حِِّ
ُ �لَأُ


 وََ بََابِِي 
ٌ

ةٌ
َ

قَ
َ
بْْوََابِِ وََ هِِـيََ مُُغْْلَ

َ �لْأَ


َ
اتِِيـحُُ اَ

َ
ـيْْرِِي وََ بِِيََدِِي مََفَ

َ
فِِكْْـرِِ بََابََ غَ

ْ
عُُ بِِالْ رََ

ْ
ـيْْرِِي وََ يََـقْ

َ
وََ يََرْْجُُـو غَ

ذِِي رََجََانِِي 
�لََّ


َ
ا اَ

َ
طََعْْتُُهُُ دُُونََهََا وََ مََنْْ ذَ

َ
قَ

َ
نِِي لِِنََوََائِِبِِهِِ فَ

َ
لَ

�مََّ
َ
ذِِي أَ

�لََّ


َ
ا اَ

َ
مََنْْ ذَ

َ
تُُوحٌٌ لِِمََنْْ دََعََانِِي فَ

ْ
مََفْ

ي«.1 طََعْْتُُ رََجََاءََهُُ مِِ�نِِّ
َ

قَ
َ

لِِعََظِِمََيةٍٍ فَ

خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: به عزّّت و جلال و شکوه و برتری‌ام بر عرشم 

سـوگند، کـه امیـد هرکس از مردم را که بـه غیر من امید ببندد، با نومیدی خواهم 

بریـد؛ او را در میـان مـردم بـه لبـاس خـواری خواهـم پوشـاند، از مقـام قـرب خـود 

دورش می‌سـازم و از بخشـش خویش محرومش می‌کنم. آیا در سـختی‌ها به غیر 

مـن امیـد می‌بنـدد، درحالی‌‌که سـختی‌ها به دسـت من اسـت؟! آیا بـه غیر من دل 

می‌سـپارد و با اندیشـه‌اش درِِ خانهٔٔ دیگری را می‌کوبد، درحالی‌‌که کلید همه درها 

در دست من است و همهٔٔ آن درها بسته است، و تنها درِِ من برای هر که مرا بخواند 

1. کلینی، الکافي، ج۲، ص۶۶.
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باز است؟ کدام بنده‌ای است که در گرفتاری‌ها به من امید بست و من او را ناامید 

کـردم؟ و کـدام بنـده‌ای اسـت کـه در مصیبـت بزرگـی بـه من تکیـه کرد و من رشـتهٔٔ 

امیدش را بریدم؟

اگر حتی ذره‌ای دل‌گرمی‌مان به فلان رابطه، فلان آدم، فلان قدرت، لبخند یا 

نگاه کسی باشد، نه‌تنها امیدمان ناامید می‌شود و به خواسته‌مان نمی‌رسیم، 

بلکه همان‌طور که فرموده، لباس خواری و ذلت هم بر تنش پوشانده می‌شود. 

خدای مهربان خودش گفته اسـت: همه کلیدها در دسـت من اسـت، و تنها منم 

کـه می‌توانـم قفل‌هـا را بـاز کنـم. اگر سـراغ هـر دری جـز درِِ خانه من برویـد، یقین 

بدانید بسـته می‌ماند و با دسـت خالی و دل شکسـته برمی‌گردید.

خسارت محض
ليُُطِِعِِ العََزِِزََي«.1

َ
 فَ

نْْ يََعِِ�زََّ
َ
رادََ أَ

َ
مََنْْ أَ

َ
نا العََزِِزُُي، فَ

َ
خداوند می‌فرماید: »أَ

منم عزیز؛ هر که عزت بخواهد، باید مرا اطاعت کند.
مََتََى يََجِِدُُونََ؟«.2

َ
طِِالَانِِي، فَ


 بْْوََابِِ ال�سََّ

َ
بُُونََهُُ فِِي أَ

ُ
اسُُ يََطْْلُ

 فِِي طََاعََتِِي، وََال�نََّ
عِِ�زََّ

ْ
ي وََضََعْْتُُ الْ ِ

»إِِ�نِّ

خـدای مهربـان فرمـود: من عزت را در اطاعـت خود قرار دادم، و مردم آن را در 
درگاه سلاطین می‌جویند! پس کِِی آن را خواهند یافت؟!

ت
ّ
همه چیز جز ذلّ

3.»
الًاي

ل
َ

هِِي أن يََكونََ ذَ
َ
ضْْ لَإ ِ

�وِّ
َ

م يُُفَ
َ
ها، وََلَ

�لََّ
ى المُُمِِؤنِِ امورََهُُ كُُ

َ
ضََ لَإ �وََّ

َ
َ فَ  ا��للَّهَ

امام صادق؟ع؟: »�نَّإَ
خداوند همهٔٔ کارهای مؤمن را به خودش واگذار کرده، جز این‌که اجازه نداده 

او ذلیل باشد.
هرکـس کـه از درِِ خانـهٔٔ خـدا ناامیـد شـود و تکیه‌گاهـش را عـوض کنـد و بـه 
قدرت‌های این و آن دل ببندد، در واقع خودش را از مسیر عزت بیرون می‌کشد.

1. لیثی واسطی، عیون الحکم، ج1، ص444.
2. شعیری، جامع الأخبار، ص184.

3. تهذيب الأحكام )تحقيق خرسان(، ج6، ص، 179.
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کشته می‌‌شوم اما ذلیل نمی‌‌شوم
ةِِ؛ 

�لََّ
 ِ

�ذِّ
ةِِ وََ ال

�لََّ
ـ زََ بََنََي انََثتنِِي: بََنََي ال�سُُّ

د رََ�كََّ
َ

ِ قَ
ع�يِّ

عـ�يََّ ابنََ ال�دََّ
 ال�دََّ

امـام حسیـن؟ع؟: »ألا وََ �نَّإَ
هُُ وََالمُُمِِؤنون«.1

ُ
نا ذلِِكََ وََ رََسولُ

َ
بََى الُلهُ لَ

ْ
، يََأْ

ُ
ةُ

�لََّ
 ِ

�ذِّ
وََهََيْْهاتََ مِِنّّا ال

هان ! اين حرامزاده پسـر حرامزاده، مرا ميان دو چيز مخيّّر کرده اسـت: ميان 
ت و خـوارى دهيم؛ خدا و 

ّ
شمشـير و تـن‌‌‌دادن بـه خـوارى، و هيهـات که ما تن به ذلّ

رسول او و مؤمنان.
امام حسین؟ع؟ حاضر شد خودش، خانواده‌اش و حتی کودکانش در راه خدا 
کشته شوند، اما زیر بار ذلت نرود. این نگاهِِ امام حسین؟ع؟ است؛ نگاهی که باید 

برای همهٔٔ گریه‌کن‌ها، روضه‌خوان‌ها و عاشقان او الگو باشد.
کسـی کـه نـام »حسیـن« را بـر زبـان دارد، بایـد از رفتـار او بیاموزد کـه هیچ‌چیز 
در دنیـا ارزش زیـر پـا گذاشـتن عـزت را نـدارد؛ چه در سیاسـت و دیپلماسـی، چه در 
خانواده و کوچه‌خیابان، چه در محیط کار و امور اداری، چه در اقتصاد و معامله و 
پیشنهاد، در همه‌جا باید مراقب باشد خودش را کوچک نکند؛ عزتش را نفروشد 

و برای هیچ لبخند یا منفعتی دست از عزت نکشد.

بخش سوم: از نگاه رهبری

مسیر عزت
خـدای مهربـان مسیـر عزت را روشـن کـرده، اما بعضی عمـداً از راه غلـط می‌روند و 
می‌خواهند با خم‌‌شدن مقابل قدرت‌های دنیا، به رفاه و احترام برسند؛ درحالی‌‌که 
همان خم‌‌شدن، آغاز ذلت است. اگر نان و آب و برق و گاز و حتی نفس کشیدنمان 
را از بیگانـگان ببینیـم، اگـر گـره اقتصـاد و معیشـت را بـه لبخنـد دشـمنان و اجـازهٔٔ 
ستمگران دنیا پیوند بزنیم، اگر فکر کنیم پای میز مذاکره با آمریکا و هم‌پیمانانش 
عزت و گشـایش می‌رسـد، همان‌جا عزتمان را از دسـت داده‌ایم. تجربه هم نشان 
داده که سال‌هایی که بعضی‌ها همه‌‌چیز را به مذاکره و برجام گره زدند، نتیجه‌اش 
نـه رفـاه بـود و نـه گشـایش؛ بلکـه گرانی و فشـار اقتصادی بیشـتر بـود؛ همان‌طور 

1.اللهوف، 97.
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که رهبر انقلاب در توصیف آن فرمودند: »خسـارت محض«.1 هم به سـرمایه‌های 
هسـته‌ای و علمی‌مان ضربه خورد، هم طرف مقابل به وعده‌هایش عمل نکرد و 

هم سبب کاهش ارزش پول و سنگین‌تر‌‌‌شدن بار زندگی مردم شد.

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی
از زلیخـا تـا یزیـد، قدرتمنـدانِِ تاریـخ خواستنـد بنـدگان خـدا را درهـم بشـکنند، اما 

خـدا عـزت را بـه همان‌ها داد که پای ایمانشـان ایسـتادند. نـام امیرالمؤمنین؟ع؟، 

با همه جسـارت‌ها و بی‌احترامی‌هایی که در آن زمان به ایشـان شـد، امروز بر فراز 

ایوان طلا می‌درخشـد، و خون حسین؟ع؟ تخت یزید را فرو ریخت و تا امروز اسلام 

را زنده نگه داشته است.

آن که خدا عزّّتش داد
زلیخـا بـا همـهٔٔ جلال و جبروتـش، یوسـف را بـه گنـاه فراخوانـد؛ امـا او ناگهـان از 

خدا کمک خواسـت و از معرکهٔٔ گناه گریخت؛ ولی پیراهنش پاره شـد و در شـهر 

همـه دانستنـد کـه زلیخا دل به غلامش بسـته اسـت. او هم برای دفاع از خود، 

مهمانـی گرفـت و یوسـف را دعـوت کـرد. وقتـی وارد شـد، زنـان چنـان خیـره و 

گاه دسـتان خود را بریدند و گفتند: »او فرشته‌ای  مجذوبش شـدند که ناخودآ

است از آسمان!«.

زلیخا به جای شـرمندگی گفت: »بله، من همانی هسـتم که دعوتش کردم و 

او نپذیرفت؛ ولی از الان می‌گویم اگر تسلیم نشود، او را به زندان می‌اندازم و خوار 

و کوچک می‌کنم«.

ونًاً مِِنََ اصَّّلاغِِرِِينََ<؛2 یعنی او را در صف کوچک‌شدگان می‌گذارم.
ُ
َ�لَيََكُ  >وَ

قـدرت ظاهـراً بـا زلیخـا بـود؛ امـا دل‌هـا و سرنوشـت‌ها در دسـت خداسـت. او 

می‌خواست یوسف را کوچک و ذلیل کند؛ اما چون عزت فقط در دست خداست، 

1. بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی، ۱فروردین۱۳۹۵.
2. یوسف، 32.
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خدای مهربان نیز کاری کرد که خودش ذلیل شد و یوسف عزیز مصر شد. سال‌ها 

بعـد همـان زندانـی بی‌پنـاه، بـه فرمـان خدا بـه عالی‌تریـن مقام مصر رسید و شـد 

»عزیز مصر«؛ اما زلیخا شکوه و زیبایی‌اش رفت و در تنهایی و بی‌پناهی ماند.

آن روز مصـر فهمیـد کـه عـزت با زیبایـی یا قدرت انسـانی نمی‌ماند؛ عزت فقط 

ِعًًيا<؛1 خداسـت که هر کـه را بخواهد، عزیز می‌کند و  ِ �جَمِ ��لِلَّهِ َةََزَّ  عِِ
ْ
بـرای خداسـت: >إَِنَّ الْ

هر که را بخواهد ذلیل.

هفتادهزار منبر علیه مولا، و یک ایوان طلا به خواست خدا
بیـش از هفتادهـزار منبـر، قـد برافراشـته بر سراسـر قلـمرو بنی‌امیـه؛ منبرهایی که 

نـه بـرای اذان محبـت، کـه بـرای طنیـن کینه سـاخته شـده بـود. خطیبان مـزدور بر 

آن‌هـا می‌نشـستند و نـام علـی؟ع؟ را بر زبان می‌آوردند و با دهانـی آلوده به فرمان 

معاویه لعنت می‌فرستادند. هر جمعه، هر شهر، هر خطبه، تیری زهرآلود بود که 

می‌خواسـت قلب ولایت را نشـانه رود. سال‌ها صدای تهمت و توهین در کوچه‌ها 

و بازارهـا می‌پیچیـد. گمانشـان ایـن بود کـه می‌توانند با انبوه منبرهـا، خورشید را 

پشت ابر دشمنی پنهان کنند. اما چه باک؟! خورشید به فرمان خدا طلوع می‌کند، 

نه به اجازه حاکمان جائر. 

امروز، همان‌‌جایـی کـه می‌خواستنـد نامـش فرامـوش شـود، قبلـهٔٔ دل‌هـای 

آزادگان عالم شده است. از شرق و غرب عالم، از راه‌های دور و نزدیک، زائران دل به 

راه می‌زنند تا در ایوان نجف اشرف، سلام دهند بر حامی حق، بر وصیّّ پیامبر؟ص؟؛ 

ایوانی که هر آجرش شـاهد شکسـت دشـمنان و وعدهٔٔ خدا به پیروزی حق اسـت، 

و آنان که روزی بر منبرهای لعنت نشسـته بودند، کجایند؟ قبرهایشـان خاموش، 

نام‌هایشان فراموش، و یادشان هم‌چون غباری پراکنده در پهنهٔٔ تاریخ. تنها عزت 
است که مانده، و عزت را خدا می‌بخشد به هر که بخواهد.2

1. یونس، 65.
2. حموی، معجم البلدان، ج۳، ص۱۹۱؛ زمخشری، ربیع الابرار و نصوص الاخیار، ج۲، ص۱۸۶.
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از ثعلبیّّه تا اربعین
یزید بن معاویه تنها یک هدف داشت: حذف کامل نام و اثر امام حسین؟ع؟ تا خود 
را بی‌رقیب بر تخت سـلطنت نشـانََد. خیال می‌کرد اگر حسین؟ع؟ را از میان بردارد، 

نه‌‌‌فقط حقیقت بلکه حتی یادش هم در تاریخ به فراموشی سپرده می‌شود.
پیـش از آن‌کـه کاروان حسینـی بـه کربلا برسـد، در مـنزل ثعلبیّّـه )بیـن مکـه و 
کوفه(حادثـه‌ای رخ داد کـه وزن ماجـرا را سـنگین‌تر کـرد. خبر آوردند که مسـلم بن 
عقیـل، نماینـدهٔٔ حسیـن در کوفـه، شـهید شـده و شیعیـان در کوفـه پراکنده‌اند و 
دیگر هیچ یاوری در شهر باقی نمانده است. همراهان و برخی خیرخواهان به امام 

گفتند: با این اوضاع برگردید؛ رفتن شما دیگر فایده‌ای ندارد.
امام حسین؟ع؟ در آن لحظه، نه با سخنی طولانی، بلکه با تصمیم و گام‌های 
كَِوَلُُي<؛ خدا ما را 

ْ
نَِعَِْْمَ الْ ُ وَ اسـتوارش معنـای این آیه قرآن را مجسـم کرد: >حََسْْبُنََُـا ا�للَّهُ

بس است، و چه نیکو وکیلی است.
یعنـی اگـر همـهٔٔ دنیـا پشـت کـرده باشـند، وقتـی خـدا پنـاه توسـت، می‌توانـی 

یک‌تنه بایستی و ادامه بدهی.1
امـام در حالـی بـه راه خـود ادامـه داد کـه یارانـش انـدک، و دشـمن بی‌شـمار 
بود. این راه به ظهر عاشـورا ختم شـد؛ جایی که او و یارانش تا آخرین قطرهٔٔ خون 
ایسـتادند، و درسـت همان‌جا که یزید می‌خواسـت نام و یاد حسین؟ع؟ را به‌‌کلی از 

میان بردارد، نوری روشن شد که قرن‌ها بعد هم خاموش نشده است.
امروز اربعین امام حسین؟ع؟، حدود ۲۳ میلیون زائر را از سراسر دنیا به کربلا 
می‌کشاند؛ اجتماع و عشق بی‌نظیری که تاریخ نمونه‌اش را به خود ندیده است. 
هیـچ محبـوب و معشـوقی در جهان این تعداد دلداده نـدارد که کیلومترها پیاده 

بیایند، فقط برای عرض ادب!

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
هر تکیه‌ای به دشمن )حتی اگر امروز پرزرق‌وبرق و قدرتمند باشد( در لحظهٔٔ بحران 
فرومی‌ریزد. تجهیزاتی که کلیدش در جیب بیگانه باشـد، با یک اشـاره از آن‌سـوی 

1. ابومخنف ازدی، وقعة الطف، ج۱، ص۱۶۴.
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آب از کار می‌افتـد. اقتصـاد وابسـته، با یک تحریم می‌لرزد و دشـمن همیشـه عزتِِ 
اجـاره‌ای را گروگان نگـه مـی‌دارد تـا هـر وقـت بخواهـد، آن را بگیـرد. راه رهایـی ایـن 
اسـت کـه سـتون عـزت را بـر زمیـن خودمان بنـا کنیـم: ابزار بسـازیم کـه کلیدش در 
دست خودمان باشد. علم و فناوری را بر پایهٔٔ خلاقیت ایرانی جلو ببریم و اقتصادی 
بسازیم که با تصمیم خودمان بالا برود و با اخم بیگانه فرو نریزد؛ اقتصادی متکی 

بر تولید داخلی، نیروی جوان و شرکت‌های دانش‌بنیان.
در ایـن میـان اگـر در مسـئله جمعیـت کوتاهی کنیم، جامعه به سـمت پیری و 
کم‌تحرکی می‌رود و در آینده ناچار می‌شویم برای جبران کمبود نیرو، از بیرون آدم 
وارد کنیم. این یعنی از دست‌‌‌دادن بخشی از استقلال و ضربه به خودکفایی ملی. 

جمعیت جوان، همان پشتوانه عزت کشور است.
وقتـی کارخانه وطنی فعال شـود، خانواده‌هـا پرجنب‌وجوش بمانند و مردم 
به‌جـای تکیـه بـر محصـولات خارجـی، پشـت تولیـد داخلـی بایستند، آن‌وقـت کلید 
هیچ سازوکاری در جیب دشمن نیست و عزت این ملت دیگر در گروی لبخند هیچ 
قدرتی نخواهد بود؛ بلکه عزتی ریشـه‌دار، مسـتقل و ماندگار در سـایهٔٔ فرمان خدا 

خواهد داشت.
عـزت را بایـد در آدم‌هـای مؤمـن و اصیل یافت، نه در کسـانی که شهرتشـان از 
ظواهـرِِ فناپذیـر دنیوی اسـت. افتخـار را به قهرمان‌های ملی و دینـی‌ات بده، نه به 
سِِـلِِبریتی‌هایی کـه از بیگانـه تغذیـه می‌شـوند. اگـر محصـول خارجـی را فقـط برای 
»باکلاس‌‌‌بودن« می‌خری، فکر کن شاید همان پول بتواند چرخ یک کارخانهٔٔ ایرانی 

را حرکت دهد و به کارگرش عزت بدهد.
بانـوی ایرانـی! ارزش و وقـار تـو در همـان هویـت و پوششـی اسـت کـه نشـانهٔٔ 
استقلال و باور توست، نه در تجمل‌ و چشم‌وهم‌چشمی. عزت تو یعنی بدانی که 
هسـتی و بـرای چـه می‌ایسـتی؛ نه این‌که مدام خـودت را در آینهٔٔ دیگران بسـنجی. 
نوجوان عزیز! باحال بودن یعنی جرئت فکر‌کردن و سـاختن داشـته باشـی؛ یعنی 
ـد سـبک زندگـی غربـی یـا دنبال‌کننـدهٔٔ چهره‌هایـی که فقط 

ّ
خـودت باشـی، نـه مقلّ

ظاهری زیبا دارند و درونشان خالی است.
هـر جـا باشـی، کارگاه یـا خانـه، احتـرام را بـا درسـت‌کاری و دلسـوزی به‌دسـت 
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می‌آوری، نه با چاپلوسی و نمایش. سادگیِِ زندگی، آن را کم‌ارزش نمی‌کند. آرامش 
واقعی وقتی پیدا می‌شود که دل، به‌جای حساب‌کردن روی نگاه مردم، مطمئن 
به خدا باشد. آن‌وقت آدم دیگر دنبال اثبات خودش نیست؛ چون می‌داند عزّّتش 

را باید از او بگیرد، نه از تأیید دیگران. 
یادمان باشد عزتی که خدا می‌دهد، هیچ قدرتی توان گرفتنش را ندارد، پس 
کلید عزتت را در جایی بگذار که در گرو هیچ‌کس نباشد؛ بلکه در دست عزیز واقعی 
باشـد؛ همان خدایی که اگر بخواهد، از دل خاک هم بنده‌اش را برمی‌کشـد، و اگر 
نخواهد، صاحب تخت و تاج را بر خاک می‌اندازد؛ زیرا هر راهی جز راه او، هرچند در 

ظاهر آراسته و روشن باشد، در پایان به بن‌بست ذلت می‌رسد.

مِِنََي
َ
عََالَ

ْ
ِ رََبِّ�ّ الْ

��� حََمْْدُُ لِلَّهِ
ْ
وََالْ

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



سوژهٔٔ ششم

 ایستاده در غبار ملامت

ْوَْلَمََةََ لائِمِ< افُوَُنَ  ِ وََ لا يَخخ بَسَيلِِ ا�للَّهِ اهِدَُُِنَو في‏  >يُجج
 مائده، 54.

پیام اصلی: 

بررسی آیات و روایات و نمونه‌های عینی نحوهٔٔ مواجهه 
درست با ملامت و طعنه‌‌‌های مختلف در زندگی.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ
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مقدمه

گاهی پیش می‌آید که می‌دانی حرفِِ درسـت چیسـت، اما ترس از قضاوتِِ دیگران 
زبانـت را می‌بنـدد. ممکـن اسـت راه خـدا را بـه وضـوح ببینـی، امـا نگران باشـی که 
مبـادا دیگـران تـو را »تنـدرو« یـا »سـاده‌لوح« بنامنـد. در چنیـن لحظاتی اسـت که 
قـرآن کریـم مؤمنـان حقیقـی را سربازانـی معرفـی می‌کنـد کـه بی‌هـراس از طعنـۀ 
نابخردان، در مسیر حق اسـتوار می‌مانند. این پایداری فراتر از صحنۀ نبرد اسـت. 
دانشـجویی کـه زیـر هجمـهٔٔ خنـده و اسـتهزای اطرافیـان، حجابـش را چـون زرهـی 
حفظ می‌کند؛ کارمندی که در برابر وسوسۀ رشوه چون کوه می‌ایستد؛ یا جوانی 
کـه در میـان همسـالانش از مظلـوم دفـاع می‌کند، همگی در حال نبـردی پنهان با 
»طوفـان ملامـت« هستند. خـدای رحمان در آیاتش فرمان می‌دهد که پیام الهی 
را با شـجاعت ابلاغ کنید و چون کوه در برابر تندباد آزارها مقاومت نمایید؛ چراکه 

وعدۀ او به صابران، بهشتی است آکنده از سلامِِ ربّّانی.
سیـرۀ اهل‌بیـت؟ع؟ آیینـۀ ایـن آموزه‌‌هاسـت. امـام صـادق؟ع؟ مؤمنـان را از 
همسـانی بـا »امعـه« برحـذر می‌دارنـد؛ کسـانی کـه بـا هر نسیـمِِ افـکار عمومی به 
سـمتی می‌چرخنـد. مـردِِ خدا، نه سـتایشِِ خلق او را از مسیر حـق منحرف می‌کند، 
نه نیشِِ زبان‌ها او را می‌لرزاند. این همان »تقوای سیاسـی« اسـت که رهبر فرزانهٔٔ 

انقلاب، آن را زرهِِ ملت ایران در برابر جنگ روانی دشمنان می‌دانند.
این روحیۀ استقامت را می‌توان در کوچه‌پس‌کوچه‌های زندگی روزمره پرورش 
داد: وقتی در جمعی ناآشـنا حقیقت را فریاد می‌زنی، وقتی زیر نگاه‌های سـنگین 
جامعه چادرت را محکم‌تر می‌بندی، وقتی در برابر سنت‌های نادرست خانوادگی 
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مقاومـت می‌کنـی، یـا وقتـی مسیـر زندگـی‌ات را نـه بر اسـاس قضاوت دیگـران، که 
ع انتخـاب می‌کنی، هـر قدم کوچکی در این مسیر، سـنگ بنایی  بـر پایـۀ عقـل و شر
می‌شـود برای ایسـتادگی در آزمون‌های بزرگ‌تر. این اسـت معنای راستین »جهاد 

اکبر«؛ نبردی که پیروزی در آن نه با سلاح، که با استواریِِ ایمان به دست می‌آید.
گاه آدم حـق را می‌دانـد، امـا از نـگاه دیگـران می‌هراسـد. گاهـی راه خـدا را 
می‌بیند، اما زنجیر »حرف مردم« او را از حرکت بازمی‌دارد. در این‌جاسـت که قرآن 
مؤمـن راستیـن را کسـی می‌دانـد کـه »در راه خـدا جهاد می‌کنـد و از سرزنش هیچ 

ملامتگری نمی‌هراسد«.
ایـن بی‌باکـی، تنهـا در میـدان جنـگ نیسـت. وقتـی دخـتری باوقـار می‌مانـد و 
مسـخره می‌شـود، وقتـی کارمنـدی رشـوه را رد می‌کنـد و »سـاده‌لوح« خوانـده 
می‌شود، یا وقتی جوانی حرف حق را می‌زند و مورد ریشخند قرار می‌گیرد، همان 

میدان اصلی آزمایش است.
پرسـش کلیـدی این‌جاسـت: چگونـه می‌تـوان ایمـان را چنـان اسـتوار کـرد که 
تمسخر جمع، ذرّّه‌ای در اراده‌ات خلل ایجاد نکند؟ چگونه می‌توان در برابر فشار 

قضاوت دیگران، تشخیص خود را بر اساس رضای خدا نگه داشت؟
راز پیروزی در ایـن میـدان، سـاختن زرهـی از تقوا و شـجاعت اسـت؛ زرهی که 
طعمـهٔٔ طعنه‌هـا و زخم‌زبانّ‌ّهـا نشـوی؛ راهـت را بـا تمسـخر دیگـران گـم نکنـی و 
کلام خـدا را تـا آخـر خـط زمیـن نگـذاری. ایـن مسیـر، تمرینی اسـت برای ایسـتادن 

در غبار ملامت.
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سیر بحث در این سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی 

فقط ادامه بده!▪	
	□ وقتت را صرف پاسخ‌گویی نکن. کار خودت را با آرامش ادامه بده و وارد بازی او نشو. 

هیچ غلطی نمی‌‌‌توانند بکنند! ▪	
	□ اگر به خدا تکیه کنی و آرام بمانی، هیچ حیله و مکر و نیرنگی نمی‌تواند مسیرت را  

منحرف کند یا جلوی پیشرفتت را بگیرد.

اتاق‌‌‌های مخصوص!▪	
	□ درجات عالى بهشت در برابر صبر بر تمسخر. 

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟

باید به این جا برسی!  ▪	
	□ اگر همهٔ اهل شهر علیه‌ تو جمع شوند و بگویند: تو آدم بدی هستی، دلت نسوزد؛ و  

اگر همه گفتند: تو آدم خوبی هستی، خوشحال نشوی.

وقتی من از تو راضی هستم▪	
	□  امام رضــا؟ع؟: »وقتی امام تو از تو راضی است و بر حق هستی، حرف مردم هیچ  

آسیبی به تو نمی‌زند«.

شاخصه یاران امام زمان؟عج؟▪	
	□  آنان در راه خدا از سرزنش هیچ‌کس باکی ندارند. 
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بخش سوم: از نگاه رهبری

تقوای سیاسی، کلید مقابله با جنگ روانی دشمن است▪	

ملاک انقلابی‌‌بودن، بی‌باکی است و این یکی از جلوه‌های مهم جنگ نرم است▪	

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

همین‌‌‌ها که می‌‌خندند، فردا التماس می‌‌کنند!▪	
	□ حضرت نوح ؟ع؟ سال‌ها در برابر تمسخر قومش برای ساختن کشتی مقاومت کرد و  

در نهایت، مسخره‌کنندگان غرق شدند و او نجات یافت. 

فردا زنان قریش چه می‌‌گویند؟!▪	
	□  فشار و طعنه مردم کاری کرد که زبیر، حتی با یقین به حق، مسیرحق را رها ‌کرد. 

مردی که زیر بار ملامت خم نشد ▪	
	□ و   تهمت  گسترده  امــواج  برابر  در  استقامت  از  برجسته  نمونه‌ای  بهشتی،  شهید 

تخریب بود.

بخش پنجم: ماچه کنیم؟

»نترسیدن از سرزنش« را می‌توان در زندگی روزمــره تمرین کرد. )ده تمرین ▪	
نترسیدن از سرزنش(
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متن سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی
قرآن در آیات مختلف، مسیر روشنی به مؤمنان نشان می‌دهد؛ راهی بر پایه گفتنِِ 

حق با شجاعت، صبر در برابر آزار و بی‌توجهی به غوغای باطل. این آیات نقشه‌ای 

ماندگارند برای روزهایی که صدای تمسـخر و تهمت بلند می‌شـود؛ ایسـتادگی زیر 

آتش طعنه و تمسخر:
1.> َ�للَّهَ  ا

الَّا
دًًَا إِ حَ

َ
وََْْنَ أَ ْشَ  �يَخْ

ا
وَْْهَُُنَ وََلَا ْشَ �يَخَْ ِ وَ تِِ ا�للَّهِ

ا
غُُِلَِّوَنَ رِسََِالَا


ِينََ يُُبَ

�لَّذِ
>ا

کسـانی که پیام‌های خدا را می‌رسـانند، از او می‌ترسـند و از هیچ‌کس جز خدا 

هراسی ندارند.

غـان راستیـن، ابلاغ بی‌واهمـهٔٔ حقیقـت اسـت؛ آن‌کـه تنها 
ّ
فرمـان الهـی بـه مبلّ

رضـای خـدا را می‌نگـرد، نـه قضـاوت مـردم یا چهـرهٔٔ دشـمن را. امروز ایـن فرمان به 

معنـای مقاومـت در برابـر برچسـب‌زنی رسـانه‌های دشـمن و تـداوم راه اسـتقلال 

و عدالـت اسـت؛ بی‌اعتنـا بـه هیاهـوی روانـی و سرزنش‌هـا. حـاملان رسـالت الهی، 

برچسـب‌هایی چـون »تنـدرو« و »افراطـی« را نادیده گرفته، تنها معیار حرکتشـان 

فرمان خدا و رضای اوست، نه قضاوت شبکه‌های جهانی.

1. احزاب، 39.
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فقط ادامه بده!
َذََاهُُمْْ<.1


عَْْدََ أَ مُُنََافِقِِِيَنَ وَ

ْ
فِارِِِينََ وََالْ كَا

ْ
 تُطُِِعِِ الْ

ا
>وََلَا

و از كافران و منافقان پیروی مكن، و آزارشان را واگذار.
وقتـی منافـق یـا مخالـف شروع بـه تهمـت و بدگویـی می‌کنـد، وقتـت را صـرف 
َذََاهُُمْْ< 


عَْْدَ أَ پاسخ‌گویی نکن. کار خودت را با آرامش ادامه بده و وارد بازی او نشو. >

یعنـی بگـذار هرچـه می‌خواهنـد بگویند؛ تو متمرکز بر مسیر خود باش. این سـر و 
صدا اغلب نقشه دشمن برای پرت‌کردن حواس و خسته‌کردن توست. اگر بی‌اعتنا 

پیش بروی و اجازه ندهی تمرکزت شکسته شود، به این آیه عمل کرده‌‌ای.

 هیچ غلطی نمی‌‌‌توانند بکنند!
2.>

ً
يَْْاًئ يَْْكَدُُهُُمْْ شَ


كُُُ�ضُرَُّيَمْْ   وا وََ تََتََّقُُوا لا  ُ >وََ إِنِْْ َتَصْْبِرُ�

و اگـر صبـر پیشـه کنیـد و بـا تقـوا بمانیـد، هیـچ مکـر و نیرنگـی از سـوی آنـان 
کوچک‌ترین آسیبی به شما نخواهد رساند.

هرچقدر هم مکر و نیرنگ باشـد، هرچقدر اذیت و تمسـخر و حرف پشـت سـر 
زیاد شود، حتی اگر بخواهند با تخریب، فشار اقتصادی یا چوب‌لای‌چرخ گذاشتن 
سد راهت شوند، اگر تو صبر داشته باشی و با تقوا پیش بروی، از همهٔٔ این‌ها عبور 
می‌کنـی. اگـر بـه خدا تکیـه کنی و آرام بمانی، هیچ حیله و مکـر و نیرنگی نمی‌تواند 

مسیرت را منحرف کند یا جلوی پیشرفتت را بگیرد.

 اتاق‌‌‌های مخصوص!
وا  ُ �بَرَُ وَْْ�لْيََمَ بِمِا صَ يَْْزََجَتُُهُُمُُ ا   

ي
ۚ  إِنِِّي وَنَ

ُ
نْْتُُمْْ مِِنْْهُُمْْ َتَضْْحََكُ

ُ
ري وََ كُ

ْ
وَْْسَكُُمْْ ذِِكْ

ْ
نَْ

ىتَّىَ أَ ذَْْ�تَّخَتُُمُُوهُُمْْ سِِخْْرِِيًًّا حَ ا

َ
>فَ

 3.> فائِزَُُِنَو
ْ
هَُُنََّمْْ هُُمُُ الْ


أَ

امّّا شما آن‌ها را به باد مسخره گرفتيد تا شما را از ياد من غافل کردند، و شما 
به آنان می‌ خنديديد! ولى من امروز آن‌ها را به‌خاطر صبر و استقامتشـان پاداش 

دادم؛ آن‌ها پيروز و رستگارند.

1. احزاب، 48.
2. آل‌عمران، 120.

3. مؤمنون، 110و111.
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وا<.1 ُ �بَرَُ ةََ بِمِا صَ
َ
غُُرْْفَ

ْ
وَْْزََنَ الْ ْ وْْلئِكََِ �يُجْ

ُ
>أُ

)آرى،( آن‌ها هستند که درجات عالى بهشت در برابر صبرشان به آنان پاداش 
داده می‌ شود.

در بهشـت، اتاق‌هـا و غرفه‌هایـی مهیّّاسـت بـرای آنانـی کـه در ایـن دنیـا هر چه 
طعـن و تمسـخر شنیدنـد و هـر قـدر هـدف سرزنـش و ناسـزا قـرار گرفتنـد، بـاز هم 

گام‌هایشان را از مسیر حق پس نکشیدند و ثابت‌قدم ماندند.

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟
نسخه‌ای که اهل‌بیت؟عهم؟  برای ساختن روحی آزاد و استوار داده‌اند، انسان را از اسارت 
نگاه مردم و نوسان قضاوت‌ها رها می‌کند. در این مکتب، معیار نه موج جمع است و 

نه تیترها و تمجیدها، بلکه خشنودی خدا و اطمینان از مسیر حق است. 

باید به این‌‌‌جا برسی
وْْ 

َ
مْْ يََحْْزُُنْْكََ ذلِِكََ، وََ لَ

َ
 سُُـوءٍٍ لَ

ُ
كََ رََجُُلُ

وا إِِ�نََّ
ُ
 مِِصْْرِِكََ وََ قالُ

ُ
هْْلُ

َ
ـوِِ اجْْتََمََعََ أَ

َ
امـام باقـر؟ع؟: »...لَ

كََ ذلِِكََ...«.2 مْْ يََسُُ�رََّ
َ
 صالِِحٌٌ لَ

ٌ
كََ رََجُُلٌ

وا إِِ�نََّ
ُ
قالُ

اگـر همـهٔٔ اهـل شـهر علیه‌ تو جمع شـوند و بگویند: تو آدم بدی هسـتی، دلت 
نسوزد، و اگر همه گفتند: تو آدم خوبی هستی، خوشحال نشو!

مََدْْحُُ وََ 
ْ
ى يََصِِيـرََ الْ

 حََ�تََّ
�لََّ

 وََ جََ
ِ عََـ�زََّ

���لِلَّهِ الِِصاً 
َ

عََبْْـدُُ عََبْْـداً خَ
ْ
 يََصِِيـرُُ الْ

الَا
امـام صـادق؟ع؟: »

 عِِنْْدََهُُ سََوََاءًً«.3
�مُُّ

�ذََّ
ال

بنده، تا زمانی که سـتایش و سرزنش در نظرش یکسـان نشـود، بندهٔٔ خالصِِ 
 نمی‌گردد.

ّ
خداوند عزّّوجلّ

انسـان مؤمـن آن‌قـدر بـه فرمان خدا مطمئن اسـت که نـگاه و قضاوت مردم 
هیـچ اثری بـر او نـدارد. نه تعریف‌هـا او را دچار غرور می‌کند، نه سرزنش‌ها قدمش 
را سسـت. امامان در این دو روایت، سـاخت درونی همین حالت را شرح داده‌اند؛ 

1. فرقان، 75.
2. حرّّانی، تحف العقول، النص، ص284.

3. منسوب به امام صادق؟ع؟، مصباح الشريعة، ص264 .
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این‌‌کـه بنـدهٔٔ خالـص خـدا، آرام و ثابـت می‌ماند؛ حتی اگر همـه در تعریف یا تخریب 
هم‌صدا شوند.

وقتی از تو راضی‌ هستم
در مجلـس امـام رضـا؟ع؟، »یونـس بن عبدالرحمـن« هم‌زمان بـا ورود گروهـی از اهل 
بصره، به اشاره حضرت به اتاق رفت تا فرمان بازگشت بگیرد. بصری‌ها نشستند و به 
بدگویـی و حملـه لفظی علیه یونس پرداختنـد. حضرت رضا ؟ع؟ خاموش بود تا همه 
حرفشان را زدند و رفتند. سپس یونس با چشم گریان بیرون آمد و عرض کرد: فدایت 

شوم! من برای دفاع از این سخن ایستاده‌ام؛ اما این نگاه و زبان اصحاب من است.
امام رضا ؟ع؟ فرمود: »ای یونس! وقتی امام تو از تو راضی است، از گفتار مردم 
چه باکی داری؟ با مردم به اندازهٔٔ فهمشان سخن بگو و آن‌چه نمی‌شناسند، رها کن. 
ای یونس! اگر در دسـت راستت دُُرّّی باشـد و همه مردم بگویند پِِشـکل شـتر است، 
یا پشکل شتر در دستت باشد و همه بگویند دُُرّّ است، آیا این گفتار مردم، واقعیت 
را عـوض می‌کنـد یـا چیزی به سـود یا زیـان تو می‌افزاید؟« یونـس گفت: نه. حضرت 
فرمود: »همین‌طور است ای یونس! وقتی بر مسیر حق باشی و امام تو از تو راضی 
باشد، حرف مردم، اگرچه هزار بار تکرار شود، هیچ قدرتی ندارد که حقیقت را تغییر 

دهد یا ضرری به تو برساند«.1

شاخصهٔٔ یاران امام زمان؟عج؟ 
ئِِالَامٍٍ«.2


 

َ
وْْمََةَ

َ
ِ لَ

ونََ فِِي ٱ��للَّهِ
ُ
 يُُبََالُ

الَا
 ... ِ

نِِ ٱ��للَّهِ
ْ

 هََزََمََهُُم بِِإِِذْ
ا�لَّا

اهُُ عََدُُ�وٌٌّ إِِ
َ

قَ
ْ
عْْبُُ بََيْْنََ يََدََيْْهِِ، لا يُُلْ »يََسِِرُُي ٱل�رُُّ

امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ دربـاره یـاران حضرت مهدی ؟ع؟ فرمود: همراه او دوازده تا 
پانزده‌‌هزار نفر خواهند بود. هیبتشـان دشـمن را درهم می‌شـکند و در راه خدا از 

سرزنش هیچ‌کس باکی ندارند.

...«. )رجال الکشی، ص ۷۸۱، ح ۹۲۴؛  1.  قال الإمام الرضا ؟ع؟: »يا يُُونُُسُُ! إِِنْْ كََانََ فِِي يََدِِكََ يََمِِنُُيكََ دُُ�رٌٌّ
مجلسی، بحارالأنوار، ج۲، ص۶۶، ح ۵.

2. حماد خزاعی، التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن، ج1، ص138.



 ایستاده د






 غبار ملر




 ما
    

سوژه  



 ششم



101

بخش سوم: از نگاه رهبری

تقوای سیاسی کلید مقابله با جنگ روانی دشمن
اگر تقوای سیاسی وجود داشته باشد، جنگ روانی دشمن اثر نمی‌کند. 
ئِمٍٍِ< است. کسی کار 

ا
وَْْمََةََ لَا


یکی از نمونه‌های جنگ روانی دشمن همین >لَ

خوبی انجام می‌دهد، چند نفر ناباب به او حمله می‌کنند که چرا این کار 
را کـردی؟! یـا سـخن حقی می‌گویـد، دیگران او را تهدیـد می‌کنند که چرا 
چنیـن حرفـی زدی؟! میـدان، میـدان همین‌گونه فشارهاسـت. اگر تقوا 
ومََةََ لائِمِ< که در قرآن 

َ
افوَنَ لَ ومََةََ لائِمِ<. این تعبیـرِِ >لا خیَخ

َ
افـوَنَ لَ باشـد، >لا خیَخ

آمده، پیامبر اکرم؟ص؟ دربارهٔٔ جناب سلمان اشاره فرمودند که مراد از آیهٔٔ 
ّبّوهَنَ...< تا پایـان، همین قوم‌اند. مقابله با  �یُحَِ هُُُبُّم وَ ومٍٍ �یُحِ أتِیی الُلهُ بَِقَ  یـ�

َفَ
ـو َسََ


>فَ

جنگ روانی دشـمن نیز همین اسـت و این خود یکی از جلوه‌های جنگ 
ومََةََ لائِمِ< نباید ترسید.1

َ
نرم است که نباید از آن ترسید. از >لَ

ذنـاب او هرچـه تلاش کنند، نخواهند توانسـت این ملت را از 
َ
آمریـکا و اَ

رسیدن به قله‌ای که امام عزیزش همه را به آن سمت هدایت می‌کرد، 
بازبدارند. اگر تمام گردن‌کلفت‌ها و قلدرهای دنیا هم دست در دست 
ه 

ّ
یکدیگر دهند، نمی‌توانند ما را از حرکت به سمت جامعهٔٔ اسلامیِِ مرفّ

و عادل و آباد باز بدارند. ما بحمداللّه ارادهٔٔ پیمودن این راه و انجام این 
کار را با لطف الهی و کمک مردم داریم و چیزی هم کم نداریم.2

بی‌باکی، ملاک انقلابی بودن 
اگـر بخواهیـم جسـارت کنیـم و عـرض کنیـم ملاک انقلابی‌‌بـودن در ایـن 
انقلابی‌‌بـودن، تقواسـت،  بـه نظـر بنـده ملاک  مجموعه‌هـا چیسـت، 
ومََةََ مٍٍئلا< 

َ
شجاعت است؛ بصیرت است؛ صراحت است، و نترسیدن از >لَ

است. این‌ها ملاک انقلابی بودن است.3

1. بیانات در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور، 26دی1402. 
2. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، 18تیر1368.

3. بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری، 6خرداد1395.
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بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

مٍٍ<1 اسـت. از نـوح؟ع؟ کـه زیـر نـگاه  ئـ�ا


وَْْمََـةََ لَا

ـوَنَ لَ

ُ
َ�يَخَافُ  

ا
این‌جـا کلاس عملـی آیـه >لَا

تمسـخرآمیز و خنده‌هـای قومـش کشـتی سـاخت تـا زُُبیری کـه به‌خاطـر زمزمـه 
»زنـان قریـش« لغزیـد، همه یـک پیام دارند: »وقتی حرف مـردم برخلاف فرمان 
خـدای مهربـان اسـت، آن‌قـدر قدرت داشـته باش کـه از کنارش بی‌هیـچ توقفی 

عبور کنی«.

 همین‌‌‌ها که می‌‌خندند، فردا التماس می‌‌کنند!

حضرت نوح ؟ع؟ مدّّت زیادی در میان قوم خود ماند و آنان را پنهانی و آشکارا به‌سوی 
خدا فرا می‌خواند؛ امّّا هنگامی که سرکشی کردند و نپذیرفتند، گفت: »پروردگارا! من 
مغلوب شده‌ام؛ خودت یاری رسان.« پس خداوند متعال به او وحی کرد: »کشتی 
بسـاز« و او را فرمـان داد تـا هسـته خرمـا بـکارد. قومـش از کنـار او می‌گذشتنـد و بـا 
تمسخر می‌خندیدند و می‌گفتند: »این روزها باغبان شده است!« تا این‌‌که درختان 
خرمـا بلنـد و سربه‌‌آسـمان کشید. آن‌ها را برید و چوب‌هـا را تراشید. گفتند: »این بار 
نجّّـار شـده اسـت!« سپـس آن‌هـا را به هم پیوسـت و کشـتی را سـاخت. بـاز از کنار او 
گذشتند و خندیدند و استهزا کردند و گفتند: »حالا هم در بیابان خشک دریانوردی 

می‌کند!« تا این‌‌که کار ساختن کشتی را به پایان رساند.2 
زمانی که وقت عذاب رسید، حضرت نوح؟ع؟ و اصحابش سوار کشتی شدند و 
نجات یافتند و همان‌‌‌ها که اذیت و مسخره می‌‌کردند و مانع کار می‌‌شدند، جلوی 
چشم حضرت نوح ؟ع؟ غرق شدند.3 بله، انسان اگر در برابر سرزنش‌‌‌ها و فحش‌‌‌ها 
و اذیت‌‌‌هـا و تهدید‌‌‌هـا مقـاوم باشـد و نترسـد و عقب نکشـد، بهتریـن عاقبت‌‌‌ها در 

انتظار اوست، ان‌‌شاء‌‌الله.

1. مائده، 54.
2. قصص الأنبیاء، ج۱، ص۸۱.

3. هود، 39 تا 44.
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فردا زنان قریش چه می‌‌گویند؟!
در جنـگ جمـل، علـی؟ع؟ زبیـر را صـدا زد و خاطـره‌ای از پیامبـر؟ص؟ را به یـادش آورد: 
»آیـا بـه یـاد داری کـه پیامبـر؟ص؟ فرمـود: روزی بـا علـی خواهـی جنگیـد و به او سـتم 

خواهی کرد؟«

زبیـر بـا شنیـدن ایـن سـخن، زیـر لب آیـه‌ای خوانـد و گفـت: »چیزی را یـادآوری 

کـردی کـه فرامـوش کرده بـودم.« و از جنگیدن منصرف شـد. اما پسـرش عبدالله 

به او طعنه زد: »مگر از شمشیرهای بنی‌عبدالمطلب ترسیدی؟!« و پیشنهاد داد: 

»کفاره بده و سوگندت را بشکن؛ مبادا زنان قریش بگویند زبیر ترسید«.

علی؟ع؟ فرمود: »راه را باز کنید؛ او تحت فشار است.«1 فشار حرف و کنایه‌های 

مردم کاری کرد که زبیر حتی با یقین به حق، دوباره به میدان باطل بازگشت. وقتی 

قطب‌نمایت رضایت فرمان الهی باشد، همهٔٔ قضاوت‌های مردم صفر می‌شود؛ اما 

همیـن کـه نـگاه جمـع را بـه جای فرمان حق بنشـانی، حتی اگر حق را جلوی چشـم 

ببینی، باز زیر فشار جمع به سمت باطل هل داده می‌شوی.

زیر بار ملامت خم نشد
جریان باطل برای بیرون کردن شـهید مظلوم آیت‌الله بهشـتی؟رح؟ از میدان، دسـت 

بـه تخریـب گسـتردهٔٔ شـخصیتی او در جامعـه زد؛ آن هـم بـا تهمت‌هـای سـنگین و 

بی‌پایـان. دامنـهٔٔ تهمت‌هـا و تخریب‌هـا علیـه دکتـر بهشـتی به‌قـدری گسـترده بـود 

کـه حتـی طیفـی از روحانیـون و موافقـان نظـام را بـه شـک و تردید در حمایـت از او 

انداخته بود، و بعضی را به سـکوت و بعضی دیگر را به واکنش علیه او واداشـت. 

توهین‌ها و تهمت‌ها آن‌قدر زیاد شده بود که پاسداران محافظ ایشان می‌گفتند: 

ما تحمل نداریم سـاکت باشیم! و می‌خواستند به‌جای دیگری منتقل شـوند. به 
پاسداران می‌گفتند: شما دارید از یک آمریکایی محافظت می‌کنید!2

1. ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغة، ج‏1، ص233.
2. مرکـز اسـناد انـقلاب اسلامـی، مصاحبه بـا علی‌اکبر پرورش، نوار اول، ۲۲ شـهریور ۱۳۷۹، شـماره 

بازیابی: ۱۲۰۸۷.
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رانندهٔٔ اتوبوسـی که همسـایهٔٔ شـهید بهشـتی بود، یک روز دید مسـافران دربارهٔٔ 
بهشـتی بحـث می‌کننـد و می‌گوینـد: »انـقلاب شـده کـه آقـای بهشـتی برود و در کاخ 
اسـدالله علم )نخسـت‌وزیر و وزیر دربار شـاه( زندگی کند!« راننده خونش به جوش 
آمده بود. مسیر را کج کرد و همه مسافران را برد دم در خانهٔٔ بهشتی و نشانشان داد.1

شایعهٔٔ همسر آلمانی‌اش هم به‌شدت پخش شده بود و حتی در جبهه‌ها نیز 
مطرح بود. شهید بهشتی وقتی به مناطق جنگی می‌رفت، همسرش را هم می‌برد 
و گویا چند جلسـه‌ای در اهواز برای خانم‌ها سـخنرانی کرده بود؛ اما هنوز پایشـان 

به تهران نرسیده بود که می‌گفتند: این همسر بهشتی نبود.2
با تمام این‌ها شهید بهشتی نه‌تنها میدان را خالی نکرد، بلکه با سعهٔٔ صدر و 
صبر سـعی می‌کرد فضا را آرام نگه دارد. ایشـان چنان در مقابل این‌گونه اتفاقات 

صبور بود که حتی به اطرافیان اجازهٔٔ برخورد با اتهام‌زنندگان را نمی‌داد. 
روزی در حـرم امـام رضـا؟ع؟ سـخنرانی داشـت. یـک نفـر از میـان جمعیـت بلند 
شد و حرف‌های رکیکی به ایشان نسبت داد. مردم به سمتش هجوم بردند، ولی 
شهید بهشتی مانعشان شد. آن فرد هم هرچه در دل داشت گفت. شهید بهشتی 
با آرامش و متانت به صحبت‌های او جواب داد. آن شخص بعد از دقایقی از روی 

خجالت جلسه را ترک کرد.
یکـی از نزدیـکان شـهید می‌گویـد: نامه‌هایـی به دسـتم رسیده بود کـه تماماً 
حرف‌هـای رکیـک و ناسـزا بـه ایشـان بـود. او را »آمریکایـی« خوانـده و گفتـه بودند 
خانـهٔٔ پانزده‌طبقـه و زن اروپایـی و... دارد. یک‌بـار بـه او گفتـم: آقـا! چـرا از خودتـان 
دفـاع نمی‌کنیـد؟ توهین‌ها خیلی زیاد شـده اسـت. اما ایشـان فرمـود: »این آیه را 
نَوا...<؟3 من نباید دفاع کنم؛ بلکه باید آن‌قدر  یذنََ آمَ


خوانده‌ای: >َنَّإ اَللهَ یُدُافِعُُِ نع الَّذ

ایمانـم را تقویـت کنـم کـه خداوند از من دفاع کند و جـواب این‌ها را بدهد. و چون 
وعدهٔٔ خدا حق است، من به این وعده ایمان دارم«.4

1. مظفری، جفای دوستان؛ بهشتی زیر آوار اتهام‌ها، ص۱۴۳.
2. همان، ص۲۰۳.

3. حج، 38.
4. مرادی، سیدمحمد حسینی بهشتی، ص۳۵.
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ایشـان معتقـد بـود کـه اغلب ایـن توهین‌هـا به‌ این دلیل اسـت کـه به‌صورت 
جدی از امام خمینی؟رح؟ دفاع می‌کند.1

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
ئِمٍٍِ< یعنی وقتی همه نگاه‌ها و تیرها به سـمت توسـت، همچنان 

ا
وَْْمََةََ لَا


وَنَ لَ

ُ
َ�يَخَافُ  

ا
>لَا

فرمانـت را از آسـمان بـگیری، نـه از زمیـن. معیـارت رضـای خـدای مهربان اسـت، نه 
مارک، نه مُُد، نه حرف مردم. 

فـرض کـن کسـی می‌توانـد یـک موبایـل خـوب و کاربـردی را با قیمت مناسـب 
بخرد؛ اما می‌رود زیر قرض و فشار مالی؛ فقط چون دوستانش نگویند »این مدل 
عقب‌مانـده اسـت.« ایـن یعنی اجازه می‌دهد کـه دیگران برایـش تصمیم بگیرند. 
مجاهد قرآنی حتی در انتخاب‌های کوچک روزمرّّه هم قطب‌نمایش را روی فرمان 
خدا و عقل سالم نگه می‌دارد. اگر چیزی نیاز واقعی‌اش را برطرف می‌کند، می‌خرد 

حتی اگر همه بگویند مارکش قدیمی شده است.

ده تمرین نترسیدن از سرزنش

اگر نظر درستی داری، با شجاعت و ادب بگو؛ حتی اگر خلاف حرف همه باشد.▪	

به حجابت افتخار کن؛ حتی اگر تنها محجّبه جمع باشی و کنایه‌باران شوی.▪	

اگر دیدی کسی را به ناحق مسخره می‌کنند، دفاع کن؛ حتی اگر ترسیدی که ▪	
بعدش نوبت خودت شود.

از خواندن نماز یا قرآن در جمع خجالت نکش؛ چه پارک باشد، چه محل کار، چه ▪	
سفره مهمانی.

رشته یا هدف آینده‌ات را بر اساس استعداد و عقلت انتخاب کن، نه حرف مردم.▪	

برای نماز اول وقت، جای نگاه‌های سنگین دیگران را با نگاه رضای خدا عوض ▪	
کن.

اگر به‌خاطر لباس ساده یا بی‌آرایشی کنایه شنیدی، به زیبایی درون و حیایت ▪	
افتخار کن.

1. مرکـز اسـناد انـقلاب اسلامـی، مصاحبه بـا علی‌اکبـر پرورش، نوار اول، ۲۲ شـهریور ۱۳۷۹، شـماره 
بازیابی: ۱۲۰۸۷.
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جلوی سنت‌های غلط مثل اسراف در خرید جهیزیه یا مهریهٔ سنگین بایست؛ ▪	
حتی اگر اقوام ناراضی شوند.

وقتی به‌خاطر سبک زندگی دینی، برچسب »خشکه‌‌مقدس« خوردی، بخند و ▪	
مسیرت را برو.

اگر خطای مالی یا اداری دیدی، از ترس اخراج یا سرزنش سکوت نکن و قانونی ▪	
پیگیری کن.

هـر کـدام از این‌هـا یـک تمریـن عملـی بـرای ضدضربـه شـدن اسـت. همیـن 
تمرین‌هاسـت که وقتی موج بزرگ جنگ روانی دشـمن می‌آید، تو را حفظ می‌کند 

تا حتی یک درجه از مسیر حق منحرف نشود.  

مِِنََي
َ
عََالَ

ْ
ِ الْ

ِ رََ�بِّ
��� حََمْْدُُ لِلَّهِ

ْ
والْ

محتوای خودت را بساز شهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



جلوی سنت‌های غلط مثل اسراف در خرید جهیزیه یا مهریهٔ سنگین بایست؛ ▪	
حتی اگر اقوام ناراضی شوند.

وقتی به‌خاطر سبک زندگی دینی، برچسب »خشکه‌‌مقدس« خوردی، بخند و ▪	
مسیرت را برو.

اگر خطای مالی یا اداری دیدی، از ترس اخراج یا سرزنش سکوت نکن و قانونی ▪	
پیگیری کن.

هـر کـدام از این‌هـا یـک تمریـن عملـی بـرای ضدضربـه شـدن اسـت. همیـن 
تمرین‌هاسـت که وقتی موج بزرگ جنگ روانی دشـمن می‌آید، تو را حفظ می‌کند 

تا حتی یک درجه از مسیر حق منحرف نشود.  

مِِنََي
َ
عََالَ

ْ
ِ الْ

ِ رََ�بِّ
��� حََمْْدُُ لِلَّهِ

ْ
والْ

محتوای خودت را بساز شهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه

سوژهٔٔ هفتم

  نقشۀ پنهان شیطان

ْنَْ يُوُقَِعَ 

انُُ أَ َطَْيّْشَّ >إِنَِّّمََا يُرُِِيدُُ ال

> اَءَ َغَْضَْ َةََ وََالْبَ� اوَ َدََعَْ َبَيَْنَْكُُمُُ الْ
مائده، 91.

پیام اصلی:

 افشای استراتژی اصلی دشمن برای ایجاد 
تفرقه و دشمنی در جامعه ایمانی.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ

123
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مقدمه

اء< به افشـای اسـتراتژی  غَْْ�لْبََضَ َةََ وََا اوَ َدََ عَ
ْ
نَ يُوُقَِعَ يَْبَْنَكَُُمُُ الْ


انُُ أَ ـيَْْطَ ا يُرُِِيدُُ اَشَّل آیهٔٔ شریفه >إَِمََنَّ

اصلـی شیطـان بـرای ایجـاد تفرقـه و دشـمنی در میـان جامعـه ایمانی می‌پـردازد. 
هـدف نهایی شیطان، شکسـتن وحـدت صفوف مؤمنان و تضعیف قدرت جمعی 

آنان از درون است.
قـرآن کریـم بـا اشـاره بـه داسـتان فرعـون کـه مـردم را بـه گروه‌هـای متخاصـم 
تقسیـم می‌کنـد، نشـان می‌دهد که »تفرقه‌اندازی« سلاح همیشـگی مسـتکبران 
بـرای سـلطه اسـت. در مقابـل، خداونـد به مؤمنان دسـتور می‌دهد کـه همگی به 
ریسمان الهی چنگ زنند و پراکنده نشوند. نزاع و درگیری داخلی، باعث سستی و 

نابودی قدرت و عزت جامعه می‌شود.
روایـات اهل‌بیـت؟عهم؟ نیـز بر این خطر تأکید کرده‌اند. هـرگاه گروهی از مؤمنان 
بـرای کار خیری گـرد هـم آینـد، شیطـان مأمـور می‌فرسـتد تـا بـا ایجاد تفرقـه، جمع 
آنان را پراکنده سازد. اختلاف، سبب غلبه باطل بر حق می‌گردد و کرامت را از امت 
اسلامی می‌گیرد. حتی امیرالمؤمنین؟ع؟ برای حفظ وحدت سپاه اسلام، از مقابله 

مستقیم با برخی بدعت‌ها چشم‌پوشی کردند تا مبادا تفرقه ایجاد شود.
نمونه‌های عملیِِ این معنا را می‌توان در سه روایت دید: 

پیامبر؟ص؟ با پیوند دل‌های مهاجر و انصار، کینه و دشمنی گذشته را به محبت 
بدل کرد. 

وزیـر دانـا بـا داسـتان دو سـگ و گـرگ، عاقلانه‌بـودن اتحـاد در هنـگام خطـر را 
نمایان ساخت. 
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شـهید »ابراهیـم هـادی« بـا گذشـت در گـودِِ کُُشـتی، نشـان داد که بـرادری، از 
پیروزی عزیزتر است.

بایـد خط‌کشـی‌های کاذب قومـی، سیاسـی و سـلیقه‌ای را کنـار گذاشـت؛ 
کدورت‌های کهنه را پاک‌سازی کرد و از درگیری بر سر مسائل پیشِِ‌پاافتاده دوری 
گزیـد. پیروزی در ایـن نبـرد درونـی، کلید حفـظ قدرت، عـزت و پیروزی نهایی جبههٔٔ 

حق است.
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سیر بحث در این سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی 

از فرعون تا انگلیس▪	
	□ سیاست همیشگی استکبار این است: »تفرقه بینداز و حکومت کن«. 

ستون قدرت را نگه‌‌دار!▪	
	□ را به همهٔ بخش‌ها   ریسمان وحدت، مثل شریان حیاتی است که قدرت و امید 

می‌رساند.

قبل از شکاف بزرگ، جرقهٔ نزاع را خاموش کن!▪	
	□ و   نیروها  سستی  نتیجه‌اش،  کــه  صــف‌هــا،  مــیــان  انــداخــتــن  شــکــاف  یعنی  نـــزاع 

کاسته‌شدن از قدرت است.

عملیات اصلی شیطان▪	
	□ کار شیطان این است که با وسوسه، اختلافات اندک را تبدیل به اختلافات بزرگ و  

عمیق کند.

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟ 

سلاح اختصاصی شیطان برای شکستن حلقهٔ مؤمنان▪	
	□ هرگاه نیروهای مذهبی برای کاری دینی و مثبت گرد هم می‌‌آیند، شیطان می‌کوشد  

تا تفرقه ایجاد کند.

شکاف مساوی است با میدان‌داری باطل▪	
	□ هر بار که یک امت بعد از رهبر الهی دچار شکاف شود، بلافاصله میدان دفاعِ حق  

خالی می‌شود.
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مصداق‌های میدانی و کف‌خیابانی از »خطر شکاف«▪	
	□ بیان نمونه‌‌‌هایی از اختلاف در جمع مذهبی‌‌‌ها که منجر به تضعیف آن جمع می‌‌شود. 

بخش سوم: از نگاه رهبری

مأموریت محوری شیطان، برپایی جبههٔ نفرت و دشمنی است.▪	

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

برادریِ استراتژیک▪	
	□ پیامبر؟ص؟ دستور به ایجاد پیمان برادری داد تا راه نفوذ کینه را ببندد. 

درس تاکتیکی از زمان عبدالملک▪	
	□ اختلافات داخلی منجر به طمع دشمن برای نابودی شما می‌‌شود. 

من کشتی نمی‌گیرم!▪	
	□ گاهی یک تصویر، به اندازه ده‌ها روایت سخن می‌گوید. 

بخش پنجم: ما چه کنیم؟

ارائه رفتارها و راهکارهای پیشنهادی برای مخاطب▪	
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متن سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی
اگر یک کشـور یا جبهه بخواهد مسـتقل بماند، باید همه پرچم‌ها و نیروها را 
زیر یک فرمان واحد جمع کند. گذشت، آشتی و محکم‌کردن ریسمان وحدت باید 
سریع و بی‌وقفه انجام شـود؛ چون شیطان لحظه‌ای را که انگشـتان یک مشـت از 

هم باز شوند، برای زدن ضربه سنگینش شکار می‌کند.

از فرعون تا انگلیس
1.>

ً
هَلَا شِِاًعَيَ


هَْْ


َلََ أَ عَ رَْْ�ضِِ وََ َجَ


وََْْنَ عََلا يفِي الْأَ >إَِنَّ فِرِْْعَ

فرعون گردن‌کشید و مردمش را گروه گروه کرد.
ایـن، همـان سیاسـت همیشـگی اسـتکبار اسـت: »تفرقـه بینـداز و حکومـت 
یـت فاسـد جز با شکسـتن صف اکثریت و بریدن دل‌هـا از هم، نمی‌تواند 

ّ
کـن«. اقلّ

بر آن‌ها مسـلط شـود. از وحدت کلمه وحشـت دارد و پیوسـتگی صفوف را تهدید 
مرگبار می‌بیند.

ه و صاحب قدرت، و سِِبطیانِِ 
ّ

فرعون مردم مصر را دو دسته کرد: قِِبطیانِِ مرفّ

هـان. ایـن جدایی پایـهٔٔ دوام ظلمش شـد. همان 
ّ

بنی‌اسـرائیلِِ مـحروم و اسیـر مرفّ

سیاست از عصر فرعون تا امروز زنده است: تفرقه بساز، دل‌ها را جدا کن تا قدرت 

جمعـی از میـان برود. انگلیـس نیـز در هند با دامن‌زدن به اختلاف میان مسـلمان 

1. قصص، 4.
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و هنـدو، اتحـاد ملت‌هـا را شکسـت و در منطقـهٔٔ غـرب آسیـا بـا مرزهای سـاختگی و 

تحریـک قومیت‌هـا، ملت‌هـا را پراکنـده کـرد تـا حکومت‌هـای وابسـته و سـلطه‌اش 

پایدار بماند.

ستون قدرت را نگه دار
وا<.1

ُ
َرََّفََقُ  تَ

ا
ِعًًيا وََلَا ِ �جَمِ بَْْ�لِِ ا�للَّهِ >وََاعْْصَِِتَمُُوا بِحَ

ایـن یعنـی تمـام نیروهـا، تمام ظرفیت‌های شـخصی و ملی باید بـه یک طناب 
خدایـی گـره بخورنـد. هر دسـت که از این طناب جدا شـود، مثل یگانـی جداافتاده 
در میدان، طعمهٔٔ عملیات نفوذ شیطان است. در میدان استقلال، طناب وحدت 
مثل شریان حیاتی اسـت که خون قدرت و امید را به همه بخش‌ها می‌رسـاند؛ نه 

اجازه بریدنش هست، نه حتی سست‌‌شدنش.
يَْْوََكُُمْْ<.2  خَ

َ
َ�يْنََ أَ صَْْلِحُُِوا بَ


أَ
َ
ةٌٌَوَ فَ مُُؤْْمِِنُُوَنَ إِخِْْ

ْ
ا الْ >إَِمََنَّ

پیونـد میـان مؤمنـان، سـتون اصلـی جبهـه اسـت. اگـر ایـن سـتون فرو بریزد، 
سـقف قـدرت جمعـی هـم فروخواهـد ریخـت. آشـتی، یعنـی پـل میـان دل‌هـا را 
دوباره بسـازی تا دشـمن نتواند از شـکاف بگذرد و نیرو و ظرفیتِِ آن‌طرف شـکاف 

بی‌استفاده بماند.

قبل از شکاف بزرگ، جرقهٔٔ نزاع را خاموش کن
ذَْْتَََبََهَ رِِيحُكُُُم<.3 وا وَ

ُ
فَْْتََشََلُ  تََنََاعَُُزَوا فَ

ا
>ولَا

در خط استقلال، نزاع یعنی بریدن رشتهٔٔ همدلی میان آدم‌ها. وقتی دل‌ها از 
هم جدا شـوند، نیروها سسـت می‌شـوند و حرکت جمعی می‌ایستد. قدرت، مثل 
بـادی اسـت کـه بادبان‌ها را پیش می‌برد. اگـر اختلاف‌ها‌ و رنجش‌‌های کوچک، این 
بادبان را سوراخ کنند، پرچم‌ها پایین می‌افتند و راه برای نفوذ دشمن باز می‌شود. 
در نقشـهٔٔ شیطان، هر حرف تند یا سـوء‌تفاهمی که به دل بنشیند، رخنه‌ای اسـت 

1. آل‌عمران، 103.
2. حجرات، 10.
3. انفال، 46.
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در قدرت جمعی ما. در روابط روزمرّّه، هرگاه در خانواده یا محل کار، یکی قهر کند، 
همه بی‌انرژی می‌شوند. در میدان نبرد هم همین خطر هست. باید پیش از آن‌که 
ناراحتی‌ها به شکاف عمیق تبدیل شوند، با گفت‌وگو و گذشت خاموششان کرد، 

تا اتحاد میان دل‌ها قطع نشود.
فَُُلََتَوا...<.1


وا وََاخْْ

ُ
َرََّفََقُ ِينََ تَ

�لَّذِا
  كَُُتَونُوُا كَا

ا
>وََلَا

 آن‌هـا کـه صفشـان را شـکستند، قدرتشـان مُُـرد و جبهه‌شـان فرو‌پاشیـد.
اخـتلاف، مثـل شـکافتن بدنـهٔٔ کشـتی در میانهٔٔ دریاسـت. وقتی آب از شـکافی وارد 
شـد، کشـتی آرام‌‌آرام سـنگین و در نهایت غرق می‌شـود. نقشـهٔٔ شیطان همیشـه 
 

ّ
همیـن اسـت: اول شـکاف‌های کوچـک، بعـد جدایـی دل‌هـا، و نهایـتاً سـقوط کلّ

جبهـه. این‌هـا همـان امت‌هایـی بودند که فرمان الهی را کنار گذاشتند و ریسـمان 
وحـدت را بریدنـد؛ پـس در میـدان، تنهـا و بـی‌سلاح و بی‌روحیه ماندند، تا دشـمن 

به‌‌راحتی آنان را از پا درآورد.

عملیات اصلی شیطان
 يَْبَْنَهَُُمْْ...<.2 

ُ
غَُنزََيَ اَنَ  يَْْشَّلَطَ >إَِنَّ ا

شیطان همان نفوذیِِ همیشه‌‌بیدار است که در شکاف میان دل‌ها می‌خزد؛ 
با تیغ باریک وسوسـه، درسـت به نقطهٔٔ حسـاس رابطه‌ها می‌زند تا شـکاف بردارد 
و زخمی کند. اصلاً کار شیطان همین اسـت: ردیابی تََرََک‌های ریز و پنهان، تعمیق 
آن‌هـا و تبدیل‌کردنشـان بـه گسـل‌های بزرگ تا کل جبهه از هم بپاشـد. نقشـه‌اش 
سـاده، اما مرگبار اسـت. شروعش با جرقه‌ای از سـوءظن یا کینه، و بعد شـعله‌ای 

که آرام به جان جبهه حق بیفتد و آن را به آتش بکشد.
نَُُوا...<.3  ِينََ آمَ

�لَّذِ
حَْْ�لِيَزَُُنَ ا ان  يَْْشَّلَطَ ا اجَْْلنََّوَى مِِنََ ا >إَِمََنَّ

هر زمزمهٔٔ پنهانی که بوی حذف دیگران و غیبت اهل میدان بدهد، کارگاه خودِِ 
شیطان است. هدفش ساده است: غم‌زده‌‌کردن جبههٔٔ مؤمنان، تضعیف روحیه 

1. آل‌عمران، 105.
2. اسراء، 53.

3. مجادله، 10.
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و کند‌کـردن پیـشروی. وقتـی حرف‌ها در زیرزمین و تاریک‌خانه گفته شـوند، قدرت 
فرومی‌کاهد و درست همان جاست که دشمن فرود می‌آید و راه را می‌بندد.

شیطـان هـم در شـکاف‌های آشـکار میدََمـد و بی‌صـدا در هـر گوشـه‌ای زهـر 
می‌پراکند. مقابله یعنی خط تماس را همیشه زنده نگه داری، جلوی پچ‌پچ‌‌کردن‌ها 
را بگیری و هر سوزن نفوذی را همان لحظه از تن جبهه بیرون بکشی؛ پیش از آن‌که 

یک زخم کوچک، به شکافی بزرگ برای ورود دشمن تبدیل شود.

؟عهم؟ بخش دوم: نسخه اهل‌بیت‌‌
اهل‌بیـت‌؟عهم؟ می‌فرماینـد: همیـن کـه بـوی اختلاف به مشـام رسیـد، بی‌درنگ 
رشـته‌اش را ببُُـر. اگـر بدعتـی دیـدی که وحـدت را تهدیـد می‌کند، با عقـل و آرامش 
از آن عبور کن، و اگر جرقهٔٔ کینه‌ای در دل روشـن شـد، زود خاموشـش کن. همین 
رفتار ساده، انسان را تا جایگاه برخورداری از دعای ویژهٔٔ امام زمان؟عج؟ بالا می‌برد؛ 

چراکه حفظ صفِِ مؤمنان، خود یک عبادت است.

سلاح اختصاصی شیطان برای شکستن حلقه مؤمنان
 بََعََـثََ إِِبْْلِِسُُي 

ا�لَّا
مْْرِِنََـا إِِ

َ
وْْ فِِي سََـيْْرٍٍ مِِنْْ أَ

َ
ِ أَ

 فِِـي ذِِكْْـرِِ ٱ��للَّهِ
ٌ

صْْحََابِِنََـا جََمََاعََـةٌ
َ
»مََـا ٱجْْتََمََـعََ مِِـنْْ أَ

ِقََ جََمََاعََتََهُُمْْ«.1  �رِّ
َ

شََيْْطََانًًا فِِي عُُنُُقِِهِِ شِِرََاطٌٌ لِِيُُفَ

هیـچ گروهـی از یـاران ما ) برای یاد خدا یا پیش‌بردن امر ما( گرد هم نمی‌آیند، 
مگـر آن‌کـه ابلیـس شیطانی را می‌فرسـتد که طنابـی بر گردن دارد تـا جماعت آنان 

را پراکنده سازد.
هـر وقـت چنـد نفـر از نیروهـای مذهبـی، انقلابـی یا جلـوداران جبهـهٔٔ مقاومت 
دور هـم جمـع شـوند تـا کاری بـرای نظـام اسلامی انجـام دهند یا مشـکلی دینی را 
ِقََ  �رِّ

َ
از مـردم بردارنـد، شیطان بـه حالت آماده‌باش کامل می‌رود. مأموریـت او »لِِيُُفَ

جََمََاعََتََهُُمْْ« اسـت؛ یعنی باید جمع را بشـکند. ابزارش طناب تفرقه اسـت که با آن، 

گره‌هـای اخـتلاف، دل‌خوری و سـوء‌ظن را در دل‌ها می‌انـدازد و وقتی این طناب را 
محکم کرد، همان مسـائل همیشـگی دنیایی آغاز می‌شـود: ناراحتی‌های کوچک 

1. قاضی نعمان، شرح الاخبار، ج۳، ص ۴۵۹.
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تبدیـل به کینه‌های بزرگ، سـوء‌تفاهم‌ها بـه جدل‌های تند و جدل‌ها به دعواهای 
ویرانگر. نتیجه این عملیات، متلاشی‌شدن جمع مذهبی، نیمه‌کاره ماندن پروژه و 
زمین‌افتادن هدفی است که قرار بود ضربه‌ای به دشمن یا خدمتی به دین باشد. 
دسـتور میـدان در ایـن بـاره روشـن اسـت: هـر حلقـه از نیروهـای جبهـه باید از 
لحظـه اول رصـد کنـد تـا کوچک‌تریـن اختلافـی بـه تنـش تبدیـل نشـود. وظیفـهٔٔ 
فرماندهان جمع، بریدن طناب قبل از بسته‌شدن گره اول است؛ یعنی پیش‌گیری 

از بروز نخستین نشانهٔٔ اختلاف.

شکاف مساوی است با میدان‌داری باطل
1.» ُ  مََا شََاءََ ا��للَّهُ

ا�لَّا
هََا إِِ ِ

�قِّ
ى حََ

َ
هََا عََلَ

ُ
 ظََهََرََ بََاطِِلُ

ا�لَّا
هََا إِِ ِ  بََعْْدََ نََبِِ�يِّ

ٌ
ةٌ

�مََّ
ُ
تْْ أُ

َ
فَ

َ
تََلَ

ْ
»مََا اخْ

هیـچ امتـی پـس از پیامبرش اختلاف نکرد، مگـر آن‌که باطلش بر حقش غالب 
شد؛ مگر آن‌چه خدا خواسته باشد.

هر بار که یک امت بعد از رهبر الهی دچار شکاف شود، بلافاصله میدان دفاعِِ 
از حـق خالـی می‌شـود و دشـمن فرصت می‌یابد که پُُسـت‌های کلیـدی را در اختیار 
بگیرد. اختلاف، مثل باز‌کردن دروازه‌های شـهر برای ارتش مهاجم اسـت. نیروهای 
حـق سـرگرم درگیری داخلـی می‌شـوند و فرصـت حملـه یـا دفـاع مؤثـر را از دسـت 
می‌دهنـد. در همیـن فاصلـه، نیروهـای باطـل وارد می‌شـوند و بـر نقـاط راهبـردی 

مسلط می‌گردند.

مصداق‌های میدانی و کف‌خیابانی از »خطر شکاف«
هیئـت مذهبـی محلـه، جایی که یک سـوء‌تفاهم کوچـک بین بانی هیئـت و مداح، به 
دعوایی بزرگ تبدیل می‌شود و مراسم محرّّم با نصف جمعیت برگزار می‌گردد و میدان 

تبلیغ دشمن پررنگ‌تر می‌شود؛ چون فضای وحدت مذهبی ضربه خورده است.
شـورای دانشـجویان انقلابـی دانشـگاه کـه جََـدََل داخلـی دربـاره برگـزاری یـک 
برنامه باعث استعفای چند عضو فعال شده و گروه‌های مخالف، این خلأ را برای 

جلوگیری از هرگونه برنامه انقلابی به‌کار می‌گیرند.

1. شیخ مفید، الأمالي، ص234.
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ستاد بسیج محله که دو فرمانده دسته به‌خاطر اختلاف بر سر مکان برگزاری 
یـک برنامـه فرهنگـی، شروع بـه تخریب یکدیگـر و جلب طرفدار می‌کننـد و چند روز 
بعد نصف نیروها کنار می‌کشـند، فرصت تبلیغ ارزش‌ها در محله از دسـت می‌رود 

و جای آن را گروهی پر می‌کند که خط دشمن را به پیش می‌برد.
»هر شـکاف، انتقال قدرت از حق به باطل اسـت.« حفظ وحدت یعنی بسـتن 
کانال ورود باطل؛ یعنی نگه‌داشتن کرسی‌های حساس در دست نیروهای جبههٔٔ 
حـق. هـر حلقـه و قـرارگاه بایـد از اخـتلاف به‌مثابـه عملیـات نفوذ دشـمن یـاد کند: 

شناسایی، ایزوله‌سازی و خنثی‌سازی آن قبل از آن‌که به بحران تبدیل شود.

بخش سوم : از نگاه رهبری
مأموریت محوری شیطان، برپایی جبههٔٔ نفرت و دشـمنی اسـت. شـراب و قمار تنها 
نمونه‌هایی از سلاح‌های اویند و دام‌هایش بسیار متنوّّع‌تر و پیچیده‌تر است. هرجا 
وحـدت شکسـته و کینـه جـان می‌گیرد، بایـد حضـور او را دید )چه در چهـرهٔٔ شیطان 
جنّّی و چه در هیبت شیطان بزرگ، آمریکا( که پنهانی یا آشـکارا بر دیوار برادری تََرََک 
می‌اندازد. پاسخ کوبنده به آن، شناسایی بی‌درنگ منشأ اختلاف و ترمیم فوری آن 

است؛ پیش از آن‌که تََرََک‌ها، به شکاف، و شکاف به تسلط دشمن بدل شود.1

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

برادریِِ استراتژیک
پـس از هجـرت پیامبـر اعظـم؟ص؟  بـه مدینـه، جامعـهٔٔ مسـلمانان از دو گروه اصلـی 
مهاجریـن مکـی و قبایـل اوس و خزرج )انصـار( تشـکیل شـد؛ همـان قبایلـی کـه 
پیش‌تـر بیـش از صد سـال بـا یکدیگر جنگیده بودند و آثار دشـمنی در دل‌ها باقی 
مانـده بـود.2 شیطـان بـا یـادآوری آن درگیری‌ها، ماننـد جنگ »بعـاث« می‌کوشید 

کینه‌های گذشته را زنده کند و وحدت امت نوپا را از درون فرو بریزد.

از بیانـات در دیـدار شـرکت‌کنندگان هفتمیـن اجلاس مجمـع جهانـی اهل‌بیـت؟عهم؟،  1. برگرفتـه 
12شهریور1401.

2. زرگری‌‌نژاد، تاریخ صدر اسلام، ص۵۰ تا ۳۵۳.
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اما پیامبر؟ص؟ با درایت الهی، نقشه شیطان را خنثی کرد. ایشان در یک نشست 
وََیـنََ«؛ دو به دو در راه خـدا با هم برادر 

َ
وََینََ خَأ

َ
ـوْْا فِِـی الِلهِ خَأ

َ
عمومـی فرمـود: »تََآخَ

شوید.1 سپس میان هر مهاجر و یکی از انصار پیمان برادری برقرار کرد.2 این برادری 
آن‌قـدر جـدّّی بـود که انصـار خانه‌ها و اموال خود را با برادران مهاجرشـان تقسیم 
کردند. این اقدام اسـتراتژیک، نقشـه شیطان برای ایجاد دشـمنی و تفرقه را نابود 

کرد و پایه‌های جامعه اسلامی را بر محبت و اتحاد مستحکم نمود.

درسی تاکتیکی از زمان عبدالملک مروان
در دوران عبدالملک مروان، مسلمانان درگیر اختلافات شدید داخلی و هرج‌ومرج 
بودند. پادشاه روم شنید و تصمیم گرفت لشکری آماده کند و از این شکاف بهره 
ببـرد. در جلسـه مشـورت، یکـی از وزرای باتجربـه مخالفـت کـرد و گفـت: فـردا دلیل 

مخالفتم را توضیح می‌دهم.
روز بعد دو سگ غریبه را در میدان انداختند که با هم درگیر شدند و یکدیگر 
را زخمـی کردنـد. در همـان لحظـه گرگـی را هـم در میـدان رها کردند. دو سـگ فوراً 
جنـگ داخلـی را کنـار گذاشـته و متحد شـدند تا گـرگ را برانند. وزیر رو به پادشـاه و 
وزرا گفـت: »اگـر به مسـلمانان حمله کنید، تمام اختلافاتشـان را کنـار می‌گذارند و 

در یک ‌صف علیه شما می‌جنگند.« این تحلیل پذیرفته شد و حمله لغو گردید.3
تفرقه، قدرت جبههٔٔ حق را تضعیف و دشمن را جسور می‌کند؛ اما گاهی خطر 
بیرونـی، درسـت در میـان اختلاف‌هـا، اتحـاد ناگهانـی مـی‌آورد. دشـمن هوشـمند 
حملـه را آن‌وقـت انجـام می‌دهـد کـه ایـن وحـدت شـکل نگیـرد و شـکاف داخلـی 
تـا عمـق ادامـه یابـد. پـس تفرقـه، بهتریـن فرصـت نفـوذ اوسـت و حمله نابجـا گاه 

پراکندگی‌اش را به انسجام بدل می‌سازد.

1. حمیری، السیرة النبویه، ج۱۲، ص۵۰۵.    
2. نهج‌البلاغه، خطبۀ ۲۳۸.

3. فصيحى، نمونه معارف اسلام، ص13 و 14.
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من کشتی نمی‌‌‌گیرم!
ماجرای دعوا از اختلاف بین دو زورخانهٔٔ تهران شروع شـد. روزی پنج پهلوان از 

زورخانه‌ای دیگر مهمان زورخانهٔٔ حاج‌‌حسن )پیرِِ زورخانه( شدند تا با بچه‌های 

آن‌جـا کشـتی بگیرنـد. چهـار کشـتی انجـام شـد و نتیجـه برابـر بـود؛ دو بـرد برای 

بچه‌هـای حاج‌‌حسـن و دو بـرد بـرای مهمان‌هـا. امـا در کشـتی آخـر، سـرِِ داوری 

اخـتلاف پیـش آمـد و پهلوان‌های مهمـان فکر کردند حاج‌‌حسـن طرفِِ بچه‌های 

خـودی را گرفتـه و بـر سـر داور فریـاد زدنـد. فضـای زورخانـه از ادب و احترام، به 

سـمت کینـه و ناراحتـی رفـت. صـدای اعتراض بلند شـد و همـه عصبانی بودند. 

چهـرهٔٔ حاج‌‌حسـن گرفتـه بـود و دلـش از ایـن بی‌حرمتـی بـه داوری و دوسـتی 

ناراحت بود.
در همیـن زمـان، نوبـت کشـتی »ابراهیـم هـادی« بـا یکـی از آن پهلوان‌هـای 
مهمـان رسیـد؛ امـا چـون آن‌هـا می‌دانستنـد از تـوان و قـدرت ابراهیـم شکسـت 
خواهنـد خـورد، از قبـل بـا شـلوغ‌کاری تلاش کردند کـه اگر باختند، تقصیـر را گردن 
داور بیندازنـد. ابراهیـم ایـن فضـا را به‌خوبی فهمید. وقتی وارد گود شـد، با لبخند 
صمیمی به همهٔٔ بچه‌های مهمان دسـت داد. همین رفتار آرام او باعث شـد فضا 
کمـی از تنـش بیرون بیایـد. بعـد همه منتظر شروع کشـتی شـدند، امـا ابراهیم در 
یک لحظه همه را غافلگیر کرد و گفت: »من کشتی نمی‌گیرم؛ دوستی و رفاقت ما 

خیلی بیشتر از این حرف‌ها ارزش داره«.
بـا همیـن جملـه، دعوایی که داشـت به کینـه تبدیل می‌شـد، در همان لحظه 
خامـوش شـد. ابراهیـم خـم شـد و دسـت حاج‌‌حسـن را بوسیـد و گفـت: »بـا ذکـر 

صلوات، مسابقه‌ها تمام شد«.1
گاهی یک تصویر، به اندازه ده‌ها روایت سخن می‌گوید. این تمثیل‌‌‌ها، نقشه 

عینی فرمان خدا و الگوی عملی مقابله با شیطان است.

1. https://defapress.ir/fa/news/301218
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بخش پنجم: ما چه کنیم؟
نقشـه شیطان نه در موشـک‌های دوربُُرد، که در کینه‌های پنهان در دل‌هاسـت و 
همان‌جا دیوار دشمنی را بی‌صدا بالا می‌برد. دل را در فرمان خود بگیر. زمانِِ عمل 

رسیده و جایی برای تعلل نیست.
خط‌کشـی‌های کاذب را منهـدم کـن: چـه در یـک گروه مجـازی، چـه در یـک بحث 
خانوادگی، هرجا که خط‌کشی‌های سیاسی، قومیتی و سلیقه‌ای قصد دارند تو را به 
دشمنی با هم‌سنگرانت وادار کنند، لحظه‌ای درنگ نکن و با اِِکسیر برادری، آن شکاف 
را ببند و التیام بخش. قبل از بازنشـر هر محتوایی در فضای مجازی، از خود بپرس: 

»آیا این، سوخت آتش دشمنی را تأمین می‌کند یا دیوار وحدت را بالا می‌برد؟«.
عملیـات پاک‌سـازی کـدورت را شروع کـن: هـر سـوءتفاهم کوچـک یـا دلخوری 
کـه از دیروز در دلـت مانـده، یک شـکاف در صفوف جبهه اسـت. انتظـار نکش تا آن 
کینـه، درختـی پرشـاخ و بـرگ شـود. همیـن امروز با آرامـش و قاطعیت، بـا خود آن 
فرد صحبت کن و پروندهٔٔ کینه را برای همیشه مختومه اعلام کن. در دعوای میان 
دو دوست یا خویشاوند، هرگز هیزمکِِش آتش نباش. تو مأمور صلحی، نه نفاق.
به سلیقه‌ها شلیک نکن! اجازه نده بحث‌های بیهوده بر سر تیم فوتبال، مدل 
گوشـی یـا مقایسـه فرزنـدان، روابـط حیاتـی تـو را نابود کنـد. این دعواهـای فرعی، 
همان گردوغباری است که شیطان بر مسیر می‌نشاند تا جهت‌گیری آسمانی تو را 

تاریک کند. تمرکز نهایی باید بر هدف اصلی باشد.
هیـچ سربـازی حـق نـدارد، سلاح خـود را بـه سـمت هم‌سـنگر بگیـرد. فرمـان 
برادری، حکم مطلق است. با گذشت، قاطعیت و تلاش برای بستن شکاف‌ها، نام 
خود را در تاریخ جبههٔٔ حق، به‌عنوان »نابودگر بََغضاء« ثبت کن. این نبرد، همین 

امروز در دل تو آغاز و پیروز می‌شود.

مِِين
َ
عََالَ

ْ
ِ رََبِّ�ّ الْ

��� حََمْْدُُ لِلَّهِ
ْ
وََالْ

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





سوژهٔٔ هشتم

ی
ّ
رََک بزرگ بر دیوار امنیت ملّ

َ
 تَ

فِِيَِنَ< مُُْلْسْرِ� بُُِّ ا فُِوُا إِنَِّهَُُ لَاا يُحِ� لَاَا تُسُْرِ� بَُُوا وَ  وُا وََاشْرَ� ﻿>وََكُلُ�
اعراف، 31.

پیام اصلی:

اسراف به عنوان یک گناه و خطای راهبردی 
است که به امنیت ملی ضربه زده و 
موجب سلب محبت الهی میشود.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ
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مقدمه

بـاور کنیـم کـه امروز اسـراف در آب، زمیـن، انرژی، سـرمایه و حتـی وقـت، یعنـی 
خالی‌کـردن سـنگر امنیـت ملـی از درون. هـر قطـره، هـر وجـب، هر وات و هـر لحظهٔٔ 
هدررفتـه، یـک سـنگر کمتـر در جبهه عزت ایران اسـت. اما چرا هنوز اسـراف را فقط 
یک »رفتار شخصی« می‌دانیم، نه یک تهدید ملی؟ چطور ممکن است چکه‌کردن 
یک شیر آب در خانه، به اندازهٔٔ ضعف در تصمیم‌سازی کشور خطرناک باشد؟ چه 
رابطه‌ای بین اسراف برق و گاز ما با تحریم و فشار بیرونی وجود دارد؟ اصلاً چطور 

ممکن است ولخرجی‌های روزمرّّه، خاک و استقلال یک کشور را فرسوده کند؟
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سیر بحث در این سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی

هر نعمتی فراهم بود! ▪	

	□  ملتی که به نعمت‌های حیاتی‌اش بی‌احترامی کند، امنیت و رفاهش را با دست  

خود تخریب کرده است.

کارخانه فساد! ▪	

	□  اسراف‌‌‌کاران، کارخانهٔ فساد روی زمین هستند. 

دشمن منتظر همین صحنه است! ▪	

	□ با اسراف، کشور را در مقابل دشمن بی‌‌‌دفاع می‌کنیم. 

شاهد داستان ما!  ▪	

	□ قوم لوط، مردمی که با اسراف، غرق گناه شدند. 

برادران شیطان!▪	

	□ تبذیرکنندگان، برادران شیطان‌اند. 

بر مدار تعادل ▪	

	□ بندگان حقیقی، مصرفشان بر مدار تعادل و تدبیر است. 
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بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟

نعمت می‌ماند، اگر شکر بماند.▪	
	□ شکرِ سریع و کامل، قفلِ ماندگاریِ نعمت است. 

آتش پنهان در خزانه▪	

دیوار اصلی سنگر ▪	
	□ میانه‌روی، دیوار اصلی سنگر اقتصاد است. 

سیب نیم‌‌خورده! ▪	

بخش سوم: از نگاه رهبری

اسراف، خیانت به مسیر پیشرفت کشور و بی‌اعتنایی به عدالت است.▪	

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

فقط یک دانه برنج در یک روز!▪	

فقط خرابی یک شیر آب!▪	

نان خشک‌های جبهه▪	

این نون رو می‌شه خورد؟▪	

بخش پنجم: ما چه کنیم؟

ارائه رفتارها و راهکارهای پیشنهادی برای مخاطب▪	
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متن سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی 
قرآن به‌‌دقت، نقشه سقوط ملت‌ها را ترسیم کرده است: از لگدزدن به نعمت‌‌ها تا 
فروریختن دیوارهای امنیت و اسـتقلال. هرجا اسـراف و کفران پا گرفته، نعمت به 
ةًَدًَ< را عملی کند. این آیات، نقشهٔٔ بقا  ةًًَلَ وََاحِِ


يَْْ نقمت بدل شده و دشمن توانسته >مَ

ع بسوزند،  و هشدار فوری امروز ماست. پیش از آن‌که رودها خشک شوند و مزار
باید این سرطان خاموش را درمان کنیم.

هر نعمتی فراهم بود!
 ِ نْْعُُمِِ ا�للَّهِ

َ
تَْْرََفََكََ بِأَِ 


ِ�كُلِّ مَنٍٍكاَ فَ اًدَغًََ مِِنْْ  ها رَ

ُ
هيتا رِِزْْقُ

ْ
ئَِمَةًًَنَّ أَْيَ رْْي�ـةًً تَْْنَكا آمِِنَةًًَ مُُطْْ

َقَ
ُ مََـثَلاًًَ  َبََ� اللَّهُ� >وََضَرَ

1.> وَْْ�فِِ بِمِا نُكاوُا َيَصْْنَعَُُوَنَ ُوعِِ وََالْخَ اسََ الْجُ� ُ بلِب ا اللَّهُ� َهََ

ذَاقَ


أَ
َ
فَ

ایـن آیـه در مـورد مردمـی نـازل شـد کـه سرزمینشـان بـه رودخانـه‌ای پـرآب و 
دائمی، به نام »ثلثان« ]ثرثار[، سیراب می‌شـد. زمینشـان حاصلخیز، باغ‌هایشـان 
پرثمـر و روزی‌شـان از هـر طـرف فـراوان بـود؛ امنیـت و آرامـش داشتنـد؛ سـفره‌ها 

همیشه رنگین بود و کسی حتی گمان قحطی نمی‌برد.
در تفاسیر درباره این قوم مُُسرف آمده است:

 
ً

دُُالَاهُُمْْ خِِصْْبََةً


[ وََ كََانََتْْ بِِ ارُُ
َ
رْْثَ

هُُ الثلثان ]ال�ثََّ
َ
 لَ

ُ
الُ

َ
هُُمْْ نََهََرٌٌ يُُقَ

َ
وْْمٍٍ كََانََ لَ

َ
تْْ فِِي قَ

َ
 نََزََلَ

َ
الَ

َ
»قَ

 ِ
نْْعُُمِِ ا��للَّهِ

َ
رُُوا بِِأَ

َ
كََـفَ

َ
نََا، فَ

َ
يََـنُُ لَ

ْ
لْ

َ
ـونََ هُُوََ أَ

ُ
ولُ

ُ
عََجِِيـنِِ وََ يََقُ

ْ
كََانُُـوا يََسْْتََنْْجُُـونََ بِِالْ

َ
يْْـرِِ، فَ

َ
خَ

ْ
كََثِِيـرََةََ الْ

كْْلِِ 
َ
ى أَ

َ
ُ إِِلَ حْْوََجََهُُمُُ ا��للَّهُ

َ
ى أَ

جََدُُبُُوا حََ�تََّ
َ

ُ عََنْْهُُمُُ الثلثان فَ حََبََسََ ا��للَّهُ
َ

، فَ ِ
وا بِِنِِعْْمََةِِ ا��للَّهِ

�فُُّ


َ
وََاسْْتََخَ

يْْه«.2
َ
اسََمُُونََ عََلَ

َ
ى كََانُُوا يََتََقَ

مََا كََانُُوا يََسْْتََنْْجُُونََ بِِهِِ، حََ�تََّ

1. نحل، 112.
2. تفسير القمي، ج1، ص391؛ هویزی، تفسير نور الثقلين، ج3، ص91.
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روایت، صحنهٔٔ سقوط را بی‌پرده نشان می‌دهد: این مردم حتی به نان پاک و 
تازه بی‌حرمتی کردند. به جای ابزار سـاده برای نظافت، با خمیر نان خود را تطهیر 
می‌کردند و می‌گفتند: »این نرم‌تر است!« این، کفر به نعمت و تحقیر رزق خدا بود. 
کیفـر آن بی‌احترامـی سـرانجام رسیـد؛ خداونـد نعمـت آب را گرفـت و رود »ثلثـان« 
خشـکید؛ زمین‌ها سـوخت؛ محصولات نابود شـد و شـهر به قحطی افتاد. فاجعه 
تـا آن‌جـا پیـش رفـت که همان تپه‌ای کـه از نان‌های کثیف و آلوده جمع شـده بود، 
شـد عامـل نجاتشـان! پدران و مـادران، پیران و کـودکان، صف کشیدند تا مشـتی 
از همـان نـان گندیـده بردارنـد؛ لقمه‌ای بخورنـد و از مرگ جان بـه‌در برند. روزی آن 
نان را تحقیر می‌کردند، اما امروز همان نان آلوده سهمیه‌بندی شده و با سوگند 

بینشان تقسیم می‌شود.
این فقط تصویر یک روایت تاریخی نیسـت؛ هشـداری بزرگ اسـت. ملتی که به 
نعمت‌هـای حیاتـی‌اش )آب، نـان، انرژی، زمیـن( بی‌احترامی کند یا آن را به اسـراف 
بکشـد، امنیـت و رفاهـش را بـا دسـت خـود تخریـب کرده اسـت. از نگاه قـرآن کریم 
کفـران نعمـت باعـث کاهـش رزق و گسـترش سـختی و تـرس در جامعه می‌شـود. 
امروز بی‌احترامی به نان، اسراف آب یا مصرف نابخردانهٔٔ ذخایر، می‌تواند در آینده، 

جامعه را به تنگنا و مشکلات جدی بکشاند.

کارخانه فساد!
1.>  يُصُْْلِحُُِوَنَ

ا
رَْْ�ضِِ وََلَا


ِينََ يُُفْْسِِدَُُنَو يفِي الْأَ

�لَّذِ
فِِيَِنَ * ا مُُسْرِ�

ْ
مََْْرَ الْ


 تُطُِِعُُيوا أَ

ا
>وََلَا

هرگـز فرمـان اسـراف‌کاران را اطاعت نکنیـد! آن‌ها کارخانهٔٔ فسـادند و هرگز به 
اصلاح نمی‌اندیشـند. پیروی از آن‌ها یعنی سـپردن شریان‌های حیاتی )آب، خاک، 
انرژی، غـذا و سـرمایهٔٔ انسـانی( بـه نابـودی و شکسـتن سـتون‌های قـدرت ملـی بـا 

دست خودتان.
هَُُسَمْْ<2  نْْفُُ

َ
اهُُمْْ أَ َسَ

ْ
نَْ

أَ
َ
َ�للَّهَ فَ سَُُوا ا ِينََ نَ

�لَّذِا
  كَُُتَونُوُا كَا

ا
این همان خطری است که قرآن با >وََلَا

هشـدار داده: وقتـی خـدای مهربان را فراموش کنید، خودتـان را هم گم می‌کنید؛ 

1. شعراء، 152-151.
2. حشر، 19.



 تَرَک بزرگ بر 









یوار امنیت ملّید





     

    
سوژ


 ٔه

 شتمه


131

مأموریـت اصلی‌تـان را از یـاد می‌برید؛ کرامت و توان و نیرویتان را در بازار لذت‌‌‌های 
لحظـه‌‌‌ای می‌فروشیـد؛ انبارهـای مهمّّات امنیت ملی را تهی می‌کنید و حتی عمر و 

نسل که ستون‌های آینده کشور هستند را به اسراف می‌کشانید.
بیـکاری و  بـا  انسـانی  بـه فرسـایش سـرمایهٔٔ  ایـن غفلـت  در میـدان عمـل، 
مصرف‌گرایی، هدر دادن منابع در پروژه‌های پوچ، تخریب زیرساخت‌های علمی با 

بی‌تدبیری و سوزاندن بودجه اقتدار در آتش تجمل می‌انجامد.

دشمن منتظر همین صحنه است
 1.> ةًَدًَ ةًًَلَ وََاحِِ


يَْْ يَْْلََكُُمْْ مَ


 وَنَ عَ

ُ
مَِِيََيلُ تَِكُُِمْْ فَ مَْْتِعَِ


تَِكُُِمْْ وَأََ سَْْلِحَِ


نَْْعَ أَ وَنَ 

ُ
وَْْ تَغَْْفُُلُ


>لَ

اگـر از سلاح و تجهیزاتتـان غفلـت کنیـد، آن‌هـا در یـک حملـهٔٔ ناگهانـی همـه 
استقلال، امنیت و عزتتان را می‌ربایند. 

زمیـن  آب،  تانـک نیسـت؛ ذخایـر  و  امروز، »سلاح« فقـط تفنـگ  در میـدان 
کشـاورزی، منابع انرژی، سـرمایهٔٔ مالی و توان علمی، همه جزو تجهیزات راهبردی 
کشـورند. وقتـی بـا اسـراف، آب را هـدر می‌دهیم، زمین را فرسـوده می‌کنیم، برق و 
گاز را بیهوده می‌سـوزانیم و بودجه را صرف ریخت‌وپاش‌های مُُسـرفانه می‌کنیم، 
عملاً همان کار غفلت از اسلحه را کرده‌ایم. اسراف، این سلاح‌ها را از کار می‌اندازد 
و راه را برای حمله دشـمن، بدون شـلیک یک گلوله باز می‌کند؛ حمله‌ای که سـنگر 

< فرو می‌ریزد. ةًَدًَ ةًًَلَ وََاحِِ

يَْْ اقتصاد، امنیت و استقلال را با یک >مَ

شاهد داستان ما
 2.> وَنَ

ُ
فُِ وَْْقَمٌٌ مُُسْرِ�


نْْتُُمْْ 

َ
وَْْقَمِِهِِ ...ۚ  َبَلْْ أَ  قاَلَ لِ

ْ
 إِذِْ

ً
وطاً

ُ
>وََ لُ

شما ]قوم لوط[ مردمی هستید که در اسراف غرق شده‌اید. آن‌ها اسراف را فقط 
در مـال و نعمـت محـدود نکردنـد؛ بلکـه بـا تجاوز بـه مرزهـای اخلاق و فطرت، روح 
خود را هم ویران کردند. وقتی از هر حدّّی گذشتند و سرشت انسانی را با رفتارهای 

1. نساء، 102.
2. اعراف، 81-80.
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ا<؛1  شهرشان  َهََلَ

ا سََافِ َهََ�لِيَا  نََا عَا

ْ
لَْ عَ مسرفانه نابود کردند، فرمان قهر الهی صادر شد: >َجَ

زیر و رو شـد و در یک لحظه، از زندگی مرفهی که داشتند، به قعر نابودی سـقوط 
کردند.

برادران شیطان!
وا إِخَِْْوَاَنَ  نـ�ا رِِذَِِّينََ كَا

مُُبَ
ْ
بَْْذِِيـرًًا* إَِنَّ الْ رِْْذِّ تَ  تُُبََـ

ا
بَِسَّللِِي وََلَا مِِسْْـكِِيَنَ وََابْْـنََ ا

ْ
ـهُُ وََالْ َقََّ قُُـرْْبَىى حَ

ْ
ا الْ >وََآتِِ َذَ

َيََشَّلاطِِيِنِ<.2  ا
خداونـد فرمـان می‌دهـد حق نزدیـکان، نیازمندان و مسـافران درمانده را ادا 
کنیـد؛ یعنـی سـرمایه و منابـع را در مـدار مأموریت‌هـای ضروری و سـازنده بـه‌‌کار 

ببندید. هرگز تبذیر نکنید؛ تبذیرکنندگان، برادران شیطانند.
اسراف یعنی مصرف بی‌جا و بیش از اندازه؛ مانند پوشیدن لباس گران‌قیمتی 
که قیمتش صد برابر لباسـی اسـت که نیاز واقعی ما را برآورده می‌کند؛ درحالی‌که 
چیزی بـه ظاهـر هـدر نرفتـه اسـت. قـرآن می‌فرمایـد: خـدای مهربـان مسـرفین را 

دوست ندارد.
امـا تبذیـر یعنـی هـدردادن نعمت و ریخت‌و‌پـاش کردن؛ ماننـد آن‌که برای دو 
مهمـان غـذای ده مهمان پخته شـود و باقی‌مانـده‌اش را دور بریزند. از نظر قرآن، 
تبذیرکنندگان برادران شیطانند؛ نه‌‌تنها دوسـتان او، بلکه میانشـان الفتی عمیق 

و پیوندی نزدیک وجود دارد.3

بر مدار تعادل!
َوََقَامًًا<.4


َ�يْنََ لَِذَكََِ  َنَا بَ وا وََكَا ُ مْْ يَقَْْ�تُرُ

َ
وا وََلَ

ُ
فُِ مْْ يُسُْرِ�

َ
قُُوا لَ َفَنَ


ا أَ ِينََ إَِذَ

�لَّذِ
>وََا

بنـدگان حقیقـی خدا در خرج‌کردن، نه به ولخرجی و اسـراف می‌افتند و نه به 
خساست؛ بلکه مصرفشان بر مدار تعادل و تدبیر است.

رعایت تعادل در مصرف، سـپر اقتصادی و اجتماعی یک ملت اسـت. اسـراف، 

1. هود، 82.
2. اسراء، 27-26.

3. مکارم شیرازی، تفسير نمونه، ج‏12، ص95. 
4. فرقان، 67.
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این سپر را درهم می‌شکند و ملت را در برابر فشار و نفوذ دشمن بی‌دفاع می‌کند. 
ی را می‌سوزاند 

ّ
در مقابل، خساست و محروم‌کردن دیگران انسجام و همدلی ملّ

و هم‌بستگی را از بین می‌برد.

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟
روایات اهل‌بیت ؟عهم؟ نقشهٔٔ عملی قرآن را در حفظ نعمت و امنیت اقتصادی ترسیم 
می‌کند: آغاز با شکر، ادامه با میانه‌روی، و پایان کار با ایستادن در برابر اسراف. در 
این فرمان روایی، تأخیر در شکرگزاری یا اندک‌بودن آن، مانند بستن سدّّی بر روی 
جریان رزق اسـت، و اسـراف هم‌چون بمبی اسـت که به سـد می‌خورد و راه را برای 

جاری‌شدن سیل فقر و وابستگی باز می‌کند.

نعمت می‌ماند، اگر شکر بماند
كْْرِِ«.1

ةِِ ال�شُُّ
�لََّ
صََاهََا بِِقِِ

ْ
قْ

َ
رُُوا أَ ِ

�فِّ
 تُُنََ

الَا


َ
عََمِِ، فَ ِ  ال�نِّ

ُ
طْْرََافُ

َ
يْْكُُمْْ أَ

َ
تْْ إِِلَ

َ
ا وََصََلَ

َ
امیرالمؤمنین؟ع؟: »إِِذَ

وقتی بخش‌های ابتدایی نعمت به شـما رسید، با کم شـکرگزاری‌کردن باعث 
نشوید که بخش‌های پایانی آن از شما دور شود.

شکرِِ سریع و کامل، رمز ماندگاریِِ نعمت است، و هر تأخیر یا کوتاهی، زمینه 
ازدسـت‌‌رفتن آن را می‌گشـاید. اسـراف، آشـکارترین شـکلِِ ناسپاسـی اسـت کـه بـا 

بی‌ارزش‌‌کردن نعمت، زوالش را شتاب می‌دهد.

آتش پنهان در خزانه!
 2.»

ُ
رِِ الِإِسْْرافُ

ْ
قْ

َ
امیرالمؤمنین ؟ع؟: »سََبََبُُ الفَ
سبب فقر، اسراف است.

اسـراف مثـل یـک خرابـکار داخلـی، منابع و ذخایر را می‌سـوزاند و قـدرت مالی 
وا< با منع 

ُ
فُِ  تُسُْرِ�

ا
ب�َ�ـوا وََلَا  وا وََاشْرَ

ُ �كُلَُ را پیـش از هـر حملـهٔٔ بیرونی فرسـوده می‌کنـد. آیه >وَ
اسـراف، در حقیقـت فرمـان حفاظتـی بـرای جلـوگیری از فـقری اسـت کـه امنیـت 

اقتصادی را فرومی‌پاشد.

1. نهج‌البلاغه، حکمت 13.
2. لیثی واسطی، عیون الحکم والمواعظ، ج۱، ص۲۸۲.
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دیوار اصلی سنگر
1.»

ُ
كََهُُ الِإِسرافُ

َ
هْْلَ

َ
تِِصادََ أَ

ْ
مْْ يُُحْْسِِنِِ الِاِقْ

َ
امیرالمؤمنین ؟ع؟ »من لَ

هرکس میانه‌روی را به‌خوبی اجرا نکند، اسراف، او را نابود خواهد ساخت.
میانه‌روی، دیوار اصلی سنگر اقتصاد است و ترک برداشتن آن یعنی گشودن 
وا< همین 

ُ
فُِ  تُسُْرِ�

ا
دروازه‌ها تا اسراف بیاید و تمام خطوط دفاعی را فروبریزد. آیه >وََلَا

دیوار اقتصادی را مسـتحکم می‌سـازد تا دشـمن پنهانِِ اسـراف، راهی به قلب رزق 
و امنیت نیابد.

سیب نیم‌‌خورده!
: ما 

َ
غََضِِبََ وََ قالَ

َ
ها فَ

ُ
كْْلُ

َ
صََ اَ

ْ
مْْ يُُسْْـتََقْ

َ
دْْرُُ مِِيََتْْ مِِنْْ دارِِهِِ لَ

َ
»نََظََـرََ الصّّـادِِقُُ ؟ع؟ اِِلى فاكِِهََـةٍٍ قَ

يْْه«.2 
َ
طْْعِِمُُوهُُ مََنْْ يََحْْتاجُُ اِِلَ

َ
اَ

َ
مْْ يََشْْبََعُُوا فَ

َ
 كََيثرا مِِنََ النّّاسِِ لَ

اِِ�نََّ
َ

هذا اِِنْْ كُُنْْتُُمْْ شََبِِعْْتُُمْْ فَ

نقـل شـده اسـت که: امـام صـادق ؟ع؟ دیدنـد کـه سيـبى را نيم‌‌خـورده از خانه 
بيرون انداخته‌‌اند. خشـمگين شـدند و فرمودند: اگر شـما سـير هستيد، بسیاری 

از مردم گرسنه‌‌اند. خوب بود آن را به نيازمندي می‌داديد.
اگـر حسـاب کنیـم، هـزار سیـب نیم‌خـورده یعنـی پانصد سیـبِِ کاملِِ از دسـت 
رفته؛ یعنی پانصد فرصتِِ غذا خوردنِِ نیازمندانی که با بی‌دقتی از بین رفته است. 
اسـراف فقـط دورریختـن خـوراک نیسـت؛ بلکـه نادیـده گرفتـنِِ مسـئولیت در برابـر 
نعمت‌های الهی و بی‌توجهی به انسـان‌هایی اسـت که می‌توانند با همان نعمت 

روزی بخورند و نیازشان برطرف شود.

بخش سوم: از نگاه رهبری
ُبُّ   �يُحِ

ا
ـوا إِهَُُنَّ لَا

ف�
  تُسُْرِ�

ا
حضـرت آیـت‌الله العظمـی خامنـه‌ای؟مد؟ در تبییـن آیـه شریفـهٔٔ >وََلَا

فِِيَِنَ<3 فرمودنـد کـه ایـن فرمـان الهـی، تنهـا توصیـه بـه اعتـدال در خـوردن و  ـمُُسْرِ�
ل�
ا

آشـامیدن نیسـت؛ بلکـه اصـل بنیادیـن اصلاح الگـوی مصـرف در همـه عرصه‌های 

1. آمدی، غرر الحکم،  ج۱، ص۶۰۲.
2. شاهرودی، مجموعة الاخبار، باب 171، ح4 .

3. اعراف، 31.
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زندگی و اقتصاد است. در جامعه‌ای که برخی از ابتدائیات زندگی محرومند، خرج 

کردن سرمایه‌ها در تجملات، میهمانی‌های پرخرج، لباس‌های دائم‌‌نو و دورریختن 

باقی‌مانـدهٔٔ نعمت‌هـا، خیانـت بـه مسیـر پیشـرفت کشـور و بی‌اعتنایـی بـه عدالـت 

اسـت. حتـی اگـر انفـاق هم نشـود، همین منابـع باید به سـمت تولیـد و کارآفرینی 
سوق داده شود تا برای ملت مفید گردد.1

پیامبر اعظم؟ص؟ در آغاز اسلام نیز با همین اسـراف و ریخت‌وپاش مالی مقابله 
می‌کرد و با نگاه بلندمدت و بر اساس وحی، به صراحت فرمود: »زیاده‌روی نکنید«.2

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی
گاهی اسراف در ظاهر تنها یک دانه برنج یا یک قطره آب است، اما همین اندک‌ها 
وقتـی در مقیـاس یـک ملـت تکـرار شـوند، می‌تواننـد نتیجـهٔٔ رنـج صدهـا کشـاورز و 

میلیون‌ها لیتر آب را بر باد دهند.

فقط یک دانه برنج!
اگـر جمعیـت کشـور را حـدود ۹۰ میلیـون نفـر در نظـر بگیریـم و وزن یـک دانـه برنج 
خشـک را تنهـا ۰٫۰۲ گـرم، همیـن انـدازهٔٔ کوچـک وقتی در مقیاس ملی جمع شـود، 

رقم‌ها چشم‌گیری خواهد شد:
۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ نفـر × ۰٫۰۲ گـرم = ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ گـرم. یعنـی حـدود 1800 کیلوگـرم در 

هر روز اسراف می‌‌شود.
حـال اگـر همیـن اسـراف کوچک )فقـط یک دانه( هـر روز تکرار شـود: ۱٫۸ تُُن × 

۳۶۵ روز = ۶۵۷ تُُن در یک سال!
در پایـان سـال چیزی نزدیـک بـه 650 تُُـن برنـج از بیـن مـی‌رود؛ یعنـی حاصلِِ 
رنـج و زحمـت نزدیک به 130 کشـاورز ایرانـی، تنها با همین یک دانه کوچک در روز 

نابود می‌شود!

علی‌بن‌موسـی‌الرضا؟ع؟،  حضـرت  بـارگاه  مجـاوران  و  زائـران  بـا  دیـدار  در  بیانـات  از:  برگرفتـه   .1
1فروردین1388.

2. برگرفته از: بیانات در دیدار زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی ؟ع؟، 3فروردین1374. 
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حـال اگـر هـر ایرانـی یـک قاشـق برنج پختـه را دور بریـزد، یعنی حـدود ۳۰ گرم، 
همین محاسبه نشان می‌دهد چگونه وزن میلی‌گرمی به کوهی از اسراف تبدیل 

می‌شود. ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ نفر × ۳۰ گرم = ۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ گرم
یعنی 2٫700 تُُن برنج در هرروز.

اگر همین مقدار کوچک ته بشـقاب، هر روز در طول سـال تکرار شـود: ۲٫۷۰۰ 
تُُن × ۳۶۵ روز= ۹۸۵٫۵۰۰ تُُن برنج در سـال؛ یعنی تقریباً یک‌‌‌میلیون تُُن برنج به 

هدر می‌رود!
برای مقایسـه، هر کشـاورز سـالانه حدود ۵ تُُن برنج سـفید برداشـت می‌کند. 
پـس ایـن میـزان اسـراف برابـر اسـت بـا تلاشِِ بیـش از ‌‌200هـزار کشـاورز ایرانـی در 

شالیزارهای شمال و جنوب در کشور.
به‌‌ظاهـر فقـط یک دانه یا یک قاشـق کوچک اسـت، اما وقتـی در مقیاس ملی 

جمع می‌شود، تبدیل به صدها تُُن نعمت تلف‌شده می‌گردد. 

فقط خرابی یک شیر آب!
اگر یک شیر آب در خانه، قطره‌قطره و بی‌وقفه چکّّه کند، در هر ثانیه تنها یک قطره 
از آن می‌چکـد؛ امـا همیـن مقـدار اندک در پایان روز می‌شـود حـدود ۳ لیتر آب. در 
طـول یـک هفتـه، ایـن رقم به حدود ۲۱ لیتر می‌رسـد و اگر همیـن چکّّه‌کردن بدون 
تعمیـر ادامـه یابـد، در یـک سـال کامـل )۳۶۵ روز( مقـدار هدررفـت به بیـش از) ۳ 
لیتر × ۳۶۵ = ۱۰۹۵( لیترمی‌رسد؛ یعنی بیش از یک تُُن آب، تنها از یک شیر خراب. 
حـال اگـر از 25 میلیـون خانـواده ایرانـی فقط در ده‌‌هـزار خانه چنین نشـتی وجود 
داشـته باشـد، میـزان هدررفـت در یک سـال به حـدود ۱۰٫۹۵۰٬۰۰۰( لیتر می‌رسـد؛ 
یعنـی نزدیـک 11میلیون لیتـر آب، معادل آب مصرفی صدها خانواده در یک سـال، 

تنها به‌خاطر چند قطرهٔٔ ناچیز.

نان‌‌خشک‌های جبهه
در یکی از روزهای سخت دفاع مقدس، غذا و نان دیر به خط مقدم رسیده و نان‌ها 

کمی خشک شده بود. یکی از رزمندگان از این موضوع گله کرد و گفت: این نان‌ها 
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قابل خوردن نیست. شهید دکتر چمران که در آن‌جا حاضر بود، بدون هیچ سخنی 

یک ‌تکّّه نان خشک برداشت و شروع به خوردن کرد. سپس رو به رزمندگان گفت: 

»برادران! این نان، روزیِِ شماسـت که از جان‌مایهٔٔ مردم به این‌جا رسیده. اسـراف 

در آن، تنهـا هـدر دادن نـان نیسـت؛ بلکـه هـدر دادن عشـق و زحمـت مـردم پشـت 

جبهه است. خداوند مسرفان را دوست ندارد«.1 

این نون رو می‌شه خورد؟
محـل اسـتقرار بهـداری و درمانگاه لشـکر در سـمت راسـت ورودی پـادگان، نزدیک 

چادر فرماندهی بود. در چادر بودم که کسی از بیرون مرا به اسم صدا کرد. بیرون 

کـه آمـدم، آقـا »مهدی باکری« را جلوی چادر تدارکات بهداری دیدم. سـرِِ گونی را با 

یک دست گرفته بود و با دست دیگرش لای نان‌‌‌خرده‌ها را می‌گشت. تا آخر قضیه 

را خوانـدم. سلام کـردم، جـواب سلامـم را داد و تکه‌نانی را از گونی بیرون آورد و به 

من نشان داد و گفت: برادر رحمان! این نون را می‌شه خورد؟! گفتم: آره آقا مهدی 

می‌شـه. دوبـاره دسـت کـرد توی گونـی و تکه‌‌‌نان دیـگری را بیرون آورد و گفت: این 

رو چطـور؟ مـن سـرم را پاییـن انداختم. چه جوابی می‌توانسـتم بدهم؟ آقا مهدی 

ادامـه داد: »الله بنده‌‌سـی2 ... چـرا کُُفران نعمت می‌کنیـن؟!... اصلاً می‌دونین که 

این نونا با چه مصیبتی از پشـت جبهه به این‌جا می‌رسـه؟!... می‌دونین که هزینهٔٔ 

رسیدن هر نون از پشت جبهه به این‌جا حداقل ده تومنه ]به پول آن وقت[؟! چه 

جوابی دارین که به خدا بدین؟!«.
بعـد بـدون آن‌کـه چیز دیگری بگوید، سـرش را زیر انداخـت و از چادر تدارکات 

دور شد و مرا با وجدان بیدارشده‌ام تنها گذاشت.3

1. ر.ک: یوسف‌زاده، آن بیست‌‌‌وسه نفر.
2. بندهٔٔ خدا.

3. ر.ک: مؤسسه شهید کاظمی، کتاب خاطرات شهید مهدی باکری.
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بخش پنجم: ما چه کنیم؟
فِِيَِنَ< فقط هشـدار اخلاقی فردی نیسـت؛ بلکه یک  مُُسْرِ�

ْ
ُبُّ الْ  �يُحِ

ا
هُُ لَا ـوا إِنـ�

ف�
  تُسُْرِ�

ا
آیـه >وََلَا

دسـتور راهبـردی بـرای بسـتن رخنه‌هـای امنیت ملی اسـت. هر قطـره آب، هر دانه 
گندم، هر وات انرژی و هر ریال سرمایه، بخشی از حصار امنیت کشور است و هدر 

رفتن آن، یعنی سوراخ‌کردن این حصار با دست خودمان.
اسـراف فقط ولخرجی در مال نیسـت؛ اتلاف وقت، بی‌برنامگی در کار، مصرف 
بی‌حسـاب منابع طبیعی و نادیده گرفتن حق نیازمندان هم مصداق همین گناه 
اسـت. قـرآن و روایـات نشـان دادنـد کـه ناسپاسـی و اسـراف، نعمـت را بـه نِِقمت و 
محرومیـت تبدیـل می‌کنـد و حتـی قدرت‌هـای بزرگ را از قلـهٔٔ رفـاه بـه قعـر ذلـت 
می‌کشـاند؛ همان‌طـور کـه در داسـتان »ولیـد بن مغیـره« و عبرت مردمـی که نان 

را تحقیر کردند، دیدیم.
در زندگـی امروز، بایـد ایـن آیه را از لابه‌لای کلمـات قرآن به صفحه‌های واقعی 
زندگی‌مـان بیاوریـم؛ یعنـی از خوانـدن و شنیـدن، بـه عمل روزانه برسـد و در رفتار 

ما دیده شود.

حصارهای ▪	 به  انداختن  شکاف  یعنی  می‌کند،  چکه  صبح  تا  شب  که  آبی  شیر 
امنیت ملی.

خرید بی‌حساب مواد غذایی و انبارکردن آن تا فاسدشدنش، مساوی است با ▪	
دورریختن بخشی از اقتدار اقتصادی.

زباله‌های تر و خشک بدون تفکیک، یعنی دفن سرمایه‌های ملی.▪	

اسراف در مهمانی‌ها و دور ریختن غذای اضافه، یعنی بریدن چرخه شکر و برکت.▪	

وقت‌گذرانی بی‌هدف در فضای مجازی یا ساعت‌ها وقت را به بازی‌ گذراندن، ▪	
یعنی تبذیر عمر و نیرو که باید خرج یادگیری یا خدمت شود.

ةًَل ▪	

يَْم ریخت‌وپاش در بودجه و امکانات عمومی، یعنی بازگذاشتن دروازه برای >

ةَدً< دشمن. َواحِ

به ▪	 مــازاد  بخشش  تولید،  به  منابع  هدایت  متعادل،  مصرف  آب،  شیر  بستن 
نیازمند، و برنامه‌ریزی برای وقت و توان. این‌ها همان سنگرهایی است که اگر 

امروز نسازیم و حفظ نکنیم، فردا باید در میدان تهدید و محرومیت بجوییم.
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این فرمان الهی، برنامهٔٔ دقیقی است برای این‌‌که نعمت، امنیت و عزت بماند. 
هرکس این مسیر را شخصاً و خانوادگی اجرا کند، نه‌تنها به حکم خدا عمل کرده، 

بلکه ستون‌های اقتدار ملی را نیز استوار نگه داشته است.

مِِنََي
َ
عََالَ

ْ
ِ رََبِّ�ّ الْ

��� حََمْْدُُ لِلَّهِ
ْ
وََالْ

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





سوژهٔٔ نهم

 حرکت از ما، پیروزی از او!

> َ�للَّهَ رََمَىى كَِِلََنََّ ا َتَْيَْ وَ َتَْيَْ إِذِْْ رََمَ >وََمََا رََمَ
انفال، 17.

پیام اصلی:

فاعل حقیقی و نیروی اصلی که پیروزی را محقق 
می‌سازد، اراده و قدرت خداوند است، توجه به این نکته 

باعث پرهیز کامل از غرور و خودبزرگ‌بینی میشود.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ

179
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مقدمه

گاهـی نتیجـهٔٔ یـک کار آن‌قـدر فراتـر از محاسـبه‌های ماسـت کـه خودمان هـم حیرت 
می‌کنیم. گاهی نیز همه ابزار و نقشه‌‌ها را آماده کرده‌ایم، اما کار، یک قدم هم پیش 

نمی‌رود. انگار نیرویی نامرئی در پشت صحنه، یا راه را باز می‌کند یا آن را می‌بندد.
آیا تا حالا شـده همه تلاشـت را بکنی و ببینی که نتیجه‌اش از چیزی که انتظار 

داشتی، خیلی بهتر شده؟
تـا حـالا پیـش آمـده حرفـی بزنی کـه بی‌هدف بـوده، امـا بعدها بفهمـی مسیر 

زندگی کسی را تغییر داده؟
یا برعکس، همه‌‌چیز را درسـت و دقیق انجام داده‌ای، ولی انگار قفل شـده و 

هیچ پیش نمی‌رود؟
چرا بعضی معامله‌ها، کارها یا حتی روابط، ناگهان پُُربرکت می‌شوند؟

چرا گاهی وسط میدان خطر، حادثه‌ای غیرقابل توضیح مسیر را عوض می‌کند؟
چه می‌شود که یک نفر در اوج آمادگی شکست می‌خورد و دیگری با کمترین 

ابزار، پیروز می‌شود؟
ایـن سـوژه دنبـال جـوابِِ همیـن سؤال‌هاسـت؛ بـا مثال‌هایـی از بََـدر و حُُنین، 
تـا خرمشـهر، از قصه‌هـای مقاومـت تا برکـت در مال و توفیق عبادت. داسـتان این 
اسـت: مـا قـدم برمی‌داریـم، اما آن‌کـه راه را باز می‌کند و به کارمـان برکت می‌دهد، 

خدای مهربان است.





 حرکت از ما، پیروزی از او!
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سیر بحث در این سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی 

بر مردگان می‌دمید و خدا زنده می‌کرد! ▪	

عصا را انداخت و خدا تبدیل به اژدها کرد!▪	

عصا را بر دریا زد و خدا دریا را شکافت!▪	

ما می‌‌جنگیم، خدا دشمن را درهم می‌‌کوبد!▪	
	□ دست خداست که دشمن را فرومی‌ریزد و پیروزی می‌آفریند. 

اراده از ماست، اجازه از او!▪	
	□ هر پیروزی، هم در آغازِ اراده و هم در پایانِ عمل، به قدرت و اذن خدا گره خورده است. 

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟

نخل خشکیده‌‌‌ای که ذوالفقار شد! ▪	
	□ شمشیر   به  که  داد  تکان  و  گرفت  را  خشکیده‌ای  نخل  پیامبر؟ص؟  ــد،  ح

ُ
ا جنگ  در 

ذوالفقار تبدیل شد.

بازو در حرکت، قدرت از ملکوت! ▪	
	□ همهٔ این پیروزی‌ها نه از بازوی مسلمین، بلکه از ارادهٔ خدا بود که به‌دست پیامبر و  

ولیّ او محقق شد.
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بخش سوم: از نگاه رهبری

ای دنیای مادّی! معادلاتت اشتباه است.▪	

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

ما فقط دستان اوییم ▪	
	□ كِلَوَّن اَلله َرمى<.  يَْمَرَت    

ْ
يَْمَرَت إذِ  مَوا  ن نزول آیه >

ٔ
شا

پیروزی فقط به ارادهٔ خداست ▪	
	□ داستان شکست قبیله هوازِن در جنگ حُنین از لشکر اسلام؛ درحالی‌که به زیادی  

لشکرشان مغرور شده بودند.

خرمشهر را خدا آزاد کرد▪	
	□ تمام عوامل مادی در فتح خرمشهر از مأموران خدا بودند!  

معجزهٔ حضرت زهرا؟عها؟ برای پیروزی رزمندگان حزب‌الله▪	
	□ ماجرای اغاثهٔ فرماندهان حزب‌‌الله لبنان به حضرت زهرا؟عها؟ و معجزهٔ ایشان. 

توکل کن و بزن!▪	
	□ « بخوان.   يَْمَرَت   

ْ
يَْمَرَت إذِ  مَوا  طهرانی‌‌‌مقدم هم موقع شلیک موشک می‌‌گفت: >

بخش پنجم: ما چه کنیم؟

ارائه رفتارها و راهکارهای پیشنهادی برای مخاطب▪	



 حرکت از ما، پیروزی از او!
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متن سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی 
ایـن بخـش، آیـاتى را پیـش�‌رو می‌گذارد که یادمـان می‌دهد هـر پیروزی و هر نتیجهٔٔ 
بزرگی، اگرچه به دسـت ما انجام می‌شـود، در حقیقت به قدرت و اراده خدا شـکل 
می‌گیـرد. آن‌کـه گره‌هـا را بـاز می‌کند و راه را می‌گشـاید، اوسـت و مـا تنها وسیله‌ای 

در این مسیر هستیم.

بر مردگان می‌دمید و خدا زنده کرد!
بَْ�َرَصََ 


َهََمَ وََ الْأَ

ْ
كْ

َ�
ئُُِ الْأَ ني وََ تُُ�بْرِ

ْ
اًريْرَطًَ بِإِِذِْ  ونُُ 

ُ
َتََكُ نَْْتََفُُخُُ هيفا فَ ني فَ

ْ
ِ بِإِِذِْ �يْرَِطَّل يَْْهََكَةَِِئَ ا


يِنِِطِّل  قُُ مِِنََ ا

ُ
ْلُ  �تَخْ

ْ
>وََ إِذِْ

رَُُفََكَوا   يذنََ 


قَاَلَ الَّذ

نِيَِّ�لْبَاتِِ فَ  جِِئْْهَُُتَمْْ بِاِ

ْ
نَْْعَكََ إِذِْ اَلَيئ  فَْْفََكَتُُ نيَبَ إِسِْرر


 

ْ
ني وََ إِذِْ

ْ
وَْْمَتى  بِإِِذِْ

ْ
ْرِِجُُ الْ  �تُخْ

ْ
ني وََ إِذِْ

ْ
بِإِِذِْ

 سِِحْْرٌٌ مُُيٌنٌب<.1
َلاَّ
مِِنْْهُُمْْ إِنِْْ ذها إِ

مردگان به فرمان حضرت عیسی‌؟ع؟ زنده می‌شوند؛ کورِِ مادرزاد بینا می‌گردد 
و بیمار پیسی با لمس دستان او سلامتی‌اش را بازمی‌یابد؛ اما واقعیت این است 
که سرچشـمهٔٔ این حیات‌بخشـی و درمان، تنها اراده و قدرت خدای مهربان اسـت. 
هـر بـار کـه معجـزه‌ای رخ مـی‌داد، ایـن قـدرت از جانـب خدا جـاری می‌شـد. حضرت 

عیسی؟ع؟ فقط واسطه‌ای بود که آن قدرت الهی از طریق او جلوه‌گر می‌شد.
نی<؛ یعنی »به اجازه و ارادهٔٔ من«. این 

ْ
خداوند سـه بار در آیه می‌فرماید: >بِإِِذِْ

تکرار برای آن است که هیچ‌کس حتی در برابر چنین کارهای شگفت‌انگیزی، گمان 
نکنـد کـه ایـن تـوان از خـود حضـرت عیسـی؟ع؟ اسـت. او آینـه‌ای بود که نـور قدرت 

1. مائده، 110.
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خـدا را انعـکاس می‌داد. دسـت، نفس و کلامـش همه در مدار فرمان الهی حرکت 
می‌کردند. فاعل حقیقی و کارساز اصلی، تنها خداست.

عصا را انداخت و خدا تبدیل به اژدها کرد!
1.> َتَسْْعَىى ةٌٌَيََّ  َ�هِىَ حَ إَِذَا 

َ
ها فَ قَىى

ْ
لْ
َ
أَ
َ
ا يا مُُوسَىى ‎* فَ قَِِهَ

ْ
لْ
َ
اَلَ أَ

َقَ
<

فرعون نشـانه خواسـت؛ موسـی ؟ع؟ به فرمان مسـتقیم خدای مهربان، عصا 
را بـر زمیـن افکنـد. همـان چوب سـاده، در همان لحظـه به مـاری بزرگ و زنده بدل 
شـد کـه بـا هیبـت به حرکـت درآمد. این نـه فریب سـاحران بود و نه توان شـخصی 
ـی کـرد و بی‌درنـگ 

ّ
موسـی؟ع؟؛ ایـن قـدرت خـدا بـود کـه در دسـت بنـده‌اش تجلّ

آفرینشی تازه پدید آورد.

عصا را بر آب زد و خدا دریا را شکافت!
عَمِِيظَ<.2

ْ
وَْْطَّلادِِ الْ  ُ�كُلُّ فِرِْْقٍٍ كَا َنَكاَ 


َقََلََفَ فَ


 انْْ

َ
حَْْ�لْبََرَ فَ بِْْ بِعَِصَاَكَ ا نَِِ ا�ضْرِ


يَْْنا إِلِى  مُُوسى أَ وَْحَْ


أَ
َ
>فَ

به موسی؟ع؟ وحی شد: »با عصایت بر دریا بزن.« به فرمان خدا، آب شکافته 
شـد و دو دیوارهٔٔ عظیم، چون کوه‌های اسـتوار، در جای خود ایسـتادند. نه بازوی 
موسی چنین نیرویی داشت و نه عصا؛ این قدرت خدای قاهر بود که راه را در میان 

امواج گشود و دشمن را در محاصره گرفت.

ما می‌‌جنگیم، خدا دشمن را درهم‌ می‌‌کوبد
وَْْقَمٍٍ مُُؤْْمِِنيَنَ<.3


شَْْفِِ صُُدُُورََ  يَْْلََهِِمْْ وََ يَ


 كُُمْْ عَ ْ ْزِهِِِمْْ وََ يَنَْْ�صُرْ يَْكُُيدمْْ وََ �يُخْ


ُ بِأَِ بِْْذَِّهُُمُُ اللَّهُ�  وهُُمْْ  يُُعَ

ُ
>قاتِلُِ

بجنگید با آنان، که خدا به دستان شما دشمن را درهم می‌کوبد؛ رسوایشان 
می‌کنـد؛ پیروزی‌تـان را بـر آنـان رقـم می‌زنـد و دل‌هـای مؤمنان را شـفا می‌بخشـد. 
شمشیر و سپر، تنها ابزارند. در ظاهر، این شما هستید که می‌تازید و می‌شکنید؛ 
يَْدِِْكُُيم< 


ُ بِأَِ بِْْذَِّهُُمُُ اللَّهُ�  اما حقیقت پشت این ظاهر، همان است که آیه می‌فرماید: >يُُعَ

یعنی این دسـت، دسـت خداسـت. اوسـت که ضربه می‌زند؛ اوسـت که دشـمن را 
فرومی‌ریزد؛ اوست که پیروزی را می‌آفریند و رسوایی را می‌نشاند.

1. طه، 19 و 20.
2. شعراء، 63.

3. توبه، 14.



 حرکت از ما، پیروزی از او!
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آتشی که گلستان شد!
1.> فِكارَُُِنَو

ْ
رَِكََهَ الْ


وَْْ 


نْْ يُتَُِمَّ نُوُرَهَُُ وََ لَ

َ
 أَ
َلاَّ
ُ إِ بَىى اللَّهُ�

ْ
واهِِهِِمْْ  وََ أَْيَ

ْ
فَْ

ِ بِأَِ نْْ يُُطْْفِِؤُُا نُوُرََ ا�للَّهِ

َ
>يُرُيدَُُنَو أَ

دشـمن صحنـه را می‌چینـد تـا صدای حق را خامـوش کند. همه نشـانه‌ها نیز 
از پایـان آن خبـر می‌دهنـد؛ امـا خـدای مهربـان، همـان لحظـه کـه نمرودیـان خیال 
می‌کنند پیام‌آور حق را در آتشی سوزاننده افکنده‌اند و آن آتش هولناک قرار بود 
مًًالَاَا<. همان 


 ونِیی َبَرْْدًًا وََ سَ

ُ
ابراهیم؟ع؟ را بسـوزاند، ولی فرمان خدا رسید که: >یَاَ َنَارُُ کُ

کورهٔٔ مرگ، تبدیل به گلستان شد.
مجلس یزید قرار بود اهل‌بیت؟عهم؟ را در اسارت و خواری نشان دهد، اما خطبه 

امام سجاد؟ع؟ بر همان منبر باطل، یزید را رسوا و حق را روشن کرد.
حمله‌هـای اسـرائیل بـا امیـد ایجـاد تفرقـه و فتنـه می‌خواسـت اتحـاد ملـی را 
درهم‌بشـکند، ولـی ارادهٔٔ خـدا همـان تفرقـهٔٔ طراحی‌شـده را بـه انسـجام و اتحاد و 

مقاومت بدل ساخت.
سنت خدای مهربان همین اسـت: دشـمن نقشـه می‌کشـد برای خاموشـی 
صـدای حـق؛ ولـی خـدای مهربـان نقشه‌شـان را برهـم می‌زنـد و جبهـهٔٔ مؤمنان را 

برتری می‌بخشد.

اراده از ماست، اجازه از او
مَِِيَنَ<.2


عََالَ

ْ
ُ رََبُُّ الْ نْْ يَشَََاَءَ اللَّهُ�

َ
 أَ

الَّا
َتَشََاءَُُنَو إِ >وََمََا 

مـا می‌اندیشیـم و تصمیـم می‌گیریـم، امـا ایـن اندیشـه و تصمیـم در مـدار 
خواسـت الهـی امـکان بروز می‌یابـد. پس هر پیروزی، هـم در آغازِِ اراده و هم در 
پایـانِِ عمـل، بـه قـدرت و اذنـی گـره خـورده کـه از خدا می‌رسـد. این نـگاه، غرور 
را می‌شـکند و دل را مطمئـن می‌سـازد کـه در عمـل، پیروزی تنهـا بـا یـاری خـدا 

تحقـق می‌یابد.

1. توبه، 32.
2. تکویر، 29.
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بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟
اهل‌بیت؟عهم؟ در سخنان و رفتارشان نشان داده‌اند که حتی در اوج قدرت و پیروزی، 

نگاهشان به توان خود نیست؛ بلکه همه‌‌‌چیز را از خدا می‌بینند.

نخل خشکیده‌‌‌ای که ذوالفقار شد!
 

تُُ: إِِ�نََّ
ْ
لْ

ُ
قُ

َ
؟ص؟ فَ ِ

ی رََسُُولِِ ا��للَّهِ
َ
رََجََعْْتُُ إِِلَ

َ
حُُدٍٍ، فَ

ُ
طََعََ سََیْْفِِی یََوْْمََ أُ

َ
: انْْقَ

َ
الَ

َ
 عََلِِیّّاً؟ع؟ قَ

�نََّ
َ
»مِِنْْهََا أَ

هََا 
هََ�زََّ

َ
هََا، فَ

َ
ذَ

َ
خَ

َ
أَ

َ
لٍٍ یََابِِسََةٍٍ، فَ

ْ
ی جََرِِیدََةِِ نََخْ

َ
نََظََرََ إِِلَ

َ
طََعََ سََیْْفِِی. فَ

َ
دِِ انْْقَ

َ
 بِِسََیْْفِِهِِ وََ قَ

ُ
اتِِلُ

َ
مََرْْءََ یُُقَ

ْ
الْ

یْْنِِ«.1
َ

هُُ بِِنِِصْْفَ
�دََّ

َ
 وََ قَ

ا�لَّا
حََداً إِِ

َ
مََا ضََرََبْْتُُ بِِهِِ أَ

َ
نِِیهِِ، فَ

َ
نََاوََلَ

َ
ارِِ، فَ

َ
قَ

َ
فَ

ْ
والْ

ُ
صََارََتْْ ذُ

َ
فَ

حد، امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: شمشیرم شکست. به رسول خدا؟ص؟ 
ُ
در جنگ اُ

گفتـم: مـرد بـا شـمشیرش می‌جنگد و اکنون شـمشیر من شکسـته اسـت. پیامبر 
اکرم؟ص؟ نخل خشـکیده‌ای را دید، آن را گرفت و تکان داد که به شـمشیر ذوالفقار 

تبدیل شد و به من داد. هر ضربه‌ای که با آن زدم، دشمن به دو نیم شد.
در همـان جنـگ، مـردی از قریش که سـال‌ها با اسـب تربیت‌شـده‌اش، پیامبر 
اکرم؟ص؟ را تهدید می‌کرد، با ضربهٔٔ نیزه‌ای که حضرت بر گردنش فرود آورد، بر زمین 

افتاد و هلاک شد.
در صحنـه‌ای دیگـر، پیامبـر اکرم؟ص؟ دسـت مبـارک خود را بر تیـر و کمان یکی از 
یاورانش گذاشت و فرمود: پرتاب کن! تیر رها شد و هر طرف که مشرک می‌گریخت، 
تیر او را دنبال می‌کرد تا سـرانجام به سـرش خورد و او را کُُشـت! در این هنگام آیه 
نازل شد: »پس شما آنان را نکشتید؛ بلکه خدا آنان را کشت، و تو تیر را نینداختی 

هنگامی که انداختی؛ بلکه خدا انداخت«.
همـه ایـن پیروزی‌هـا نـه از بـازو، بلکـه از اراده خدا بود که به‌دسـت پیامبر؟ص؟ و 

ولیّّ او جاری شد.

بازو در حرکت، قدرت از ملکوت!
ـةٍٍ،  ةٍٍ وََلا بِِحََرََكََـةٍٍ غِِذائِِ�يََّ ةٍٍ جََسََـدانِِ�يََّ ـ�وََّ

ُ
يْْبََـرََ بِِقُ

َ
عـتُُ بـابََ خَ

َ
لَ

َ
امیرالمؤمنیـن ؟ع؟: »وََالِلهِ مـا قَ

ةٍٍ«.2  ها مُُضِِ�يََّ ِ
سٍٍ بِِنُُورِِ رََ�بِّ

ْ
ةٍٍ وََنََفْ كُُوتِِ�يََّ

َ
ةٍٍ مََلَ �وََّ

ُ
دْْتُُ بِِقُ ِ

�يِّ
ُ
ي أُ ِ كِِ�نِّ

َ
وََلَ

1. برازش، تفسیر اهل‌بیت؟عهم؟، ج۵، ص۵۰۶؛ مجلسی، بحارالأنوار، ج۲۰، ص۷۷.
2. راوندی، الخرائج و الجرائح، ج۲، ص۵۴۲.
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به خدا سوگند من درِِ خيبر را با قدرت بدنی و توانی که از خوراک به‌دست آید، 
نکندم؛ لکن با نیرویی خدایی و نفسی که از نور پروردگارش روشن بود، یاری شدم. 
پیروزی حقیقـی آن‌گاه بـه دسـت می‌آیـد کـه انسـان حتـی لحظـه‌ای بـه توان و 
مهـارت خـود تکیـه نکند و سرچشـمهٔٔ همـه پیروزی‌هـا را تنهـا در اراده و قدرت خدا 
ببینـد. کنـدن درِِ خیبـر، هماننـد پرتـاب تیـر در بـدر، در ظاهـر بـه دسـت بنـده انجام 
شـد؛ امـا در حقیقـت جلـوه‌ای آشـکار از قـدرت بی‌پایـان پروردگار بـود. حضـرت 
امیرالمؤمنین؟ع؟ در این کار عظیم، حتی به اندازه یک ذره سهمی برای خود قائل 
نشدند؛ بلکه در نگاهشان همهٔٔ پیروزی و توان از جانب خدای مهربان بود و خود 

را جز وسیله‌ای در دست او نمی‌دانستند.

بخش سوم: از نگاه رهبری

ای دنیای مادّّی! معادلاتت اشتباه است
رهبر انقلاب با تکیه بر همین آیات فرمودند: 

ای دنیـای مـادی! معادلاتـت و محاسـباتت اشتبـاه اسـت. تـو گمـان 
کـردی چـون مـا کارخانـه فانتوم‌سـازی نداریـم، چـون بـا زرادخانه‌هـای 
عظیم جهانی ارتباط نداریم، بعد از یک ماه که از جنگ بگذرد یا بیشتر، 
... آن‌چـه مـا داریـم، هیچ‌‌یـک از 

الّا
دسـت نیـاز دراز می‌کنیـم؟ حاشـا و ک

قدرت‌هـای عظیـم جهانـی ندارند. ما همـان چیزی را داریم که در طول 
تاریـخ بشریـت، گردونه معنویـت را به پیش برده اسـت؛ همان نیرویی 
ـت ماسـت کـه انبیـای خدا را بـر امـواج طواغیت زمان 

ّ
در اختیـار مـا و ملّ

پیروز کرده است. عصای موسی؟ع؟ در اختیار ماست؛ ید بیضا در اختیار 
ماست؛ آتش بر ما بََرد و سلام است. ملت ما خدا دارد؛ توکل دارد؛ صبر 

و استقامت دارد.1

1. بیانات در خطبه‌های نماز جمعه تهران، 2آبان1359.
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بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی
از داسـتان بـدر و حُُنیـن و خرمشـهر و نبردهـای مقاومـت گرفتـه تـا برکـت در مـال، 
روشن‌شـدن دلِِ یک شـنونده و توفیق عبادت، قاعده یکی است: حرکت از ما، اما 

برکت و نصرت از طرف خدای مهربان.

ما فقط دستان اوییم
در نبرد بدر، هنگامی که مسـلمانان با شـمار اندک و تجهیزات ناچیز در برابر سـپاه 
نیرومنـد قریـش صف‌آرایـی کـرده بودنـد، رسـول خدا؟ص؟ مشـتی شـن و سـنگریزه 
برگرفت و به سـوی صفوف دشـمن پرتاب کرد و فرمود: »شـاهََتِِ الوُُجوه«؛ زشـت 
باد چهره‌ها. این حرکتی به‌ظاهر ساده و نمادین بود، اما به حکم خدا، شن‌ها به 
چشـم هر یک از مشـرکان فرو رفت و دل‌هایشـان را هراس فرا گرفت و صفوفشان 

را پریشان ساخت، و این مقدمهٔٔ پیروزی بزرگ مسلمانان شد.
مٰىَٰ<؛ تـو  َ�للَّهَ رَ كِِلَـَنَّ ا يَْْـتََ وَ  رََمَ

ْ
يَْْـتََ إِذِْ مَـا رََمَ این‌جـا بـود کـه کریمـه نـازل گردیـد: >وَ

نینداختی آن‌گاه که انداختی، بلکه خدا انداخت. این حقیقت آشکار شد که فاعل 
حقیقی همه پیروزی‌ها، خدای مهربان است و دست‌های مؤمنان، تنها ابزار اراده 
اوسـت. وظیفه مجاهدان راه خدا، اقدام بی‌درنگ و تلاش کامل در میدان اسـت، 

و تکیهٔٔ دل، تنها بر او که قدرتش بی‌پایان و نصرتش یقینی است.1

 پیروزی فقط به ارادهٔٔ خداست
غزوه حُُنین در نزدیکی طائف رخ داد؛ جایی که قبایل بزرگ هوازن و هم‌پیمانانشان 
به دستور »مالک بن عوف« گرد آمدند. او دستور داد اموال و زنان و فرزندانشان 
را همراه بیاورند تا کسی به فکر فرار نیفتد و همه یک‌دل بجنگند. سپاه اسلام نیز 
با دوازده‌‌هزار نفر )ده‌‌‌هزار مجاهد فتح مکه و دوهزار تازه‌مسلمان مکی( به سوی 
دشـمن حرکـت کـرد. همان‌جـا بـود کـه در دل برخی این اندیشـه جوانـه زد که: »با 

چنین کثرتی، شکست محال است«.

1. طباطبائی، تفسير الميزان، ترجمه موسوی همدانی، ج9، ص36؛ طبرسی، مجمع البيان، ج4، 
ص525.
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سپیـده‌دم، مسـلمانان بـا صفـوف فشـرده وارد دره‌هـای حُُنین شـدند. ناگاه 
تیرهـای دشـمن از کمینگاه‌هـا باریـدن گرفـت. شـوک و هـراس، صف نخسـت را که 
بیشترشـان تازه‌مسـلمان بودند، به فرار واداشـت و سسـتی در دل بقیه انداخت. 
این همان لحظه‌ای بود که خدا آنان را به خودشـان واگذاشـت؛ چراکه به فراوانی 

يَْْئًًا<. كُُنَمْْ شَ مْْ تُُغْْنِِ عَ
َلََ


تَُ�كُُُمْْ فَ  ثْرَ

َكَ
بَتَْْكُُمْْ  عََْْجَ


 أَ

ْ
نفراتشان دل بسته بودند: >إِذِْ

در ایـن هزیمـت، علـی ؟ع؟ بـا پرچـم اسلام و اندکـی از یـاران در برابـر هجـوم 
ایستادند. رسول خدا؟ص؟ ثابت‌قدم در قلب سپاه بود و عباس عمویش با صدایی 
کـه کـوه را می‌لرزانـد، بـر تپـه‌ای رفت و فریـاد زد: »ای مهاجـران! ای انصـار! ای یاران 
بیعت شـجره! به کجا می‌گریزید؟ این رسـول خداسـت!« صدای او چون تازیانه بر 

غفلت‌ها فرود آمد. انصار پیش‌قدم شدند و دیگران یک‌یک بازگشتند.
آن‌گاه کـه دل‌هـا از تکیـه بر کثرت سربازان برید و از ژرفای جان گفتند: »خدایا! 
تنهـا تـو یـاری کن«، نصـرت الهی فرود آمد. صفوف از‌‌هم‌گسسـته، بار دیگر اسـتوار 
شـد. مسـلمانان بـر دشـمن تاختنـد و ورق جنـگ برگشـت. قبایـل هوازِِن شکسـت 

خورد و کشته‌ها و اسیرانی بر جای گذارد و غنایمی به دست مسلمانان افتاد.
آری، پیروزی در بدر و حنین و هر میدانی، نه از شمشیر است، نه از شُُمار نیروها، 
که تنها از خدای مهربان است. هر کجا دل به غیر او خوش شود، شکست همان‌جا 

آغاز شده است.1

خرمشهر را خدا آزاد کرد
در آزادسازی خرمشهر، از فانتومی که مسیرش با موشک دشمن تغییر کرد و محل 
واقعـی نیروهـای عـراق را آشـکار سـاخت، تـا خـاکریزی که دشـمن برای دفـاع خود 
ساخته بود و همان، سد گلوله و پناه رزمندگان اسلام شد؛ از هوای ابری و پدافند 
هوایـی کـه مانـع هجوم دشـمن گردید، تا تانکی که با توسـل به امام زمان؟عج؟ از 
حرکـت ایسـتاد و بمب‌هایـی کـه بی‌هدایت ظاهری، پل دشـمن را درسـت در نقطهٔٔ 
هـدف منهـدم کردنـد، همـه و همـه گـواه آن بـود که تدبیر انسـان، آغاز راه اسـت و 

دست قدرت خدا پایان آن.2

1. طبرسی، مجمع البيان، ج5، ص17- 19.
2. روزنامه کیهان، کد خبر ۲۸۸۶۸۷، تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/3/۰۲.
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معجزهٔٔ حضرت زهرا؟عها؟ برای پیروزی رزمندگان حزب‌الله 
در اوایل شـب‌های تهاجم صهیونیسـت‌ها، هر جا را که به حزب‌الله ربط می‌دادند، 
می‌زدند. بی‌سیم که روشـن می‌شـد، تلفنی که جواب داده می‌شـد، فوراً با پهپاد 
یا اف۱۶ بمبارانش می‌کردند. هلیکوپترهای دیددرشب بالای شهرها و روستاهای 
خالی، روز و شب‌هنگام مجاهدان را هدف قرار می‌دادند. مهمات و دارو و تدارکات 

نمی‌رسید و مجروحان جا می‌ماندند. بی‌سیم هم بی‌فایده بود.
یکـی از فرماندهـان میدانـی، زیـر فشـار بی‌امـان درخواسـت‌ها و خبرهـای 
شـهادت و جراحت، میان خواب و بیداری دید که حضرت زینب؟عها؟ مقابل اوسـت. 
استغاثه کرد و کمک خواست. فرمودند: »من نمی‌توانم؛ این‌جا شخصیت دیگری 

هستند.« پرسید: چه کسی؟ فرمودند: »حضرت فاطمه زهرا؟عها؟«.
بـه حضـور ایشـان رسیـد و عرض کـرد: خانم جان! مـا شیعیان شـما هستیم؛ 
می‌بینید با ما چه می‌کنند! عنایتی کنید. فرمودند: »درسـت می‌شـود.« با اندوه 
گفـت: می‌دانیـد جنگنـده و موشـک یعنـی چـه؟ بچه‌هـا پرپـر می‌شـوند! حضـرت 

دستمالی از آستین بیرون کشیدند و تکانی دادند و فرمودند: »درست شد«.
بیـدار کـه شـد، خوابـش را برای بچه‌ها تعریف کرد؛ اما به او خندیدند. بیسـت 
دقیقـه بعـد، پیـک رسید: »هلیکوپترهای دشـمن رفته‌اند، یکی هم سـقوط کرده؛ 

همان که فرماندهان عملیات را می‌برد.« از آن شب، دیگر شبانه برنگشتند.
بعدها معلوم شد که یک رزمندهٔٔ ساده، در دل تاریکی شب، با خطور قلبی از 
سنگر بیرون آمده، صدای هلیکوپتر را شنیده، با توکل بر خدا و بدون هدف‌گیری 

دقیق شلیک کرده و همان گلوله، هلیکوپتر را به زمین انداخته است.1

توکل کن و بزن!
در سال‌های میانی جنگ، تلاش‌ها برای ساخت موشک به ثمر نشست. »مجتمع 
شـهید همت« موشـک شـهاب را سـاخت و مجتمع‌های دیگر هم شـکل گرفتند و 
ایران به خودکفایی رسید. حاج حسن طهرانی‌‌مقدم نه‌فقط صنعت موشکی را راه 

انداخت، بلکه یگان موشکی را از یک تیپ به چندین تیپ توسعه داد.

1. https://defapress.ir/fa/news/411498



 حرکت از ما، پیروزی از او!
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در غـرب کرمانشـاه، نزدیک‌تریـن نقطـه به بغداد، سـایت موشـکی بود. روزی 
همه آمادهٔٔ شلیک بودند. دو ساعت مانده به پرتاب، حسن‌‌آقا گفت: »جمع کنید، 
امروز از این‌جـا نمی‌زنیم.« چند سـاعت بعد، دشـمن همان نقطـه را بمباران کرد. 

نوبت بعدی گفت: »برویم از همان جای قبلی بزنیم«.
مٰىَٰ<.  َ�للَّهَ رَ كِِلََنَّ ا يَْْتََ وَ  رََمَ

ْ
يَْْتََ إِذِْ مَا رََمَ روی همهٔٔ موشـک‌ها این آیه را می‌نوشـت: >وَ

نه به عنوان شعار، که از روی اعتقاد. می‌گفت: »ما با وضو و توسل شلیک می‌کنیم، 
اما این خداست که به هدف می‌زند«.

در توپ‌خانـه هـم، وقتـی دیده‌بـان گفـت آن‌جـا را نزن، بغلش مدرسـه اسـت، 
حسن‌‌آقا خندید و گفت: »مََا رََمََیت رو بلد نیستی؟ بخوان و بزن!«.1

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
ما در زندگی موظفیم نهایت تلاشمان را انجام دهیم؛ اما باید بدانیم که »اثر نهایی« 
و »برکت کار« از طرف خدای مهربان است. این یعنی در هر موفقیت، نگاهمان را از 

خودمان برداریم و به سرچشمه قدرت، یعنی خدای مهربان وصل کنیم.
اگـر یـک حـرف یا نصیحـت کوچک گفتی و تغییـر بزرگی در زندگی کسـی دیدی، 

مغرور نشو؛ زیرا خدا بود که کلام را بر دلش نشاند.
بعد از برد شیرین در ورزش گروهی، به جای طعنه به حریف، با هم تیمی‌هایت 

خدا را شکر کن.
وقتـی معاملـه‌ای سـودآور کـردی، آن را نتیجـه زرنگی خودت نـدان؛ برکتش را 

از خدا ببین.
اگر پست یا محتوایی گذاشتی و چند نفر مسیرشان بهتر شد، باور کن که خدا 

الهامش را داده و اثرش را در دل‌ها گذاشته است.
هر وقت در ذهن تو ایده‌ای خوب شـکل گرفت، بگو: »این هدیه خدا بود« و 

برای اجرای آن قدم بردار.
توفیـق نمـاز شـب، اشـک در سـجده یـا روضـه، احتـرام بـه پـدر و مـادر ) به‌رغم 

1. https://defapress.ir/fa/news/46114
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سـخت‌گیری و بداخلاقی‌شـان( همه از اوست. هم شـکرِِ خدای مهربان را به‌‌جا آور 
و هم در دل بدان که باز هم کوتاهی کرده‌ای.

اگر در سختی‌‌‌ها دست کسی را گرفتی، بپذیر که فقط وسیله بودی برای جاری 
شدن رحمت خدا.

ایـن نـگاه، هـم دشـمنِِ غرور اسـت و هـم ریشـهٔٔ فروتنـی؛ چـون دائـم یادمـان 
مـی‌آورد کـه پیروزی و اثرگـذاری، نـه از بـازو و مهـارت مـا، کـه از ارادهٔٔ خـدای مهربـان 
اسـت. درسـت مثـل شـکافتن نیـل با عصای موسـی؟ع؟، جان دادن به مـرده با دم 
عیسی؟ع؟، کندن درِِ خیبر با دستان حضرت امیرالمؤمنین ؟ع؟ یا آزادی خرمشهر با 

عنایت الهی. بله ما حرکت می‌کنیم، اما فاتح حقیقی خدای مهربان است. 

مِِنََي
َ
عََالَ

ْ
ِ رََبِّ�ّ الْ

��� حََمْْدُُ لِلَّهِ
ْ
وََالْ

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



سوژهٔٔ دهم

 دیکتۀ قدرت

تُُْعَْطََمْْ مِِْنْ قُُوََّةٍٍ< َلَهُُمْْ مََا اسْْتَ عَِِدُُّوا 

>وََأَ

انفال، 60.

پیام اصلی:

لزوم آمادگی همه‌جانبه و کسب قدرت در تمام 
ابعاد، برای ایجاد بازدارندگی در برابر دشمن.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ
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مقدمه

یکی از حیله‌های بزرگ دشـمن، محروم کردن کشـورها از داشـتن ارتش و قدرت 

دفاعـی مسـتقل اسـت. امروز بسیـاری از کشـورهای اروپایـی و حتـی ژاپـن، ارتش 

نیرومنـد و مقتـدر ندارنـد؛ نـه از سـر ضعـف اقتصـادی یـا علمـی، بلکـه به‌خاطـر 

سـلطهٔٔ آمریـکا که بـا قراردادهای تحمیلی، اجازه تشـکیل نیروی نظامی مسـتقل 

را از آنـان گرفتـه اسـت. آمریکا می‌گوید: »شـما ارتش نداشـته باشید؛ در عوض، 

پول‌هایتان را به من بدهید، و من حفاظت از  کشـور شـما را بر عهده می‌گیرم.« 

و ایـن یعنـی تسـلیم اراده و امنیت ملی به بیگانه.

قـرآن کریـم چـون به‌دنبـال اسـتقلال کامل نظـام اسلامی و حفـظ عزت امت 

يَْْ�ـلِِ تُرُْْهِِبُُوَنَ بِهِِِ  مَِِنْْ رِِباطِِ الْخَ ةٍٍَوَّ وَ ـ
ُ
عَْْطََتَتُُمْْ مِِنْْ قُ هَُُمْْ مََا اسْْـ


وُدُّا لَ عَِِـ


اسـت، فرمـان می‌دهـد: >وََأَ

كَُُوَّمْْ<. ِ وََعََدُُ عََدَُُوَّ ا�للَّهِ

هـر آ‌ن‌چـه در تـوان داریـد، از نیرو آمـاده سـازید... تـا دشـمن خـدا و دشـمن 

خود را بترسانید.

ایـن »قـوّّه« محـدود بـه قـدرت نظامـی نیسـت؛ بلکـه همـهٔٔ ابعـاد قـدرت 

بزرگان  می‌گیـرد.  دربـر  را  سیاسـی(  نظامـی،  علمـی،  فرهنگـی،  )اقتصـادی، 

فرموده‌انـد: تولیـد قدرت برای جامعه اسلامی واجب اسـت. جامعه باید آن‌قدر 

قـوی شـود کـه هـر دشـمنی، از چشم‌داشـت بـه او دسـت بکشـد و بـه اقتـدارش 

اذعـان کنـد. علـت اصلی دشـمنی بـا فعالیت‌هـای نظامی ایران نیز همین اسـت: 

دشمن می‌داند اگر ما موشک بالستیک داشته باشیم و بتوانیم انرژی هسته‌ای 
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را در خدمت خود بگیریم، دستش دیگر به کشور ما نخواهد رسید. پس با همه 

توان برای محدود کردن این مؤلفه‌های قدرت ما می‌کوشد. جامعهٔٔ اسلامی اما 

بایـد ایـن مؤلفه‌هـا را بـه دسـت آورََد و به‌طور کامل از آن‌ها بهره ببرد تا اسـتقلال 

و عـزّّت خود را تضمین کند.
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سیر بحث در این سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی

قانون کلی در اختلافات معمولی ▪	
	□ تا می‌توانی ببخش و گذشت کن و بــزرگــواری نشان بــده. اگر گذشت و بخشش  

ممکن نبود، مقابله کن؛ اما دقیق و عادلانه؛ نه کمتر نه بیشتر.

قانون محکم قرآن در برابر متجاوزِ بی‌رحم ▪	
	□ چنان بر دشمن بتازید تا ستون کفر فروریزد و قدرت شما بی‌تردید دیکته شود. 

باید سر مار را بکوبی!▪	
	□  اگر می‌خواهی کار دشمن برای همیشه تمام شود،‌ به سراغ فرماندهان و مغز‌های  

متفکر کفر بروید.

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟

دیکته کردن قدرت به سبک مولای متقیان ▪	
	□ در نگاه امیرالمؤمنین علی؟ع؟ هنگامی که با دشمنی روبه‌رو هستی که نه حرمت  

کودک را نگه می‌دارد، نه خانه و مزرعه را مقدس می‌داند و نه حتی به قوانین جنگ 

پایبند می‌ماند، نباید لحظه‌ای به او رحم کرد.

بخش سوم: از نگاه رهبری

حضور و حرکت مردم باید چنان هیبت و رعبی در دشمن ایجاد کند که بداند ▪	
نفوذ ممکن نیست.
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بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

غنی‌سازی، ستون اصلی قدرت و استقلال ایران▪	

برق هسته‌‌ای▪	

درمان‌‌هسته‌‌ای▪	

قوّه جمعیتی، فرمان الهی برای جهش قدرت اقتصادی و ملی ▪	
	□ ةٍَّ< که   و

ُ
تُعَطَتسم مِن ق ا ا هَُلم َم


وّدا  عَِأَو


از بنیادین‌ترین مصادیق »قوّه« در آیهٔ شریفه: >

ستون قدرت یک ملت شمرده می‌شود، جمعیت جوان، پویا و توانمند است.

آثار تضعیف قوّه جمعیتی ▪	
	□ توقف توسعه اقتصادی، پیری و بی‌نشاطی جامعه، آسیب‌های اخلاقی و تربیتی،  

انقطاع نسل، اختلال در جامعه‌پذیری.

بخش پنجم: ماچه کنیم؟

ارائه رفتارها و راهکارهای پیشنهادی برای مخاطب▪	
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متن سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی 
قرآن کریم برای رویارویی با طرف مقابل، دو دستور راهبردی ترسیم کرده است: 

یک قانون پایدار که معمولاً در درگیری‌ها جاری است، و یک فرمان ویژه برای 
هنگامی که روبه‌روی تو، دشمنی ایستاده که مستِِ غرور و قدرت است؛ بی‌رحم و 
سنگ‌دل که کودکان بی‌گناه را به خاک‌‌وخون می‌کشد؛ از ریختن خون بی‌دفاعان 

لذت می‌برد و هیچ مرز و معیار انسانی یا الهی را به رسمیت نمی‌شناسد.

قانون کلی در اختلافات معمولی
1.> مَُُلَ بِمِا صَِِيَفُُوَنَ


عَْْ


ْنُُ أَ َئَِيَِّسَّلةََ نَحْ� نَُُسَ ا حَْْ


�َ أَ تي  هِيَ

َلَّ
>ادْْفََعْْ بِاِ

بدى را به بهترين راه و روش دفع کن ]و پاسخ بدى را به نيکى ده[!
ناهُُمْْ 

ْ
قَْزََ ـا رَ َئَِيَِّسَّلـةََ وََ مَِِمَّ ـنَةَِِ ا َسََ� دْْرََؤَُُنَ بِاِلْحَ وا وََ يـ� ُ �بَرَُ ِ بِمِـا صَ

تَ�يْنَِ جََْْرَهُُـمْْ مََـَرَّ

وَْْنَ أَ ولئِـِكََ يُؤُْْ�تـ

ُ
>أُ

2 .> يُُنْْفِِقُُوَنَ
آنهـا کسـانى هستنـد کـه به‌خاطـر شکيباييشـان، اجـر و پاداششـان را دو بـار 

دريافت می‌ دارند؛ و بوسيله نيکي‌ها بدي‌ها را دفع می‌ کنند.
يَْْلََكُُمْْ<.3


 يَْْلََهِِ بِمِِِثْْلِِ مََا اعْْدَتَى  عَ


 اعَْْتَدُُوا عَ

َ
يَْْلََكُُمْْ فَ


 نَِِمََ اعْْدَتَى  عَ  >فَ

ى[ هرکس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدّّى کنيد!
ّ
]به‌‌طور کلّ

1. مؤمنون، 96.
2. قصص، 54.

3. بقره، 194.
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اگر اختلاف یا کدورتی در مسائل شخصی، خانوادگی، همسایگی یا حتی یک 
بده‌بستان مالی پیش آمد، دستور نخست قرآن روشن است: تا می‌توانی ببخش؛ 
گذشـت کـن و بزرگـواری نشـان بـده. ایـن کار، نشـانهٔٔ ضعـف نیسـت؛ بلکـه علامـت 
قدرت روح، شرافت نفس و ایمانی زنده است. گاهی تنها یک لبخند یا یک گذشت 

صادقانه می‌تواند آتش سال‌ها کینه و دشمنی را برای همیشه خاموش کند.
اما اگر گذشت ممکن نبود یا معلوم بود که بخشش، طرف مقابل را گستاخ‌تر 
می‌کنـد، قـرآن راه دوم را معرفـی کرده اسـت: مقابله، اما دقیق و عادلانه؛ نه کمتر 
نـه بیشـتر. یعنـی اگـر کسـی بـه شـما سیلـی زد، همان‌قـدر جواب بـده؛ اگـر آرام زد، 
آرام پاسـخ بـده، و اگـر محکـم زد، همان‌قـدر محکم جواب بده. ایـن توازن، عدالت 
را حفـظ می‌کنـد؛ اجـازه انتقـام‌گیری کـور را نمی‌دهد و مانع می‌شـود که دشـمنی 

بی‌دلیل ادامه یابد.

قانون محکم قرآن در برابر متجاوزِِ بی‌رحم
ا  نًًَّا بَعَْْدُُ وََ إَِمَّ ا مَ إَِمَّ

َ
ثـاقََ فَ َوَ

ْ
وُدُّا الْ شَُُـ


نَْْ�تُُمُُوهُُمْْ فَ ثْخَ

َ
ىتَّىَ إِذِا أَ َْبَ اقِرِّلابِِ حَ �ضَرَْ


رَُُفََكَوا فَ  يذنََ 


تُُيقَلَـمُُ الَّذ


ـإِذِا 

َ
>فَ

وَْْزارَهَا<.1

�َرْْبُُ أَ َعََضََتَ الْحَ ىتَّىَ  فِدِاءًً حَ

پـس چـون با کسـانى که کفر ورزيده‌انـد برخورد کنيد، گردن‌هايشـان را بزنيد، 

تا چون آنان را ]در کشتار[ از پاى درآورديد، اسيران را محکم در بند کشيد؛ سپس 

یـا بـر آنـان منّّـت نهيد و آزادشـان کنيد یا در برابر آزادی‌شـان فديـه بگیرید، تا سلاح 

خود را بر زمین بگذارند.

وقتـی بـا دشـمنی روبـه‌رو می‌شـوی کـه هیـچ مرز انسـانی نـدارد، خون‌خوار و 

کودک‌کـش اسـت و از دیـدن اشـک و خون لـذت می‌برد، دیگر جایـی برای ملاحظه 

غ از عقیـده، زود درمی‌یابـد کـه ایـن جنگ باید  و تعـارف نمی‌مانـد. هـر انسـان، فـار

تمام شـود؛ چون ادامه‌اش یعنی قربانی‌شـدن بی‌گناهان و ویرانی خانه‌ها. حتی 

کسانی که ایمان ندارند یا بی‌طرفند )از سِِلِِبریتی‌ها تا منتقدان( وقتی این ویرانی 

را می‌بینند، دلشان می‌خواهد این کابوس پایان یابد.

1. محمد، 4.
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قـرآن همـان را می‌فرمایـد کـه عقـل و تجربـه گواهـی می‌دهنـد؛ می‌فرمایـد: تـا 
زمانی که قدرت خود را آشکار و قاطع بر دشمن دیکته نکنید، جنگ، کودک‌کشی و 
ابِِ<؛ یعنی چنان 

َقَِرِّل
َْبَ ا �ضَرَْ


ناامنی پایان نمی‌یابد. به همین دلیل فرمان می‌دهد: >فَ

بـر دشـمن بتازیـد تا سـتون کفـر فروبریزد و قدرت شـما بی‌تردید دیکته شـود. اصلاً 
قـرآن می‌فرمایـد چون نمی‌خواهیم جنگ بماند و می‌خواهیم جنگ برای همیشـه 
وَْْزارَهَا<.


�َرْْبُُ أَ َعََضََتَ الْحَ ىتَّىَ  تمام شود، باید قدرت را همین‌گونه بی‌وقفه دیکته کنید >حَ

نَْْ�تُُمُُوهُُمْْ<؛ یعنی ضربه پشت ضربه  ثْخَ
َ
ىتَّىَ إِذِا أَ این همان »اِِثخان« در آیه است: >حَ

و فشـار مداوم تا دشـمن فروبریزد و روحیه‌اش بشـکند و حتی خیال ایستادن در 
ذهنـش شـکل نگیـرد. دشـمنی کـه همـهٔٔ خط‌‌‌قرمزهـا را شکسـته، اگـر ذره‌ای امید 
داشـته باشـد، سـطح جنـگ را بالاتـر می‌برد و بـر خشـونتش می‌افزایـد. تنها وقتی 
قدرت مطلق بر او دیکته شود و کاملاً خرد گردد، جنگ واقعاً تمام می‌شود و صلح 

حقیقی و امنیت پایدار استقرار می‌یابد.

باید سر مار را بکوبی!
1.> هَُُلََّمْْ َيَنْْهَُُتَوَنَ


 عَ

َلَ
كُُفْْرِِ... 

ْ
ةََ الْ ئَِمَّ

َ
قَاتِلِوا أَ


>فَ

یعنی مستقیم بروید سراغ فرماندهان و مغز‌های متفکر کفر؛ همان‌هایی که 
سـتون فتنه روی شانه‌هایشـان اسـت. هدف را اشتباه نزنید. تا وقتی سرسلسـله 
زنده است، بدنه دوباره پا می‌گیرد. اگر می‌خواهید کار دشمن برای همیشه تمام 
شـود‌، »یَهَتَنَـون« بایـد ایـن سـرها را فرو بکوبید تا همـهٔٔ صفوف پشتیبـان در هراس 

افتند و جریان فتنه از ریشه بخشکد.

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت ؟عهم؟
وقتی ظلم از مرز انسانیت می‌گذرد، تنها راه خاموشیِِ فتنه، دیکته‌کردن قدرت به 
سبک مولای متقیان؟ع؟ است؛ قدرتی که با ضربهٔٔ حق، دشمن را از ریشه برمیکََند.

1. توبه، 12.
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دیکته کردن قدرت به سبک مولای متقیان؟ع؟
سِِـمُُي وََ ضََرْْبٍٍ 

رُُجُُ ]مِِنْْهُُ [ مِِنْْهُُمُُ ال�نََّ
ْ

ـوا عََـنْْ  مََوََاقِِفِِهِِمْْ  دُُونََ طََعْْـنٍٍ دِِرََاكٍٍ  يََخْ
ُ
ـنْْ يََزُُولُ

َ
هُُـمْْ لَ

»إِِ�نََّ

مََنََاسِِـرِِ تََتْْبََعُُهََا 
ْ
ى يُُرْْمََوْْا بِِالْ

دََامََ وََ حََ�تََّ
ْ

قْ
َ �لْأَ
ـوََاعِِدََ وََ ا عِِظََامََ وََ يُُنْْدِِرُُ ال�سََّ

ْ
هََامََ وََ يُُطِِحُُي الْ

ْ
لِِقُُ الْ

ْ
يََفْ

وهُُ 
ُ
مِِسُُي يََتْْلُ

َ
خَ

ْ
دِِالَاهِِـمُُ الْ


ى يُُجََـ�رََّ بِِبِِ

ئِِالَاـبُُ  وََ حََ�تََّ


حََ
ْ
وهََـا الْ

ُ
فُ

ْ
كََتََائِِـبِِ  تََقْ

ْ
مََنََاسِِـرُُ وََ يُُرْْجََمُُـوا بِِالْ

ْ
الْ

عْْنََانِِ  مََسََارِِبِِهِِمْْ  وََ مََسََارِِحِِهِِم «.1
َ
رْْضِِهِِمْْ وََ بِِأَ

َ
 فِِي نََوََاحِِرِِ أَ

ُ
يُُولُ

ُ
خُ

ْ
ى تََدْْعََقََ  الْ

مِِسُُي وََ حََ�تََّ
َ

خَ
ْ
الْ

بدانيـد دشـمن جـاى خـود را از دسـت ندهـد، جـز بـا نيزه‌های پى‌‌درپى شـما 
کـه زخـم کارى بـه آنـان بزنـد، و ضربـه‏‌اى کـه فرقشـان را بشـکافد، و اسـتخوان ها را 
بشـکند، و بازوهـا و قدم‌هـا را جـدا سـازد، و تـا وقتى کـه گروه‌هـا پى‌‌درپى به آنان 
حملـه برنـد، و سـواران بـر آنـان هجـوم کننـد و صف‌هايشـان را درهـم شـکنند، و 
لشکريان از پس لشکريان به شهرهايشان در آيند، و سُُمّّ اسبانتان سرزمين‌های 
متصـل و روبـه‌روى هـم آن‌هـا را در هم بکوبد، و اطراف کشـتزارها و مراتعشـان را 

لگدکوب کند.
تّىَى  امیرالمؤمنین؟ع؟ همان دستور قرآن در آیه 4 سوره محمد؟ص؟ با تعبیر >حَ
نَْْ�تُُمُُوهُُمْْ< را بیان فرموده است. در نگاه حضرت، هنگامی که با دشمنی روبه‌رو  ثْخَ

َ
إِذِا أَ

هسـتی کـه نـه حرمت کودک را نگه می‌دارد، نـه خانه و مزرعه را مقدس می‌داند و 
نه حتی به قوانین جنگ پایبند می‌ماند، نباید لحظه‌ای به او رحم کرد.

بخش سوم: از نگاه رهبری
دشمنانِِ واقعی، طبیعتشان جهان‌خواری و تجاوزگری است. آن‌ها ذاتاً میل به 

پیـش‌روی، تصـرف و نفـوذ دارند. هرگاه خاکریز شـما قابل نفوذ باشـد، بی‌درنگ 

بـه میـدان می‌آینـد و پنجـه می‌اندازنـد. تنهـا راه گرفتن جرئت آغـاز جنگ از چنین 

دشـمنی، ایجـاد قـدرت و آمادگـی همه‌جانبه‌ای اسـت که او را پیـش از هر اقدام، 

تُُعَطََتَم مِِن  هَُُم مََا اسـ

وّدّا لَ عَِِ


در ذهـن شکسـت دهـد. ایـن همـان مفـاد آیـهٔٔ کریمـه >وََ أَ

كَُُوَّم< اسـت؛ یعنی حضور و حرکت شـما باید چنان  ةٍٍَوَّ... تُهِِربـوَنَ بِهِ عََدَُُوَّ اللهِِ وََ عََدُُ ـ
ُ
قُ

هیبـت و رعبـی در دشـمن ایجـاد کنـد که بداند نفـوذ ممکن نیسـت و آغاز جنگ، 

1. نهج‌‌البلاغة )للصبحي صالح(، خطبه 124.
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هزینـه‌ای دارد کـه هرگـز نتواند بپردازد. این هیبت باید پیوسـته و مسـتمر باشـد 
تا در هیچ شـرایطی جرئت حمله در ذهن دشـمن شـکل نگیرد.1

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی
ةَوَّ< را بـه معنـای سـاختن قـدرت  ـ

ُ
تُُعَطََتَم مِِـن قُ هَُُـم مََـا اسـ


وّدّا لَ عَِِـ


رهبـر انـقلاب آیـه >وََ أَ

همه‌جانبـه می‌داننـد، نـه فقـط نظامـی؛ بلکـه علمـی، فناورانـه، اقتصـادی و بـرای 
بهـره‌گیری از ظرفیت‌هـای داخلـی بـرای اسـتحکام بنیـان کشـور. یکـی از مهم‌تریـن 
مصادیق این قدرت، فناوری هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم است که ستون علم و 
اقتصاد و امنیت ملی به‌شمار می‌رود و با ایجاد دیوار بازدارندگی، نیازهای حیاتی 

کشور را از گروگان دشمن آزاد می‌کند. 

غنی‌سازی، ستون اصلی قدرت و استقلال ایران
کشـوری که توان غنی‌سـازی نداشـته باشـد، ناچار اسـت سـوخت خود را از بیرون 
تأمیـن کنـد و همین وابسـتگی، بـه نقطه‌ضعف راهبردی‌اش تبدیل می‌شـود. اما 
وقتی ملتی بر چرخه کامل سوخت هسته‌ای مسلط باشد، به بازدارندگی واقعی 
دسـت می‌یابـد؛ یعنـی اسـتقلال در انرژی، آب، درمـان و صنعـت، بی‌نیـاز از اراده و 

فشار بیگانگان.

برق هسته‌‌‌ای 
نیروگاه هسـته‌ای کـه بـا سـوخت اورانیـوم غنی‌شـده کار می‌کنـد، ابزار مسـتقیم 
اسـتقلال و امنیـت ملـی ماسـت. بـا چنین نیروگاهـی، برق کشـور از منبعی پایدار 
و تحریم‌ناپذیر تأمین می‌شـود و دیگر وابسـته به نفت و گاز فسیلی و نوسـانات 
بازار جهانی نخواهیم بود. یک نیروگاه هزار مگاواتی می‌تواند ده‌ها سـال بدون 
وقفـه تولیـد برق کنـد و بـه گـردش اقتصـاد، فعالیـت کارخانه‌هـا، حرکـت قطارهـا 
و کشـتی‌ها و آرامـش زندگـی مـردم تضمیـن دهـد. داشـتن برق هسـته‌ای یعنـی 

1. برگرفته از بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی 
و خانواده‌های آنان، ۱۵مهر۱۳۹۴. 
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خودکفایی کامل در انرژی، قطع دست دشمن از کلید خاموشی کشور، و تثبیت 
ستون استقلال ملی.

درمان هسته‌‌ای
فنـاوری هسـته‌ای سـتون اسـتقلال درمانـی و علمـی کشـور اسـت. رآکتورهـای 
تحقیقاتـی بـا تولیـد رادیـودارو بـرای درمـان سـرطان و بیماری‌هـای قلبـی، زندگـی 
بیـش از یـک‌ میلیـون ایرانـی را پشتیبانـی می‌کنـد. در کنـار کاربردهـای گسـترده در 
آفـات و آزمون‌هـای صنعتـی.  اسـتریلیزاسیون تجهیـزات، پاک‌سـازی غـذا، مهـار 
داشـتن ایـن فنـاوری، سلامـت مـردم و ایمنـی زیرسـاخت‌ها را بـدون وابسـتگی به 
خـارج تضمیـن می‌کنـد. انرژی هسـته‌ای از دیـد رهبـر انـقلاب، تحقـق فرمـان الهـی 
ةَوَّ<1 اسـت؛ یعنی سـاخت قدرت همه‌جانبه برای حفظ 

ُ
تُُعَطََتَم مِِن قُ هَُُم مََا اسْْـ


وّدّا لَ عَِِ


>وَأََ

عـزت و اسـتقلال ملـی و چشم‌پوشـی از آن، بـه معنـای وابسـتگی و ذلـت در قالـب 
کاپیتولاسیون مدرن است؛ بردگی در لباس پیشرفت.

هرگاه ملت از ساخت قدرت همه‌جانبه دست بکشد، راه برای نفوذ و تحمیل 

اراده خارجـی بـاز می‌شـود و چهـرهٔٔ تـازه‌ای از اسـتعمار بـه شـکل کاپیتولاسیـون 

مـدرن، سـلطه بیگانه را رقـم می‌زند. کاپیتولاسیون یعنـی قانونی که به بیگانگان 

)مخصوصاً نیروهای آمریکایی( مصونیت قضایی می‌دهد تا در خاک کشور، حتی 

اگر جرم سنگینی مرتکب شوند، دادگاه‌های آن کشور حق محاکمه‌شان را نداشته 

باشـند. ایـن قانـون ننگیـن به‌دسـت شـاه وابسـته، بـر ایـران تحمیـل شـد؛ همـان 

رسوایی تاریخی که حتی یک ایرانی حق نداشت به یک سگ آمریکایی چیزی بگوید؛ 

یعنـی ارزش یـک سـگ آمریکایـی از عالـم، پزشـک و مهنـدس ایرانـی بالاتـر شـمرده 

می‌شـد! امـا بـه برکـت انـقلاب اسلامی، این ننـگِِ تاریخی برای همیشـه از پیشـانی 

ملت ایران پاک شد و قانون بردگی بیگانه در سرزمین ما دفن گردید.
امـا هنـوز هـم می‌بینیـم بسیـاری از کشـورهای به‌ظاهـر صاحـب نـام و آوازه، 
هم‌چنـان بـا ذلـت و ننـگ کاپیتولاسیـون دسـت‌به‌گریبانند؛ قانونـی تحقیرآمیـز 

1. انفال، 60.
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و ننگیـن کـه شـرف و اختیـار را از ملـت می‌گیـرد و خـاک وطـن را بـه پـای اشـغالگران 
می‌اندازد. 

در ادامه، به چند نمونه روشن از این ننگ در جهان امروز اشاره می‌کنیم:
لمان: بنابر اساس‌نامه ناتو، آلمان حق محاکمه نیروهای آمریکایی را ندارد.  آ
حتـی در پرونده‌هـای قتـل، متهمان به ارتش آمریکا تحویل داده می‌شـوند. هنوز 
حدود ۳۰هزار نظامی آمریکایی با بودجه آلمان در خاک این کشور مستقرند و این 

میراث اشغال پس از جنگ جهانی دوم است.
ژاپن: بنابر قرارداد »سوفا«1 ارتش آمریکا در ژاپن مصونیت قضایی دارد؛ حتی 
پس از فجایع اخلاقی و جنایی، ازجمله تجاوز و قتل توسط نظامیان. ژاپن با وجود 
تکنولـوژی برتـر، اجـازه سـاخت سلاح و ارتـش مـدرن نـدارد. امروز ۵۰هـزار نظامـی 
آمریکایی در ۲۳ پایگاه در این کشـور مسـتقر هستند و هزینهٔٔ نگهداری‌شـان نیز از 

بودجه ژاپن پرداخت می‌شود.
کـره جنوبـی: مشـابه ژاپـن، بنابـر قـرارداد ننگیـن »سـوفا«، بیـش از ۲۸هـزار و 
۵۰۰ نیروی آمریکایـی بـا بودجـه کـره در ایـن کشـور حضـور دارنـد و عملاً بخشـی از 
خاک آن را اِِشـغال کرده‌اند. در سـال‌های نفوذ آمریکا، این نیروها مرتکب بیش از 
۵۰هزار جرم شـده‌اند؛ آماری که فقط مربوط به پرونده‌هایی اسـت که پلیس کره 
موفق به ثبتشـان شـده اسـت. با وجود این آمار سنگین، بنابر آمار دیوان قضایی 
کره‌جنوبی تنها به ۳۵۱ پرونده رسیدگی شده و حتی در موارد اندکی که مجرمیت 
سربازان آمریکایی ثابت شده، بر اساس قانون »سوفا«، محاکمه و مجازات آن‌ها 
به آمریکا سپرده شده است؛ یعنی این قانون رسماً راه فرار و مصونیت قضایی را 

برای اشغالگران تضمین کرده است.
ازجملـه فجایـع سـنگین اخلاقـی، می‌تـوان به تجاوز چهـار سربـاز آمریکایی به 
یک زن کره‌ای در سال ۱۹۴۶، تجاوز به یک دختربچه ۱۴ساله در سال ۱۹۵۶، تجاوز 
به یک مادر و دختر در سـال ۱۹۶۷، تجاوز جمعی هشـت سرباز به یک زن در سـال 
۱۹۷۱، و آزار و اذیت یک دختربچه ۶ساله در سال ۱۹۹۷ اشاره کرد که تنها گوشه‌ای 

1 .Status of Forces Agreement.
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از کارنامه سیاه نیروهای آمریکایی در کره جنوبی است. این فجایع بارها مردم کره 
را به خیابان‌ها کشانده و آنان خروج فوری ارتش آمریکا را خواسته‌اند؛ اما سکوت 
همیشگی مسئولان دولتی کره در برابر این هتک‌‌حرمت‌ها، تصویر عینی وابستگی 

و قانون کاپیتولاسیون مدرن را نشان می‌دهد.
کره جنوبی با وجود داشتن صنایع بزرگ و شناخته‌شده‌ای مانند سامسونگ، 
ال‌جـی و هیونـدای، هم‌چنـان فاقـد قـدرت نظامـی مسـتقل اسـت و ۷۰٪ بودجـه 
دفاعـی‌اش را صـرف نیروهـای آمریکایـی می‌کنـد؛ نیروهایـی کـه رسـماً آن کشـور را 

اِِشغال کرده‌اند و در عمق ساختار امنیتی آن، جایگاه ارباب را دارند.1

ی
ّ
قوّّهٔٔ جمعیتی، فرمان الهی برای جهش قدرت اقتصادی و ملّ

ةٍٍَوَّ< 
ُ
تُُعَطََتَم مِِن قُ هَُُم مََا اسـ


وّدّا لَ عَِِ


یکی از بنیادین‌ترین مصادیق >هّوّق< در آیه شریفه: >وَأََ

که ستون قدرت یک ملت شمرده می‌شود، جمعیت جوان، پویا و توانمند است. 
کاهـش جمعیـت، چیزی جز فروپاشـی این سـتون و شکسـتن سـپر قـدرت در برابر 

دشمن نیست.
افزایش جمعیت نه‌تنها مشکل اقتصادی در پی ندارد؛ بلکه قدرت اقتصادی 
کشـور را بـالا می‌بـرد. تجربهٔٔ اقتصادی جهان نشـان داده اسـت کـه هرچه جمعیت 
بیشتر باشد، ظرفیت تولید فناوری و کشف ایده‌ها بیشتر شده و جامعه، سریع‌تر 

به رشد اقتصادی می‌رسد.

آثار تضعیف قوّّه جمعیتی

1. توقف پیشرفت اقتصادی: پیری جمعیت و کاهش نیروی کار جوان، موتور 
تولید و نوآوری را خاموش کرده، اقتصاد را در سراشیبی می‌اندازد.

2. پیری و بی‌نشاطی جامعه: جوامع پیر، فاقد شور، ابتکار و تحرک‌اند و سایهٔٔ 
ناامیدی بر آن‌ها سنگینی می‌کند.

3. آسیب‌هـای اخلاقـی و تربیتـی: تک‌فرزنـدی و رفاه‌زدگـی، مفاهیـم قناعـت، 
ایثـار و گذشـت را از خانـواده حـذف کـرده، زمینه انحرافات اخلاقـی، به‌ویژه در 

حوزه جنسی را فراهم می‌سازد.

1. روزنامه قدس، شماره ۱۰۱۶۴، ص1. 



 دیکت


ۀ
 قدرت


    

سوژه   


 دهم


171

4. انقطاع نسـل: کنترل جمعیت، فلسـفه ازدواج و بقای نسـل را نقض کرده، 
سرانجام به نابودی نسل‌ها می‌انجامد.

اخـتلال در جامعه‌پـذیری: کـودکان خانواده‌هـای کم‌جمعیـت مهـارت   .5
و  فردگرایـی  بـه  اجتمـاع  در  و  نمی‌آموزنـد  را  همزیسـتی  و  مـدارا  تعامـل، 

خودمحوری دچار می‌شوند.
سیاسـت‌های کاهـش جمعیـت، در اصـل یـک راهبـرد اسـتعماری اسـت کـه 
ملت‌هـا را از درون تهـی می‌کنـد و زمینـه سـلطه بیگانـگان را فراهم می‌سـازد. رهبر 

انقلاب هشدار داده‌اند: 
کشـور مـا بـا امکانـات موجـود می‌توانـد 150میلیون جمعیت داشـته 
باشد؛ هر اقدام برای توقف رشد جمعیت باید بعد 150میلیون باشد.1
ملتـی کـه اجـازه دهد پایـه قوّّه جمعیتی‌اش تضعیف شـود، در عمل بخشـی 
از تـوان دفاعـی، اقتصـادی و حتـی بقـای فرهنگـی خـود را از دسـت داده، میدان را 
برای سلطهٔٔ بیگانگان باز کرده است. جمعیت جوان همراه با ایمان و توان علمی 
و اقتصـادی، همـان نیرویـی اسـت که قـرآن فرمان بـه سـاختنش داده؛ نیرویی که 
اگـر ملـت آن را فراهـم کنند، دشـمن پیـش از هر اقدامی، در برنامه و محاسـباتش 

بازبینی می‌کند.
وقتـی خـدا وارد میـدان می‌شـود، بـاد و شـن و ایمـان، هم‌صـدا می‌شـوند تـا 

قدرت را از نو معنا کنند.

بخش پنجم: ماچه کنیم؟
ةٍٍَوَّ< فرمانی برای سـاخت قـدرت همه‌جانبه فردی 

ُ
عَْْطََتَتُُمْْ مِِنْْ قُ هَُُمْْ مََا اسْْـ


وُدُّا لَ عَِِـ


آیـهٔٔ >وَأََ

و اجتماعـی اسـت؛ >قـهّوّ< هـر توانایـی‌ای اسـت کـه از نفـوذ دشـمن در فکـر و اراده 
جلـوگیری کنـد. انـس بـا قـرآن بنیـاد ایـن قـدرت اسـت و انسـان را بی‌نیـاز، محکم و 
مقـاوم می‌سـازد. جمعیـت جـوان و پـرانرژی، بـا تربیـت سـالم، باسـواد و مؤمـن، 
موتور پیشـرفت و بازدارندگی کشـور است. تقویت جسم با ورزش و تغذیه سالم، 
افزایـش سـواد رسـانه‌ای در برابـر جنـگ نـرم، مهارت‌هـای ارتباطـی و کار گروهـی، 

1. بیانات در دیدار مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، 16مرداد1390.
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و یـادگیری مـداوم بـرای رشـد علمـی و پاسـخ بـه نیازهـای روز، همگـی اجـزای ایـن 
قوّّه‌انـد. جامعـه‌ای کـه روحـش بـا قرآن زنده، پشتـش به جمعیت جـوان گرم و در 
همه عرصه‌ها توانمند باشـد، دشـمن را مأیوس می‌کند و مسیر خود را با قدرت 

پیش می‌برد.

مِِنََي
َ
عََالَ

ْ
ِ رََبِّ�ّ الْ

��� حََمْْدُُ لِلَّهِ
ْ
وََالْ

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



سوژهٔٔ یازدهم

 اهل هزینه هستی؟

هُُمْْ  فُُْنََْسَ

مُُْلْؤْمِِْنيَنَ أَ ى‏ مِِنََ ا َ�للَّهَ اشْْتَرر >إِنََِّ ا

نَََّة< َلَهُُمُُ الْجَ� نَََّأَ 

َلَهُُمْْ بِ وا ْمَْ


وََ أَ

توبه، 111.

پیام اصلی:

جهاد و شهادت به عنوان یک معامله هوشمندانه 
با خدا برای تبدیل جان فانی به حیات ابدی.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ

204
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سوژهٔ یازدهم 
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مقدمه

آدم بایـد گاهـی از خودش بپرسـد: اگر خدای مهربـان می‌فرماید: »من جان و مال 
مؤمنان را خریده‌ام و در برابرش بهشـت می‌دهم«، پس سـهم من از این معامله 
چیسـت؟ آیـا دیـن‌داری‌ مـن فقط در دعا و احسـاس خلاصه شـده، یـا در عمل هم 
حاضـرم هزینـه بدهـم؟ وقتـی نوبـتِِ خرج‌‌‌کـردن از راحتی، مـال یا جوانی می‌رسـد، 

هنوز در میدان می‌مانم یا عقب می‌کشم؟
سوژهٔٔ یازدهم، پاسخ همین سؤال‌هاست؛ آیه‌ای که نشان می‌دهد بهشت را 
به اهلِِ ایمانی می‌‌دهند که اهل هزینه‌‌دادن هم باشند؛ کسانی که بلدند از جان 
و مالشان برای خدا خرج کنند؛ مثل حضرت خدیجه؟عها؟ با ثروتش؛ »ابودجانه« با 
جانـش، و حاج‌‌باقـر بـا مال و جان و فرزندان و آسایشـش. این‌جـا یاد می‌گیریم که 
میدان جهاد فقط خاک جبهه نیست؛ بلکه دل هر مؤمنی است که تصمیم گرفته 

برای خدا بایستد، بگذرد و تا آخر پای ایمانش بماند.
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سیر بحث در این سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی

ایمان‌داشتن در وسط میدان ▪	
	□  بهشت را به بها میدهند، نه به بهانه! 

صاحبان فوز عظیم!▪	
	□ امروز  یکی از مصادیق صاحبان فوز عظیم، آن کسانی هستند که در تربیت نسل و  

جهاد فرزندآوری تلاش می‌کنند.

کشته یا پیروز فرقی نمی‌‌‌کند! ▪	
	□ معامله دنیا با آخرت، معامله دوسر برد. 

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟

بهشت زیر سایهٔ شمشیر! ▪	
	□ بهای بهشت، سختی‌‌کشیدن و هزینه‌‌دادن است.  

در نگاه کریم اهل‌بیت؟عهم؟▪	

در نگاه امام صادق؟ع؟▪	

امامان بهشت! ▪	
	□ مجاهدان در راه خدا، پیشوایان و راهبران اهل بهشت‌اند. 

زودتر می‌‌رسند!▪	
	□ بهشت دری دارد به نام »بابِ مجاهدان«؛ دری که فقط برای اهل میدان باز می‌شود. 
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بخش سوم: از نگاه رهبری

مرگِ زرنگان▪	
	□ مرگ تاجرانه، معاملهٔ جان فانی با رضوان الهی. 

جان را جز به رضوان مده!▪	
	□ قیمت جان شما بسیار بالاست؛ آن را جز به بهشت نفروشید. 

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

دیگه چرا گریه می‌‌کنی؟!▪	
	□ داستان حاج‌‌باقر که تمام دارایی‌اش در کویت را خرج جبهه کرد و سرانجام در فقر و  

بر اثر عوارض شیمیایی شهید شد.

فروش جان در بهترین معامله▪	
	□ داستان وفاداری ابودجانه به پیامبر؟ص؟ و شهادت او. 

 ثروتمندترین زن قریش  مال و جانش را فدای اسلام می‌کند  ▪	

بخش پنجم: ما چه کنیم؟

تمرین فداکاری در مراحل مختلف زندگی▪	
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متن سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی
بهشـت، سـهم مؤمنانـی اسـت که در کنار ایمـان، عبادت، نمـاز، روزه، زیارت، انفاق 
و شـب‌زنده‌داری، روحیـهٔٔ جهـادی هـم داشـته باشـند؛ یعنی کسـانی کـه فقط اهل 
دعـا و گریـه و عبـادت نیستنـد؛ بلکـه وقتـی پـای دیـن خـدا در میـان اسـت، اهـل  
هزینه‌‌دادن‌انـد؛ مالشـان را بـرای دین خرج می‌کنند؛ جانشـان را در راه خدا تقدیم 
می‌کننـد و حتـی اگـر لازم شـد، آبرویشـان را هـم هزینـه می‌‌کنند. خـدای مهربان در 
قـرآن کریـم تأکید می‌کند که بهشـت، پاداش مؤمنانی اسـت کـه این دو صفت را با 
هم دارند: ایمان و بندگی از یک سو، و روحیهٔٔ جهادی و هزینه‌‌دادن از سوی دیگر. 

در ادامه، آیاتی را می‌آوریم که این حقیقت بزرگ را آشکار می‌سازد.

ایمان‌داشتن در وسط میدان
ابِرِينََ<.1  َمََلَ اَصَّل


دُُوا مِِنْْكُُمْْ وََ يَعَْْ يذنََ جاَهَ


ُ الَّذ مَِِلَ اللَّهُ�


ا يَعَْْ َمََّ


َنََّ�لْجَةََ وََ لَ وا ا

ُ
نْْ دَْْتَخُُلُ

َ
سَِِبْْتُُمْْ أَ مَْْ حَ


>أَ

آيـا پنداشتيـد کـه داخـل بهشـت می‌ شـويد، بی‌ آن‌کـه خداونـد جهادگـران و 
شکيبايان شما را معلوم بدارد؟!

خـدای مهربـان تـا ایـن روحیـهٔٔ جهـادی را در شـما نبینـد، شـما را وارد بهشـت 
نمی‌کند. در این آیه، خداوند مرز میان ایمانِِ راحت و بی‌هزینه و ایمانِِ مجاهدانه را 
آشکار می‌کند. بهشت، جای مؤمنانِِ آسوده‌طلب نیست؛ جای کسانی است که در 

کنار نماز، روزه و زیارت، برای دینِِ خدای مهربان با جان و مالشان هزینه می‌دهند.

1. آل‌عمران، 142.



180

 ِ لِِيبَ ا�للَّهِ ـوَنَ في  سَ
ُ
َنََّ�لْجَةََ يُقُاتِلُِ هَُُـمُُ ا


َنََّ لَ


أَ بـ� هَُُـمْْ 


مَْْوالَ


ـهُُمْْ وََ أَ نْْفَُُسَ

َ
مُُؤْْمِِـنيَنَ أَ

ْ
ى  مِِـنََ الْ َ�للَّهَ اشْْرتَر >إَِنَّ ا

 ِ هَْْدِِهِِ مِِنََ ا�للَّهِ وَْْفى  بِعَِ

قُُرْْآنِِ وََ مََـنْْ أَ

ْ
يجـلِِ وََ الْ


نْج ِ

�
قًًَّـا يفِي التَّوَْْراةِِ وََ الْإِ يَْْلََهِِ حَ


 ـوَنَ وَعَْْـاًدً عَ

ُ
ـوَنَ وََ يُُقَْْتَلُ

ُ
قَْْيََتُُلُ فَ

عَميظَ<.1
ْ
وَْْفَزُُ الْ

ْ
عَْْتُُمْْ بِهِِِ وََ لِذكََِ هَُُوَ الْ ي بايَ

ذ
وا بِيَْْبَعِِكُُمُُ الَّذ ُ اسَْْتَبْْ�شِرُ

َ
فَ

خـدای مهربـان در ایـن آیـه، از زیباتریـن معـاملات عالـم سـخن می‌گویـد و 
می‌فرمایـد: مـن از مؤمنـان، جان‌ها و مال‌هایشـان را خریـده‌ام و در برابر، به آن‌ها 
بهشـت می‌دهـم. امـا ایـن وعـده بـرای چـه کسـانی اسـت؟ قـرآن خـودش توضیـح 
 ِ لِِيبَ ا�للَّهِ می‌دهـد: بـرای کسـانی اسـت کـه در راه خـدا جهـاد می‌کننـد؛ >يُقُاتِلِـوَنَ في سَ

.> تُُقَيََلوَنَ وََ يُلَتَقوَنَ فَ
آن‌ها از آمدن به میدان و سـختی‌هایش نمی‌ترسـند. اگر لازم شـود، مالشان 
را می‌دهند، و اگر وقتش برسـد، جانشـان را هم در راه خدای مهربان فدا می‌‌کنند 
و این‌‌گونه هزینه‌‌دادن‌ را هم بخشی از مسیر بندگی می‌‌دانند. نکته همین است: 
خدای مهربان همین بندگان را خریده؛ همان‌هایی که در وسط میدان‌اند، نه کنار 
میدان. بهشـت برای کسـانی اسـت که ایمانشـان فقط در حرف و دعا نیست؛ بلکه 
در عمل و فداکاری آن‌ها نمایان اسـت؛ کسـانی که حاضر شـدند برای خدا، از مال 

و جانشان خرج کنند.

صاحبان فوز عظیم
 ِ ِ وََرَسَُُـو�لِهِ مٍٍيلِيَ * تُؤُْْمِِنُُوَنَ بِاِ�للَّهِ


ةٍٍَ تُُنْْجِِكُُيمْْ مِِنْْ عََذََابٍٍ أَ ارَ َـ� ى تِجَ كُُُلُّمْْ عَلَى�


دَُُ


لْْ أَ نَُُوا َهَ ِينََ آمَ

�لَّذِ
ـا ا َهَُيَُّ


ا أَ >يـ�

مَُُلَوَنَ * يَغَْْفِِرْْ 

نْْتُُـمْْ تَعَْْ

ُ
كَُُلَمْْ إِنِْْ كُ


 ٌ �يْرٌَ نْْفُُسِِكُُمْْ  لَِذَكُُِـمْْ خَ

َ
مََْْوَالِكُُِـمْْ وََأَ


ِ بِأَِ بَِيِـلِِ ا�للَّهِ َ�تُجََاهِِـدَُُنَو يفِي سَ


 وَ

دَْْنٍٍ   َنََّجَاتِِ عَ ِيَِّطَبََـةًً يفِي  ـاكِِنََ  َسََ ارُُ وََمَ نَْْهَ
َ�
ا الْأَ ْتَِهَ ْرِيِ مِِنْْ �تَحْ َنََّجَاتٍٍ �تَجْ كُُمْْ 

ْ
يَُدُْْخِِلْ كَُُلَـمْْ ذُُنُوُكَُُبَـمْْ وَ




عََظِِمُُي<.2
ْ
وَْْفَزُُ الْ

ْ
لَِذَكََِ الْ

ای کسـانی کـه ایمـان آورده‌ایـد! آیـا شـما را بـه تجارتـی راهنمایـی کنـم کـه از 
عذابـی دردنـاک نجاتتـان دهـد؟ بـه خـدا و پیامبرش ایمـان بیاوریـد و در راه خدا با 
مال و جان خود جهاد کنید؛ این برای شـما بهتر اسـت، اگر بدانید. او گناهانتان را 
می‌بخشـد و شـما را به بهشـت‌هایی وارد می‌کند که نهرها از زیر آن جاری اسـت، و 

1. توبه، 111.
2. صف، 10 تا 12.
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در آن جایگاه‌هایـی نیکـو در بهشـت عََـدََن بـه شـما می‌دهد. این، همان رسـتگاری 
بزرگ است.

خدای مهربان در قرآن از تجارتی سخن می‌گوید که سود آن، بهشتِِ قطعی و 
تضمین‌شده است. راز این معامله ایمان قلبی به خدا و پیامبر؟ص؟ و مجاهدت در 
راه خدا با مال و جان اسـت؛ یعنی ایمان زمانی معنا دارد که در عمل دیده شـود 
و انسان حاضر باشد برای خدا از آسایش و دارایی خود بگذرد. نتیجه این تجارت، 
بخشـش گناهان، بهشـت‌های جاودانه و فوز عظیم اسـت. اما این پاداش‌ها تنها 
بـرای کسـانی اسـت کـه ایمانشـان را بـا عمـل، فـداکاری و هزینـه‌‌دادن در راه خـدا 
آمیخته‌انـد، نـه بـرای کسـانی که ایمانشـان فقط در گفتار و ادعا خلاصه می‌شـود.
در منطق قرآن، بهشـت پاداش ایمانِِ آزموده در میدان عمل اسـت و امروز یاران 
حقیقـی امـام زمـان؟عج؟ همانان‌انـد کـه در عرصه‌هایـی چون تربیت نسـل و یاری 

جبهه حق، ایمان خود را با فداکاری ثابت می‌کنند؛ آنان صاحبان فوز عظیم‌اند.

کشته یا پیروز فرقی نمی‌‌‌کند!
وَْْ 


يَُُقَْْتَلْْ أَ ِ فَ بَِلِِي ا�للَّهِ لْْ يفِي سَ تـ ا� ةِِ وََمَنَ يَُُقَ خِِآَرَ


َيََ�اَةَ الُدُّنَْْيَا بِاِلْآ َنَو الْحَ ُ �شْرَُ ِيـنََ يَ

�لَّذِ
ِ ا بَِيِـلِِ ا�للَّهِ لْْ يفِي سَ تـ ا� يَُُقَ

ْ
لَْ

>فَ

جَْْرًًا عََظِِمًًيا<.1 

 نُؤُْْتِيِهِِ أَ

َفَ
وَْْسََ


يَغَْْلِبِْْ فَ

پـس آنـان کـه زنـدگى دنيـا را داده‌اند و آخـرت را خريده‌اند، بايد کـه در راه خدا 

بجنگند، و هر که در راه خدا بجنگد، چه کشته شود و چه پيروز گردد، مزدى بزرگ 

به او خواهيم داد.

تنها کسـانی باید و می‌توانند به میدان جهاد بیایند که دنیا را با آخرت معامله 

کرده‌اند؛ دلشان به زمین بسته نیست؛ اهلِِ هزینه‌‌دادن‌اند و از سختی و صرف مال 

و خطـر نمی‌ترسـند. اینـان بـا نگاهـی قـدم به میـدان می‌گذارنـد کـه در آن، پیروزی و 

شهادت یکی است؛ چه کشته شوند و چه پیروز، یا چه پیروز شوند و چه کشته، هر 

دو را راهی به سـوی همان پاداش عظیم الهی می‌بینند. این نگاهِِ کسـانی اسـت که 

امور را با محاسـبهٔٔ سـود و ضرر دنیوی نمی‌سـنجند؛ نگاه کسـانی که تنها چیز مهم 

1. نساء، 74.
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برایشـان رضـای خـدای مهربان اسـت؛ چون می‌داننـد معامله‌ای کرده‌انـد که در هر 
حال بُُرد با آن‌هاست.

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟
در روایت‌ها، راه بهشت از دلِِ میدان عمل دنیا می‌گذرد؛ جایی که آدم باید بایستد 
و هزینه بدهد؛ چه در برابر دشمن بیرون، چه در برابر وسوسهٔٔ درون. ایمان وقتی 
معنا می‌یابد که در وسـط سـختی و خسـتگی هم پابرجا بمانی، نه وقتی همه‌چیز 
سر جایش است. جامعه‌ای هم که می‌خواهد روی پای خودش بایستد، باید اهل 
همیـن میـدان باشـد؛ جامعـه‌ای کـه امنیت و اسـتقلالش را با ایسـتادگی و تحمل 

می‌خرد، نه با نظاره‌گربودن و آسایش.

بهشت زیر سایهٔٔ شمشیرها!
يُُوفِِ«.1  لِِالَا ال�سُُّ


 تََحْْتََ ظِِ

ُ
ةُ

جََ�نََّ
ْ
لْ

َ
 رسول‌‌الله؟ص؟: »اَ

بهشت در زیر سایهٔٔ شمشیرهاست.
راه بهشت از دلِِ میدان می‌گذرد، نه از حاشیه‌اش. بهشت برای کسانی است 
کـه در مسیـر ایمـان ایسـتادگی می‌کنند و تا پایـان، پای کار می‌ماننـد؛ همان‌هایی 
کـه اهـلِِ هزینه‌‌دادن‌انـد و از سـختی و مسـئولیت نمی‌گریزنـد. بهشـت زیـر سـایهٔٔ 
شـمشیرها بـه دسـت می‌آیـد؛ یعنی در جایی پیدا می‌شـود که انسـان بـرای انجامِِ 
وظیفه الهی از آسایش، مال و حتی جانش می‌گذرد. آن‌جا که ایمان از حرف عبور 

می‌کند و در عمل معنا می‌یابد.
»بهشـت زیـر سـایهٔٔ شـمشیرها« یعنـی بهشـت در دلِِ سـختی‌ها و میـدانِِ 
هزینه‌‌دادن شکل می‌گیرد. این شمشیر فقط شمشیر فولادی جنگ نیست بلکه 
گاهی بی‌خوابیِِ مادر است، عرقِِ پیشانیِِ پدر و ارادهٔٔ جوانی برای مقاومت در برابر 

وسوسه‌هاست.
مادری که شب‌ها بی‌خوابی را برای تربیت فرزندش تحمل می‌کند، زندگی‌اش 
را با نظم و محبت پیش می‌برد و از راحتی خودش می‌گذرد تا نسلی مؤمن و قوی 

1. نهج‌‌‌الفصاحة، ص434.



 اهل هزینه هستی؟









    

سوژهٔ یازدهم   







183

تربیت کند، او در خط مقدم اسـت. سـایهٔٔ شـمشیر او همان بی‌خوابی و خسـتگی 
و زحمـتِِ تربیـت اسـت. اگـر در دلِِ همیـن سـختی‌ها بمانـد و جـا نزنـد، بهشتـش 

همان‌جاست؛ زیر همان سایه، نه جایی دیگر.
پـدری کـه بـرای نـان حلال تلاش می‌کنـد، از راه نادرسـت نمـی‌رود و سـختی 
معیشـت را بـه جـان می‌خـرد تـا خانـواده‌اش را بـا عـزت سـرِِ پـا نگـه دارد، او هـم در 
میدان اسـت. عرق پیشـانی‌اش گرد همین میدان اسـت و شـمشیرش صداقت و 
پایداری‌ اوسـت. زیر همین عرق و زحمت و امانت‌داری، بهشـت سـاخته می‌شـود؛ 
همان‌جـا کـه آدم خسـته می‌شـود، ولی از حلال کوتـاه نمی‌آید؛ همان‌جـا که با کار 

پاک و دست‌های تاول‌زده، بوی بهشت می‌پیچد.
در روزگاری که گناه‌‌کردن آسـان شـده و وسوسـه در هر گوشـه‌ای با یک نگاه، 
یک گوشی یا حتی یک کلیک سََرََک می‌کشد، جوانی که در چنین دنیایی بر ایمانش 
پایبنـد می‌مانـد، در حقیقـت در میانـهٔٔ میدان ایسـتاده اسـت؛ همان‌جا، زیر سـایهٔٔ 
شـمشیر. او می‌توانـد بی‌قیـد باشـد؛ می‌توانـد بی‌غیرت شـود؛ می‌توانـد بی‌عفت 
زندگی کند؛ چون همه‌‌چیز برایش هموار و در دسـترس اسـت؛ اما خودش را نگه 
مـی‌دارد؛ نفْْسـش را مهـار می‌کنـد و پـای ایمانـش می‌ایسـتد. بهشـت درسـت زیـر 
همین سایهٔٔ شمشیر اراده و مبارزه با هوای نفس شکل می‌گیرد؛ آن‌جا که تسلیم 
نشـد؛ آن‌جـا کـه گفت »نـه«، درحالی‌‌که دیگران گفتند »اشـکال ندارد«. بهشـت او 

درخشش همین ایستادگی است.

در نگاه کریم اهل‌بیت؟عهم؟
ـوا دِِمََاءََهُُـمْْ وََ اشْْـتََرََوْْا بِِلِِذـكََ رِِضََـا 

ُ
لُ

َ
هُُـمْْ وََ بََذَ

َ
مْْوََالَ

َ
ـوا أَ

ُ
قُ

َ
نْْفَ

َ
امـام حسـن مجتبی؟ع؟:»أَ

رََبِِحََـتْْ 
َ

بََاعُُـوهُُ فَ
َ

ـةِِ، فَ
جََ�نََّ

ْ
سََـهُُمْْ بِِالْ

ُ
نْْفُ

َ
هُُـمْْ وََ أَ

َ
مْْوََالَ

َ
َ اشْْـتََرََى مِِنْْهُُـمْْ أَ نِِ ا��للَّهَ

َ
الِِقِِهِِـمْْ، عََلِِمُُـوا أَ

َ
خَ

تِِجََارََتُُهُُمْْ وََ عََظُُمََتْْ سََعََادََتُُهُُمْْ«.1

آن‌ها مالشان را خرج کردند و خونشان را دادند تا رضای پروردگارشان را بخرند. 
دانستند که خدا خریدارشان، و بهشت، بهای معامله است؛ پس فروختند و بردند.
بـا  را  ایمانشـان  امـام حسـن؟ع؟، بهشـت سـهم کسـانی اسـت کـه  نـگاه  در 

1. دیلمی، إرشاد القلوب، ترجمه طباطبائى، ص304.
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هزینـه‌‌دادن معنـا می‌کننـد، نـه فقـط بـا حـرف‌‌ و ادّّعـا. بهشـت بـرای آنـان اسـت که 
آماده‌انـد جـان و دارایـی خـود را در راه خـدا خرج کننـد؛ همان‌جـا کـه رضـای الهی و 

سعادت حقیقی رقم می‌خورد.

در نگاه امام صادق؟ع؟
سََـهُُ مِِنْْ 

ْ
نْْ یََبِِیعََ نََفْ

َ
هُُ أَ

َ
لا یََنبََغی لَ

َ
ةِِ، فَ

سََـهُُ بِِالجََ�نََّ
ْ

 اشْْـتََرََى مِِنََ المُُمِِؤنِِ نََفْ
�لََّ

وََجََ
 الَلهَ عََ�زََّ

»اِِ�نََّ
ةِِ«.1

 مِِنََ الجََ�نََّ
�لََّ


َ

قَ
َ
یرِِ الِلهِ بِِأَ

َ
غَ

خدا جانِِ مؤمن را به بهای بهشت خریده است؛ پس شایسته نیست آن را به 
کمتر از بهشت و برای غیرخدا بفروشد.

در نـگاه امـام صـادق ؟ع؟ مؤمـن واقعـی آن اسـت که بـه کمتر از بهشـت راضی 

نمی‌شود و هیچ معاملهٔٔ کم‌قیمتی را نمی‌پذیرد. چنین کسی باید روحیهٔٔ جهادی 

داشـته باشـد و اهل هزینه‌‌دادن باشـد؛ چون راه بهشـت از میان سـختی، پایداری 

و گذشـت می‌گـذرد. بهشـت سـهم همـان دل‌هایـی اسـت کـه حاضرنـد بـرای خـدا 

بایستنـد، ببخشـند و بماننـد؛ نـه آن‌هایـی کـه تا اوضاع سـخت شـد، جـا می‌زنند و 

عقب می‌کشند.

امامان بهشت!
ةِِ«.2 

جََ�نََّ
ْ
هْْلِِ الْ

َ
ادُُ أَ �وََّ

ُ
مُُجََاهِِدُُونََ فِِی سََبِِیلِِ الِلهِ قُ

ْ
لْ

َ
پیامبر اکرم؟ص؟: »اَ

مجاهدان در راه خدا، پیشوایان و راهبران اهل بهشت‌اند.

در نـگاه پیامبـر؟ص؟ جایـگاه اهـل جهـاد مشـخص می‌‌شـود. آنـان نه‌تنهـا بـه 

بهشـت می‌رسـند، بلکه پیشاپیش اهل بهشـت حرکت می‌کنند؛ چون اهل میدان 

و هزینه‌دادن‌اند. راه را با عمل خود گشوده‌اند؛ ایمانی دارند که در حرف متوقف 

نمانده، بلکه با بذل جان و مال معنا گرفته است.

1. حویزی، تفسیر نورالثقلین، ج۲، ص۲۵۴.
2. قاضی نعمان مغربی، شرح‌الأخبار، ج۱، ص۳۲۷.
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زودتر می‌‌رسند!
تُُوحٌٌ، 

ْ
ا هُُوََ مََفْ

َ
إِِذَ

َ
يْْهِِ، فَ

َ
مُُجََاهِِدِِنََي‌، يََمْْضُُونََ إِِلَ

ْ
هُُ بََابُُ الْ

َ
 لَ

ُ
الُ

َ
ةِِ بََابٌٌ يُُقَ

جََ�نََّ
ْ
‌‌الله؟ص؟: »لِِلْ

ُ
رسولُ

بُُ بِِهِِمْْ«.1  تُُرََ�حِِّ
ُ

ئِِالَاكََةُ


مََ
ْ
مََوْْقِِفِِ، وََالْ

ْ
جََمْْعُُ فِِي الْ

ْ
هُُمْْ، وََالْ

َ
دُُونََ سُُيُُوفَ ِ

�لِّ


َ
وََهُُمْْ مُُتََقَ

برای بهشـت، دری اسـت که »باب مجاهدان« نامیده می‌شـود؛ مجاهدان به 
سوی آن می‌روند، پس می‌بینند که آن در گشوده است، درحالی‌که شمشیرهای 
خود را حمایل کرده‌اند، و در صحنهٔٔ محشـر، مردم هنوز در موقف‌اند و فرشـتگان 

به استقبال آنان می‌آیند.
بهشـت دری دارد بـه نام »بابِِ مجاهـدان«؛ دری که فقط برای اهل میدان باز 
می‌شـود. کلیـدش یـک چیـز اسـت: ایسـتادن و هزینـه‌‌دادن در راه خـدای مهربان. 
آسایششـان  و  از خـود  وارد می‌شـوند؛ چـون در دنیـا  از همیـن در  مجاهـدان 
گذشـته‌اند. زودتـر بـه بهشـت می‌رسـند، چـون زودتـر از همـه قـدم در میـدان 

گذاشته‌اند و جانشان را در راه خدای مهربان هزینه کرده‌اند.

بخش سوم: از نگاه رهبری

مرگِِ زرنگان
شـهادت یـک مقولـهٔٔ عجیـب و عمیـق اسـت؛ معامله‌ای دوطرفـه با خداونـد که در 
آن جنـس و بهـا هـر دو روشـن‌ اسـت: جنس، جان انسـان اسـت؛ سـرمایهٔٔ اصلی او 
در زندگی مادّّی، و بهای آن، بهشت و سعادت ابدی. جان، کالایی ماندگار نیست؛ 
بلکه هم‌چون یخی در گرمای تابستان است که فروشنده‌ای در بازار فریاد می‌زند: 
»مـردم! ایـن یـخ را بخریـد، کـه اگـر نخریـد، اصـل مایـه از دسـت مـی‌رود.« جـان نیـز 
همین‌گونـه اسـت؛ چـه فروخته شـود و چه نـه، در هر صورت ذره‌ذره آب می‌شـود 

و پایان می‌یابد.
هـر روز کـه می‌گـذرد، انسـان بـه سـرآمد خـود نزدیک‌تر می‌شـود و این سـرمایه 
روبه‌‌زوال می‌رود. در این میان، یک مشتری پیدا شده که همین جنسِِ نابودشدنی را 
به بالاترین قیمت که بهشت است، می‌‌خرد. این همان وعدهٔٔ الهی است که در همهٔٔ 

1. مجلسی، بحارالأنوار، ج8، ص186.
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قًًَّا فِیی التَّوَْْرََاةِِ وََ الِاِنِجِلِِی وََ القُُرْْآن<.1 شهادت،  یَلََهِِ حَ

 کتاب‌های آسمانی آمده است: >وَعَْْدًًا عَ

تُُقَیََلوَنَ وََ  انجـام ایـن معاملـهٔٔ مقـدس در میـدان جهـاد اسـت: >یُقُاتِلِوَنَ فی یبسـلِِ اللهِِ فَ

یُلَتَقون<؛ رزمندهٔٔ راه خدا، پیش از آن‌که جان دهد، بر دشمن ضربه می‌زند؛ دسیسهٔٔ 

او را خنثـی می‌کنـد و راه فسـادش را می‌بنـدد؛ سپـس بـه مقـام شـهادت می‌رسـد. 

ظاهـر شـهادت، داغ و انـدوه دارد؛ امـا در باطـن، فروشِِ متاعـی زوال‌پذیـر به قیمتی 

جاودانه اسـت. شـهادت یعنی سـود‌کردن در معامله‌ای که زیانش مرگ بود؛ یعنی 
مرگ تاجرانه؛ مرگ زرنگان؛ معاملهٔٔ جان فانی با رضوان الهی.2

جان را جز به رضوان مده
شـهادت از یک‌سـو معاملـه‌ای بـا خداونـد اسـت؛ معاملـه‌ای کـه در آن خریـدار، 

َنََّ�لْجَةََ<. در  هَُُمُُ ا

َنََّ لَ


أَ بـ� هَُُم 


مََْْوَالَ


ـهُُم وََ أَ فُُنََسَ


مُُؤْْمِِنَِینَ أَ

ْ
�َى مِِـنََ الْ َ�للَّهَ اشْْتَرَ خـودِِ پروردگار اسـت: >إَِنَّ ا

ایـن معاملـه، جـان مؤمـن کالاسـت و قیمـت آن، تنهـا بهشـت اسـت. از آموزه‌های 

امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ و امـام سـجاد؟ع؟ نیـز همین معنا آمده اسـت کـه »قیمت جان 

شـما بسیار بالاسـت؛ آن را جز به بهشـت نفروشید«؛ زیرا جان مؤمن متاعی است 

الهی و خدای متعال خود خریدار آن است.

از سـوی دیگـر، شـهادت تنهـا یـک معاملـهٔٔ شـخصی بـا خـدا نیسـت؛ بلکـه 

تضمین‌کننـدهٔٔ مصالـح ملـی و تقویت‌کننـدهٔٔ هویـت جمعـی جامعـه اسـت. خـون 

شهید نه‌فقط رضوان الهی را برای او رقم می‌زند، بلکه بنیان امنیت، عزت و منافع 

یک ملت را نیز مستحکم می‌سازد.

ایـن معنـا همـان سـخن امیرالمؤمنین؟ع؟ اسـت در نهج‌البلاغـه )قصار ۴۵۶( 

 
الَا


َ

، فَ
َ

ةَ
جََ�نََّ

ْ
 الْ

ا�لَّا
مََـنٌٌ إِِ

َ
سِِـكُُمْْ ثَ

ُ
نْْفُ

َ
يْْسََ �لِأَ

َ
هُُ لَ

هْْلِِهََا؟ إِِ�نََّ
َ
 �لِأَ

َ
مََاظََةَ

�لُُّ
 حُُـ�رٌٌّ يََدََعُُ هََـذِِهِِ ال

الَا


َ
کـه فرمـود:»أَ

 بِِهََا«؛ آیا آزاد‌مردی نیست که این دنیای بی‌ارزش را به اهلش واگذارد؟ 
ا�لَّا

تََبِِعُُيوهََا إِِ

بدانیـد کـه بـرای وجود شـما قیمتی جز بهشـت نیسـت؛ پـس جانتان را جـز در برابر 

بهشت نفروشید.

1. توبه، 111.
2. برگرفته از بیانات در دیدار خانواده‌های شهدای مرزبان و مدافع حرم، 28خرداد1396.
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پس شهادت، هم معاملهٔٔ آگاهانهٔٔ جان با خداست و هم تأمین‌کنندهٔٔ حیات و 
هویت یک ملت.1

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی
ایـن روایت‌هـا از آدم‌هایـی می‌گویـد کـه در کنـار خوب‌‌بـودن و مهربان‌‌بـودن، جـان 
و مالشـان را هـم هزینـه می‌‌کردنـد. برخـی بـا مالشـان جهـاد کردنـد، مثـل حضـرت 
خدیجـه؟عها؟ کـه در سـخت‌ترین روزهـا، هـم مالـش را داد و هـم جانـش را. برخـی بـا 
جانشـان جهـاد کردنـد، مثـل ابودجانه کـه تا آخرین نفـس پای بیعتش ایسـتاد، و 

برخی چون حاج‌‌باقر، از ثروت تا جان، همه را در راه جبهه و دین خرج کردند.

دیگه چرا گریه می‌‌کنی؟!
زمـان جنـگ یـه آقایی داشتیم به نام »حاج‌‌باقر«. ایشـون اصالـتاً ایرانی بود، اما با 
بچه‌‌هـاش تـوی کویـت کار می‌‌کردنـد. وضـع مالـی‌اش هم خیلی خوب بـود و توی 
کویـت پنجـاه دهنـه مغـازه داشـت. مـا یـه موقـع می‌‌خواستیم بـرای جبهـه لباس 
غواصـی بخریـم؛ اما چـون ایران تحریم بود، بهمون نمی‌‌‌فروختند. یکی برگشـت و 
گفت من یه آشنا توی کویت دارم، می‌گم برامون بخره. خلاصه با حاج‌‌باقر ارتباط 
گرفتیـم و گفتیـم: مـا دوهـزار دسـت لباس غواصـی می‌‌خوایم. ایشـون هـم گفت: 
سایز و مشخصات بدین ... خلاصه رفت و از آلمان خرید و بعد از طریق لنج فرستاد 
ایـران. یـک ریـال هم پـول نگرفت. گفت: نمی‌‌‌خـواد پول بدین؛ مـن وظیفمه کمک 

کنم. 
دیدیـم حاج‌‌باقـر نیروی خوبیـه برای دور زدن تحریم‌‌‌ها. چندین بار به ایشـون 
وسـایلی کـه می‌‌خواستیـم رو سـفارش دادیم. ایشـون هم خرید و فرسـتاد ایران. 
از موتـور قایـق گرفتـه تا چیـزای دیگه. حاج‌‌باقر دونه دونـه مغازه‌‌هاش رو فروخت 
و بـا پولـش وسـایل مـورد نیـاز جبهـه رو خریـد و از مـا هـم پولـی نگرفت. حـدود 25 
مغازه‌‌اش رو فروخت و خرج جبهه کرد. می‌‌گفت: وظیفمه... آخر سر، دولت کویت 
متوجـه کمکـش بـه ایران شـد و از اون‌جایـی که اون موقع طرف صـدام بود، تمام 

1. برگرفته از بیانات در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای استان قم، 8آبان1401.
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اموال حاج‌‌باقر رو مصادره کرد و با خانواده‌‌اش از کویت اخراجش کرد. حاج‌‌باقری 

که صاحب پنجاه دهنه مغازه بود، حالا هیچی نداشـت. وقتی اومد ایران، هیچی 

نداشتند. فقیر فقیر... بندهٔٔ خدایی رفت توی قم یه زیرزمین متروکهٔٔ درب و داغون 

براشون اجاره کرد و رفتند اون‌جا. 

حاج‌‌باقـر وقتـی دیـد دیگه پولی نداره خرج دین کنه. خودش و دوتا پسـراش 

راه افتادنـد رفتنـد جبهـه تـا با جانشـون جهـاد کنند. خلاصـه دوتا پسـرای حاج‌‌باقر 

شـهید شـدند و خـودش هـم جانبـاز شیمیایی شـد. ایشـون تـا وقتی زنده بـود، با 

خانومش توی همون زیرزمین داغون زندگی کرد. اصلاً و ابداً سـراغ بنیاد شـهید 

هـم نرفـت. بنـده خدایـی می‌‌گفت: یـه روز دیـدم حاج‌‌باقر داره گریـه می‌کنه. بهش 

گفتـم: به‌خاطـر چـی ناراحتـی؟ به‌خاطر این‌‌کـه اون زندگی مرفه تـوی کویت از بین 

رفـت و بـه ایـن روز افتـادی ناراحتـی؟ حاج‌‌باقـر گفـت: مـن نمی‌‌‌دونـم چـی‌کار کردم 

کـه خـدا بچه‌‌هـام رو خریـد و از مـن جلو زدنـد و من رو قبول نکرد و عقـب افتادم از 

بچه‌هام...! 

حاج‌‌باقر بعد از مدتی بر اثر عوارض شیمیایی به شهادت رسید و به فرزندان 
شهیدش پیوست.1

فروش جان در بهترین معامله
حد، پیامبر ؟ص؟‌ به ابودجانه فرمود: »تو را از بیعتی که با من کرده بودی 

ُ
در جنگ اُ

آزاد می‌کنـم«؛ ولـی دربـارهٔٔ امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمـود: »مـن از او هسـتم و او از من 

است.« ابودجانه درحالی‌‌که می‌گریست گفت: به خدا سوگند که نزد شما می‌‌مانم 

و از بیعتی که با شـما کرده‌ام جدا نمی‌شـوم. به سـوی چه بازگردم؟ به خانه‌ای و 

ثروتی که می‌میرد؟!

سخنش چنان صادقانه بود که دل پیامبر؟ص؟ را سوزاند. سپس با تمام توان 

جنگید و همه بدنش مجروح و خون‌آلود شد. او در یک سوی پیامبر دفاع می‌کرد 

1. راوی: آقای محمد صادق کوشکی:
https://farsnews.ir/sara_maghsoodi/1760082074793352141



 اهل هزینه هستی؟









    

سوژهٔ یازدهم   







189

و امیرالمؤمنین؟ع؟ در سوی دیگر. سرانجام بر زمین افتاد. علی ؟ع؟ او را نزد رسول 

خدا؟ص؟ آورد. ابودجانه پرسید: آیا به بیعت خود وفا کردم؟ پیامبر؟ص؟ فرمود: »آری، 
عاقبت‌به‌‌خیر شدی«.1

ثروتمندترین زن قریش  مال و جانش را فدای اسلام می‌کند
حضرت خدیجه ؟عها؟، بانوی بزرگ اسلام، پیش از ازدواج با پیامبر ؟ص؟، ثروتمندترین 
زن قریـش بـود. بیـش از هشـتادهزار شـتر بـرای تجارت داشـت و در مصر و حبشـه 
تجارت‌خانـه دایـر کـرده بـود و در مناطـق مختلـف افـرادی بسیـاری برایـش کار 
می‌کردنـد.2 پـس از ازدواج بـا پیامبـر؟ص؟ کلیـد تمـام دارایی‌هـای خـود را بـه ایشـان 

سپرد و همهٔٔ اموالش را در راه اسلام هدیه کرد.3
در دوران محاصـرهٔٔ اقتصـادی در شـعب ابی‌طالـب کـه سـه تا چهار سـال طول 
کشیـد، در حـدود 65سـالگی، تمـام ثروتـش را بـرای تأمیـن نیـاز مسـلمانان خرج 
کـرد و بـر اثـر همان رنج‌هـا، دو ماه پس از پایان محاصره به شـهادت رسید.4 در آن 
سـال‌های سـخت، فشـار گرسـنگی بر مسـلمانان چنان شـدید شـد که گاه پوسـت 
خشک شتر می‌خوردند و اگر غذایی نمی‌رسید، از برگ گیاهان استفاده می‌کردند. 
خدیجه؟عها؟، ابوطالب و علی‌؟ع؟ با تمام وجود کنار پیامبر؟ص؟ ایستادند و از حمایت 
او دست نکشیدند.5 بنت‌الشاطی دربارهٔٔ او نوشته است که با وجود سالخوردگی، 

سختی‌های محاصره را تا هنگام رحلت تحمل کرد.6

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
کسانی که بهشت را می‌خواهند، باید اهل هزینه‌‌‌دادن و جهادکردن با مال و جان 
باشند؛ اما این جهاد فقط در خط مقدم جبهه نیست. هرکس می‌تواند جبهه‌اش 

1. کلینی، روضة الکافی، ص۳۱۹و۳۲۰.
2. مجلسی، بحارالانوار، ج16، ص21و22.

3. همان، ص71.
4. همان، ج19، ص2.

5. همان، ج35، ص93.
6. اشتهاردی، حضرت خدیجه؟عها؟ اسطوره ایثار و مقاومت، ص181.
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را در زندگـی بسـازد. وقتـی کسـی از وقت، مـال، یا حتی راحتی‌اش بـرای رضای خدا 
می‌گذرد، در حال همان معاملهٔٔ بزرگ با پروردگار است.

امروز مصادیق این جهاد، در کوچه و خانه و زندگی ما پراکنده است:
دانشجویی که علمش را در خدمت مردم می‌گذارد؛

کسی که از دارایی‌اش برای آزادی زندانیان یا ازدواج جوانان خرج می‌کند؛
فرزندی که کنار تخت والدین سالمند می‌ایستد؛

و از همه بالاتر، مادری که بیداری و خستگی و جوانی‌اش را خرج فرزندآوری و 
پرورش نسلی مؤمن برای دین خدا و دوام ملت اسلامی می‌کند، او در اوج جهاد 

قرار دارد.
ایـن اسـت معنـای روزمـرهٔٔ »معاملـه بـا خـدای مهربـان«: بهشـت را بایـد بـا 
خرج‌کـردن از خـود خرید و هرجا کـه مؤمن از »خود« برای خدا می‌گذرد، همان‌جا 

خط مقدم جهاد و میدان شهادت است!

مِِنََي
َ
عََالَ

ْ
ّ�بِّ الْ

ِ رََ
���لِلَّهِ حََمْْدُُ 

ْ
وََالْ

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



سوژهٔٔ دوازدهم

 از گناه تا عزّّت

َ السََّيِّ�ئِاتِِ  هِْبِْنَ� نَسََاتِِ يُذُْ  >الْحَ�
لِذكََِ ذِرْكْى‏ لِلَِذَّاكِرِينََ<

هود، 114.

پیام اصلی:

جبران خطاها و پاک‌سازی فرد و جامعه 
از طریق انجام اعمال نیک.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ
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مقدمه 

تا حالا پیش آمده با خودت بگویی: »دیگر من آدم نمی‌شـوم!« یا در دلت بگذرد: 
»گذشته‌ام آن‌قدر سیاه است که جبرانش ممکن نیست« یا به ذهنت خطور کند 
که »کار من دیگر تمام شـده«، یا در دل بگویی: »وقتی سـر رفت زیر آب، دیگر یک 
وجب یا صد وجب فرقی ندارد.« این همان لحظه‌ای است که ناامیدی آرام‌آرام در 

دل جا باز می‌کند و انسان خیال می‌کند خدا دیگر نگاهش نمی‌کند.
اما خدای مهربان، بندگانش را حتی در اوج گناه، »بندگان من« صدا می‌زند 
و راه بازگشـت را همیشـه بـاز می‌گـذارد. وعـده می‌دهـد اگـر صادقانـه بازگـردی، 
نه‌تنهـا می‌بخشـد و گذشـته‌ات را اصلاح می‌کنـد، بلکه همـان گناهان را به نیکی 
تبدیل می‌سـازد. شـرطش هم روشـن است: دیگر برنگردی و بر گناه اصرار نکنی. 
در ایـن بازگشـت، خـدا عزتـی را کـه با گنـاه از دسـت داده‌ای و اسـتقلال درونی‌ای 
را کـه در اثـر لغـزش فروریختـه، دوبـاره بـه تـو بازمی‌گردانـد تـا بتوانی بـا آرامش و 

سربلنـدی، از نو آغاز کنی.
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سیر بحث در این سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی

بازگشت به عزّت درونی ▪	

همهٔ گذشته را می‌‌توانی پاک کنی▪	

فقط نمی‌‌‌بخشم؛ تبدیل هم می‌‌کنم▪	
	□ اگر کسی توبه واقعی کند، خداوند تمام گناهانش را تبدیل به حسنه می‌کند. 

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت ؟عهم؟

حتی گناه بزرگ و فراموش شده▪	
	□  راه توبه همیشه باز است. 

هفت ساعت تا پاکی▪	
	□ روایت رسول خدا؟ص؟ در مورد فرصت جبران هفت‌‌ساعته بین گناه و ثبت آن. 

گناهی که راه بهشت را نشان می‌‌دهد▪	
	□ راه پاک‌‌شدن از خطا، ناامیدی یا کناره‌گیری نیست؛ بلکه جبران فعال است. 

با نماز، خاک گناه را بتکان ▪	
	□ رسول خدا؟ص؟ شاخهٔ خشکی را تکان داد تا برگ‌هایش فروریخت؛ سپس به سلمان  

فرمود: نماز هم گناهان مسلمان را فرومی‌ریزد، همان‌طور که این برگ‌ها فروریختند.

با صلوات و گریه بر امام حسین؟ع؟، گناه را از وجودت بتکان▪	
	□ از بین می‌برد« در   را درهم می‌شکند و  امام رضا؟ع؟ فرمودند: »صلوات، گناهان 

روایات متعددی نیز آمده است که گریه بر حسین؟ع؟ باعث آمرزش گناهان است.
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توضیح آیت‌‌الله میر‌‌‌باقری▪	
	□ کسی که محبت امام را دارد، هیچ‌‌وقت تعلق به گناه ندارد. 

بخش سوم: از نگاه رهبری 

مرهم گناهان!▪	

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

بدترین گناه▪	
	□ »حمید بن قحطبه« از رحمت خدا ناامید شد و توبه نکرد؛ اما وحشی، قاتل حضرت  

حمزه توبه کرد و بخشیده شد.

بازگشتی که همه گذشته را شست▪	
	□ »حرّ بن یزید ریاحی«، از بستن راه بر امام، تا شهادت در پیشگاه او. 

بخش پنجم: ما چه کنیم؟

تمرین زندگی کردن عزتمندانه با ترک گناهان▪	
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متن سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی 
خـدای مهربـان در قـرآن کریـم می‌‌فرمایـد: هرقـدر هـم گناهـکار باشـی و بـر خودت 
اسـراف کـرده باشـی، بـاز راه بازگشـت بـه‌روی تو بسـته نیسـت. اگـر بـا دلِِ پشیمان 
برگـردی، نه‌تنها گذشـته‌ات را می‌بخشـم و اصلاح می‌کنم، بلکـه همان گناهانت را 
هـم بـه نیکـی تبدیل می‌کنم. فقـط باید تصمیم بگیری که دیگـر برنگردی و بر گناه 
اصرار نکنی. آن‌وقت خدا عزت و اسـتقلال درونیِِ از‌دسـت‌رفته‌ات را برمی‌گرداند و 

با نیکی‌هایت جایش را از نو می‌سازد.

بازگشت به عزّّت درونی 
 إِهَُُنَّ 

ً
اًعيمجَم نُُلذُّوَُبَ  َ�للَّهَ يَغَْْفِِرُُ ا ِ إَِنَّ ا ةَِِ�حْمََ ا�للَّهِ نْْفُُسِِـهِِمْْ لا تَقَْْنَطَُُوا مِِنْْ رَ

َ
وا عَلىى  أَ

ُ
فَُ�سْرََ 


يذنََ أَ


لْْ يا عِِبادَِِيَ الَّذ

ُ
>قُ

فَُُورُُ امُُيحَرَّل<.1 غَ
ْ
هَُُوَ الْ

بگو: اى بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده‌ ايد! از رحمت خداوند نوميد 
نشويد که خدا همه گناهان را می‌ آمرزد؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است.

در ایـن آیـه، خـدا به‌جـای مؤمنـان، مسـتقیم بـا گناهـکاران سـخن می‌گویـد؛ 
کسـانی کـه در گنـاه افـراط کرده‌اند. اول بـا محبت به آنان می‌فرماید: »شـما هنوز 
بنـدگان مـن هستیـد.« بعـد دلشـان را آرام می‌کنـد و می‌فرمایـد: »از رحمـت مـن 
ناامیـد نشـوید.« سپـس بـا تأکیـد می‌فرمایـد: »همـه گناهـان را می‌بخشـد« و در 

پایان دوباره اطمینان می‌دهد که: »همیشه می‌بخشد و مهربان است«.

1. زمر، 53.
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خـدا مهربـان اسـت و به تو امید می‌دهد که اگر عـمری را در گناه گذرانده‌ای و 
عزتت را از دست داده‌ای، با توبه و کار نیک می‌توانی بازگردی و آرامش و شخصیت 

درونی‌ات را دوباره بسازی.

همهٔٔ گذشته را می‌‌توانی پاک کنی
رى  لِلَِذَّاكِرِينََ<.1 

ْ
ئِيَِّسَّلاتِِ لِذكََِ ذِِكْ �َ ا نَسََ�اتِِ يُذُْْهِِبْنَ  يَْْلَّللِِ إَِنَّ الْحَ


 مِِنََ ا

ً
اًفَلَ


ِ اهَلنَّارِِ وََ زُُ

فَيِ� َرََطَ لاَةَ  قَِمِِِ اَصَّل

>وََ أَ

نمـاز را در دو طـرف روز و سـاعات نخستيـن شـب برپـا دار کـه يقيـناً نيکی‌هـا 
بدی‌ ها را از ميان می‏برند. اين براى يادکنندگان تذکّّر و يادى است.

در ایـن آیـه، خـدا می‌فرماید: کارهای نیک اثر گناهان را پاک می‌کند. نماز فقط 
عبـادت ظـاهری نیسـت؛ بلکـه انسـان را از آلودگی‌هـای درونـی دور می‌کنـد. وقتـی 
کسـی توبـه کنـد و کار درسـت انجـام دهد، گذشـته‌اش پـاک می‌شـود و راه تازه‌ای 
شروع می‌کند. نماز نمونهٔٔ روشـن حََسََـنه اسـت که انسـان را در مسیر درسـت نگه 
مـی‌دارد و نمی‌گـذارد خطـا تکـرار شـود. خـدا در ایـن آیـه یـادآوری می‌کنـد کـه راه 

بازگشت همیشه باز است؛ فقط کافی است کار خوب جای کار بد را بگیرد.

فقط نمی‌‌‌بخشم، تبدیل هم می‌‌کنم
 ُ ـناتٍٍ وََ َنَكا اللَّهُ� َسََ ئِيَِّاتِهِِِمْْ حَ ُ سَ لُُ اللَّهُ� وْْلئِكََِ يُُبََـِدِّ

ُ
أَُ

 فَ

ً
اًحلِح لاًَمََعًَ صـا  مَِِـَلَ   مََـنْْ تـاَبَ وََ آمََـنََ وََ عَ

َلاَّ
>إِ

2.>
ً
فَُُواًرً رَيحَماً غَ

مگـر کـسى کـه توبـه کنـد و ايمـان آورََد و کار شايسـته کنـد. پـس خداونـد 
بديهايشان را به نيکی‌‌ها تبديل می‌‌کند، و خدا همواره آمرزنده مهربان است.

از بخشیـدن گناهـان سـخن نمی‌گویـد، بلکـه  آیـه، خداونـد فقـط  ایـن  در 
وعـده‌ای بالاتـر می‌دهـد و می‌‌فرمایـد: همـان گناه‌هـا را بـه کارهـای نیـک تبدیـل 
می‌کنم؛ یعنی اگر کسـی واقعاً از گذشـته‌اش پشیمان شـود، ایمان بیاورد و کار 
درسـت انجـام دهـد، دیگـر فقـط گناهـش از بین نمـی‌رود، بلکه همـان گناه‌ها در 
پرونده‌اش به نیکی تبدیل می‌شود. این یعنی خدای مهربان افزون بر بخشش، 

1. هود، 114.
2. فرقان، 70.
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جـای گنـاه را بـا نیکـی پـر می‌کنـد و ایـن نشـانهٔٔ نهایـت مهربانی و امیدی اسـت که 
خـدا به بندگانش می‌دهد.

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟
وقتـی انسـان گنـاه می‌کنـد، در حقیقـت خـود را بـه زنجیـر می‌کشـد و اسـتقلال 
درونـی‌اش را از دسـت می‌دهـد، و اگـر ایـن وابسـتگی در جامعـه گسـترش یابـد، 
استقلال جمعی نیز به خطر می‌‌افتد. اما راه بازگشت بسته نیست. خدای متعال 
ئِيَِّسَّلـاتِِ< وعـده داده کـه با عمل نیـک، حتی گنـاه بزرگ و  �َ ا ذْْهِِبْنَ ـناتِِ يـ� َسََ� در آیـه >الْحَ

کهنه پاک می‌شود. 

حتی گناه بزرگ و فراموش شده
هََبُُ بِِهِِ 

ْ
يُُجْْدِِهِِي وََيُُسْْـقِِطُُهُُ وََيََذْ

َ
مََنْْسِِـ�يََّ عِِندََ عََامِِلِِهِِ، فَ

ْ
دِِمََي الْ

َ
قَ

ْ
عََظِِمََي الْ

ْ
تُُدْْرِِكُُ الْ

َ
مََـا انهـا لَ

َ
»أَ

اتِِ«.1
َ

ئَ ِ
�يِّ هِِبْْنََ ال�سََّ

ْ
حََسََنََاتِِ يُُذْ

ْ
 الْ

: إِِ�نََّ ِ
 ا��للَّهِ

ُ
وْْلُ

َ
لِِكََ قَ

َ
بََعْْدََ إِِسََاءََتِِهِِ، وََذَ

بـدان کـه عمـل نیـک، گنـاه بزرگ، کهنـه و فراموش‌شـده را درمی‌یابـد؛ آن را از 
میـان می‌بـرد و اثـرش را پـاک می‌سـازد، و این همان اسـت که خدا فرمـوده: همانا 

نیکی‌ها بدی‌ها را از بین می‌برند.
حتـی اگـر گنـاه بزرگ و قدیمی باشـد و به عمق دل رسـوخ کرده باشـد، باز هم 
یک کار خوبِِ خالصانه می‌تواند اثر آن گناه را از ریشه پاک کند. این یعنی در منطق 
الهی، هیچ زنگاری نیسـت که زدوده نشـود و انسـان همیشه می‌تواند پاکی دلش 

را بازیابد و دوباره آزاد شود.

هفت ساعت تا پاکی
 

َ
ـالَ

َ
 سََـبْْعََ سََـاعََاتٍٍ، وََ قَ

َ
ـلَ ِ

�جِّ
ُ
هََـا أُ

َ
ـإِِنْْ هُُـوََ عََمِِلَ

َ
ـةِِ ... فَ

َ
ئَ ِ

�یِّ  العََبـدُُ بِِال�سََّ
رسـول‌‌الله؟ص؟: »یََهُُـ�مُُّ

نْْ یُُتْْبِِعََهََا 
َ
، عََسََى أَ

ْ
 تََعْْجََلْ

الَا
مََالِِ:  ِ

اتِِ وََ هُُوََ صََاحِِبُُ ال�شِّ
َ

ئَ ِ
�یِّ صََاحِِبُُ الحََسََنََاتِِ لِِصََاحِِبِِ ال�سََّ

اتِِ«2
َ

ئَ ِ
�یِّ هِِبْْنََ ال�سََّ

ْ
 الحََسََناتِِ یُُذْ

: إِِ�نََّ
ُ

ولُ
ُ

 یََقُ
�لََّ

وََجََ
َ عََ�زََّ  ا��للَّهَ

إِِ�نََّ
َ

بِِحََسََنََةٍٍ تََمْْحُُوهََا، فَ

1. برازش، تفسیر اهل‌بیت؟عهم؟، ج۶، ص۸۰۸؛ مجلسی، بحارالأنوار، ج۶۸، ص۱۸۴.
2. کلینی، الکافی، ج۲، ص۴۲۹؛ مجلسی، بحارالأنوار، ج۵، ص۳۲۶.
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هـرگاه بنـده قصـد انجـام گناهی کند، اگـر انجامش ندهد، چیزی بر او نوشـته 
نمی‌شـود، و اگر انجام دهد، فرشـتهٔٔ نویسـنده اعمال نیک به فرشـته سـمت چپ 
)نویسـندهٔٔ گناه( می‌گوید: شـتاب نکن! شـاید او به‌زودی کار نیکی انجام دهد که 
گنـاه را پـاک کنـد، یا از خداونـد آمرزش بخواهد؛ زیرا خدای متعـال می‌فرماید: >إَِنَّ 
ئِیَِّسَّلاتِِ<. پس اگر در این مدت از گناه پشیمان شد و کار نیکی کرد  �َ ا نَسََ�اتِِ یُذُْْهِِبْنَ  الْحَ
یا استغفار نمود، چیزی بر او نوشته نمی‌شود، و اگر هفت ساعت گذشت و هیچ 

نکرد، آن‌گاه فرشته می‌گوید: بر این انسانِِ محروم بنویس!
خدای مهربان برای حفظ پاکی دل، میان گناه و ثبت آن فاصله گذاشته تا انسان 
فرصـت بازگشـت و جبـران داشـته باشـد. اگـر در ایـن فرصـت با یـک عمل نیـک یا یک 
اسـتغفار صادقانـه خـودش را پـاک کنـد، آلودگـی از جانـش بیرون مـی‌رود و گنـاه در 
دلش نمی‌ماند. اگر بماند، مثل فلزی است که زنگ می‌زند و دیگر برّّاق نیست. این 
فاصلـهٔٔ رحمـت، فرصتی اسـت تا دل سـبک بماند و انسـان اسـتقلال درونـی‌اش را از 

دست ندهد.

گناهی که راه بهشت را نشان می‌‌دهد
؟  ِ

 ا��للَّهِ
َ

لِِکََ یََا رََسُُـولَ
َ

 ذَ
َ

: وََ کََیْْفَ
َ

هْْ. قِِیلَ
جََ�نََّ

ْ
 بِِهِِ الْ

ُ
لُ

ُ
یََدْْخُ

َ
نِِبُُ فَ

ْ
یُُذْ

َ
عََبْْدََ لَ

ْ
 الْ

‌‌الِلهِ؟ص؟: »إِِ�نََّ
ُ

رسـولُ
هْْ. وََ 

جََ�نََّ
ْ
ُ بِِهِِ الْ هُُ ا��للَّهُ

ُ
یُُدْْخِِلُ

َ
یْْـهِِ، فَ

َ
 یََسْْـتََغْْفِِرُُ مِِنْْهُُ وََ یََنْْدََمُُ عََلَ

ُ
 یََزََالُ

الَا
: یََکُُـونُُ نُُصْْبََ عََیْْنََیْْهِِ، 

َ
ـالَ

َ
قَ

ئاتِِ، ذلِِکََ  ِ
�یِّ هِِبْْنََ ال�سََّ

ْ
حََسََناتِِ یُُذْ

ْ
 الْ

دِِیمٍٍ؛ إِِ�نََّ
َ

نْْبٍٍ قَ
َ

تْْ بََعْْدََ ذَ
َ
حْْسََنََ مِِنْْ حََسََنََهْْ حََدََثَ

َ
رََ أَ

َ
مْْ أَ

َ
لَ

اکِِرِِینََ«.1
�ذََّ

ذِِکْْرََى لِِل

بنده گاهی گناهی می‌کند و همان گناه سبب ورود او به بهشت می‌شود. به 
ایشان عرض شد: چگونه چنین است ای رسول خدا؟ فرمود: آن گناه همیشه در 
برابر دیدگانش است؛ پیوسته از آن آمرزش می‌طلبد و از انجامش پشیمان است. 
پس خداوند به‌واسطۀ همین حالت استغفار و ندامت، او را وارد بهشت می‌سازد، 
و من نیکوکاری‌ای زیباتر از کار نیکی که پس از گناهی کهن پدید آید، ندیده‌ام؛ زیرا 
خداونـد فرمـوده اسـت: بی‌گمان نیکی‌هـا بدی‌ها را از میان می‌برنـد؛ این یادآوری 

است برای اهل ذکر.

1. برازش، تفسیر اهل‌البیت؟عهم؟ ، ج۶، ص۸۱۰ ؛ دیلمی، ارشادالقلوب، ج۱، ص۴۶.
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 تََمْْحُُهََا«.1 پیامبر اکرم؟ص؟ 
ً

 بِِجََنْْبِِهََا حََسََنََةً
ْ

اعْْمََلْ
َ

 فَ
ً

ةً
َ

ئَ ِ
تََسََ �يِّ

ْ
ا عََمِِلْ

َ
رسول‌‌الله؟ص؟: »إِِذَ

به معاذ بن جبل فرمودند: هرگاه کار بدی انجام دادی، در کنار آن کار نیکی انجام 
بده تا آن را پاک کند.

راه پاک‌‌شـدن از خطا، ناامیدی یا کناره‌گیری نیسـت؛ بلکه جبران فعال اسـت. 
اگـر لغزشـی پیـش آمـد، بلافاصلـه بـا کار خـوب )مثل نمـاز، صدقـه، کمک‌کـردن به 
دیگـران یـا گرفتـن یـک تصمیـم درسـت( آن را پـاک کنیم. ایـن نـگاه، آدم را در چرخهٔٔ 

رشد نگه می‌دارد، نه در باتلاق گناه. 

با نماز، خاک گناه را بتکان 
ةُُالَا 


: صََ

َ
ـالَ

َ
ئِيَِّسَّلاتِِ<، قَ �َ ا ذْْهِِبْنَ ـناتِِ يـ� َسََ� : >إَِنَّ الْحَ

�لََّ
وََجََ

ِ عََ�زََّ
ـوْْلِِ ا��للَّهِ

َ
امـام صـادق؟ع؟: »فِِـی قَ

هََارِِ«.2
نْْبٍٍ بِِال�نََّ

َ
 مِِنْْ ذَ

َ
هََبُُ بِِمََا عََمِِلَ

ْ
يْْلِِ تََذْ

�لََّ
مِِنِِ بِِال

ْ
مُُؤْ

ْ
الْ

مـراد از ایـن سـخن خـدای عزوجـل کـه می‌فرمایـد »نیکی‌ها بدی‌هـا را از میان 
می‌برند« آن است که نماز مؤمن در دل شب، گناهان روز او را محو می‌کند.

نماز شب فرصتی است برای پاک‌کردن دل از خطاهای روز و دوباره جان‌‌گرفتن. 
وقتی انسـان نیمه‌شـب برای گفت‌وگو با خدا بیدار می‌شود، دلش از وابستگی‌ها 
سـبک می‌‌گـردد و احسـاس آزادی درونـی پیـدا می‌کنـد. جامعـه‌ای هـم کـه در آن 
یـاد خـدا و توبـه زنـده باشـد، از درون سـالم و مقـاوم می‌ماند؛ همان‌طـور که نماز 
شـب دل انسـان را آرام و پاک می‌کند، یاد خدا می‌تواند جامعه را آرام‌تر، سـالم‌تر و 

مستقل‌تر نگه دارد.
ه 

عـن أبیعُُثمـان قـال: کنـتُُ مـع سـلمان تحـت شـجرة، فأخـذ غصـناً یابـساً فه�زََّ

 ورقه، فقال: ألا تسألنی لِِمََ أفعل هذا؟ قلتُُ: ولِِمََ تفعله؟ قال: هکذا فعل 
حتی تحا�تََّ

 ورقه، 
ه حتی تحا�تََّ

رسـول‌الله؟ص؟ وأنا معه تحت شـجرة، فأخذ منها غصناً یابساً فه�زََّ

 
ثم قال: ألا تسـألنی یا سـلمان لِِمََ أفعل هذا؟ قلتُُ: ولم فعلتََه یا رسـول‌الله؟ قال: �نَّإَ

1. حویزی، تفسير نور الثقلين، ج2، ص497.
صـدوق،  شیـخ  ص۲۶۶؛  ج۳،  الکافـی،  کلینـی،  ص۸۰۴؛  ج۶،  اهل‌بیـت؟عهم؟،  تفسیـر  بـرازش،   .2
من‌لایحضره‌الفقیـه، ج۱، ص۴۷۳ ؛ شیـخ طوسـی، تهذیب‌الأحـکام، ج۲، ص۱۲۲؛ شیـخ حـرّّ 

عاملی، وسائل‌الشیعه ج۸، ص۱۴۶.
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ت خطایاه كما 
ى الصلوات الخمس، تحا�تََّ

ّ
المسـلم إذا توأض فأحسـن الوضوء ثم صلّ

یْْلِِ 
�لََّ
فاً مِِنََ ال

َ
هـارِِ وََ زُُلَ

یِِ ال�نََّ
َ

لاةََ طََرََفَ
قِِمِِ ال�صََّ

َ
: »وََ أَ

ّ
ـت هـذه الـورق. ثم تلا قوله عزّّوجـلّ

تحا�تََّ
اكِِرِِنََي«.1

�ذََّ
ئاتِِ ذلِِكََ ذِِكرى لِِل ِ

�یِّ هِِبْْنََ ال�سََّ
ْ

حََسََناتِِ یُُذْ
ْ
 الْ

إِِ�نََّ

از ابوعثمان نقل شده است: با سلمان فارسی زیر درختی نشسته بودیم. او 
شاخهٔٔ‌ خشکی را گرفت و تکان داد تا برگ‌هایش فرو ریخت. سپس گفت: می‌دانی 
چـرا ایـن کار را کـردم؟ گفتـم: نـه، بـرای چـه؟ گفـت: رسـول خـدا؟ص؟ نیـز روزی بـا مـن 
چنین کرد. شـاخه‌ای خشـک از درختی گرفت و تکان داد تا برگ‌هایش ریخت. پس 
فرمـود: ای سـلمان! می‌دانـی چـرا چنیـن کـردم؟ گفتـم: نـه یـا رسـول‌الله. فرمـود: 
»وقتی مسلمان وضوی خود را به نیکی انجام دهد و نمازهای پنج‌گانه را بخواند، 
گناهانـش فرو می‌ریزنـد، همان‌طـور که این برگ‌ها فرو ریختند.« سپس این آیه را 
تلاوت فرمـود: »نمـاز را در دو سـوی روز و بخشـی از شـب برپـا دار، همانـا نیکی‌هـا 

بدی‌ها را از میان می‌برند، این یادآوری است برای یادکنندگان«.
ى بََابِِ 

َ
تِِی كََنََهََرٍٍ جََارٍٍ عََلَ

�مََّ
ُ
مْْـسِِ �لِأُ

َ
خَ

ْ
وََاتِِ الْ

َ
لَ

 ال�صََّ
ُ

ةُ
َ
مََا مََنْْزِِلَ

، إِِ�نََّ رسـول‌‌الله؟ص؟: »یََـا عََلِِـ�یُُّ
مْْسََ 

َ
هََـرِِ خَ

لِِكََ ال�نََّ
َ

 فِِـی ذَ
َ

تََسََـلَ
ْ

 اغْ
�مََّ

ُ
ـوْْ كََانََ فِِی جََسََـدِِهِِ دََرََنٌٌ ثُ

َ
حََدِِكُُـمْْ لَ

َ
مََـا ظََـ�نُُّ أَ

َ
حََدِِكُُـمْْ، فَ

َ
أَ

تِِی«.2
�مََّ

ُ
مْْسُُ �لِأُ

َ
خَ

ْ
وََاتُُ الْ

َ
لَ

ِ ال�صََّ
لِِكََ وََا��للَّهِ

َ
كََذَ

َ
ى فِِی جََسََدِِهِِ دََرََنٌٌ؟ فَ

َ
یََبْْقَ

َ
یََوْْمِِ، أَ

ْ
اتٍٍ فِِی الْ مََ�رََّ

ای علی! جایگاه نمازهای پنج‌گانه برای امت من مانند نهر آبی است که بر درِِ 
خانـهٔٔ هرکسـی جـاری اسـت. اگر بدن کسـی چرکیـن باشـد و روزی پنج‌بـار در آن نهر 
شست‌وشـو کنـد، آیا چرکـی در بدنش می‌ماند؟! به خدا قسـم، نمازهای پنج‌گانه 

برای امت من همین‌گونه‌ است.

با صلوات و گریه بر امام حسین؟ع؟، گناه را از وجودت بتکان 
دٍٍ 

ی مُُحََ�مََّ
َ
لاةِِ عََلَ

یکثِِرْْ مِِنََ الـ�صََّ
ْ
لْ

َ
نُُوبََهُُ فَ

ُ
رُُ بِِـهِِ ذُ ِ

�فِّ
ی مََا یک

َ
دِِرْْ عََلَ

ْ
ـمْْ یقْ

َ
امـام رضـا ؟ع؟: »مََـنْْ لَ

نُُـوبََ هََدْْمـا«.3 کسـی کـه نتوانـد کفـارهٔٔ گناهانـش را 
�ذُُّ

هََـا تََهْْـدِِمُُ ال
إِِ�نََّ

َ
ـدٍٍ فَ

وََ آلِِ مُُحََ�مََّ

1. برازش، تفسیر اهل‌البیت؟عهم؟، ج۶، ص۸۰۴ ؛ مجلسی، بحارالأنوار، ج۷۹، ص۳۱۹.
2. برازش، تفسیر اهل‌بیت؟عهم؟، ج۶، ص۸۰۶؛ مجلسی، بحار الأنوار، ج۷۹، ص۲۲۰؛ تفسیر عیاشی، 

ج۲، ص۱۶۱؛ ابن‌‌ابی‌جمهور، عوالی اللآلی، ج۲، ص۲۴.
3. شیخ صدوق، عیون أخبارالرضا؟ع؟، ج2، ص265،ح 52؛ شیخ صدوق، الأمالی، ص131، ح 123؛ 

شیخ حرّّ عاملی، وسائل الشیعه،ج 7، ص 194، ح 9093.



 از گناه تا ع





ز
   ّت

    
سوژهٔ 


د

وازدهم


203

بپـردازد، بـر محمد و آل‌‌محمد؟ع؟ صلوات فراوان بفرسـتد؛ زیـرا صلوات، گناهان 
را درهم می‌شـکند و از بین می‌برد.

 
يـهِِ يََحُُـ�طُُّ

َ
 البُُـكاءََ عََلَ

ليََبـكِِ الباكـونََ؛  فـ�نَّإَ
َ

عََـلى مِِثـلِِ الحُُسََـنِِي فَ
َ

امـام رضـا؟ع؟: »فَ
نوبََ العِِظامََ«.1

�ذُُّ
ال

بر کسى چون حسين بايد که گريندگان بگريند؛ زيرا که گريستن بر او گناهان 
بزرگ را می‌‌زدايد.

ارََ 
َ

سْْالِاتِِغْْفَ بََاهُُ ا
َ
 أَ

ُ
لُ

َ
هُُ وََ یََسْْأَ

َ
یََسْْتََغْْفِِرُُ لَ

َ
ى مََنْْ یََبْْکِِیهِِ فَ

َ
یََنْْظُُرُُ إِِلَ

َ
هُُ لَ

امام صادق؟ع؟: »وََ إِِ�نََّ
یََسْْتََغْْفِِرُُ 

َ
هُُ لَ

ا حََزِِنْْتََ وََ إِِ�نََّ
کْْثََرََ مِِ�مََّ

َ
رِِحْْتََ أَ

َ
فَ

َ
کََ لَ

َ
ُ لَ  ا��للَّهُ

عََ�دََّ
َ
وْْ عََلِِمْْتََ مََا أَ

َ
بََاکِِی لَ

ْ
هََا الْ

�یُُّ
َ
 أَ

ُ
ولُ

ُ
هُُ وََ یََقُ

َ
لَ

هٍٍ«.
َ

طِِیئَ
َ

نْْبٍٍ وََ خَ
َ

ِ ذَ
�لِّ

هُُ مِِنْْ کُُ
َ
لَ

امـام حسیـن ؟ع؟ بـه گریه‌کننده‌گانش نظر فرمـوده و براى آن‌ها طلب آمرزش 
نمـوده و از پـدر بزرگوارشـان درخواسـت اسـتغفار بـراى ایشـان می‌‌کننـد و خطاب 
بـه کسـانى که برایشـان گریه می‌‌کننـد، می‌‌فرمایند: اى کسى که گریـه می‌‌کنى! اگر 
ماً سرور و شـادى تو بیشـتر 

ّ
بدانى خداوند چه پاداشـی برایت آماده نموده، مسـلّ

از حزن و اندوهـت می‌‌گـردد و قطعا خـدای تعالی تمام گناهـان و لغزش‌های تو را 
به‌واسطهٔٔ اشکى که ریخته‌‌اى می‌‌‌آمرزد.

 ُ رََ ا��للَّهُ
َ

فَ
َ

يّْْ�دَّكََ، غَ


َ
ى خَ

َ
ىّ�تَّ تََصِِرََي دُُمُُوعُُكََ عََلَ

حُُسََيْْنِِ حََ
ْ
ى الْ

َ
امام رضا؟ع؟: »إِِنْْ بََكََيْْتََ عََلَ

وْْ كََثِِير«.2
َ
 كََانََ أَ

الًاي
لِِ

َ
وْْ كََبِِيراً، قَ

َ
نََبْْتََهُُ، صََغِِيراً كََانََ أَ

ْ
ذْ

َ
نْْبٍٍ أَ

َ
 ذَ

ّ�لَّ
كََ كُُ

َ
لَ

 اگـر آن‌قـدر بـر حسین؟ع؟ گریه کنی که اشـک‌ بـر گونه‌‌‌ات جاری شـود، خداوند 
همه گناهانت را می‌آمرزد؛ کوچک باشد یا بزرگ؛ اندک باشد یا بسیار.

توضیح آیت‌‌الله میر باقری
ایـن روایـت یعنـی انسـان با گریـه بر امام حسیـن؟ع؟ به وادی ایمن می‌‌رسـد و 
دیگر شیطان دستش به او نمی‌‌‌رسد و گناهان آینده‌‌اش هم مغفور است؛ چون 
نب مغفور، آن گناهی است که صاحبش 

َ
نب مغفور« هستند. ذَ

َ
برخی گناهان »ذَ

هیـچ وقـت قصـد گنـاه نـدارد و هیـچ وقت هـم دل خوش بـه گناه نیسـت و حتی از 

1. شیخ حرّّ عاملی، وسائل الشيعة، ج٨، ص١٠، ح٣٩٤.
2. شیخ صدوق، عيون أخبار الرضا؟ع؟، ج۱، ص۲۹۹.
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نب مغفور اسـت. ایـن که صلـوات و ولایت ائمه؟عهم؟ 
َ

گناهـش بـدش می‌‌آیـد. ایـن ذَ
نُُوبِِنََـا« بزرگان فرموده‌انـد نکتـه‌‌اش 

ُ
ـارََةًً لِِذُ

�فََّ
يْْكُُـمََ  كََ

َ
تََالَانََـا عََلَ


 صََ

َ
مطهـر اسـت »جََعََـلَ

همین است. کسی که محبت امام را دارد، هیچ‌‌‌وقت تعلق به گناه ندارد. اگر گناهی 
هـم می‌‌کنـد، لغـزش اسـت و در درون خودش، از گناهش بـدش می‌‌آید و ناراضی 
اسـت. ایـن عیـن توبـه اسـت. کسـی اگر موفق به اشـک بر سیدالشـهدا؟ع؟ بشـود، 
مقاماتی از زیارت حضرت یا گریه بر حضرت، شـاید مقاماتی اسـت که وقتی انسان 
توانسـت آن‌‌طـور زندگـی کنـد، زیـارت کنـد، دیگـر بـه یـک مقامـی از محبـت و ولایت 
اهل‌بیـت؟عهم؟ می‌‌رسـد کـه دیگـر آن گناهی که غیرقابل مغفرت اسـت، به سـراغش 

نمی‌‌‌آید و ذنوبش مغفوره است.1 

بخش سوم: از نگاه رهبری 

مرهم گناهان! 
�َ اسَّّليَِّّئَاتِِ<؛  ـنََاتِِ يُذُْْهِِبْنَ َسََ� يْْلِِۚ إِنَِّّ الْحَ

ّ
فًًا مِِنََ الَّل

َلَ
ارِِ وََزُُ ِ النََّهَ

فَيِ� َرََطَ َةَالَا 


قَِمِِِ اصَّّل

قرآن می‌فرماید: >وَأََ

یعنـی نمـاز را در دو سـوی روز و پاره‌هایـی از شـب بجا آورید؛ زیـرا نیکی‌ها می‌تواند 
بدی‌ها را از بین ببرد. 

نمـاز نورانیّّتـی دارد؛ ظلمت‌هـا را از بیـن می‌بـرد، بدی‌هـا را از بیـن می‌بـرد و اثر 
گناهـان را از دل می‌زدایـد. انسـان بالاخـره ممکـن اسـت آلودگی‌هایـی پیـدا کند و 
دسـت و بالـش بـه خطایـی بند شـود. اگر به نماز پایبنـد باشید، این نورانیّّت شـما 

باقی خواهد ماند و گناه این فرصت را پیدا نمی‌کند که در جان شما نفوذ کند.2

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی
هـر کـدام از این داسـتان‌ها حکایت یک بازگشـت اسـت؛ بازگشـتی از تاریکـیِِ گناه و 

غفلت، به روشناییِِ توبه و یقین؛ تا نشان دهند که هیچ راهی بسته نیست.

1. به نقل از وب‌سایت آیت الله سید محمدمهدی میر باقری.
2. بیانات در جلسه پرسش  و پاسخ جوانان در دومین روز از دهه فجر، 13بهمن1377.
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بدترین گناه
عبـدالله نیشـابوری نقـل می‌کنـد کـه روزی بـه دیـدار »حمیـد بـن قحطبـه« رفـت و 
دیـد در مـاه رمضـان بی‌بهانـه روزه‌اش را می‌خـورد و می‌گریـد. چـون علـت گریـه را 
پرسیـد، گفـت: زمانـی هارون‌الرشیـد مـرا مأمـور کرد تا شـصت نفر از فرزنـدان علی 
و فاطمـه؟عهما؟ را در طـوس گـردن بزنـم. وقتی پیرمردی علوی پیـش از مرگ، نفرینم 
کـرد کـه روز قیامـت چـه پاسـخی خواهـی داد، بر خـود لرزیدم؛ ولی از تـرس هارون، 
او را هم کشـتم. حالا می‌دانم هیچ نمازی و روزه‌ای مرا نجات نمی‌دهد و تا ابد در 

جهنم خواهم بود.1
پـس از نقـل ایـن ماجـرا بـرای امـام رضـا؟ع؟، حضـرت فرمودنـد: »یـأس و 
ناامیـدی حمیـد بـن قحطبـه از رحمـت خـدا، از آن قتـل بزرگ‌تـر اسـت! شیطـان 
کارش همیـن اسـت کـه در دل انسـان بـذر ناامیـدی بـکارد تـا نتوانـد بـا توبـه و 
شـاید  نمی‌شـد،  مأیـوس  حمیـد  اگـر  کنـد.  جبـران  را  خـود  گذشـتهٔٔ  نیـک،  کار 
می‌توانست از راه بازگردد و دلش را دوباره پاک گرداند؛ همان‌گونه که وحشی، 
قاتـل حضـرت حمـزه؟ع؟ توبـه کـرد و پیامبـر؟ص؟ توبـه‌اش را پذیرفـت. هیچ چیزی 
خطرناک‌تـر از بـاورِِ بـه پایـان نیسـت. وقتـی انسـان گمـان کنـد دیگر تمام شـده، 

خود راهِِ بازگشـت را بـر خود می‌بندد.«2

بازگشتی که همهٔٔ گذشته را شست
»حـرّّ بـن یزیـد ریاحی« از فرماندهان سـپاه کوفـه بود که در آغـاز راه، جلوی حرکت 
امام حسین؟ع؟ را گرفت و باعث شـد کودکان کاروان در آن مسیر تشـنگی بمانند 
و از تـرس اشـک بریزنـد و دل‌ اهل‌بیـت‌؟عهم؟ آزرده شـود. امـا در روز عاشـورا، وقتـی 
صف‌آرایی سپاه کوفه در برابر فرزند پیامبر؟ص؟ را دید، قلبش لرزید و گفت: »خود را 

میان بهشت و دوزخ می‌بینم، و من جز بهشت را برنمی‌گزینم«.
پـس بـا همـان اسـبی کـه روزی راه را بـر امـام بسـته بـود، بـه سـوی خیمه‌های 
ایشـان شـتابان رفت و چون به محضر امام حسین؟ع؟ رسید، با شـرمندگی عرض 

1. مجلسی، بحارالانوار، ج۲۸، ص۱۷۶.
2. دستغیب، گناهان کبیره )باب اول(، ص77 و 78.
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کـرد: »مـن همانـم کـه راه را بر شـما بسـتم. اکنون پشیمانـم... آیا توبـه‌ام پذیرفته 
می‌شود؟« امام با مهربانی فرمود: »آری، خداوند توبه‌ات را پذیرفت«.

حـرّّ خواسـت نخستیـن شـهید در رکاب امـام باشـد. بـه میـدان رفـت و جنگید 
و پـس از نبـردی دلاورانـه مـجروح بـر زمیـن افتـاد. امام بالای سـرش آمـد و خاک از 
چهره‌اش زدود و فرمود: »تو آزاده‌ای؛ همان‌گونه که مادرت نامت را حرّّ نهاده، در 

دنیا و آخرت آزادمردی«.
حـرّّ بـا تمـام سـوابق تیـره و لغزش‌‌‌هـای سـنگین، بازهـم جسـارت برگشـت 
داشـت و با یک تصمیم صادقانه، همه گذشـته‌اش را شسـت و به بلندای آزادی 

و رستگاری رسید.1

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
یکـی از اصلی‌تریـن شـگردهای شیطـان بـرای بی‌نمـاز کـردن انسـان، این اسـت که 
وقتـی فرد دچار گناهی بزرگ یا حتی فحشـا می‌شـود، به ذهنـش القا می‌کند: »تو 
کـه چنیـن گناهـی کـرده‌ای، دیگر چه جـای نماز خواندن؟!« و انسـان از شـرم، رویِِ 
عبادت و شرکت در مجالس ذکر و روضه را از دست می‌دهد. کم‌کم فاصله می‌گیرد 
و سـرانجام بی‌نمـاز می‌شـود. درحالی‌‌‌کـه خـدای مهربـان همیشـه راهِِ بازگشـت را 

گشوده است، و بدترین گناه، ناامیدی از رحمتِِ اوست.
حواسـت باشـد! اگـر بـا حرفـت دلی شکسـتی، با یـک لبخنـد، یـک دل‌جویی، یا 
یـک پیـام محبت‌آمیـز ترمیمـش کـن. اگر بـا پدر و مـادرت تندی کردی، دستشـان را 
ببـوس، کمکشـان کـن، و بـا خوش‌رفتـاری ‌خستگی‌شـان را کـم کـن. اگـر در تربیـت 
فرزنـدت سـخت‌گیر یـا بی‌تفـاوت بـودی، امشـب کنـارش بنشین و با او حـرف بزن و 
او را در آغوش بگیر. اگر همسـایه‌ای را ناراحت کردی، به بهانه‌ای در بزن و حلالیت 

بخواه؛ حتی با یک سلام گرم.
خدای مهربان از ما خواسته فقط پشیمان نباشیم؛ بلکه کاری کنیم که همان 
کار اشتبـاه جـای خـودش را بـا کار خـوب عوض کنـد. اگر دلت از گنـاه و صحنه‌های 
آلـوده تیـره شـده، بـا قرآن خواندن و شـرکت در مجلس امام حسیـن؟ع؟ و گریه در 

1. سید بن طاووس، اللهوف، ترجمه میرابوطالبی، ص۱22-۱19 و ۱۴۱-۱۴۲.



 از گناه تا ع





ز
   ّت

    
سوژهٔ 


د

وازدهم


207

روضه، زنگار‌‌‌ها را از دلت دور کن و سـبک شـو. اگر نماز صبحت قضا شـد، نماز ظهر 
را اول وقـت بخـوان و در سـجده از او بخـواه نقصـت را بپوشـاند. این‌هـا حسـناتی 

هستند که در عمل، گذشته را پاک می‌کنند.
خدا فقط خدای گذشـتهٔٔ خوب‌ها نیسـت؛ خدای »دوباره شروع کردن« همهٔٔ 
ماسـت. هـر بـار که به جـای تکرار گنـاه، کاری درسـت انجام می‌دهـی، همان لحظه 
در پرونـده‌ات چیزی روشـن ثبـت می‌شـود و آرام‌آرام عـزت و اسـتقلال درونـی‌ات 
بازمی‌گـردد. فقـط بایـد باور کنی که هنوز می‌شـود پاک شـد، نه با حسـرت و حرف، 

بلکه با کار درست؛ همین امروز؛ همین جا.

مِِنََي
َ
عََالَ

ْ
ّ�بِّ الْ

ِ رََ
���لِلَّهِ حََمْْدُُ 

ْ
وََالْ

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





سوژهٔٔ سیزدهم

 قلب‎های آرام

مََئِنُُِّ الْقُُْلُوُبُُ< ِ تَْطَْ رِِ ا�للَّهِ لَاَا بِذِِِْكْ

>أَ

رعد، 28.

پیام اصلی:

یاد خدا، تنها منبع حقیقی آرامش، 

برای تصمیم‌گیری درست.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ
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 قلب‎ه


یا
 قلب 
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مقدمه 

با وجود شلوغی زندگی و پیشرفت‌‌های مادّّی ظاهری، خیلی‌ها از درون احساس 
خلأ و بی‌قراری می‌کنند. امکانات زیاد، خانه‌های بزرگ و رفاه مادی هم همیشه به 
آرامـش نمی‌رسـاند و حتی در دل شـادی‌ها یک غم بی‌دلیـل باقی می‌ماند. هرچه 
وابستگی به دنیا بیشتر می‌شود، دل تنگ‌تر و ناآرام‌تر جلوه می‌کند و تلاش برای 

پر کردن این خلأ با پول، تفریح یا سرگرمی معمولاً نتیجه‌ای موقتی دارد.
در همین حال دیده می‌شود که برخی افراد در سخت‌ترین طوفان‌های زندگی 
آرام می‌ماننـد؛ درحالی‌‌کـه بعضی دیگر در شـرایط عادی نیـز از درون فرومی‌ریزند. 
نمونـه‌ای ماننـد مادر حضرت موسـی؟عهما؟ که با تکیه بر وعدهٔٔ الهی توانسـت دلش 
را محکم نگه دارد، نشـان می‌دهد آرامش حقیقی در اتصال به خدا ریشـه دارد و 
این وعده هم‌چنان برای انسان امروز جاری است. کشورهایی هم که ظاهرِِ منظم 

و مرفه دارند، با وجود همه امکانات، با موج افسردگی و ناآرامی درگیرند.
تجربه‌هـای روزمـرّّه هـم تأکیـد می‌کنـد کـه یـاد خـدا و ارتبـاط با قـرآن می‌تواند 
دل را سـبک و آرام کند؛ همان آرامشـی که بعد از خواندن چند آیه یا اشـک بر امام 
 ُ� ئِنُّ ِ تََطَْْمَ ـرِِ ا�للَّهِ

ْ
 بِذِِِكْ

ا
لَا

َ
حسیـن؟ع؟ بی‌اختیار احسـاس می‌شـود. روشـن اسـت که آیه >أَ

ـوبُُ< فقـط یـک جمله در کتـاب نیسـت؛ بلکه نقشـه‌ای واقعی بـرای رسیدن به 
ُ
قُُلُ

ْ
الْ

آرامش دائمی انسان است.





 قلب‎ه


یا
 قلب 
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سیر بحث در این سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی

آدرس را اشتباه نگیر!▪	
	□ هرجا آرامشی هست، نشان از حضور و لطفِ خدای مهربان است. 

پر از فشار و خفگی▪	
	□ زندگیِ بی‌یاد خدا، ماهیِ بیرون از آب است. 

از نیل تا ساحل آرامش▪	
	□ آرامشی که خدا در دل مادر حضرت موسی قرار داد. 

اگر هستی هستم▪	
	□ مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم. 

درمان ناراحتی‌‌‌های درون▪	
	□ قرآن، مرهم زخم‌های پنهان. 

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت‌‌‌؟عهم؟

می‌‌‌خواهی بازسازی کنی؟▪	
	□ حضرت امیرالمؤمنین ؟ع؟ در نامه به امام حسن؟ع؟: پسرم! دلت را با یاد خدا آباد کن. 
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بخش سوم: از نگاه رهبری 

مادیت با روحانیّت▪	

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

همه را از قرآن دارم▪	
	□ شهید مطهری، نیروی فکری و آرامش درونی‌اش را از آیات قرآنِ کریم می‌گرفت. 

وقتی پول هست، اما آرامش نیست▪	
	□ داستان‌‌ زندگی اشخاصی مانند: هاوارد هیوز، رابین ویلیامز، آنتونی بوردین و ...  

نشان می‌دهد که رفاه مادی، بدون یاد خدا، دل را آرام نمی‌کند.

اما در مقابل...▪	
	□ وب<. 

ُ
قُل

ْ
ئِِنَُّ ال رِ اللهِ طَْتم

ْ
 بذِِك

َ
لَا

َأ
آرامش امام خمینی؟رح؟ در سادگی جماران، اثبات آیهٔ >

تا این آیه را خواند...▪	
	□ وب< آرام  

ُ
قُل

ْ
ئِِنَُّ ال رِ اللهِ طَْتم

ْ
 بذِِك

َ
لَا

َأ
داستانِ بسیجی موج‌‌گرفته‌‌‌ای که با شنیدن آیهٔ >

شد.

بخش پنجم: ما چه کنیم؟

تمرینِ یاد خدا در زندگی روزمرّه▪	



 قلب‎ه


یا
 قلب 
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متن سوژهٔ سخن
تا حالا شده در اوج شلوغی و پیشرفت، از درون احساس پوچی کنی؟
چرا بعضی‌ها در خانه‌های بزرگ و امکانات کامل، هنوز بی‌قرارند؟

واقعاً چه چیزی می‌تواند آرامت کند، وقتی همه‌چیز ظاهراً سر جای خودش 
است، اما دلت نا‌آرام است؟

آیا تابه‌‌‌حال شده شاد باشی، ولی یک غمِِ بی‌دلیل تهِِ دلت باشد؟
این سؤالات را با خودت تکرار کن:

	□ چرا گاهی با وجود همه امکانات، لذت‌ها کوتاه و دل ناآرام می‌ماند؟ 
	□ چرا حتی مرفه‌‌ترین‌‌‌ها و ثروتمندترین‌ها هم گاهی از درون فرومی‌ریزند؟ 
	□ آیا تا به حال فکر کــرده‌ای که چرا بعضی وقت‌ها هر کاری می‌کنی تا شادتر  

زندگی کنی، اما در نهایت آن شادیِ واقعی را پیدا نمی‌کنی؟
	□ آیا خودت حس نکرده‌ای که هر وقت زیاد درگیر دنیا می‌شوی، انگار دلت  

‌‌تنگ‌تر می‌شود؟
	□ آیا تابه‌‌حال تلاش کرده‌ای تا با پول یا تفریح آرام شوی، اما چند ساعت بعد  

دوباره همان اضطراب برگشته است؟
	□ چه می‌شود که بعضی آدم‌ها در دل طوفان آرامند، ولی بعضی‌ها در هوای  

آرام طوفان به دل دارند؟
	□ مادر موسی؟ع؟ چگونه توانست نوزادش را به نیل بسپارد و قلبش از هم  

نپاشد؟
	□ آیا واقعاً فقط او بود که خدا دلش را محکم کرد؟ یا این وعده هنوز هم برای  

من و تو جاری است؟
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	□ آیا تابه‌‌حال به این فکر کرده‌ای اگر یادت با خدا محکم شود، تصمیم‌هایت  
چقدر دقیق‌تر می‌شود؟

	□ اول   رتبهٔ  ظــاهــری،  آسایش  و  ــاه  رف نظم،  آن‌‌همه  با  کشورها  بعضی  چــرا 
افسردگی و خودکشی را دارند؟

	□ فقط   خسته‌ای،  زندگی  فشار  از  و  می‌ریزد  به‌هم  حسابی  اعصابت  وقتی 
دنبال قرص و آرام‌بخش می‌روی یا لحظه‌ای به ذهنت می‌رسد که یک گوشه 

بنشینی و چند آیه قرآن بخوانی تا دلت آرام بگیرد؟
	□ هنوز   سرگرمی  نــوع  هــزار  با  ما  و  می‌شوند  آرام  قــرآن  با  بعضی‌‌‌ها  چطور 

خسته‌ایم؟
	□ آیا تابه‌‌حال دقت کرده‌ای که چطور بعد از اشک بر امام حسین؟ع؟ بی‌اختیار  

دلت سبک می‌شود؟

اگـر دلـت می‌خواهـد پاسـخِِ واقعـی این پرسـش‌ها را بـگیری، این سـوژه را تا 
انتها بخوان.

وبُُ<1 فقط یک آیه نیست؛ 
ُ
قُُلُ

ْ
�ُ الْ ِ تََطَْْمَئِنُّ رِِ ا�للَّهِ

ْ
 بِذِِِكْ

ا
لَا

َ
این‌جا قرار است بفهمیم چرا >أَ

بلکه نقشهٔٔ آرامشِِ همیشهٔٔ انسان است.

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی
وقتـی انسـان یـاد خـدای مهربـان را در قلبش زنده نگه دارد، حتی وسـط طوفان و 
فشـار هـم آرام می‌مانـد؛ چون یاد او نه‌تنهـا دل را آرام می‌کند، بلکه قدرت و تمرکز 

واقعی به انسان می‌دهد.

آدرس را اشتباه نگیر!
مُُؤْْمِِنِيَِنَ<.2 

ْ
وبِِ الْ

ُ
لُ
ُ
َلََزَ اسَّّلكِِينََةََ يفِي قُ نْ

َ
ِي أَ

�لَّذِ
>هَُُوَ ا

اوست که آرامش را در دل‌‌‌های مؤمنان نازل کرد.

سرچشـمهٔٔ حقیقیِِ آرامش، تنها خدای مهربان اسـت؛ همان که »سـکینه« را 

1. رعد، 28.
2. فتح، 4.
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بر دل مؤمنان نازل می‌کند. هیچ چیز ذاتاً آرامش‌بخش نیست، مگر آن‌که خدا آن 

را وسیلهٔٔ آرامش قرار دهد. پس نباید دل را به اشیاء، انسـان‌ها یا شـرایط بیرونی 

گره زد؛ چیزهایی که بسیاری به‌اشتباه به آن‌ها پناه می‌برند، مانند شب‌بیداری‌ها 

و پرسـه‌زدن در شـبکه‌های اجتماعـی، خریدهـای بی‌حـد و تجمل‌گرایـی، داروهـا و 

مـواد آرام‌بخـش، اعتیادهـای رفتـاری، تکیـه بـر شـهرت و تأییـد دیگـران، سـفرها و 

ماجراجویی‌های افراطی، یا عرفان‌های دروغین و شـبه‌معنویت‌های غربی. همهٔٔ 

این‌ها آرامش‌های کاذب هستند که اگر حال انسـان را بدتر نکنند، ذره‌ای آرامش 

واقعی نمی‌بخشـند. هرجا آرامشـی هسـت، نشان از حضور و لطفِِ خدای مهربان 

دارد که آن را در دل انسان می‌نشاند.

پر از فشار و خفگی
1.>

نَْْاكًا ةًًَ ضَ عَِِیشَ ُ مَ
�لَهُ

إَِنَّ 
َ
رِِی فَ

ْ
نَْْعَ ذِِكْ عََْْرَضََ 


نَْْ أَ >وََمَ

هرکس از یاد من روی برگرداند، زندگی سخت و تنگی خواهد داشت.
اگر کسی خدای مهربان را از زندگی‌اش کنار بگذارد، هرقدر هم امکانات و رفاه 
داشـته باشـد، باز در درون احسـاس بی‌‌‌قراری می‌‌کند؛ چون روح انسان با یاد خدا 

زنده می‌‌شود؛ همان‌طور که ماهی فقط در آب زنده می‌ماند.
دل انسـان مثـل ماهـی اسـت. ماهـی تنها در آب زنده می‌مانـد و حتی اگر در 
تُُنگی از طلا باشد، بدون آب می‌میرد. انسان نیز همین‌طور است. اگر زندگی‌اش 
ظاهراً پر از راحتی و نعمت باشد و حتی در و دیوار خانه‌اش از طلا و نقره ساخته 
شده باشد، اما یاد خدای مهربان در آن نباشد، دلش آرام نمی‌گیرد؛ زیرا جنس 
روح انسـان از خداسـت و تنهـا بـا ارتبـاط بـا او زنـده و آرام می‌مانـد. زندگـیِِ بی‌یاد 
خـدا، ماننـد ماهـیِِ بیرون از آب اسـت، ظاهـراً زنـده اسـت، امـا از درون احسـاس 

خفگی می‌‌کند.

1. طه، 124.
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از نیل تا ساحل آرامش
مُُؤْْمِِنيَنَ<.1

ْ
وَنَ مِِنََ الْ

ُ
َ�لِتَكُ بِهِا 

ْ
لَْقَ

َبََطْْنا عَلىى   نْْ رَ

َ
وَْْلا أَ


بُْْدي بِهِِِ لَ

�لَتُ
تَْْدَكا  >إِنِْْ 

اگر نبود که ما دل او را محکم کردیم، نزدیک بود راز دلش را آشکار کند.
در این صحنهٔٔ تکان‌دهنده از زندگی حضرت موسی؟ع؟، مادرش مأمور شد تا 
نـوزادش را در رود نیـل بگـذارد؛ همان فرزندی که تمام هسـتی‌اش بود. لحظه‌ای 
بعد از این کار، طوفانی در دلش برپا شد؛ جای خالی نوزاد در قلبش چنان آشکار 
شـد کـه تـاب نیـاورد. نزدیک بود فریاد بزنـد و راز دلش را فاش کنـد و از فراق فرزند 
نالـه سـر دهـد. در همیـن لحظـه بود که خـدای مهربان به یـاری‌اش آمـد؛ دلِِ مادر 

موسی را محکم کرد و به او آرامش داد.
هیـچ مِِهـر و تـدبیری نمی‌توانسـت چنیـن آرامشـی بدهـد، جـز دسـتِِ خـدای 
مهربـان. دلِِ مضطـرب و شکسـتهٔٔ مادر، تنها وقتـی آرام گرفت که خدای مهربان به 
آن ربـط و اتصـال الهـی بخشید. این یعنی فقط اوسـت که می‌تواند قلب انسـان را 

مطمئن، استوار و آرام کند.

اگر هستی هستم
رْْكُُمْْ<.2 

ُ
كُ

ْ
ذَْ

رُُينِيو أَ

ُ
كُ

ْ
اذْ

َ
>فَ

مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم.
اگـر مـا خـدای مهربـان را یـاد کنیـم، او هـم مـا را یـاد می‌کنـد؛ یعنـی نگاهمـان 
می‌کند؛ یاری‌مان می‌دهد و آرامش را در دل ما می‌نشاند. اگر می‌خواهیم دستِِ 
مهربان خدا دلِِ ناآرام ما را آرام کند، راهش یاد اوست. وقتی ما یاد خدای مهربان 
باشیـم، او هـم بـه یـاد ماسـت. وقتـی او به یـاد ما باشـد، دل دیگر تنهـا نمی‌ماند و 

آرام و محکم می‌‌شود.
سَُُوا  اما در مقابل، قرآن دربارهٔٔ کسانی که یاد خدا را کنار گذاشته‌اند می‌فرماید: >نَ

سَِِنََهَُُيَمْْ<؛3 خدا را فراموش کردند، و خدا هم آنان را به حال خودشان رها کرد.

َ�للَّهَ فَ ا

1. قصص، 10.
2. بقره، 152.
3. توبه، 67.



 قلب‎ه


یا
 قلب 


    

سوژهٔ سیزدهم   







219

وقتـی انسـان خـدای مهربان را فراموش کند، از منبع آرامش جدا می‌شـود و 
دلـش خالـی و لرزان می‌گـردد؛ اما وقتی یاد خدا در دل زنده بماند، همان یاد مثل 

دستی مهربان، دل را آرام و استوار می‌کند.

درمان ناراحتی‌‌‌های درون
ةٌٌَ�حْمََ  دُُرِوِ وََ هُُـىًًد وََ رَ كُُِبَِّمْْ  وََ شِِـفاءٌٌ لِمما يفِي اُصُّل ةٌٌَظَ مِِـنْْ  رَ وَْْعِِ تَْءَكُُْمْْ مَ ـدْْ جا

َقَ
ـا اَلنَّاسُُ  َهَُيَُّ


>يـا أَ

مُُؤْْمِِنيَنَ<.1 
ْ
لِلِْ

اى مـردم! انـدرزى از سـوى پروردگارتـان بـراى شـما آمـده و درمـان آن‌چـه در 
سينه ‌هاست و هدايت و رحمت براى مؤمنان است.

این‌جا خدای مهربان، قرآن را چنان معرفی می‌کند که گویی هرکس بخواهد، 
سرِِ درس مستقیم پروردگار بنشیند، باید پای قرآن بنشیند؛ کتابی زنده که انسان 

را هدایت می‌کند و دل را از درون شفا می‌دهد.
مُُؤْْمِِنِيَِنَ<.2 

ْ
ةٌٌَ�حْمََ لِلِْ اءٌٌ وََرَ قُُرْْآنِِ مََا هَُُوَ شَِِفَ

ْ
لُُ مِِنََ الْ ّ نَُُ�نَزِّ >وَ

یعنـی قـرآن داروی دلِِ رنج‌دیـدهٔٔ انسـان اسـت؛ نـوری کـه انـدوه، پریشـانی و 
سنگینیِِ قلب را آرام می‌کند.

دردهایـی مثـل غم، دل‌تنگی، اضطـراب، بی‌حوصلگی و ضعف اعصاب همان 
بیماری‌هـای درون سینـه‌‌ اسـت کـه انسـان می‌‌تواند با انـس با آیات قـرآن، آن‌‌‌ها را 

درمان کند. 
ایـن روزهـا جامعـه پـر شـده از نسـخه‌هایی از قرص‌هـای اعصاب و خـواب‌آور، 
شربت‌هـای گیاهـی، گل‌گاوزبـان و سنبل‌الطیـب و بابونـه؛ هرکـس دنبـال راهـی 
اسـت تا فقط کمی اعصابش آرام بگیرد؛ کمی بی‌خیال شـود؛ کمی از فشـار ذهنی 
خلاص شـود. اما سـؤال این‌جاسـت: هر بار نسخهٔٔ دکتر را بی‌چون‌وچرا می‌گیریم، 
اما نسخهٔٔ خدای مهربان را چند بار جدی گرفته‌ایم؟ اگر واقعاً باور داریم که خدای 
مهربـان در قـرآن وعـده داده کـه انس با این کتاب، ناراحتی‌هـای درون ما را درمان 

می‌کند، پس چرا این توصیه را جدی نمی‌‌‌گیریم؟ 

1. یونس، 57.
2. اسراء، 82.
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وهُُ  مِِنْْ  
ُ

اسْْتََشْْفُ
َ

امیرالمؤمنین؟ع؟ همین حقیقت را تأیید کرده، می‌‌فرمایند:»فَ
دْْوََائِِكُُم«؛1 بیماری‌های خود را با قرآن درمان کنید.

َ
أَ

ِ يََتْْلونََ 
وْْمٌٌ فِِي مََجْْلِِسٍٍ مِِنْْ مََسََاجِِدِِ ا��للَّهِ

َ
سََ قَ

َ
پیامبر اکرم‌ ؟ص؟ نیز فرمودند: »مََا جََلَ

تْْهُُمُُ 
�فََّ

 وََ حََ
ُ

حْْمََةُ شِِيََتْْهُُمُُ ال�رََّ
َ

 وََ غَ
ُ

ـنََيكةُ يْْهِِمُُ ال�سََّ
َ
تْْ عََلَ

َ
ه�للَّه وََ يََتََدارََسـونََهُُ بََيْْنََهُُمْْ اِِلّاّ نََزََلَ

كِِتابََ ا

كََرََهُُـمُُ اللّه فمََيـنْْ عِِنْْـدََهُُ«؛2 هيـچ جلسـهٔٔ قـرآنى بـراى تلاوت و درس در 
َ

وََ  ذَ
ُ

مََلائِِكََـةُ
ْ
الْ

مجلسـی از مسـاجد خدا برقرار نشـد، مگر اين‌‌که آرامش بر آنان نازل شد و رحمت 
دربرشـان گرفت و فرشـتگان در اطراف آنان حلقه زدند و خداوند در ميان کسـانى 

که در نزدش هستند، از آنان ياد کرد.
اگـر می‌خواهیـم دلمـان زنده بمانـد، آرامش بـه قلب‌هایمان برگردد و چشـمِِ 
دلمان دوباره بینا شود، سعی کنیم با آیات قرآن کریم بیشتر مأنوس باشیم. قرآن 

کتابی است که هرکس با آن زندگی کند، حالش را از درون خوب می‌‌کند.

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟
روایـات اهل‌بیـت؟عهم؟ ادامـهٔٔ همـان حقیقت قرآنی‌انـد؛ این‌‌که آرامـش واقعی با یاد 
خـدا حاصـل می‌شـود. در سـخنان معصومـان؟عهم؟، راه زنده‌شـدن و محکم‌شـدن 
قلب، یاد خدای مهربان، انس با قرآن و توسّّل به اهل‌بیت؟عهم؟‌ است؛ سرچشمه‌ای 

که دل را از خوف، تنهایی و اضطراب نجات می‌دهد.

می‌‌خواهی بازسازی کنی؟
بِِكََ 

ْ
لْ

َ
حضـرت امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ در نامه به فرزندشـان امام حسـن؟ع؟: »وََ عِِمََـارََةِِ قَ

بِِذِِكْْرِِهِِ«.3 

پسرم! دلت را با یاد خدا آباد کن.
دل هـم مثـل خانـه اسـت. بعضـی خانه‌هـا سـال‌ها مانده‌انـد، کهنـه و کلنگـی 
شـده‌اند و نیـاز بـه بازسـازی دارنـد. دل آدم هـم گاهـی همین‌طـور اسـت و دچـار 

1. نهج‌‌البلاغة )للصبحي صالح(، خطبه 176.
2. نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج3، ص363، ح3788.

3. حرّّانی، تحف العقول، النص، ص68.
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خسـتگی و بی‌حوصلگـی و بی‌قـراری مـی شـود؛ انـگار دیوارهایش ترک برداشـته و 
فروریخته. وقتی دل این‌طور خراب و پژمرده می‌شود، بهترین راه این است که با 

یاد خدای مهربان قلب را آباد کنی. 

بخش سوم: از نگاه رهبری 

مادّّیت با روحانیت
اسلام در کنـار رشـد مـادّّی، رشـد معنـوی انسـان را نیـز می‌خواهـد. حیـات واقعیِِ 
انسـان تنهـا در رابطـه با خـدا معنا پیدا می‌کند؛ دل و روح وقتـی زنده‌اند که در یاد 
خدا باشـند. همین که انسـان از خدا غافل شـود، قلب رو به مردگی می‌رود و روح 
خاموش می‌شود؛ و اگر بازگشت به ذکر و توجه طول بکشد، دل سخت و بی‌جان 
می‌شـود. درعین‌حـال، همیـن اسلام که انسـان را به کشـف طبیعت، بهـره‌گیری از 
علـم، دستیابـی به ابزار مادّّی و سـاختن دنیا دعـوت می‌کند و می‌گوید منابع این 
عالم برای تلاش و پیشـرفت شماسـت، به او تذکر می‌دهد که همه این کارها باید 
برای خدا و با یاد او انجام شود؛ ذکر را از دل بیرون نکنید و تلاش‌های مادّّی را در 

پرتو نیت الهی به عبادت تبدیل کنید.1

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی
آرامش را فقط در کتاب‌ها نمی‌شـود شـناخت؛ باید آن را در زندگی انسـان‌ها دید. 
خیلی‌ها بودند که همه‌چیز داشتند )پول، شهرت، رفاه(، اما از درون ناآرام ماندند 
و سرانجام با پوچی و افسردگی از دنیا رفتند. در مقابل، مردان میدان را می‌بینیم 
لاَ بِذِِِرِِك 


که در سخت‌ترین شرایط، با یاد خدا آرام شدند و به حقیقت وعدهٔٔ قرآنی >أَ

�ُ القُُلوبُُ< رسیدند. ئِنُّ اللهِِ َمَطَتَ

همه را از قرآن دارم
در سـفرى كه با شـهید مطهری؟رح؟  همراه بودم، چند روزى فرصت شـد تا از نزدیک 
رفتـار و برنامه‌هـای ایشـان را ببینـم. در ظاهـر، مثـل همیشـه آرام و متیـن بود؛ اما 

غان، ۲6اردیبهشت۱۳۷۵.
ّ
1. بیانات در دیدار روحانیون و مبلّ
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چیزی در رفتـار شـبانه‌اش توجـه مرا جلب کرد. هر شـب، وقتـی کار روزانه‌اش تمام 
می‌شد و آمادهٔٔ خواب می‌شد، بدون استثنا می‌نشست و دو جزء از قرآن را تلاوت 
می‌کرد. این کار هیچ شبى تعطیل نداشت؛ نه خستگى، نه سفر، نه دیروقت‌‌بودن، 
هیچ‌چیـز باعـث نمی‌شـد از آن دسـت بکشـد. یک شـب بـه او گفتم: آقـای مطهری! 
شما از صبح تا شب مشغول درس، مناظره،مباحثه، نگارش و گفت‌وگوی علمی 
هستید؛ حجم کار روزانه شـما خیلی زیاد اسـت؛ چرا بخشى از زمان خوابتان را کم 
می‌کنید؟ بگذارید صبح که فرصت بود، قرآن بخوانید، یا اگر نشد، فردا یا پس‌فردا 

جبران کنید.
شـهید مطـهری گفتنـد: »مـن همهٔٔ ایـن نیرویی را کـه خدای مهربـان از صبح تا 
شـب بـه مـن می‌دهد )از درس و بحـث گرفته تا مناظره و نوشـتن( مدیون همین 
دو جـزء قرآنـم. همیـن تلاوتِِ شـبانه اسـت کـه بـه من نشـاط، انگیزه و حـال خوب 

می‌دهد؛ با خواندنش انگار از درون شارژ می‌شوم«. 
آن شب تازه فهمیدم رازِِ این همه توان، آرامش و حال خوبی که در وجود شهید 
مطهری بود، در هوش و اسـتدلالش خلاصه نمی‌شـد؛ ریشـه‌اش در همان دو جزء 
قرآنِِ هر شب بود. او نیرویِِ فکری و آرامشِِ درونی‌اش را از آیات قرآنِِ کریم می‌گرفت.1

وقتی پول هست، اما آرامش نیست
در روزگار مـا، بسیـاری از کسـانی کـه بـه ثروت، شـهرت و قدرت رسیده‌انـد، در ظاهر 
زندگـی باشـکوهی دارنـد؛ اما در درون، گرفتار اضطـراب و بی‌قراری‌اند. دارایی‌های 
مادی می‌توانند ظاهر انسان را بیارایند، اما هرگز آرامش روحی به او نمی‌بخشند.

»هاوارد هیوز« میلیاردر آمریکایی و یکی از ثروتمندترین افراد قرن بیسـتم 
بـود. ارزش دارایـی او در اوج فعالیت‌هایـش معـادل حـدود ۱.۵ میلیـارد دلار بـه 
نرخ امروز بـرآورد شـده اسـت.2 زندگـی‌اش پـر از هواپیماهـا، قصرهـا، آثـار هـنری 
گران‌قیمـت و قـدرت مالـی بـود؛ امـا خیلـی زود در اثـر وسـواس فـکری و تـرس از 
بیمـاری، خـود را در هتل‌هـا محبـوس کـرد. سـال‌های آخـر عمـرش را در انزوا، بـا 

1. نقل از: راسل، کتاب علما و انس با قرآن.
2 .Biography.com, Howard Hughes Biography. 2023 .
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پرده‌هـای بسـته و آمپول‌هـای آرام‌بخـش گذرانـد. در نهایـت، در سـال ۱۹۷۶ در 
تنهایی مطلق مرد. پزشـکان علت مرگ را سـوءتغذیه ناشـی از افسـردگی شـدید 

و فروپاشـی روانی اعلام کردند.1 
»رابیـن ویلیامـز« بازیگـر سرشـناس و کمدیـن محبـوب هالیـوود، در ظاهـر، 
سـکار را هـم در 

ُ
تجسـم شـادی بـود. ثروت او حـدود ۵۰ میلیـون دلار بـود و جایزهاُ 

کارنامـه‌اش داشـت.2 بـا این‌همـه، در پشـت نقـاب خنـده، از افسـردگی و بیمـاری 
عصبـی پیچیـده‌ای )زوال عقل( رنج می‌برد. در سـال ۲۰۱۴ در خانه‌اش در کالیفرنیا 
خـود را حلق‌آویـز کـرد. پزشـکان نوشتنـد علـت مـرگ، افسـردگی عمیـق همـراه بـا 

بیماری عصبی نادر بوده است.3 
»آنتونی بوردیـن« سرآشـپز جهانـی و مـجری مشـهور CNN بـا دارایی حدود 
۱۶ میلیـون دلار و شـغل رؤیایـی پـر از سـفر و غذاهـای لوکـس، زندگـی‌ای سـاخت 
کـه میلیون‌هـا نفـر آرزویش را دارند؛ اما در ژوئن ۲۰۱۸ در اتاق هتلش در فرانسـه 
خودکشـی کـرد. دوسـتانش می‌گفتنـد کـه او مدت‌هـا دچـار خلأ و پوچـی درونـی 
بود. خود او در مصاحبه‌ای گفته بود: »درونم خسته است. همه‌‌‌چیز دارم، ولی 

شاد نیستم«.4 
و در میان چهره‌های زنده، »ایلان ماسک« ثروتمندترین مرد جهان در دهه ۲۰۲۰ 
نمونه آشکاری است از این‌‌که حتی بی‌نهایت دارایی هم ضامن آرامش نیست. ثروت 
خالـص او در ۲۰۲۵ حـدود ۲۵۰ تـا ۲۶۰ میلیـارد دلار بـرآورد می‌شـود.5 با ایـن حـال، او 

بارها در مصاحبه‌ها به افسردگی، اضطراب و بی‌خوابی مزمن اشاره کرده است. 
با Lex Fridman Podcast )قسـمت 392 - سپتامبر ۲۰۲۳(  گفت‌وگـو  در 
زیـاد  »دوزش  و  می‌کنـد  اسـتفاده  خـواب  بـرای   Ambien داروی از  کـه  گفـت 
اسـت، چـون ذهنـم اغلـب جهنمـی اسـت.«6 هم‌چنین در بیوگرافـی رسـمی او بـه 

1 . History Channel, 1976 Archive.
2 . New York Times, 2014.
3 . Rolling Stone, Aug, 2014  .
4 . BBC News, June, 2018  .
5 . Forbes Billionaires List , 2025.
6. Lex Fridman Podcast, Sept , 2023. 
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قلم »والتر آیزکسـون« تأیید شـده کـه سال‌هاسـت بـرای مهـار اضطـراب، از داروی 
اعصاب استفاده می‌کند.1

اما در مقابل...
در سوی دیگر، پیرمردی را ببینید که بعد از سال‌ها تبعید، وقتی به ایران بازگشت، 
در خانه‌ای کوچک و ساده در جماران ساکن شد. اگر تاکنون به جماران نرفته‌اید، 
کافی است یک بار بروید و ببینید؛ خانه‌ای است با چند اتاق محقّّر، حیاطی کوچک 
و فضایـی کـه بـرای بازدید عموم باز اسـت. امـام خمینی؟رح؟ در همین خانهٔٔ سـاده، 
هشت سال کشور را اداره کرد؛ جنگ را مدیریت کرد؛ با رهبران جهان نامه ردّّوبدل 
کرد و هرگز سفر تفریحی، ویلا یا ساحل و شمالی در کار نبود. باورش سخت است 
که آن‌ حجم از تصمیم‌گیری، مدیریت بحران و فشار، از خانه‌ای چنین ساده انجام 
می‌شـد. با‌این‌حـال، کوچک‌تریـن نشـانی از افسـردگی در چهـره‌اش نبـود و وقتـی 
هنگام رفتن از این جهان فرارسید، در وصیت‌نامه‌اش با همان آرامش همیشگی 
فرمود: »با قلبی آرام و روحی شاد و ضمیری امیدوار، به فضل خدا از میان برادران 

و خواهران ایمانی به دیار باقی رهسپارم«.2
انسانی که کمترین بهره از دنیا را داشت، از درون آرام بود، و آنان که بیشترین 

بهره را از دنیا داشتند، از درون خالی و ناآرام ماندند.

تا این آیه را خواند...
تـوی عملیـات، یکـی از بسیجی‌های یگان ما رو موج انفجار گرفت. بندهٔٔ خدا کنترل 
خـودش رو از دسـت داد و یـه حالـت نامتعـادل پیـدا کـرد. هرچـه تلاش کردیـم کـه 
آرومـش کنیـم نمی‌شـد. اصلاً جـوری مـوج روش اثـر گذاشـته بـود کـه قابـل کنترل 
نبـود. تلاش بچه‌‌‌هـای گـردان هـم بـرا آرامـش ایشـون مؤثـر واقـع نشـد؛ تـا این‌‌که 
 ُ� ئِنُّ شـهید رفـت و یـه قـرآن آورد و شروع کـرد بـه قرائـت قـرآن و آیهٔٔ >لاأ بِذِِِكـرِِ اللهِِ َمَطَتَ
القُُلـوب< رو خونـد. جالبـه کـه بسیجـی موج‌‌گرفتـه بعـد از تلاوت این آیه آروم شـد. 
یکـی از بچه‌‌‌هـا از صحنـهٔٔ قرآن‌‌خونـدن شـهید »عنایت‌الله بازگیـر« عکس انداخت. 

1. Elon Musk, Simon & Schuster,2023  .
2. صحیفه امام، وصیت‌نامه الهی _ سیاسی امام خمینی؟رح؟.
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شهید هم اون عکس رو قاب گرفته بود؛ اما تا زنده بود، نمی‌گذاشت کسی ببینه. 
نمی‌خواست کسی فکر کنه به‌خاطر ریا گرفته، ولی خیلی دوستش داشت. بعد از 

شهادتش، همون عکس توی پوسترش چاپ شد.1

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
آرامش و استقلال درونی با تمرین و عادت به ذکر خدا به دست می‌آید و باید آن 

را در زندگی روزمرّّه زنده نگه داشت.
در هر جلسه اداری یا مدرسه‌ای، آغاز کار را با تلاوت چند آیه از قرآن همراه کنیم.
در برنامه‌ریزی روزانه‌، حتماً زمانی را برای تلاوت چند آیهٔٔ قرآن به‌عنوان غذای 

روح در نظر بگیریم که هم دل را آرام می‌‌کند و هم روزمان پربرکت می‌‌شود.
در هیئت‌هـا و مجالـس روضـه امام حسیـن؟ع؟ حضور مداوم داشـته باشیم؛ 
مجالسـی کـه در آن یـاد اهل‌بیـت؟عهم؟ جـاری اسـت، دل را آرام می‌کنـد و فضـا را از 

اضطراب و سنگینی دور می‌سازد.
هر هفته در خانه‌ هیئت خانوادگی برپا کنیم. آن یک ساعت، خانه را از بی‌قراری 

نجات می‌دهد و فضای آن را نورانی می‌کند.
در ماشین یا هنگام کارهای روزمره، به جای آهنگ‌های بی‌محتوا، تلاوت قرآن 

یا صوت دعا پخش کنیم. ذهنی که با ذکر پر می‌شود، فرصت پریشانی ندارد.
شـب، پیـش از خـواب، بـه جـای گشـتن در شـبکه‌های اجتماعـی، چنـد آیـه 
قـرآن یـا تسبیحـات حضـرت زهـرا؟عها؟ بخوانیم. این تمریـن، آرامش شـب را به جان 

بازمی‌گرداند.
هنگام عصبانیت، به‌جای واکنش و فریاد، چند لحظه سکوت کنیم و در دل »یا 
الله« بگوییم. این همان لحظه‌ای است که خدا سکینه را در قلب انسان می‌نشاند.
فضـای خانـه را بـا تابلـو یا کلمهٔٔ »الله«، زنده نگاه داریـم. دیدن نام خدا، یاد او 

را در دل ماندگار می‌کند.
اگر توانایی داریم، سالی یک بار برای تقویت روح و بازسازی دل، سفر زیارتی 
بـه کربلا، مشـهد یـا قـم را در اولویـت قـرار دهیـم؛ مسیرهایـی کـه قلـب در آن‌هـا 

تنفس می‌کند.

1. https://navideshahed.com/fa/news/397495
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در  )چـه  بمانـد  محکـم  بخواهـد  زندگـی  میـدان  در  هرکـس  نرود  یادمـان 
بحران‌‌هـای فـردی، چه در طوفان‌های اجتماعی( باید با یاد خدای مهربان مسـلح 
شود. همان دست مهربانی که دل مادر موسی؟ع؟ را آرام نگه داشت، دل ما را هم 
آرام می‌کند. دلِِ اهل ذکر، حتی اگر در محاصرهٔٔ دشـمن باشـد، آزاد اسـت؛ اما دلی 

که از خدا تهی شد، حتی در قصر طلا هم اسیر است.

مِِنََي
َ
عََالَ

ْ
ِ رََبِّ�ّ الْ

��� حََمْْدُُ لِلَّهِ
ْ
وََالْ

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



 سوژهٔٔ چهاردهم

 صبر خدایی

>ِ ُكََ إِالَّا بِاِ�للَّهِ بْرَُ� ْ�بِرْْصْ وََمََا صَ  >وََا
نحل، 127.

پیام اصلی:

صبر راهبردی و تمام‌نشدنی، تنها با اتکا 
به قدرت لایزال الهی ممکن است.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ
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مقدمه 

گاهی انسان در میانهٔٔ زندگی آن‌قدر خسته می‌شود که دلش می‌خواهد همه‌‌چیز 
را رها کند و جا بزند؛ اما قرآن یاد می‌دهد که درسـت در همین به‌هم‌‌ریختگی‌‌‌ها و 
ناراحتی‌‌‌ها و فشارهای زندگی اگر حواست باشد که تو خدای مهربانی داری که اگر 
پشتت به این خدای مهربان گرم باشـد، هم می‌‌توانی گذشـته را جبران کنی و هم 

بهترین آینده را برای خودت رقم بزنی. 
وقتـی از بی‌انصافـیِِ مـردم و دروغِِ همکاران خسـته می‌شـوی و می‌خواهی با 

تندی پاسخ بدهی، چطور خودت را نگاه می‌داری؟
وقتی بی‌عدالتی نفََست را می‌گیرد و کسی حقّّ تو را نمی‌گیرد، چطور امیدت 

را نگه می‌داری و راهت را ادامه می‌دهی؟
وقتـی سـفره‌تان تنـگ می‌شـود و خرج‌ها سـنگین، چطور دلِِ خانـواده را آرام 

نگه می‌‌داری و امیدت را حفظ می‌‌کنی؟
وقتی میانِِ زن و شوهر اختلاف می‌افتد و آرامش خانه فرومی‌ریزد، چطور با 

سکوتِِ درست زندگی را نگه می‌داری؟
وقتـی آدم‌هـای نادرسـت پیش می‌افتند و تو با صداقتـت جا می‌مانی، چطور 

پایبندِِ حق می‌مانی و راه را گم نمی‌کنی؟
وقتی آیندهٔٔ فرزندت تیره می‌شود و خطرها از دور نزدیک می‌گردند، چطور به 

خدای مهربان اعتماد می‌کنی و با آرامش مسیرت را ادامه می‌دهی؟
وقتـی شـب‌ها صـدای آژیـر و پهپـاد و پدافنـد می‌پیچـد، چطـور نمی‌ترسـی و 

آرامش خود را نگاه می‌داری؟



وقتی موجِِ انفجار از دور می‌پیچد و زمین زیر پایت می‌لرزد، چطور دلِِ مؤمن آرام 
می‌ماند و قدمش نمی‌لرزد؟

می‌خواهیم باهم سـرِِ همین پرسـش‌ها بایستیم و ببینیم مؤمن چطور دلش را 
به خدای مهربان گرم نگه می‌دارد و جا نمی‌زند.
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سیر بحث این سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی

شکیبا باش!▪	

فقط خودت نیستی▪	
	□ چون پیامبران صبور و استوار در مسیرت بمان. 

غصه نخور!▪	
	□ عزت در دست خداست. 

عجله نکن!▪	
	□ شکیبا باش! بی‌‌‌تردید وعده خدا حق است. 

تکیه‌‌گاهی فقط برای تو▪	
	□ مؤمن در هر حال آرام است، چون پناهش خداست. 

هرچه بیشتر به یاد من باش!▪	
	□ صبر بر آزار دیگران، با یاد خدا تقویت می‌شود. 

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟

غارِ دل‌‌‌های خسته▪	
	□ اهل‌بیت؟ع؟ مأمن پناهجویان. 

بهترین پناهگاه▪	
	□ مؤمن در سختی‌ها به اهل‌بیت؟عهم؟ پناه می‌برد. 
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بخش سوم:از نگاه رهبری 

ه▪	
ّ
حرکت مداومِ رو به قل

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

همیشه با قرآن آرام می‌‌شد▪	
	□ نس شهید »مهدی توسن« با قرآن. 

ُ
داستان ا

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
تمرین کنیم و در زندگی روزمره از خدا کمک بخواهیم و به اهل‌بیت‌؟عهم؟ پناه ببریم.
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متن سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی
بـا همـهٔٔ سـختی‌ها، بـا همـهٔٔ تنهایی‌ها، بـا همـهٔٔ دشـمنی‌ها و رنج‌ها، اگـر دلمان به 
خـدای مهربـان گـرم باشـد، صبرمـان هـم بیشـتر می‌شـود و توانمـان بـرای تحمـل 
سـختی‌های دنیـا بالاتـر مـی‌رود. هیـچ طوفانـی نمی‌توانـد مـا را از جـا بکََنـد، چـون 
پشتمان به خدایی گرم است که مهربان و قدرتش بی‌پایان است؛ خدایی که هرچه 

هست و نیست، در برابر ارادهٔٔ او هیچ است.

شکیبا باش!
زَْْمِِ مِِنََ اسُُُرُّللِِ<.1 عَ

ْ
و الْ

ُ
لُو

ُ
َ�بَرََ أُ  ا صَ َمََكَ


 ْ اصْْ�بِرْ

َ
>فَ

پس شکیبا باش، چنان‌که پیامبرانِِ اولوالعزم شکیبا بودند.
صبرِِ واقعی آن اسـت که با تکیه بر خدا پایدار بماند. همان‌گونه که پیامبران 
بزرگ الهی با پشت‌گرمی به او سخت‌ترین آزارها )تمسخر، تکذیب، تهمت، دشمنی، 

هجرت و تهدید( را تحمل کردند و سرانجام پیروز شدند.

فقط خودت نیستی
بَْْلِكََِ...<.2


َبَِذِّ رُُسُُلٌٌ مِِنْْ قَ

ُ
دَْْقََ كُ  بَُذََّكَوَُكَ فَ


إِنِْْ 

َ
>فَ

اگر تو را تکذیب کردند ]غمگین مباش[؛ پیامبرانی پیش از تو نیز تکذیب شدند. 

1. احقاف، 35.
2. آل‌عمران، 184.
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بَْْلِـِكََ...<.1 ]فقـط تـو را مسـخره نمی‌ کننـد[ قطـعاً 

ـدِِ اسْْـتُُهْْزَِئَ بِرُِسُُُـلٍٍ مِِـنْْ قَ َقََلَ


>وََ 

پيامبرانى که پيش از تو بودند، مسخره شدند. 
اگر مردم تو را باور نکردند، لجاجت کردند یا به تمسخر گرفتند، بدان که همه 
پیامبـران بزرگ پیـش از تـو همیـن را چشیدنـد و بـا تکیـه بـر خـدا ایسـتادند و پیروز 
شـدند. نـوح؟ع؟ را مسـخره کردنـد؛ ابراهیـم؟ع؟ را در آتـش انداختند، موسـی؟ع؟ را 
تهدید کردند و عیسـی؟ع؟ را آزار دادند؛ اما همگی صبر کردند و خدا پشتیبانشـان 
شـد. پس اگر تکذیب شـدی، این راه پیامبران اسـت. صبرت را از خدا بگیر و استوار 

بمان؛ چون سرانجام از آنِِ اهل صبرِِ متکی بر خداست.

غصه نخور!
لَِمُُي<.2 عَ

ْ
مَِِسَّلعُُي الْ ِعًًيا هَُُوَ ا ِ �جَمِ ��لِلَّهِ َةََزَّ  عِِ

ْ
هُُمْْ إَِنَّ الْ

ُ
وَْْقَلُ


ْزُُنكََ   �يَحْ

ا
>وََلَا

]ای پیامبر![ سخن آن‌ها تو را غمگین نکند. بی‌‌‌گمان تمام عزت ]و پیروزمندی[ 
از آنِِ خداست. او شنوای داناست.

3.> رَُُنَو
ُ
ا يَمَْْكُ يَْْقٍٍ مَِِمَّ  كَُُتَنْْ يفِي ضَ

ا
يَْْلََهِِمْْ وََ لَا


 نْْ عَ َْزَ  �تَحْ

ا
>وََ لَا

و بر آنان ]که با حق دشمنى می‌ کنند[ اندوه مخور و از نيرنگى که همواره به 
کار می‌ گيرند، دلتنگ مباش. 

 ِ مِِيَنَ بِآَِيَاتِِ ا�للَّهِ لـ� ا بُِذَِّكَوَُنَكََ وََ كِِلَنَّ اَظَّل   يُ
ا

إِهَُُنَّـمْْ لَا
َ
وَنَ فَ

ُ
ِي يََقُُولُ

�لَّذِ
كََ ا حَْْ�لَيَزُُنـ� ـمُُ إِهَُُنَّ 

َلَ
ـدْْ عَْْنَ

َقَ
<

4.> ْحََدَُُنَو �يَجْ
آن‌چـه را کافـران و مشـرکان ]بـر ضـد قـرآن و تـو[ می‌ گويند، می‌ دانيـم که تو را 
غمگيـن می‌‌کنـد. پـس آنـان تـو را تکذيـب نمی‌ کننـد؛ بلکـه سـتمکاران آيـات خدا را 

تکذيب می‌ نمايند.
می‌دانیم حرف‌های تندشان، طعنه‌ها و زخم‌زبان‌هایشان دلت را می‌سوزاند 
و سینـه‌ات را تنـگ می‌کنـد؛ امـا غصـه نخـور و بهم نریـز! تمام عزت از آنِِ خداسـت. 

1. رعد، 32.
2. یونس، 65.

3. نمل، 70.
4. انعام، 33.
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من صدایت را می‌شـنوم و از رنجی که می‌بری آگاهم. از نیرنگشـان ناراحت نشـو؛ 
چـون همـه چیـز در دسـت من اسـت. این‌ها همـان دلداری‌هـای الهی اسـت که به 
پیامبران داده شـد تا وقتی مردم باورشـان نکردند، تمسخرشـان کردند، آزارشـان 
دادند، دلشان نگیرد. هر بار یاد خدا پناهشان بود، با تکیه بر لطف او ایستادند و 

صبر کردند تا راه حق ادامه یابد.
در زندگـی امروز هـم وقتـی در محـل کار بـا بی‌انصافـی روبـه‌رو می‌شـوی، در 
خانواده بی‌مهری می‌بینی یا حقّّت نادیده گرفته می‌شود، یا در جامعه زحمتت را 
نمی‌بینند و حرفت را جدّّی نمی‌گیرند، غصه نخور. دلگرم بمان و خودت را به حرف 
مـردم مسـپار. اگـر با صبر برخاسـته از ایمان ادامـه دهی، همان سـختی‌ها نردبان 

رشدت می‌شود و خدا خودش عزتت را آشکار می‌کند.

عجله نکن!
1.> عَُُجَوَنَ ْنََا يُرُْ إِ�لَيْ

َ
َنََّيََفََّوََتََنَكََ فَ


وَْْ 


ِي عَِِنَدُُهُُمْْ أَ

�لَّذِ
ا نُرَُِِنََّيَكََ بَعَْْضََ ا إَِمَّ

َ
قٌٌَّ فَ ِ حَ ْ إَِنَّ وَعََْْدَ ا�للَّهِ اصْْ�بِرْ

َ
>فَ

پس ]بر آزارشان[ شکيبا باش؛ بی‌ ترديد وعده خدا حق است. پس اگر بخشى 
از عذاب ‌هاىي را که به آنان وعده می‌ دهيم، به تو نشان دهيم، يا تو را پيش از آن، 
از دنيـا ببريـم ]تفـاوتى نـدارد، در هـر صـورت [ به‌سـوى مـا بازگردانده می‌ شـوند ]و 

کيفرشان را خواهند ديد[.
2.> ارِِ بَْكَ ِ

�
ِ�شِيَِّ وََ الْإِ عَ

ْ
ِبَِّكََ بِاِلْ مَْْ�دِِ رَ ِبَِّحْْ بِحَ بِنَ�لِذَكََِ وََ سَ  قٌٌَّ وََ اسْْغَْْتَفِِرْْ  ِ حَ ْ إَِنَّ وَعََْْدَ ا�للَّهِ اصْْ�بِرْ

َ
>فَ

پـس ]چنـان کـه مـوسى بـر آزار بنى‌اسـرائيل شـکيباىي ورزيـد، تـو هـم بـر آزار 
دشمنان [ شکيبا باش؛ بی‌ ترديد وعدهٔٔ خدا حق است، و پوشاندن دنباله و تبعاتى 
را که از کردار و گفتار مردم به‌‌ناحق درباره تو پديد آمده، از خدا بخواه، و پروردگارت 

را شب و صبح همراه با سپاس و ستايش تسبيح گوى.
مُُحْْسِِنِيَِنَ<.3

ْ
جََْْرَ الْ


 يُضُِِعُُي أَ

ا
َ�للَّهَ لَا إَِنَّ ا

َ
ْ فَ >وََ اصْْ�بِرْ

و شکيباىي کن که يقيناً خدا پاداش نيکوکاران را تباه نمی‌‌کند.

1. غافر، 77.
2. غافر، 55.

3. هود، 115.
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ظُُومٌٌ<.1
ْ
 َنَاَدَى وََ هَُُوَ مَكَْ

ْ
ُوتِِ إِذِْ احِِبِِ ا�لْحُ َصََكَ


 كَُُتَنْْ 

ا
ِبَِّكََ وََ لَا ُكْْمِِ رَ ْ �لِحُ اصْْ�بِرْ

َ
>فَ

پـس در برابـر حکـم و قضـاى پروردگارت ]کـه هلاک کـردن ايـن طاغيـان از راه 
تدريـج اسـت [ شـکيبا بـاش و ماننـد صاحب ماهى ]يونـس [ مباش ]که شـتاب در 
آمدن عذاب را براى قومش خواست و به اين علت در شکم ماهى محبوس شد[ 

و در آن حال، با دلى مالامال از اندوه خدا را ندا داد.
<؛ یعنی اگر دیدی  اصْْربِر

َ
در چنـد جـای قرآن کریـم، خدای مهربان می‌فرمایـد >فَ

نصرت‌ها دیر می‌رسـد، خسـته نشـو. وعدهٔٔ من حق اسـت. پیروزی می‌رسـد. فقط 
صبـر کـن و پشتـت را به من گرم نگه‌‌دار. خـدای مهربان می‌فرماید: اگر دلِِت به من 
گرم باشـد، من خودم زمان نصرت را می‌رسـانم. پس مثل یونس؟ع؟ عجله نکن و 

زود خسته نشو. دلت را نگه‌‌دار؛ چون وعدهٔٔ خدای مهربان قطعاً می‌رسد.

تکیه‌‌گاهی فقط برای تو
ِ ما لا  مَُُوَنَ وََ َتَرْجُُْوَنَ مِِنََ ا�للَّهِ


لَ
ْ
ما أَْتَ

َكَ
مَُُـوَنَ 


لَ
ْ
هَُُنَّمْْ أَْيَ إِ

َ
مَُُوَنَ فَ


لَ
ْ
وَْْقَمِِ إِنِْْ كَُُتَونُوُا أَْتَ

ْ
لاَ َتَهِِنُُـوا يفِي ابْتِْغِـاءِِ الْ >وَ

 2.>
ً
كَِِيماً  حَ

ً
لَِيِماً ُ عَ َيَرْجُُْوَنَ وََ َنَكا اللَّهُ�

و در تعقيب و جسـت‌وجوى دشـمن سسـتى نکنيد. اگر شـما ]در روياروىي با 
دشمن [ درد و رنج می‌ بينيد، آنان نيز چون شما درد و رنج می‌ بينند، و شما چيزى 
را ]چـون پـيروزى و پـاداش [ از خـدا اميد داريد که آنان اميـد ندارند؛ و خدا همواره 

دانا و حکيم است.

در دنبال‌کـردنِِ مسیـر و مقابلـه با دشـمن سسـتی نکنید؛ چون درد و فشـار 

دوطرفـه اسـت: اگـر شـما غصـه می‌‌خوریـد، آن‌‌‌ها هم غصـه می‌‌خورند. اگر شـما 

درد می‌‌کشید، آن‌‌‌ها هم درد می‌‌کشـند و اگر شـما درگیری سیاسی، اقتصادی یا 

روانـی داریـد، آن‌هـا هم گرفتـار همان تلاطم‌ها هستنـد. هیچ‌کس در این میدان 

بـی‌درد نیسـت. فرق شـما فقـط در تکیه‌گاهتـان اسـت. شـما پشتیبـان مهربانـی 

دارید که همیشـه همراهتان اسـت، ولی آن‌ها دلشـان به چیزی گرم نیست. صبر 

1. قلم، 48.
2. نساء، 104.
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شـما از ایمـان نیرو می‌گیـرد، امـا صبـر آن‌هـا از ترس فرومی‌پاشـد. همیـن ایمان 

اسـت که به شـما عزت و قدرتِِ ادامه می‌دهد. 
1.> ِ

ُسْْ�يْنَِيََنَ ى ا�لْحُ  إِحَِْْدَ
الَّا

صَُُبََّرََتَوَنَ بِنِا إِ لْْ  لْْ َهَ
ُ
همین جاست که قرآن می‌فرماید: >قُ

بگو آیا جز یکی از دو نیکی را برای ما انتظار می‌برید؟
مؤمـن در هـر حـال آرام اسـت؛ شکسـت را رشـد می‌بینـد و پیروزی را امتحـانِِ 
شـکر. اگر کشـته شـد، شـهید شـده و حسـن اسـت و اگر پیروز شـد، باز هم حسـن 
است. اما در مقابل، آن‌‌‌ها همان سختی‌ها را می‌چشند، اما چون دلشان به خدای 
مهربانـی کـه پنـاهِِ ماسـت، آرام نیسـت، در نبـودِِ آن تکیه‌گاه، فرسـوده می‌شـوند و 
سـرانجام کارشـان به جایی می‌رسـد که زندگی برایشـان بی‌معنا می‌شود و به مرزِِ 
خودکشی می‌رسند. طبق گزارش رسمی وزارت دفاع ایالات متحده، فقط در سال 
۲۰۲۳ میلادی، ۵۵۳ نظامـی آمریکایـی خودکشـی کردنـد؛ نرخی حدود ۲۵ نفر در 

هر صدهزار نفر؛ رقمی که از تلفات رزمی‌شان در همان سال بیشتر است.2
آن‌ها خدای مهربانی را که ما داریم، ندارند. دلشان به تکیه‌گاهی گرم نیست و 
وقتی سختی‌ها هجوم می‌آورد، به جای سجده به خدا، به ناامیدی پناه می‌برند.

  هرچه بیشتر به یاد من باش!
خدا می‌داند تحمل رنج و زخم‌زبان مردم آسان نیست؛ برای همین در کنار فرمان 
صبر، راهی هم نشان داده تا دل انسان توانِِ ماندن پیدا کند. این چند آیه مسیر 

را برای ما روشن‌‌تر می‌‌کند.
 3.>

الًاي
ِ جَْْهَرًًا �جَمِ وَنَ وََ اهْْجُُرْْهُُمْْ 

ُ
ى مََا يََقُُولُ ْ عَلَى� >وََ اصْْ�بِرْ

و بر گفتار ]و آزار[ مشرکان شکيبا باش و از آنان به شيوه اى پسنديده دورى کن .
َوََّابٌٌ<.4


يَْ�دِِْ إِهَُُنَّ أَ


اوَُُدَو َذَا الْأَ َنََدَا َدَ بَْْعَ رْْ 

ُ
كُ

ْ
وَنَ وََ اذْ

ُ
ى مََا يََقُُولُ ْ عَلَى� >اصْْ�بِرْ

بـر آن‌چـه می‌ گوينـد، شـکيبا باش، و بنـده مـا داود را کـه داراى نيرومندى ]در 
دانش و حکومت [ بود ياد کن. او بسيار رجوع کننده ]به‌سوى خدا[ بود.

1. توبه، 52.
2. U.S. Department of Defense Annual Suicide Report ,2024 .

3. مزمل، 10.
4. ص، 17.
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غُُرُُبِِو<.1
ْ
بََْْلَ الْ


مَْْشَّلسِِ وََ قَ وعِِ ا

ُ
بََْْلَ طُُلُ


ِبَِّكََ قَ مَْْ�دِِ رَ ِبَِّحْْ بِحَ وَنَ وََ سَ

ُ
ى مََا يََقُُولُ ْ عَلَى� اصْْ�بِرْ

َ
>فَ

پس ]بر آزار مشرکان [ شکيبا باش، و پيش از طلوع خورشيد و پيش از غروب 
آن، پروردگارت را همراه با سپاس و ستايش تسبيح گوى.

يَْْلَّللِِ 

مَِِنْْ آَنَاءِِ ا ا وَ بََْْلَ غُُرُُوبَِهَ


مَْْشَّلسِِ وََقَ وعِِ ا

ُ
بََْْلَ طُُلُ


ِبَِّكََ قَ مَْْ�دِِ رَ ِبَِّحْْ بِحَ وَنَ وََسَ

ُ
ى مََا يََقُُولُ ْ عَلَى� اصْْ�بِرْ

َ
>فَ

2.>
كََ َتَرْْضَىى

َلََّ
 عَ

َلَ
ارِِ   اَهََلنَّ

َفَ
طََْْرَا


ِبَِّسََحْْ وَأََ


فَ

پـس در برابـر آن‌چـه ]مشـرکان‏[ می‌ گوينـد، شـکيبا بـاش، و پيـش از طلـوع 
خورشـيد و پيـش از غروب آن، پروردگارت را همـراه بـا سـپاس و سـتايش تسبيـح 
گوى، و ]نيز[ در بخشى از سـاعات شـب و اطراف روز تسبيح گوى تا ]به سنت ‌ها و 

تدبيرهاى او[ خشنود شوى.
در قرآن کریم چندین بار خدای مهربان به پیامبرش می‌فرماید: هرچه می‌گویند، 
صبر کن؛ یعنی از زخم‌زبانشـان، مسخره‌کردنشـان و حرف‌هایشان پشت‌‌سرت دلت 
نگیرد. بعد هم راه صبر را نشان می‌دهد و می‌فرماید هر روز صبح و شام به یاد من 
بـاش و تسبیـح مـرا بگو؛ چون هرچه یاد من در دلت بیشـتر زنـده بماند، صبرت هم 
قوی‌تر می‌شود. وقتی آدم تکیه‌اش به خدای مهربان باشد، حرف مردم دیگر قدرت 

شکستن ندارد. دلش آرام می‌ماند و راهش را محکم‌تر ادامه می‌دهد.

‌بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟
اهل‌بیـت‌‌؟عهم؟  نـه فقـط الگـوی ایمـان بلکـه مأمـن دل‌هـای خسـته‌اند؛ جایـی کـه 
مؤمن در التهاب روزگار به سویشان می‌شتابد تا آرامش یابد و نیرو بگیرد. همین 

بازگشت، سرچشمهٔٔ نوری می‌شود که دل را استوار و صبر را زنده می‌سازد.

غارِِ دل‌‌‌های خسته
ينـا ، ونـورٌٌ لِِمََـنِِ اسـتََضاءََ بِِنـا ، 

َ
 لَإ

َ
 لِِمََـنِِ التََجََـأَ

ٌ
امـام حسـن عسـكری؟ع؟: »نََحنُُ كََهـفٌ

 عََنّّا 
َ

على ، ومََـنِِ انحََرََفَ
َ
ـنامِِ الأَ نـا كانََ مََعََنا فِِي ال�سََّ  لِِمََـنِِ اعتََصََـمََ بِِنـا، مََـن حََأ�بََّ

ٌ
وعِِصمََـةٌ

ى النّّارِِ«3 
َ
إِِلَ

َ
فَ

1. ق، 39.
2. طه، 130.

3. رجال الشّّكيّّ، ج2، ص814؛ ابن‌شهرآشوب،  المناقب، ج4، ص435؛ راوندی، الخرائج والجرائح، 
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ما پناهگاهى هستيم براى کسى که به ما پناه آورََد و نورى هستيم براى آن‌‌که 
از مـا پرتـو طلبـد و موجـب مصونيت کـسى هستيم که از ما پناه جويـد. هر که ما را 
دوسـت بـدارد، در مراتـب بـالا با مـا خواهد بود و هر که از راه ما کج گردد، به‌سـوى 

آتش راه خواهد برد.
وقتی زندگی سنگین می‌شود و انسان زیر فشارها کم می‌آورد، اهل‌بیت؟عهم؟ 
پناهگاه کسانی‌اند که به آنان پناه می‌برند. هر دلِِ خسته‌ای اگر رو به آنان بیاورد، 
صبـر ازدسـت‌رفته‌اش زنـده می‌شـود؛ خسـتگی‌اش از بیـن مـی‌رود و آرامـش و 
اطمینـان بازمی‌گـردد. آن‌هـا کهـفِِ امـنِِ دل‌هـا هستنـد؛ جایـی بـرای بازیابـی جان، 

بازگشت امید و تولد دوبارهٔٔ نیرو.

بهترین پناهگاه
بُُورِِكُُم«.1

ُ
 بِِقُ

ٌ
 عََائِِذٌ

ٌ
كُُمْْ ، لائِِذٌ

َ
»مُُسْْتََجرٌٌي بِِكُُمْْ ، زائرٌٌ لَ

به شما پناهنده‌‌ام. زائرِِ شما هستم. به قبرهاى شما پناه آورده‌‌ام.
مِِنِِنََي«.2

ْ
مُُؤْ

ْ
مُُسْْلِِمِِنََي، وََ مََعْْقِِلِِ الْ

ْ
رْْكََانِِ الْ

َ
نِِي، وََ أَ ِ كََ مِِنْْ دََعََائِِمِِ ال�دِّ

�نََّ
َ
شْْهََدُُ أَ

َ
»وََ أَ

گواهـی می‌دهـم کـه تـو از پایه‌هـای دیـن، سـتون‌های محکـم مسـلمانان و 
پناهگاه مؤمنان هستی.

ِ< یادآور می‌شود که صبر انسان، تنها با تکیه بر خدا و   بِاِ�للَّهِ
الّا

َكَ إِ �بْرَُ ْ وََمََا صَ آیهٔٔ >وَاَصْْ�بِرْ
پیوند با اهل‌بیت؟عهم؟ پایدار می‌ماند. وقتی طوفان گرفتاری‌ها جان را خسته می‌کند، 

راه نجات پناه‌بردن به آنان است؛ پناهی برای بازیافتن نیرو، نه فرار از ضعف.
بُُورِِكُُم«؛ یعنی 

ُ
 بِِقُ

ٌ
 عائِِذٌ

ٌ
در زیارت جامعه کبیره آمده است: »مُُسْْتََجیرٌٌ بِِكُُم، لائِِذٌ

پناه‌جو، روی‌آورنده و امان‌خواه؛ مؤمن در سختی‌ها به اهل‌بیت؟عهم؟ پناه می‌برد؛ 
چون آنان ستونِِ دین، مأمنِِ دل‌های مضطرب و مجرای رحمت الهی‌اند. پناهگاه 
یعنی جای آرامش، امنیت و بازیابی توان، همان‌جایی که دلِِ خسـته دوباره جان 

می‌گیرد و احساس اطمینان درونش می‌نشیند.

ج2، ص40-54؛ اربلی، كشف الغمّّة، ج3، ص211.
1. زیارت جامعه کبیره.

2. زیارت اربعین.
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اهل‌بیت؟عهم؟ پناه دل‌های آشـفته‌اند؛ خسـته را نیرو، ناامید را امید و دلِِ لرزان 
را اطمینان می‌دهند. در سایهٔٔ یادشان، اضطراب فرو می‌نشیند و صبرِِ حقیقی، از 

خدا و در پناه آنان زنده می‌شود.

بخش سوم: از نگاه رهبری 
ِ<؛ یعنی به کمک خداسـت کـه می‌توانی صبر  ا�للَّهِ بـ�  

الَّا
َكَ إِ �بْرَُ ْ وََمََـا صَ آیـهٔٔ شریفـهٔٔ >وََاصْْ�بِرْ

کنـی. اسـتقامت آنگاه پایان‌ناپذیر می‌شـود که متصل باشـد به منبـع پایان‌ناپذیر 
ذکر الهی. اگر صبر که همان پایداری، ایستادگی، استقامت و عقب‌گرد نکردن است 
پیوند یابد با آن پایگاه ذکر الهی و آن منبع لایزال، این صبر دیگر پایان نمی‌پذیرد. 
صبـرِِ تمام‌نشـدنی یعنـی حرکـت انسـان در مسیر همـهٔٔ قله‌های کمـال، بی‌وقفه و 

همواره ادامه خواهد یافت.
ایـن قله‌هـا کـه می‌گوئیـم، قله‌هـای دنیـا و آخـرت، هر دو اسـت، قلهٔٔ علـم، قلهٔٔ 
ثروت، قلـهٔٔ اقتـدار سیاسـی، قلهٔٔ معنویـت، قلهٔٔ تهذیب اخلاق، قلهٔٔ عروج به‌سـمت 
عـرش عالـی انسـانیت. هیـچ کـدام از این‌هـا دیگـر توقـف پیـدا نخواهد کـرد؛ چون 
وقفه‌ها در حرکت ما ناشی از بی‌صبری است. دو لشکر مادی وقتی در مقابل هم 
صف‌آرائی می‌کنند، آن کسی که زودتر صبرش تمام بشود، شکست می‌خورد؛ آن 
کسی که دیرتر صبر و مقاومتش تمام بشود، پیروز خواهد شد؛ چون با لحظه‌ای 
مواجـه خواهد شـد کـه طرف مقابل صبر خودش را از دسـت داده. این، نمونه‌ای 
بسیار روشن و عینی از آن حقیقت است؛ در همهٔٔ میدان‌ها نیز همین‌گونه است.

در رویارویی با مشـکلات و موانع طبیعی، با هرآنچه سـدّّ راه انسـان در مسیر 
حرکت‌های کمال می‌شود، اگر صبر پایان نپذیرد، آن مانع سرانجام از میان خواهد 

رفت. اینکه گفته می‌شود اسلام پیروز است، معنایش همین است.1

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی
نمونه‌هایی که یک حقیقت را روشن می‌‌کند: تکیه به نور الهی، سرچشمهٔٔ آرامش، 

پایداری و صبر انسان است.

1. بیانات در دیدار رؤسای سه قوه و مسئولان نظام،۱۹شهریور۱۳۸۷.
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همیشه با قرآن آرام می‌‌شد
نس خاصی با قرآن کریم داشـت. همیشـه قبل از خواب 

ُ
شـهید »مهدی توسََـن« اُ

و نمـاز صبـح قـرآن می‌‌خوانـد و بـه دوسـتانش هم توصیـه می‌‌کرد قـرآن بخوانند. 
یک قرآن جیبی داشـت که تا لحظه شـهادت از خودش جدا نکرد. با یکی از بچه‌‌‌ها 
بحثش شده بود و خیلی عصبانی بود. فوراً از جایش بلند شد و قرآنش را برداشت 
و از چادر زد بیرون. تا دو سه ساعت ازش خبر نداشتیم. رفته بود توی بیابان‌‌‌های 
اطـراف خـودش را بـا قرآن آرام کند. وقتی برگشـت، خیلی آرام شـده بـود. با این‌‌که 

مقصر نبود، اما از آن شخص مقابل عذرخواهی کرد.1

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
صبـرِِ مؤمـن، تنهـا تحمـل رنـج نیسـت؛ نیرویی اسـت زاییـدهٔٔ ایمان، کـه او را در 

میان طوفان‌ها به حرکت واداشته و با پشتوانهٔٔ الهی از فرسودگی بازمی‌دارد.

 در لحظات خشم و دلخوری به جای ناراحتی کردن و بهم ریختن و داد و بیداد، از ▪	
خدای مهربان کمک بگیر که آرام شوی.

خراب‌‌کردن، ▪	 را  همه‌‌چیز  و  بی‌‌‌انصافی‌‌‌کردن  جای  به  خانوادگی  دعواهای  در 
خودت را به خدای مهربان بسپار.

در محل کار و اداره وقتی در حقّت ظلم می‌‌کنند، یادت باشد خدای مهربانی ▪	
داری که می‌تواند سر وقت، حقّت را از آن پس بگیرد.

در فشارهای مالی و اقتصادی، تنها به درگاه خدای مهربان و اهل‌بیت؟عهم؟  پناه ▪	
ببر تا گشایشی فراهم شود.

وقتی داشتی به آینده ناامید می‌شدی، بدان کسی که پشتش به خدای مهربان ▪	
گرم باشد، ناامید نمی‌‌‌شود. پس بکوش تا خودت را از وسوسه‌‌‌های شیطانی 

که پر از یاس و ناامیدی است دور کنی.

فــرزنــدآوری اســت، ولی فکر ▪	 و  اولویت نظام اسلامی جمعیت  وقتی می‌‌دانی 
می‌‌کنی دیگر اعصاب و حوصله بچه‌داری را نداری و شاید اصلاً توانش را نداشته 
باشی، از خدای مهربان و اهل‌بیت؟عهم؟ کمک بگیر و خودت و زندگی و بچه‌‌هایت 

1. فاطمی‌نیا، خاکریز هزار و یک )خاطرات شهید مهدی توسن(، ص۲۴-۲۵ و ۴۸.
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را به او بسپار و مطمئن باش که اگر به وظیفه‌‌ات عمل کنی، کمکت می‌‌کنند.

بتوانی ▪	 راهی به ذهنت خطور نمی‌‌‌کرد که  هر زمان که خسته شدی و دیگر 
زیــارت  اســت.  اهل‌بیت؟عهم؟  روضــهٔ  و  توسل  راه،  بهترین  کنی،  پیدا  را  خــودت 
را در اولویت خودت قرار بده تا دوبــاره جان بگیری و  حرم‌‌‌های اهل‌بیت؟عهم؟ 

دوباره راهت را پیدا کنی.

مِِنََي
َ
عََالَ

ْ
ِ رََبِّ�ّ الْ

��� حََمْْدُُ لِلَّهِ
ْ
وََالْ

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



سوژهٔٔ پانزدهم

 بازگشت عمل

فُُْنَْ�سِِكُُمْْ 

نْتُُْمْْ لِأَ َسَْحَْ


نْتُُْمْْ أَ َسَْحَْ


>إِْنْ أَ

ا< تُُْمْْ َفَلََهََ

أْ َسََ


وَإِْنْ أَ

اسراء،۷.

پیام اصلی:

قانون بازگشت عمل و مسئولیت‌پذیری فردی و 
اجتماعی؛ شکست‌ها ریشه در خطاهای خودی دارد.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ
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مقدمه

چند بار از دیدن ظلمی گذشتی و گفتی »به من ربطی ندارد« و بعد دیدی همان 
بی‌عدالتی در گوشه‌ای از زندگی خودت سبز شد؟

چنـد بـار از کنـار صحنـهٔٔ‌ گنـاه در خیابـان یا عروسـی رد شـدی و چیزی نگفتی؛ 
امـا بعـد همـان فضـا و همـان بی‌غیرتـی را در جمـع اقوام و رفقـای خودت دیدی 

و دلت سوخت؟
چنـد بـار بـه دوسـتی کـه خیانت کـرد، گفتی »به مـن چه« و بعد همـان زخم از 

جایی دیگر در زندگی خودت باز شد؟
چند بار پشت میز اداره، حق کسی را خوردی یا فقط نظاره کردی، و بعد دیدی 

گره‌ای در کار خودت افتاد که باز نمی‌شود؟
چند بار با لبخند از کنار اسراف، دروغ، رشوه یا بی‌پناهی مردم رد شدی و بعد 

در تنگناهایی ماندی که هیچ‌کس از تو دفاع نکرد؟
در مقابل: 

چنـد بـار دلِِ شکسـته‌ای را شـاد کـردی و دیـدی حـالِِ خانـه‌ات بی‌علـت عوض 
شد؟ چند بار بخشیدی و دیدی راهی که بسته بود، خودش باز شد؟

اگـر بارهـا چنیـن اتفاق‌هایـی را در زندگی دیده‌ای، وقتش رسیده این پرسـش 
را به‌جدّّ از خودت بپرسی: چه نیرویی در این عالم هست که هر کاری )خوب یا بد( 

دوباره سراغ خودِِ ما برمی‌گردد؛ بی‌آن‌که حتی حواسمان باشد؟
این نوشته سراغ همان حقیقت می‌رود؛ همان قانون روشن زندگی که قرآن 
و اهل‌بیت؟عهم؟ فرمودند: هر خوبی زود یا دیر به خودت می‌رسـد، و هر بی‌تفاوتی، 

پیش از همه دامن خودت را می‌گیرد.
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سیر بحث این سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی

خوب و بد برای خودت▪	
	□ پژواک عمل: هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. 

می‌خواهی چشمت را باز کن، می‌‌خواهی نکن! ▪	
	□ خودت را به خواب بزنی، نه دنیا داری نه آخرت. 

فکر نکن خیلی زرنگی!▪	
	□ و كسى كه گناهى مرتكب شود، به زيان خود مرتكب شده؛ خداوند، دانا و حيكم  

است.

مطمئن باش جاش پر می‌شه!▪	
	□ نیک و بد به خودت برمی‌گردد: این جهان کوه است و فعل ما نِدا. 

همه چیز دست خودت است▪	
	□ رنج خودخواسته. 

چرا دغدغهٔ جامعه را نداشتی؟!▪	
	□ در داستان اصحابِ سِبْت، فقط آنان که نهی از منکر کردند، نجات یافتند. 

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟

فقط برای خودم▪	
	□ کمک به دیگران، هوشمندترین نوع خوددوستی است. 
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خودت در چاه می‌افتی▪	
	□ چاه مَکن بهر کسی! 

نیش عقرب هم دارد▪	
	□ دفاع نکردن از سلمان و نیش عقرب. 

صدای غزه باش!▪	
	□ حواسَت به غزّه هست؟ 

بخش سوم: از نگاه رهبری

گفته شد، اما عمل نشد!▪	
	□ اهل عمل نباشیم، دچار حوادث می‌شویم. 

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

کاش یک نفر دیگر هم پیدا می‌‌شد!▪	
	□ داستان قرض‌‌دادن آیت‌‌الله مشکینی و چند برابر شدن پول. 

شیخ فضل‌‌الله نوری▪	
	□ مردم در جریان اعــدام شیخ فضل‌‌الله؟رح؟ سکوت کردند و دو سال بعد به دست  

همان قاتلین شیخ کشته شدند.

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
 ایـن جهـان آینـهٔٔ رفتارهـای ماسـت. هرچـه کنیـم، نیـک و بـد، بـه سـوی خودمـان 

بازمی‌گردد.
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متن سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی
در قـرآن کریـم بارهـا تکـرار شـده اسـت که سرنوشـت هـر انسـان، آینهٔٔ اعمـال خود 
اوسـت. هـر خوبـی و بـدی، هـر هدایـت و گمراهی، هر شـکر و کفر، پیـش از همه به 
خودِِ عامل بازمی‌گردد. این قانون الهی در همهٔٔ رفتارها جاری اسـت؛ چه درونی و 

فردی، چه اجتماعی و عمومی.

خوب و بد برای خودت
يَْْلََها<.1


 إَِنَّما ضَِِيَُلُّ عَ

َ
َلََّ فَ نَْْ ضَ فَْْ�لِنَسِِهِِ وََ مَ إَِنَّما يَهَْْدَتَي 

َ
نَِِ اهْْدَتَى  فَ >مَ

هر کس هدايت يافت، فقط به سود خودش هدايت میيابد وهرکس گمراه 
شد، فقط به زيان خودش گمراه می‌ شود.

2.> دَُُنَو نْْفُُسِِهِِمْْ يَمََْْهَ
َ�
لِأَ
َ
 فَ

ً
اًحلِح مََِِلَ صا نَْْ عَ يَْْلََهِِ كُُفْْرُهُُُ وََ مَ


 َرََفََكَ فََعَ  نَْْ  >مَ

کسانى که کافر شوند، کفرشان به زيان خود آنان است، و آنان که کار شايسته 
انجام دهند ]بستر امن و آسايش و اقامت گاه جاويدى[ براى خود آماده می‌ کنند.

يَْْلََها<.3

 سَاَءَ فََعَ


نَْْ أَ لَِنَِفَْْسِِهِِ وََ مَ


 فَ

ً
اًحلِح مََِِلَ صا نَْْ عَ >مَ

هر کس کار شايسـته‌ اى انجام دهد، به سـود خود اوسـت، و هرکس مرتکب 
بدى شود، به زيان خود اوست.

1. اسراء، 15.
2. روم، 44.

3.  جاثیه، 15.
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همان‌طـور کـه خوبـی و بـدیِِ رفتـار، بـه خـود انسـان بازمی‌گـردد، هدایـت و 
گمراهـی هـم بازتـاب درونـی همیـن قانـون اسـت. کسـی کـه هدایـت می‌شـود، در 
حقیقـت راه خیـر خـودش را پیدا می‌کند، و کسـی که گمراه می‌شـود، خودش را از 

درون می‌سوزاند و زیانش را خودش می‌بیند.

می‌‌خواهی چشمت رو باز کن می‌‌خواهی نکن 
يفَ�ظٍٍ<.1  يَْْلََكُُمْْ بِحَ


 َنََا عَ


يَْْلََها وََ ما أَ


 �َ فََعَ نَْْ عََمِيَ لَِنَِفَْْسِِهِِ وََ مَ


َ�صَرَ فَ بَْ


نَْْمََ أَ  كُُِبَِّمْْ فَ دَْْقَ جاكَُُءَمْْ صَبَائِرُُِ مِِنْْ رَ


<﻿

دلايـل روشـن از طـرف پروردگارتـان براى شـما آمـد؛ کسى که ]به وسـيلهٔٔ آن، 
حـقّّ را[ ببينـد، بـه سـود خـود اوسـت، و کـسى کـه از ديـدن آن چشـم بپوشـد، به 
زيـان خـودش می‌ باشـد، و مـن نگاهبـان شـما نيسـتم ]و شـما را بـر قبـول ايمان 

مجبور نمی‌ کنم[.
اگـر چشـم بـاز کنی، خودت را نجـات می‌دهی و اگر کور باشـی، خودت را نابود 
می‌کنی. اگر چشم باز کنی، دنیا و آخرتت را می‌سازی، اما اگر در برابر حق لج کنی و 

خودت را به خواب بزنی، نه دنیا داری و نه آخرت.

فکر نکن خیلی زرنگی!
 2.>

ً
يكَماً  حَ

ً
يلَماً ُ عَ إَِنَّما كَْْيَسِِبُُهُُ عَلىى  فَْْنَسِِهِِ وََ َنَكا اللَّهُ�

َ
 فَ

ً
ماً

ْ
نَْْ كَْْيَسِِبْْ إِثِْ >وََ مَ

و کـسى کـه گنـاهى مرتکـب شـود، به زيان خود مرتکب شـده. خداونـد، دانا و 
حکيم است.

ا<.3 يَْْلَََهَ

 سََاَءَ فََعَ

َ
نَْْ أَ >وََمَ

اگر بدى کنيد، به خود می‌ کنيد.
هـر گنـاه و هـر ظلمـی در نهایـت بـه خـود انسـان بازمی‌گـردد. اگـر حق کسـی را 
خـوردی، یـا دلـی را شکسـتی، در حقیقـت بـه خـودت بـد کـرده‌ای. هـر چاهـی کـه 
بـرای دیـگری بکََنـی، همـان چـاه را بـرای خودت کنـده‌ای. مـثلاً وقتی مـالِِ دیگری را 

1. انعام، 104.
2. نساء، 111.

3. فصلت، 46.
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بـا بی‌احتیاطـی مصـرف می‌کنـی و می‌گویـی »اگر خراب شـد، به من ربطـی ندارد«، 
خیـال نکـن به او ضرر زدی؛ روزی می‌رسـد که مـال خودت هم به همان بی‌مبالاتی 

دچار می‌شود.

این جهان کوه است و فعل ما ندا

بازگردد این نداها را صدا
نگاه حرام نیز همین‌گونه اسـت. اگر مردان چشـم به ناموس دیگران بدوزند 
و بگویند »به ما چه«، روزی چشمِِ بوالهوسان به ناموسِِ خودشان خواهد افتاد.

هر که باشد نظرش در پی ناموسِِ کسان

فتد نظرِِ بوالهوسان
ُ
پی ناموسِِ وی اُ

و اگـر زنـان بـا ظاهـر یـا رفتـار تحریک‌آمیـز، دلِِ مردی را از همسـرش جـدا کنند، 
همان خیانت در زندگی خودشان بازمی‌گردد. سنت الهی چنین است: هر بدی از 

انسان که سر بزند، راهش را پیدا می‌کند و به خود او بازمی‌گردد.

مطمئن باش جاش پُُر می‌شود!
 

َفََّوَ
ٍ يُ

�يْرٍَ ِ وََ مـا تُُنْْفِِقُُوا مِِنْْ خَ  ابْتِْغِاَءَ وَجَْْهِِ ا�للَّهِ
َلاَّ
نْْفُُسِِكُُـمْْ وََ ما تُُنْْفِِقُُوَنَ إِ

َ�
لِأَ
َ
ٍ فَ

�يْرٍَ >وََ مـا تُُنْْفِِقُُـوا مِِنْْ خَ
1.> مَُُلَوَنَ


نْْتُُمْْ لا تُُظْْ

َ
ْكُُمْْ وََ أَ إِ�لَيْ

هر مالى را که انفاق کنيد، به سـود خود شماسـت، و اين در صورتى اسـت که 
انفـاق نکنيـد، جـز بـراى طلـب خشـنودى خـدا، و آ‌ن‌چه از مـال ]بـاارزش و بی‌ عيب [ 
انفـاق کنيـد، پاداشـش به‌‌طـور کامـل بـه شـما داده می‌ شـود، و مـورد سـتم قـرار 

نخواهيد گرفت.
ُ اَرَّلازِقِيَنَ<.2 ْلِفُُِهُُ وََ هَُُوَ خََيْرُ� هََُُوَ �يُخْ ءٍٍ فَ قَْْفَتُُمْْ مِِنْْ شَيْ� نْْ

َ
>وََ ما أَ

هر چيزى را ]در راه او[ انفاق کنيد، عوض آن را می‌ دهد ]و جاى آن را پر می‌‌کند[.
هر بخشـشِِ خالص برای خدا، پیش از آن‌که به دیگری برسـد، به خودِِ انسـان 
بازمی‌گردد. احسان در نظام الهی گردش دارد. از تو می‌گذرد، اما در شکل پاک‌تر و 

1. بقره، 272.
2سبأ، 39.
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پربرکت‌تر به تو بازمی‌گردد. هیچ انفاقی برای خدا از دست نمی‌رود؛ چون از خزانهٔٔ 
انسان به خزانهٔٔ خدا می‌سپاری و خدا همان را افزون‌تر بازمی‌گرداند.

همه چیز دست خودت است
نْْفُُسِِهِِمْْ<.1

َ
وا ما بِأَِ ُ �يِّرَُ ىتَّىَ يُُغَ وَْْقَمٍٍ حَ ُ ما بِ �يِّرَُ َ�للَّهَ لا يُُغَ >إَِنَّ ا

يقيـناً خـدا سرنوشـت هيـچ ملـتى را تغييـر نمی‌ دهـد تا آن‌کـه آنان آن‌چـه را در 
وجودشان قرار دارد، به زشتی‌ها و گناه تغيير دهند.

َ�للَّهَ  َنََّ ا

نْْفُُسِِـهِِمْْ وََ أَ

َ
وا ما بِأَِ ُ �يِّرَُ ىتَّىَ يُُـغَ وَْْقَمٍٍ حَ


هَمََا عَلىى    نْْعَ

َ
ـةًً أَ اًريِّرًَ نِعَِْْمَ  ـمْْ  كَُُيَ  مُُـغَ

ل�
َ�للَّهَ  َنََّ ا


أَ بـ� كََ  لـ�ذ <
مٌٌيلَ<.2 عَ سََمعٌٌي 

اين ]کيفر سـخت[ به سبب اين اسـت که خدا بر آن نيسـت تا نعمتى را که به 
قومى عطا کرده ]به عذاب و نقمت[ تغيير دهد، تا زمانى که آنان آن‌چه را در خود 
]از عقايد حقّّه، حالات پاک و اخلاق حسـنه‌ اى که[ دارند ]به کفر، شـرک، عصيان و 

گناه[ تغيير دهند، و يقيناً خدا شنوا و داناست . 
يَْكُُيد‏م<.3


بَتَْْ أَ َسََكَ


بَِمِا 


صَاكَُُبَمْْ  مِِنْْ مُُيصبَةٍٍَ فَ


>وََ ما أَ

هر آسيبى به شما رسد، به سبب اعمالى است که مرتکب شده‌ ايد.
مَِِنْْ  فَْْنَسِِكََ<.4


ةٍٍَئَِيَِّ فَ صَاَبَكََ مِِنْْ سَ


ِ وََ ما أَ مَِِنََ ا�للَّهِ


نَةٍٍَ فَ َسََ صَاَبَكََ مِِنْْ حَ


>ما أَ

]اى انسان![ آن‌چه از نيکى به تو می‌ رسد، از سوى خداست و آن‌چه از بدى به 
تو می‌ رسـد، از سـوى خود توسـت، و ]اى پيامبر! از نيکی‌هاىي که از سـوى ماست، 
اين است که [ تو را براى مردم به پيامبرى فرستاديم، و گواه بودن خدا ]بر پيامبرىِِ 

تو[ بس است.
هـر سـختی، حاصـل رفتـار و انتخـاب خـودِِ ماسـت. خـدا نعمـت و آرامـش را 
نمی‌گیرد، مگر آن‌که خودمان از زندگی بیرونش کنیم. سـکوت در برابر زشـتی، راهِِ 
گنـاه را بـاز می‌کنـد و خاموشـی در برابـر جهـل، حقیقت را عقب می‌بـرد. هر انتخاب 

1. رعد، 11.
2. انفال، 53.

3. شوری، 30.
4. نساء، 79.
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نادرسـت، رنجی ا‌سـت که خود رقم می‌زنیم. دل‌ها وقتی شیفته غرب می‌شـوند، 
یعنـی چـراغ تبییـن را خامـوش کرده‌ایـم؛ چراکـه خـدا سرنوشـت هیـچ قومـی را تـا 

خودشان نخواهند، دگرگون نمی‌سازد.

چرا دغدغهٔٔ جامعه را نداشتی؟
ذَابٍٍ سٍٍيئَبَ بِمِا  مَُُلََوا بِعَِ


 يذـنََ ظَ


ذََْْنَا الَّذ خَ

َ
ـوءِِ وََ أَ نَِِ اُسُّل وَْْهََنَ عَ نَْْ يذنََ يَ


يَْْ�نْجََنََا الَّذ





رُُِكِّوا بِهِِِ أَ


سَُُـوا ما ذُُ ـا نَ َمََّلََ




>فَ

1.> نُكاوُا يَفَْْسُُقُُوَنَ
امّّا هنگامى که تذکرات داده شده را فراموش کردند، ]لحظه عذاب فرا رسيد 
و[ نهىکنندگان از بدى را رهاىي بخشـيديم، و کسـانى را که سـتم کردند، به سبب 

نافرمانی‌‌شان به عذاب شديدى گرفتار ساختيم.
در داسـتان اصحـابِِ سِِبْْـت، خـدا فرمـان داد تـا شنبه‌هـا ماهـی صیـد نکننـد؛ 
امـا گروهـی نافرمانی کردند. برخی سـکوت کردند و تنهـا عده‌ای دغدغهٔٔ جامعه را 
داشتند و نهی‌‌ازمنکر کردند. قرآن می‌فرماید: عذاب هم نافرمانان و هم ساکتان 
را گرفت، و فقط آنان که نهی از منکر کردند، نجات یافتند. پس اگر اهل ایمان کنار 
هـم بایستنـد، روشـنگری کننـد و نهی‌‌ازمنکـر را زنـده نگـه دارند، شـاید اصلِِ عذاب 
نازل نشود. اما اگر هرکس تنها دنبال کار خوبِِ خودش باشد و جامعه را به حال 
خـودش رهـا کنـد، خیـالِِ امنیت، فریب اسـت؛ زیـرا وقتی فسـاد ریشـه می‌دواند و 
کسـی چیزی نمی‌گویـد، بلا کـه برسـد، همـه را دربـر می‌گیـرد. نگرانـی از جامعـه 
و ایسـتادن بـرای اصلاح، در حقیقـت نجـاتِِ خـودِِ انسـان اسـت؛ چـون اگـر جامعـه 

فروبریزد، هیچ‌کس از عواقب آن در امان نمی‌ماند.

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟
اهل‌بیت؟عهم؟ همان حقیقتی را که قرآن با آیاتش بیان کرده، در کلام و رفتارشان به 
زبان زندگی ترجمه کرده‌اند و نشان داده‌اند که نیکی و بدی، یاری و سکوت، همه 
پیش از آن‌که به دیگری برسـد، به خود انسـان بازمی‌گردد. سـخنان و سیرهٔٔ آنان، 

آیینهٔٔ زندهٔٔ همین سنت الهی‌ است.

1. اعراف، 165.
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فقط برای خودم
: >إِنِْْ 

َ
رََأَ

َ
قَ

َ
باً، فَ

عََ النّّاسُُ رُُؤوسََـهُُم تََعََ�جُُّ
َ

رََفَ
َ

! فَ
�طُُّ

َ
؟ع؟  یََوماً: مـا أحسََتُُن إلى حََأدٍٍ قَ  عََلِِـ�یٌٌّ

َ
قـالَ

هَلََا<.1



تُُمْْ فَ

ْ
أَْ سَ

َ
نْْفُُسِِکُُمْْ وََ إِنِْْ أَ

َ�لِأَ
نْْتُُمْْ  حََْْسَ


نْْتُُمْْ أَ حََْْسَ


أَ

روزى على؟ع؟  فرمود: »من هرگز به هیچ‌ کس خوبى نکرده‌ام!« مردم سرهاى 
خـود را از روى شـگفتى بلنـد کردنـد. امـام ایـن آیـه را خوانـد: »اگـر نیـکى کردید، به 

خودتان نیکى کرده‌  اید و اگر بدى کردید، به خودتان بد کرده‌  اید«.
یرِِکََ 

َ
لا تََلتََمِِس مِِن غَ

َ
ما یََصنََعُُ إلى نََفسِِهِِ، فَ

إِِ�نََّ
َ

ةٍٍ فَ
َ

 مُُصطََنِِعِِ عارِِفَ
�لُُّ

امام على؟ع؟: »کُُ
یتََ بِِهِِ عِِرضََکََ«.2

َ
تََکََ، ووََقَ

�ذََّ


َ
متََ بِِهِِ لَ

شُُکرََ ما تََأیتََهُُ إلى نََفسِِکََ، وتََ�مََّ

هر که کار نیک انجام می‌  دهد، به خودش نیکى می‌  کند. پس، از دیگرى نخواه 
ت خویـش را بـا آن کامـل 

ّ
کـه سپاسـگزار چیزى باشـد کـه بـراى خـود کـرده‌  اى و لـذّ

ساخته‌ اى و آبروى خودت را با آن حفظ نموده‌  اى.
ـإِِن أحسََتُُنم أحسََتُُنم 

َ
سِِـکُُم مََا اسـتََطََعتُُم، فَ

ُ
امـام صادق؟ع؟: »أحسِِـنوا إلى أنفُ

ها«.3
َ
لَ

َ
سِِکُُم، و إن سََأتُُأم فَ

ُ
نفُ

َ
�لِأَ

تـا می‌  توانیـد، بـه خودتـان نیـکى کنیـد؛ چراکـه اگـر نیـکى کنیـد، بـه خودتـان 
کرده‌  اید و اگر بدى کنید، به خودتان بد کرده‌  اید.

ههر کار خیری کـه می‌کنـی بـه خـودت برمی‌گـردد؛ آرامـش را در دلـت می‌نشـاند؛ 
جایگاهت را بلند می‌کند و آینده‌ات را می‌سازد. حتی اگر کسی نفهمد یا تشکر نکند، 
اثرش در جان تو ذخیره می‌شـود. پس کمک به دیگران در واقع هوشـمندانه‌ترین 
نـوع خوددوسـتی اسـت؛ چـون خـدا نیکـی را از مسیـرِِ دیـگری، چنـد برابر بـه خودت 

بازمی‌گرداند.

خودت در چاه می‌افتی!
كََ كََمََا 

إِِ�نََّ
َ

ـعََ فِِهََيـا فَ
َ

تََقَ
َ

رََةًً فَ
ْ

خِِيـكََ حُُفْ
َ
 تََحْْفِِـرْْ �لِأَ

الَا
تُُغْْتََـبْْ وََ 

َ
 تََغْْتََـبْْ  فَ

الَا
امـام صـادق؟ع؟: »

تُُدََانُُ«.4  تََدِِنُُي 

1. ابوسعد آبی، نثر الدّّرر والمحاضرات، ج1، ص293.
2. ابن‌اشعث کوفی، الجعفریّّات، ص236.

3. کلینی، الکافی، ج8، ص7.
4. شیخ صدوق، الأمالی، ص420.
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غیبـت مکـن تـا غیبتـت نکننـد، و بـرای بـرادرت چاهـی مکََـن کـه خـودت در آن 
می‌افتی؛ زیرا همان‌گونه که رفتار می‌کنی، با تو رفتار می‌شود.

نیش عقرب هم دارد
مْْ يََمْْنََعْْكََ 

َ
لَ

َ
نََـا فَ

َ
يْْهِِ لِِمُُوََالاتِِهِِ لَ

َ
نٌٌالَا وََ طََعََنََ عََلَ




ُ
ِ فُ

ارِِسِِـ�يِّ
َ

فَ
ْ
مََانََ الْ

ْ
ى سََـلْ

َ
مََـزََ عََلَ

َ
كُُـرُُ يََـوْْمََ غَ

ْ
 تََذْ

َ
»أَ

ـدِِكََ وََ مََالِِكََ، 
ْ
ى وُُلْ

َ
 عََلَ

الَا
هْْلِِـكََ وََ 

َ
ى أَ

َ
 عََلَ

الَا
سِِـكََ وََ 

ْ
ى نََفْ

َ
 عََلَ

ٌ
ـوْْفٌ

َ
افِِ بِِـهِِ خَ

َ
فَ

ْ
سْْالِاـتِِخْ �دِِّ وََ ا مِِـنََ الـ�رََّ

صََابََكََ«.1
َ
لِِكََ أَ

َ
لِِذَ

َ
كََ اسْْتََحْْيََيْْتََهُُ فَ

�نََّ
َ
كْْثََرََ مِِنْْ أَ

َ
أَ

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه مـردی که از نیش عقرب رنج می‌بـرد، فرمود: بیماری‌ات 
نـه از مـرگ اسـت و نـه از اتفاق؛ بلکه نتیجهٔٔ کوتاهی‌ات در دفاع از حق اسـت. یادت 
هست آن روز که کسی به سلمان فارسی طعنه زد، اما تو فقط چون سلمان به ما 
محبـت داشـت، نشسـتی و نـگاه کـردی و دفاع نکردی؟ نه از تـرس مال، نه از ترس 

جان، نه از نگرانی خانواده، بلکه تنها از روی رودربایستی سکوت کردی.
اگر همان‌جا حرف می‌زدی و از سلمان دفاع می‌کردی، نه مالت ضرر می‌دید، 
نـه جانـت، نـه فرزنـدت؛ هیچ‌چیـزت بـه خطـر نمی‌افتـاد. ولـی تـو به‌خاطـر آبروداری 
سـکوت کـردی، و حـالا درد عقـرب را دو مـاه می‌چشـی تـا بدانـی اگـر روزی کسـی به 
دوستان و اولیای ما زبان‌‌درازی کرد، باید بِِایستی و دفاع کنی و بفهمی که اگر دفاع 
کردی، از حق خودت دفاع کرده‌ای و اگر در مقابل بهتان و بی‌‌‌حرمتی ساکت بمانی، 

بلای آن سکوت، پیش از هرکس، به خودت برمی‌گردد.
دفـاع از آبروی مؤمـن، سـپر بلای خودمـان اسـت؛ امـا سـکوت در برابـر تهمت 
یـا بی‌حرمتـی، بـه‌ سبـب تـرس یا رودربایسـتی، نتیجـه‌ای جـز درد و بلا نـدارد. هرجا 
صـدای بُُهتـان برخاسـت )در جمـع، تاکسـی یـا بیـن فامیل( عرصـهٔٔ امتحان انسـان 
همان‌جاسـت. اگـر سـکوت کند، زهرِِ سـکوتش را در دنیا به‌صـورت رنج و بی‌برکتی 
خواهد نوشید، وگرنه در قبر با نیش‌های حقیقی تنبیه خواهد شد. نفع دفاع به 

خودِِ انسان می‌رسد و زیان سکوت نیز به خودِِ او بازمی‌گردد.

1. نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۲، ص۳۳۶.
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حواست به غزّّه هست؟
یسََ مِِنْْهُُمْْ وََمََنْْ سََـمِِعََ 

َ
لَ

َ
مُُسْْـلِِمِِینََ فَ

ْ
مُُـورِِ الْ

ُ
یهْْتََمُُ بِِأُ

الَا
صْْبََـحََ 

َ
رسـول‌‌الله؟ص؟: »مََـنْْ أَ

یسََ بِِمُُسْْلِِمٍٍ«.1
َ
لَ

َ
مْْ یجِِبْْهُُ فَ

َ
لَ

َ
مُُسْْلِِمِِینََ فَ

ْ
لْ

َ
رََجُُلاً ینََادِِی یا لَ

کسـی کـه صبـح کنـد، درحالی‌‌‌که به امر مسـلمانان توجه و اهتمامی نداشـته 
باشد، از اسلام هیچ بهره‌‌‌ای نبرده است و هر که شاهد کمک‌خواستن کسی باشد 
که مسلمانان را به یاری می‌‌خواند، پس پاسخی به او ندهد، از مسلمانان نیست.

اگر دلت برای مردم و رنج مؤمنان نسوزد و در برابر فریاد مسلمانان بی‌تفاوت 
بمانی، از دایرهٔٔ‌ اسلام بیرون می‌روی. هر بار که فریاد مسلمانی را می‌شنوی )چه در 
خانه، چه در کوچه، چه در خیابان( اگر دغدغه داشته باشی که کمکشان کنی، عیار 

مسلمانی خودت را بالا برده‌ای، و اگر بی‌تفاوت بمانی، همان‌جا سقوط کرده‌ای.
امروز در غـزه بیـش از شـصت‌هزار نفـر کشـته شـده‌اند و بیـش از شـش‌هزار 
کـودک بی‌جـان بـر زمین افتاده اسـت. هنـوز زن‌هـای بی‌دفاعی زیـر آوار مانده‌اند؛ 
بی‌پنـاه، گرسـنه و داغ‌دیـده جان می‌دهنـد. حالا باید ببینی چه‌قدر دل‌نگرانشـان 

هستی و دغدغهٔٔ کمک به آن‌ها را داری. 

بخش سوم: از نگاه رهبری

گفته شد، اما عمل نشد!
معارف ما، درس ما، قرآن ما و سنت ما سرمایه‌های ماست. اگر به این سرمایه‌ها 
نْْفُُسِِكُُمْْ< 

َ�لِأَ
نْْتُُمْْ  حََْْسَ


نْْتُُمْْ أَ حََْْسَ


توجه کنیم و از آن‌ها استفاده کنیم، پیش می‌رویم: >إِنِْْ أَ

ا<. َهََلََ



تُُمْْ فَ

ْ
أَْ سَ

َ
و اگر خود را محروم کنیم، >وََإِنِْْ أَ

نَمََ  مًًيظَا< دارد و اگر شکسته شود، >فَ رًًجَا عَ

يَُُسََيتؤهِِ أَ


عمل به معاهده با خدا >فَ

ٰ سِِفَنَـهِِ<، علیـه خودمـان کار کرده‌ایم. چند سـال قبـل دربارهٔٔ  ـثُُ �عَلىٰ
ُ
إَِنَّمـا نَيَكُ

َ
ـَثَ فَ َكََنَ

مقابله با فساد اقتصادی توصیه‌های مؤکدی شد؛ استقبال شد، اما عمل نشد. 
اگـر عمل می‌شـد، فسـاد بانکـی اخیر پیش نمی‌آمـد. وقتی عمـل نمی‌کنیم، دچار 

این حوادث می‌شویم.

1. کلینی، الکافی، ج2، ص164، ح5؛ مجلسی، بحارالانوار، ج71، ص339، ح120.
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اگر با فسـاد مبارزه می‌شـد، سوءاستفادهٔٔ چندهزار میلیاردی پیش نمی‌آمد. 

وقتی عمل نمی‌کنیم، دل مردم مشـغول و شکسـته می‌شـود؛ امیدشـان از بین 

می‌رود. این به‌خاطر عمل‌نکردن اسـت. از همان وقت گفته شـد فسـاد ریشـه‌دار 

می‌شـود؛ ریشـه پیـدا می‌کنـد؛ هرچـه بگذرد، کََندنش مشـکل می‌شـود. اگر عمل 
می‌شد، مبتلا به این مسائل نمی‌شدیم؛ حالا مبتلا شدیم.1

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی
روایت‌هایـی از دل میـدان که نشـان می‌دهد هر خوبی‌ای پیـش از آن‌که به دیگری 

برسد، به خود انسان برمی‌گردد و هر بی‌تفاوتی‌‌ای آتشی است به دامان خود.

کاش یک نفر دیگر هم پیدا می‌‌شد!
آیت‌الله مشکینی؟رح؟ تعریف می‌کرد: اوایل طلبگی فقط پنج ریال در جیبم بود. در 

مسیـر حـوزه، طلبـه‌ای رسید و گفت پنـج ریال داری قرضم بدهـی؟ با خودم گفتم: 

اگـر بدهـم، خـودم بی‌پـول می‌مانم؛ ولی دلم گفت: کار این بنـده خدا راه می‌افتد؛ 

خدا کریم است. پول را دادم.

چنـد قـدم نرفتـه بودم که مردی از اهالی مشکین‌شـهر جلو آمد و سلام کرد و 

هنـگام خداحافظـی پنج تومان در دسـتم گذاشـت؛ ده برابر! هنـوز از حیرت بیرون 

نیامـده بـودم کـه طلبهٔٔ دیـگری همان پنج تومان را خواسـت، دوبـاره قرض دادم. 

کمی بعد یکی از دوستان به من رسید و موقع خداحافظی پنجاه تومان به دستم 

ا< افتادم؛ هر  مَْْثََالَِهَ

ُ أَ �شْرَُ هَُُلََ عَ




ـنَةَِِ فَ َسََ� اَءَ بِاِلْحَ نَْْ َجَ داد؛ باز هم ده برابر. همان‌جا یاد آیهٔٔ >مَ

نیکـی، ده‌برابـر پـاداش دارد. بـا خنده گفتـم: خدایا! حالا یکی را بفرسـت این پنجاه 
تومان را هم بگیرد، بلکه پنج‌صد تومان برسد! اما کسی نیامد.2

1. برگرفته از  بیانات در دیدار کارگزاران حج‌، 11مهر1390.
2. خبرگزاری رسمی حوزه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۰:۱9  کد مطلب:348011
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شیخ فضل‌‌الله نوری؟رح؟
وقتی طناب دار به گردن شیخ فضل‌الله نوری؟رح؟ انداختند، مردم شهر فقط تماشا 
کردند و به جای دفاع کردن از حق عالم شهرشان، نهایتاً بعضی فقط گریه کردند. 
اگر مردم با همدیگر یکی می‌‌شـدند و در مقابل دشـمن می‌‌ایسـتادند، هیچ‌وقت 
شیخ فضل الله نوری به شـهادت نمی‌‌‌رسید. سـکوت کردند و دو سـال بعد همان 
سـکوت دامن خودشـان را گرفت. حدود دو سـال بعد، یک‌‌سوم از همان‌هایی که 
شـهادت شیخ را تماشـا کردند، به دسـت همان قاتلان کشته شدند. این شهادت 
تاریـخ اسـت کـه اگـر از حقوق دیگران دفـاع کردی، در واقع خـودت و خانواده‌‌ات را 
نجات داده‌ای. این‌‌‌ها از عالم شهرشان دفاع نکردند و در مقابل دشمن ایستادگی 

نکردند، هم عالم شهرشان کشته شد هم خودشان.1 

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
بدانیـم هـر کار خیری، قبـل از رسیدن به دیگری، به خودمان بازمی‌گردد و هرگونه 

بی‌تفاوتی، اول دامن خودمان را می‌گیرد. 

وقتی امربه‌‌معروف و نهی‌‌ازمنکر می‌کنیم، به امنیت و آرامش خانهٔ‌ خودمان ▪	
خدمت می‌کنیم. 

وقتی در برابر فساد یا بی‌حجابی سکوت می‌کنیم، ناامنی به خانه‌ خودمان ▪	
هم می‌رسد.

روز در خانه‌ خودمان ▪	 ناموس کسی خیانت کنیم، همان خیانت، یک  به  اگر 
تکرار می‌شود. 

اگر آلودگی در خیابان ایجاد کنیم یا کم‌کاری کنیم، همان آلودگی و بی‌نظمی ▪	
به زندگی خودمان بازمی‌گردد. 

آینده‌ خودمان رأی ▪	 وقتی در انتخابات آدم صالحی را انتخاب می‌کنیم، برای 
داده‌ایم. 

وقتی به کسی قرض یا کمک می‌دهیم، سرمایهٔ‌ خودمان را زیاد کرده‌ایم.▪	

1. مؤسسـه مطالعـات و پژوهش‌هـای سیاسـی، روایت تلخ محاکمه و اعـدام شیخ‌فضل‌الله نوری، 
دسترسی در:

 https://psri.ir/?id=aqw3bj0v



 بازگ


ش
ت عمل

 
    

سوژهٔ   



انزدهمپ



259

وقتی خطای کسی را می‌بخشیم، آرامش را به دل خودمان آورده‌ایم.▪	

زندگی ▪	 به  را  بزرگان خدمت می‌کنیم، دعــای خیرشان  یا  به پدر و مــادر  وقتی 
خودمان برگردانده‌ایم. 

وقتی زن بی‌پناهی را توانمند می‌کنیم، امنیت و سلامت عمومی را )که خودمان ▪	
هم در آن زندگی می‌کنیم( بالا برده‌ایم.

 وقتی در مصرف آب یا منابع صرفه‌جویی می‌کنیم، به آینده‌ فرزندان خودمان ▪	
خوبی کرده‌ایم.

هرجـا از حـق دفـاع کنیـم، سـپری محکـم بـرای خودمـان سـاخته‌ایم، و هرجـا 
سکوت کنیم، دیوار امن خانه‌مان را خودمان خراب کرده‌ایم.

مِِنََي
َ
عََالَ

ْ
ّ�بِّ الْ

ِ رََ
���لِلَّهِ حََمْْدُُ 

ْ
وََالْ

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





سوژهٔٔ شانزدهم

 کسی حریفت نیست

>
ى عْلَىَ�

 َتَْنَْ الْأَ�

�َفْْ إِّنَّكََ أَ >لَاا تَخَ

طه، ۶۸.

پیام اصلی:

بشارت پیروزی و برتری جبهه حق؛ نفی ترس 
از هیمنهٔٔ دشمن و اتکا به معیت الهی.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ

316



 کسی


 
حر

ی
فت

نیست 


  
سوژهٔ شانزدهم  









263

مقدمه

وقتی آدم با خطرها یا تنش‌های اجتماعی روبه‌رو می‌شود، وقتی دچار تهدید 
مالی و جانی می‌شود، یا حتی شب‌ها صدای آژیر و انفجار می‌شنود، طبیعی است 
که دلش بلرزد. اما درست در همین لحظه‌های سخت است که یاد خدا می‌تواند 
آرامش بدهد و نگذارد ترس، همه‌‌چیز را از هم بپاشـد. ایمان، همان جایی اسـت 

که آدم احساس می‌کند تنها نیست و می‌تواند مسیرش را ادامه دهد.
همـان نیرویـی کـه انسـان‌‌‌هایی مثـل حضـرت موسـی؟ع؟، امـام خمینـی؟رح؟ و 

شهید حُُججی را در برابر خطر مقاوم و آرام نگه داشت.
ایـن موقعیت‌هـا یـادآوری می‌کننـد کـه داشـتن تکیـه‌گاه چه‌قـدر مهم اسـت؛ 
این‌‌کـه بـا وجود همه نگرانی‌ها و تکان‌ها، دل انسـان گـرم بماند و جا نزند. همین 
باور و امید است که کمک می‌کند آرامش از بین نرود و آدم بتواند محکم بایستد 

و راهش را ادامه بدهد.
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سیر بحث این سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی

با خدا، آرام باش! ▪	
	□ نَزوُا<.  ْ  تَحَ

َ
لَا  هَِتنُوا َو

َ
لَا >َو

 بن‌‌بست نداریم!▪	
	□ عصای موسی؟ع؟ و شکافته شدن دریا. 

تو که نباید بترسی▪	
	□ خدا به موسی؟ع؟ گفت: نترس! تو با منی.  

شرط نترسیدن▪	
	□ كَُلمْ<. 


لََب   غَا

َلَاَف



كُمُ اَلله  >إنِْ نَْيصُُرْ

هر کاری کنند، نمی‌‌‌توانند مانع هدفت بشوند▪	
	□ شهید رئیسی، نمونهٔ بارز توکل و ایستادگی. 

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟

کسی حریف هیبت تو نمی‌‌‌شود▪	
	□ هرکه از خدا نترسد، خدا او را از همه چیز می‌ترساند. 
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بخش سوم: از نگاه رهبری

قدرتی که از یاد خدا می‌‌جوشد▪	
	□ خداوند به موسی و هارون؟عهما؟ هشدار داد : >لا نَتیِا فی ذِرِکی<. 

اما باز هم پیش رفتند!▪	
	□ بسیجیان، الگوی حفظ نفس. 

مظلومِ مقتدر!▪	
	□ ایمان به یاری خدا، کلید مقاومت ملت ایران. 

قدرت با محور معیّت▪	
	□ نَعَما<.   >اَّن اَلله 

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

اتّحاد در دل التهاب▪	
	□ اتحاد مردم ایران، نقشه دشمن را به‌هم ریخت. 

چرا دستت می‌‌لرزد؟▪	
	□ اضطراب فرستادهٔ گورباچف در دیدار با امام خمینی؟رح؟ و آرامش امام. 

چرا تکّه‌‌‌تکّه کردید؟▪	
	□ داعشی‌‌‌ها از آرامش و لبخند شهید حُججی چنان خشمگین شدند که پیکر او را  

تکه‌‌‌تکه کردند. 

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
ایمان و توکل بر خدا را مبنای تمام تصمیمات فردی و اجتماعی قرار بده.
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 متن سوژهٔ سخن 
اگـر فـردا بـه یک‌بـاره همه‌چیـز به‌‌هـم بریـزد و خـودت را در میـان میدان خطـر یا بلا 

ببینی، چطور می‌توانی نترسی و آرامش خودت را حفظ کنی؟
اگر فردا جنگ شد و صدای موشک و پهباد و جنگنده شنیدی، می‌‌توانی روزت 

را مثل همیشه ادامه دهی؟
وقتـی همـه از مـوج حـوادث و هیمنـهٔٔ دشـمن می‌لرزنـد، چـه می‌شـود کـه 

بعضی‌ها حتی خم به ابرو نمی‌آورند و مثل قبل استوار می‌‌مانند؟
اگر در اوج تهدید شغلی، مالی یا جانی، نگرانی از آینده یا نگاه دیگران گلویت 
را بفشارد، آیا راهی هست که جای تلخ اضطراب را با طعم شیرین امنیت و آرامش 

عوض کنی؟
چرا بعضی‌ها در هیچ شرایطی از هیچ‌کس و هیچ‌چیز حتی ذره‌ای نمی‌ترسند، 

اما بعضی دائم از هر چیزی می‌‌ترسند و زندگی ناآرام و مضطربی دارند؟
 چه چیزی باعث می‌شـود بعضی‌ها مثل حضرت موسـی؟ع؟، امام خمینی؟رح؟ یا 
شهید حججی روبه‌روی جلاد، استوار و با آرامش بایستند و مسیرشان را ادامه دهند؟
ایـن سـوژه، جـواب همیـن پرسـش‌ها را داده و نشـان می‌دهـد کـه در دل 
طوفان‌هـای فـردی و اجتماعـی چطـور می‌توانـی آرامش خـودت را حفظ کنی و در 

دل التهاب‌‌‌ها و سختی‌‌‌ها خودت را پیروز میدان ببینی.

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی
وقتـی بلاهـا از هـر سـو هجـوم می‌آورنـد و ترس بـر وجود انسـان سـایه می‌افکند، 
همین آیات دستش را می‌گیرند تا دلش آرام شـود و راهش را گم نکند. اگر کسـی 
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همراهی خدای مهربان را حس کند و فقط به او تکیه کند، هیچ حادثه‌ای زمینش 
نمی‌زند و هیچ دشمنی توان ایستادن در برابرش را پیدا نمی‌کند.

با خدا، آرام باش! 
نْْتُُمْْ مُُؤْْمِِنِيَِنَ<.1

ُ
وَْْلََنَ إِنِْْ كُ


عَْْ�


نْْتُُمُُ الْأَ

َ
نَُزَوُا وَأََ ْ  �تَحْ

ا
 َتَهِِنُُوا وََلَا

ا
>وََلَا

و ]در انجـام فرمان‏هـاىِِ حـق و در جهـاد بـا دشـمن‏[ سسـتى نکنيـد و ]از 
پيشـامدها و حوادث و سـختی‌هاىي که به شـما می‌ رسـد[ اندوهگين مشـويد که 

شما اگر مؤمن باشيد، برتريد.
 2.> نَُزَوَُنَ ْ يَْْلََهِِمْْ وََ لا هُُمْْ �يَحْ


  عَ

ٌ
وَْْفٌ لا خَ

َ
َحََلَ فَ


صَْْ


نَْْمََ آمََنََ وََ أَ  >فَ

کسـانى کـه ايمـان بياورنـد و ]مفاسـد خـود را[ اصلاح کننـد، نـه بيـمى بـر آنان 
است و نه اندوهگين می‌ شوند.

اگر مؤمن باشـی و تکیه به خدای مهربان زده باشـی و متوجه همراهی خدای 
مهربـان باشـی، هر‌قـدر هـم حـوادث و سـختی‌‌‌ها و گرفتاری‌‌‌هـا بالا بگیرد، نه سسـت 
می‌‌شـوی، نـه اندوهگین. کسـی که خـدای مهربان را دارد، همیشـه بـرتری و پیروزی 
نهایی را با خودش می‌‌بیند و همین باعث می‌‌شود که آرامش خودش را حفظ کند.

بن بست نداریم!
هَْْيََدِِنِِي<.3 �َ رََبِّيي سَ  إَِنَّ مََعِيَ

ا�كَلَّا اَلَ 
َقَ
وَنَ * 

ُ
كَُ مَُُدْْرَ


صَْْحََابُُ مُُوسَىى إَِنَّا لَ


اَلَ أَ

َقَ
مَْْ�لْجَعان  ا ا ا رَتَاَءَ َمََّلََ




>فَ

چـون آن دو گروه يکديگـر را ديدنـد، اصحاب مـوسى گفتند: حتماً ما به چنگ 
آنان خواهيم افتاد. موسى گفت: چنين نيست؛ بی‌ ترديد پروردگارم با من است و 

به‌‌زودى مرا هدايت خواهد کرد.
در صحنه‌ای که از یک‌سو دریا بود و از سوی دیگر سپاه خشمگین فرعون، تا 
جایی نزدیک شده بود که دو طرف همدیگر را می‌دیدند، یاران موسی؟ع؟ خود را در 
بن‌بست دیدند. اما موسی؟ع؟ نه؛ چون خدای مهربان را با خود می‌دید، بن‌بستی 

1. آل‌عمران، 139.
2. انعام، 48.

3. شعراء، 61 و 62.
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احسـاس نکـرد. همیـن نـگاه بود که راه را گشـود. خدا به او فرمـود: »عصایت را بر 
دریـا بزن!« زد و آب شـکافت و راه نجـات بـاز شـد و دشـمن غرق گردیـد. این همان 
سنت الهی است: هرکس مانند موسی؟ع؟ خدا را با خود ببیند، در هیچ صحنه‌ای 
از زندگـی بن‌بسـت نمی‌بینـد، و در تنگناهـا، بـه جای نگرانی، از خـدای مهربان یاری 

می‌خواهد و او نیز راه را باز می‌کند، ان‌شاءالله.

تو که نباید بترسی!
�َفْْ إَِنَّكََ  بِلِْْ وََ لا تَخَ

ْ
قَْ

بِْْقَِّ يا مُُوسى أَ  مْْ يُُعَ

َ
 مُُدْْبِاًرً وََ لَ

ىلَّىَ
 انٌٌّ وَ هَنََّا َجَ


أَ
َكَ
 ُ� ا رََآها تَهَْْتَزُّ َمََّلََ




صَاَكَ فَ قِِ عَ

ْ
لْ
َ
نْْ أَ

َ
>وََ أَ

مِِآنيَنَ<.1


مِِنََ الْآ
و عصايـت را بيفکـن. پـس وقتى آن را ديد که تند و سريع حرکت می‌‌کند، گويا 
مارى باريک و تيزرو است، پشتکُُنان گريخت و به پشت سر برنگشت. ]ندا آمد:[ اى 

موسى! پيش آى و مترس؛ بی‌ ترديد تو ]از آسيب و گزند آن [ در امانى.
وقتـی عصـای موسـی؟ع؟ بـه مـاری وحشـی تبدیـل شـد، از تـرس رویـش را 
برگردانـد. خـدای مهربـان فرمـود: ای موسـی! تـرس بـرای کسـانی اسـت کـه من را 
همـراه خـود ندارنـد؛ تو بـا منی، پس نترس؛ امنیت تو با من اسـت. در زندگی هم، 
هنـگام بحران‌هـا و حـوادث سـخت، تفاوت میان کسـی که حضور خـدا را کنار خود 
حس می‌کند با کسی که از او غافل است، همین است. مؤمن، حضور خدا را حس 
می‌کند و آرام ادامه می‌دهد؛ اما کسی که از خدا غافل است، دلش خالی می‌شود 

و در ترس فرو می‌رود.

شرط نترسیدن
كَُُلَمْْ<.2  


لِاَبَ   غَا

الَاَ



ُ فَ كُُمُُ اللَّهُ� ْ >إِنِْْ يَنَْْ�صُرْ

اگر خدا شما را يارى کند، هيچ‌‌کس بر شما چيره و غالب نخواهد شد.
اگـر بخواهیـم خـدای مهربـان، بـرتری و پیروزی ما را تضمین کنـد، باید دغدغهٔٔ 
یـاریِِ دیـنِِ خـدا را داشـته باشیـم؛ بـا پاسـخ دادن بـه شـبهات، روشـن‌گری و تبیین 

1. قصص، 31.
2. آل‌عمران، 160.



270

حقایق. پس اگر در زندگی گرفتار شدیم، باید ببینیم آیا در کنار فعالیت‌های روزمره 
و خانواده‌مان، کاری برای دفاع از حق و کمک به ولیّّ جامعه می‌کنیم یا نه. 

هر کاری کنند، نمی‌‌‌توانند مانع هدفت بشوند
1.> َنَو ُ دْْبارََ ثَُُمَّ لا يُُنْْ�صَرُ

َ�
مُُ الْأَ

ُ
وكُ

ُلَُّوَ
 مْْ يُ

ُ
وكُ

ُ
ىًذًَ  وََ إِنِْْ يُقُاتِلُِ


 أَ
َلاَّ
مْْ إِ

ُ
كُوُ�ضُرَُّيَ  نَْْلَ 


<

هرگز به شما جز آزارى اندک نمی‌ رسانند، و اگر با شما بجنگند ]شکست می‌ خورند 
و[ به شما پشت کرده ]فرار می‌ کنند[؛ آن‌‌گاه ]از جانب ديگران [ يارى نمی‌ شوند. 

2.>
ً
يَْْاًئ يَْْكَدُُهُُمْْ شَ


كُُُ�ضُرَُّيَمْْ   وا وََ تََتََّقُُوا لا  ُ >وََ إِنِْْ  َتَصْْبِرُ�

اگر شکيباىي ورزيد و پرهيزکارى کنيد، نيرنگشان هيچ زيانى به شما نمی‌ رساند. 
اگر احساس کردی کسانی هستند که مدام اذیتت می‌کنند، چوب لای چرخََت 
می‌گذارنـد، مانـع می‌تراشـند و بـا شـایعه و حرف‌هـای بی‌ربـط راهـت را می‌بندنـد، 
پشتت به خدای مهربان گرم باشد و محکم مسیرت را ادامه بده. هرقدر هم مکر 
و فریب و آزارشـان زیاد شـود، نمی‌توانند در راه رسیدن به هدفت مانع شـوند. با 

یاریِِ خدای مهربان از همه این‌ها عبور می‌کنی و به نتیجه می‌رسی.
یکـی از روشـن‌ترین مصداق‌هـای ایـن آیـات، شـهید رئیسـی؟رح؟ بـود. از سـوی 
سیاستمداران داخلی و خارجی بارها آزار دید؛ تهمت شنید و تحقیر شد؛ امّّا چون 
پشتـش بـه خـدای مهربـان گـرم بـود، محکـم ایسـتاد و مسیـر را ادامـه داد. خدای 
مهربان هم کمکش کرد تا کارهایی را به انجام برسـاند که پیش از او انجام نشـده 

بود و حتی در برخی عرصه‌ها رکورد زد.

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟
کسـی کـه تنهـا از خـدای مهربـان بترسـد و بندگـی او را کنـد، خـدای مهربـان کاری 
می‌‌کند که هیچ زمانی از هیچ‌‌کسی و در هیچ شرایطی نترسد و همه از او بترسند 

و هیبتش در دل مردم بیفتد. 

1. آل‌عمران، 111.
2. آل‌عمران، 120.
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کسی حریف هیبت تو نمی‌‌‌شود
هُُ 

َ
ـفِِ الَلّهَ أخافَ

َ
م يََخَ

َ
 شََـءٍٍي، و مََن لَ

�لََّ
 الُلّهُ مِِنهُُ كُُ

َ
 الَلّهَ أخـافَ

َ
امـام صـادق؟ع؟: »مََـن خـافَ

ِ شََءٍٍي«.1 
�لِّ

الُلّهُ مِِن كُُ

هرکه از خدا بترسد، خداوند همه چيز را از او بترساند، و هر که از خدا نترسد، 
خداوند او را از همه چيز ترسان کند.

 شََءٍٍي«.2 
�لََّ

هُُ كُُ
َ
امام حسن مجتبی ؟ع؟: »مََن عََبدََ الَلّهَ عََبّّدََ الُلّهُ لَ

هر که خدا را بندگى کند، خداوند همه اشياء را بندهٔٔ او گرداند.
امام هادی؟ع؟: »مََنِِ اتّّقى الَلّهَ يُُتّّقى«.3 

هر که از خدا پروا کند، همگان از او پروا کنند.
بسیاری از مردم، از نگاه و قضاوت دیگران بیش از فرمان خدا می‌ترسـند؛ در 
حضور مردم، پرهیزگارند و در خلوت، بی‌پروا. خداوند می‌فرماید: »زشتی‌هایشان 
را از مردم پنهان می‌کنند، ولی از خدا پنهان نمی‌دارند«4 و گلایه می‌کند: »چرا برای 
خدا عظمت قائل نیستید؟«5 این قانونِِ الهی اسـت: هر که از خدا نترسـد، خدا او 
را از همه چیز می‌ترسـاند. پس راهِِ آرامش و اسـتقامت این اسـت که بندهٔٔ حقیقیِِ 
خدای مهربان باشیم و فقط از او بیمناک گردیم. آن‌گاه خدای مهربان کاری می‌کند 
کـه همـگان، بـرتری مـا را از عمق جان بر خود بپذیرنـد و هیچ‌کس توانِِ رویارویی با 

ما را نداشته باشد.

بخش سوم: از نگاه رهبری

قدرتی که از یاد خدا می‌‌جوشد
ـرِيِ<.6 خداوند به موسـی و هـارون؟عهما؟ در 

ْ
 نَِتََيَـا يفِي ذِِكْ

ا
اسـاس کار، یـادِِ خداسـت: >وََلَا

1. کلینی، الكافي، ج2، ص68.
2.راوندی، تنبيه الخواطر، ج2، ص108.

3. مجلسی، بحارالأنوار، ج78، ص366.
قََوْْلِِ وََ 

ْ
تُُونََ ما لا يََرْْضى مِِنََ الْ ِ  يُُبََ�يِّ

ْ
ِ وََ هُُوََ مََعََهُُمْْ إِِذْ

اسِِ وََ لا يََسْْـتََخْْفُُونََ  مِِنََ اللَّهِ��
4. »يََسْْـتََخْْفُُونََ  مِِنََ ال�نََّ

ونََ مُُحيطاً«. )نساء،108(
ُ
ُ بِِما يََعْْمََلُ كانََ ا��للَّهُ

ِ وََقاراً«. )نوح: 13(
���لِلَّهِ كُُمْْ لا تََرْْجُُونََ 

َ
5. »ما لَ

6. طه، 42.
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سـخت‌ترین موقعیت که دو انسـانِِ تنها مأمور رفتن به‌سوی قدرتی جبار و مسلط 
ما 

ُ
افا اَِنَّنی مََعَکَُ

ختَخ
چون فرعون بودند، فرمود: غفلت نکنید از یاد من. در کنار فرمان >لا 

رَى<1 که وعدهٔٔ یاری و حمایت الهی اسـت، هشـدار داد که >لا نَِتَیِا فی ذِِرِِکی<؛ 

عَُُمَ وََ أَ سَـ


أَ

یعنـی نیروی پایـداری و شـجاعت، از ذکـر خدا برمی‌خیزد. یاد خدا مایه و سرچشـمهٔٔ 
همهٔٔ توانایی‌ها و حرکت‌هاست، و همهٔٔ قدرت‌های معنوی و روحی انسان در سایهٔٔ 

آن شکل می‌گیرد و به‌‌کار می‌افتد.2

اما باز هم پیش رفتند!
نْْتُُمْْ مُُؤْْمِِنِيَِنَ<.3 شـرط برتری، ایمان اسـت. همهٔٔ 

ُ
وَْْلََنَ إِنِْْ كُ


عَْْ�


نْْتُُمُُ الْأَ

َ
نَُزَوُا وَأََ ْ  �تَحْ

ا
 َتَهِِنُُوا وََلَا

ا
>وََلَا

ایـن سـخنان مربـوط به وقتی اسـت که رابطه بـا خدا خوب باشـد و باتقوا باشیم. 
زن و مرد باید دین را حفظ کنند و در برابر گناه و وسوسهٔٔ شیطان مقاومت کنند. 
بزرگ‌تریـن وسوسـهٔٔ شیطـان، حفـظ نفـس اسـت. بسیجیـان در جنـگ، زیـر آتـش 
دشمن جلو رفتند و نترسیدند. پیکر مطهر رفیقشان را دیدند که در کنارشان افتاد 
و شهید شد، اما باز هم پیش رفتند. شیطان در چنین صحنه‌هایی وسوسهٔٔ بسیار 
َ�لِيَاهَُءَُ<،4 اما نتوانست شما را بترساند، نتوانست در  وَْْ


 أَ

ُ
وَِّّ�يُخَفُ قوی دارد، می‌ترساند؛ >

قبضهٔٔ خود بگیرد و در برابر گناه هم نخواهد توانست.5

مظلومِِ مقتدر!
مـا مظلومیـم، امـا ضعیف نیستیـم؛ مقتدریم. سرچشـمهٔٔ اصلی قدرت ملـت ایران، 
رَى<. خدا با ماست و یاری‌اش 


عَُُمَسَ وََ أَ


ما أَ

ُ
افا اَِنَّنی مََعَکَُ

ختَخ
ایمان به یاری خداست: >قاَلَ لا 

در چهل سـال گذشـته آشـکار بوده اسـت: دشمنان با توطئه‌ها، فشـارها، جنگ‌ها، 
فتنه‌ها، نفوذها و ترورهای گوناگون کوشیدند ملت را متزلزل کنند؛ اما ملت مانند 
کوه ایستاد و هر روز استوارتر شد. امروز از ده یا بیست سال پیش قدرتمندتر است.6 

1. طه، 46.
2. برگرفته از بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 23اسفند1397.

3. آل‌عمران، 139.
4. آل‌عمران، 175.

5. برگرفته از بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان بسیج، 27آبان1371.
6. برگرفته از بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه، 5تیر1398.
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قدرت با محور معیّّت
نَـا< بیانگـر یکـی از امیدبخش‌تریـن وعده‌هـای الهـی اسـت؛ این‌‌کـه  آیـهٔٔ >اَِنَّ اَللهَ مََعَ
خدا با ماسـت، در کنار ماسـت، پشتیبان و مراقب ماسـت، و چون او مرکز قدرت و 
عـزت اسـت، هـر جبهه‌ای که با او باشـد، قطعاً پیروز خواهد بـود. پس معیّّت الهی 
 ِ َِدَ لِسُُِـنَّّةِِ ا�للَّهِ

�تَجِ
نَْْلََ 


 حقیقتـی قطعـی و یکـی از سنت‌هـای تغییرناپذیـر تاریخ اسـت؛ >وَ

<؛ وعـده‌ای کـه همواره پایدار اسـت و به هر جبههٔٔ مؤمـن، اطمینانِِ پیروزی 
الًاي

تَبَْْـدِِ
و آرامش می‌بخشد.1

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی
<، از روزی که موسی‌ در برابر فرعون  ى �عْلَىَ�


نْتََْ الْأَ

َ
�َفْْ إَِنَّکََ أَ  تَخَ

ا
وعده خدای مهربان که >لَا

ایسـتاد، تـا امروز کـه مؤمنـان در برابر هیمنهٔٔ دشـمن می‌ایستنـد، هم‌چنان جاری 
اسـت؛ وعده‌ای که به انسـان اطمینان می‌دهد نهراسـد؛ چون خدا همیشـه کنار 

اوست و در پایان، تویی که برتر می‌مانی.

حاد در دل التهاب
ّ

اتّ
دشـمن سـال ۱۴۰۴ خیـال می‌کـرد ایـران از درون خسـته و ازهم‌گسسـته اسـت. 
تـورم، گرانـی، دلار سـرکش و نارضایتی‌هـای انباشته‌شـده را بهانه کـرد تا مردم را 
به جان هم بیندازد و اتحاد ملت را از درون فروبریزد. می‌خواست همان‌طور که 

فشـار اقتصادی، ذهن‌ها را آشـفته کرده بود، موشـک‌هایش از بیرون، کار نظام 

اسلامـی را تمـام کنـد. اما خدای مهربان در دلِِ این سـختی‌ها نجوا کرد: »نترس! 

تو برتری.« ناگهان آن‌چه دشمن به‌عنوان نقطه‌ضعف می‌دید، شد نقطهٔٔ‌‌قوت. 

همان مردمی که از گرانی و رنج دلگیر بودند، یک‌صدا شدند. همان جوانانی که 

از نظـام فاصلـه گرفتـه بودنـد، بـا دیـدن چهرهٔٔ بی‌رحم دشـمن، جوشیدنـد و کنار 

ملت و رهبری ایستادند. کسانی که تا دیروز سکوت کرده بودند، فریاد زدند و از 

وبِهِِِمْْ< کرد که نقشـهٔٔ 
ُ
لُ
ُ
َ�يْنََ قُ َفََلََّ بَ




ایمـان و استقلالشـان دفـاع کردند. خـدا چنان >وََ أَ

1. برگرفته از بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری، 24اسفند1396.
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دشـمن وارونـه شـد و از دلِِ التهـاب، اتحـاد روییـد. این‌گونه بود کـه ایران دوباره 

جان گرفت و ایسـتاد.

چرا دستت می‌‌لرزد؟
وقتی »ادوارد شُُواردنادزه«، وزیر خارجهٔٔ شوروی، برای رساندن پیام گورباچف به 

تهران آمد، ساعت دیدار با امام خمینی؟رح؟ را ۹ صبح تعیین کرده بودند. روایت‌ها 

می‌گوینـد امـام، نه‌ونیـم آمـد و نـه نگاهـی بـه او کـرد و نه بـه احترامش برخاسـت. 

شُُواردنادزه که سال‌ها با رهبران بزرگ جهان دیدار کرده بود، آن روز دست‌و‌پایش 

را گـم کـرد و دچـار اضطراب شـد. خـودش بعدها گفت: »در ملاقـات با هیچ‌کس تا 

آن اندازه دلهره نداشتم«.

امـام بـا آرامـش نشسـته بود و حتی به شـواردنادزه نـگاه نمی‌‌‌کـرد و با همان 

سـکوت متیـن و نـگاه پاییـن، طـوری رفتار کـرد که گویی ایـران ابرقدرت دنیاسـت و 

شـوروی کشـوری از جهان سوم. شـواردنادزه در فیلم آن دیدار، کاملاً پیداست که 
چگونه دستش از ترس می‌لرزد.1

<. اگر هم حرف از ترس باشد، باید آن‌‌‌ها بترسند، نه 
ى �عْلَىَ�


نْتََْ الْأَ

َ
�َفْْ إَِنَّکََ أَ  تَخَ

ا
بله، >لَا

بنده خدا، و این حقیقتی است که هرکس تنها از خدای مهربان بترسد و فقط از او 

حساب ببرد، خدای مهربان کاری می‌کند که همه از او حساب ببرند و از او بترسند.

ه کردید؟!
ّ
ه‌‌تکّ

ّ
چرا تکّ

وقتـی فیلـم اسـارت شـهید حُُججـی را می‌بینـی، در همـان چنـد لحظه کوتـاه، هیچ 

نشـانی از تـرس در وجـودش نیسـت؛ نه هنگام به اسـارت گرفتنش، نـه وقتی او را 

در خودرو نشـاندند و داعشـی‌ها اطرافش نشـستند. نه‌‌تنها  نترسید، بلکه لبخند 

دانـی کـه بـوی مـرگ می‌دادنـد، لبخنـد زدن، کار هرکسـی 
الّا

زد. در میـان چنـگالِِ ج

نیسـت. چنـد مـاه بعـد، وقتی سـردار نیسـاری بـرای تحویـل پیکر او بـه مقر داعش 

1. https://psri.ir/?id=tpd3l2lw
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رفت، با بدنی بی‌سـر و بی‌دسـت و تکه‌تکه روبه‌رو شـد. با اندوه فریاد زد چرا چنین 

کردید؟ آن‌ها گفتند: »تقصیر خودش بود؛ نه اطلاعات داد، نه احساس پشیمانی 

می‌‌کرد، نه التماس کرد و فقط لبخند می‌زد. ما هم حرصمان گرفت و تکه‌تکه‌اش 

کردیم!«.1 انگار در تمام مویرگ‌‌‌های بدن »محسن حُُججی« این آیه ریشه دوانده 

.>
ى �عْلَىَ�


نْتََْ الْأَ

َ
�َفْْ إَِنَّکََ أَ  تَخَ

ا
بود: >لَا

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
< گره بخورد، ترس جایش را به باور می‌دهد. این  ى �عْلَىَ�


نْتََْ الْأَ

َ
�َفْْ إَِنَّکََ أَ  تَخَ

ا
وقتی دل با >لَا

آیـه یعنـی همیشـه برتری با حق اسـت، نه بـا فریاد و عدد. قدرتِِ حقیقـی در ایمان و 

عزت اسـت، نه در زر و زور. در سیاسـت، مذاکره یا زندگی شـخصی، هر تصمیمی را با 

تکیـه بـر خـدا بگیـر و از موضع ضعف حـرف نزن. در برابر فرهنگِِ تحریف و فشـارهای 

اجتماعی، آرام بمان و از حقیقت دفاع کن؛ چون مؤمنِِ متوکل، تنها نمی‌ماند.

به دخترت یاد بده قدر خودش را بداند؛ ارزشش در نگاه خداست، نه در تأیید 

جمع. اگر عقیده‌ات باعث می‌شود در اقلیّّت بمانی، نترس؛ برتری با حق است، نه با 

تعداد. اگر کسی با فریاد می‌خواهد ناحق را تحمیل کند، آرام باش و جانب حقیقت 

را نگه‌‌دار. اگر چند فرزند داری و دیگران با نگرانی از آینده‌ات حرف می‌زنند، لبخند بزن 

و بگـو: »خـدا روزی‌رسـان اسـت.« حتی در سـختی، جنگ یا تهدید بگـو: »آن‌ها بمب 

دارند، ما خدا داریم.« کسی که فقط از خدا بترسد، خدا او را از هیچ‌چیز نمی‌ترساند، 

و آن‌که از مردم بترسد، از همه می‌ترسد. انتخاب، با خودِِ توست.

مِِنََي!
َ
عََالَ

ْ
ِ رََبِّ�ّ الْ

��� حََمْْدُُ لِلَّهِ
ْ
وََالْ

1. https://navideshahed.com/fa/news/533507 

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





سوژهٔٔ هفدهم

 آینده از آنِِ توست

> ُوَنَ ا عَِِبَادِِيََ الصََّا�لِحُ ْرَْضََ يَرَِِثَُُهَ
 نَََّ الْأَ�


>أَ

انبیاء، ۱۰۵.

پیام اصلی:

وعدهٔٔ قطعی حاکمیت صالحان و مستضعفان؛ 
امید به آیندهٔٔ روشن ،مشروط به جهاد و عمل.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ
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مقدّّمه

تا حالا شـده خسـته و ناامید از خودت بپرسـی: »این همه ظلم و بی‌عدالتی تا کی 
قـرار اسـت ادامـه داشـته باشـد؟!« یـا وقتـی سـعی می‌کنـی درسـت زندگـی کنی و 
می‌بینی کسانی که راه نادرست می‌روند، جلوتر می‌افتند، با خودت بگویی: »اصلاً 

آدم خوب بودن، فایده‌ای دارد؟!«
وقتی دروغ و فساد زیاد می‌شود و دل‌زده می‌شوی، نمی‌دانی باید بمانی و 
بجنگـی یـا کنار بکشـی. چـه چیزی می‌تواند امید را دوباره در دلت روشـن کند؟ اگر 
بدانی همه این سختی‌ها فقط مقدمهٔٔ پیروزی بندگان صالح است، آیا دیگر دلیلی 

برای ناامیدی باقی می‌ماند؟
خـدای مهربـان وعـده داده که آینـده از آنِِ بندگان صالح اسـت. اگر این وعده 
را باور کنیم، همین ایمان تبدیل می‌شود به نیرویی که ما را در سخت‌ترین روزها 

به پیش می‌برد و از دل تاریکی، راه روشن را نشان می‌دهد.
از میـان فرعون‌هـا و  در طـول تاریـخ همیشـه همیـن بـوده اسـت؛ مسیـر 
سلطه‌گران می‌گذرد؛ اما در پایان، این بندگان صالح‌اند که وارث زمین می‌شوند. 
ایـن سـوژه یـادآوری می‌کنـد که وعدهٔٔ خـدای مهربان هم‌چنان پابرجاسـت و آینده 

از آنِِ صالحان است.
زمانـی کـه فـرد در مسیر درسـت زندگی‌‌کردن قرار دارد، اما شـاهد غلبهٔٔ دروغ، 
فسـاد و پیشـی‌‌گرفتن افـراد نادرسـت اسـت، ایـن پرسـش عمیـق در ذهـن شـکل 
می‌گیرد که آیا تلاش برای خوب‌‌‌بودن و ایستادگی در برابر ناملایمات اصلاً ارزشی 
دارد یا خیر. دل‌زدگی ناشی از این وضعیت می‌تواند فرد را به سمت تردید درباره 
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ادامـهٔٔ مبـارزه یـا کنـاره‌گیری سـوق دهـد و در ایـن لحظـات تاریک، نیاز بـه یک نقطه 
اتکای محکم برای بازیابی امید و ادامه مسیر ضروری خواهد بود.

راه‌حـل ایـن ناامیـدی و تردیـد، در یادآوری و باور قلبی بـه وعدهٔٔ قطعی خداوند 
نهفته است؛ وعده‌ای که می‌گوید: سختی‌ها و ظلم‌های کنونی، تنها مقدمه‌ای برای 
پیروزی نهایـی بنـدگان صالح و وارثان زمین اسـت. این ایمـان به پیروزیِِ حتمی حق، 
تبدیـل بـه نیروی محرکـه‌ای می‌شـود که فـرد را از تاریکی رهایی بخشیـده، اطمینان 
می‌دهـد کـه صرف‌‌نظـر از شـرایط ظـاهری، مسیـر تاریخـی بـه سـوی اسـتقرار دیـن و 

حکومت صالحان است و این باور، هرگونه دلیلی برای ناامیدی را برطرف می‌کند.
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سیر بحث این سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی

آینده از آن شماست▪	
	□ به فرمودهٔ قرآن کریم، آیندهٔ جهان در دست مستضعفان است. 

سه شرط پیروزی▪	
	□ طلب یاری از خدا، صبر و تقوا سه شرط پیروزی از زبان حضرت موسی؟ع؟. 

چه بودید و اکنون کجا ایستاده‌اید؟▪	
	□ رنج امروز می‌‌گذرد، اگر نعمت دیروز فراموش نشود. 

شرط خداوند برای نصرت پایدار▪	
	□ اجرای دین، شرط بقای پیروزی. 

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟

تحقق وعدهٔ وراثت بندگان صالح، با ظهور امام زمان؟عج؟▪	
	□  .> الِِحُوَن ها عِبادِیَ اَّصل

ُ
رََْض رَِیث

 ْ
َّنَأ الْأ


<

به‌خاطر خودتان دعا کنید!▪	
	□ فرج من، فرج شما نیز هست. 

با دعا و گریه، فرج را نزدیک کنید▪	
	□ نجات بنی‌‌اسراییل از ظلم فرعون به واسطه چهل روز گریه به درگاه خدا. 



بخش سوم: از نگاه رهبری

رمضان، نردبانِ صدیقین و شهدا▪	

بستگی به پشتوانه ایمان شما دارد!▪	
	□ اقامه حق توسط مؤمنان شرط وراثت زمین. 

وعدهٔ دوم در آستانهٔ تحقق!▪	

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

آخرِ کارتان را هم می‌بینم▪	
	□ نوح و یارانش وارثان زمین شدند. 

مژدهٔ شهید ابراهیم هادی برای مسیر کربلا▪	
	□ تحقق آینده‌‌‌ای که شهید ابراهیم هادی وعده داد. 

بخش پنجم: ما چه کنیم؟

ارائه رفتار و راهکارهای عملی برای ایفای نقش به‌عنوان وارثان زمین▪	
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متن سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی
ایـن آیـات، نقشـهٔٔ الهـی حرکـت تاریـخ را آشـکار می‌کننـد؛ سنتی کـه با وعـدهٔٔ وراثت 
زمین به صالحان آغاز شده و با جهاد و تقوای مستضعفان ادامه می‌یابد. خدای 
مهربان در این آیات، هم وعدهٔٔ پیروزی صالحان و مستضعفان را داده، هم مسیر 

رسیدن به آن را روشن کرده و هم راهِِ تداوم این پیروزی را بیان کرده است.

آینده از آنِِ شماست
وارِثِيَنَ<.1

ْ
هَُُلََمُُ الْ


 ْعَ ةًًَمَّ وََ �نَجْ ئِ

َ
هَُُلََمْْ أَ


 ْعَ رَْْ�ضِِ وََ �نَجْ


يذنََ اسْْتُُضْْعِِفُُوا يفِي الْأَ


ى الَّذ نْْ مَُُنََنَّ عَلَى�

َ
>وََ نُرُيدُُ أَ

و ما می‌ خواستيم به آنان که در آن سرزمين به ناتوانى و زبونى گرفته شـده 
بودنـد، نعمت‌‌هـاى بـاارزش دهيـم، و آنـان را پيشـوايان مـردم و وارثـان ]امـوال، 

ثروت ‌ها و سرزمين‌های فرعونيان [ گردانيم.

این وعده‌‌‌ای اسـت که خدای مهربان به مسـتضعفان و صالحان داده اسـت: 

روزی می‌‌رسد که شما امامان و رهبران جامعه می‌‌شوید و زمین و آیندهٔٔ جهان به 

دسـت شـما رقم می‌‌خورد، و روزی می‌‌رسـد که همهٔٔ ظلم‌‌‌ها تمام می‌‌شـود و هیچ 

قدرتی نمی‌تواند مسیر عدالت را منحرف کند. با این وعدهٔٔ خدای مهربان، نه‌‌تنها 

انسان در سختی‌‌‌ها جا نمی‌‌‌زند، بلکه سختی‌‌‌ها را جزئی از مسیر می‌‌بیند و درونش 

پـر از تـوان می‌‌شـود و تلاشـش بـرای رسیـدن بـه هدف دوچنـدان می‌‌گـردد؛ چون 

1. قصص، ۵.
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می‌‌داند که روزی زمین از لوث مسـتکبران پاک می‌‌شـود و جولانگاه بندگان صالح 

خدای مهربان خواهد شد و همه قدرت‌‌‌های باطل محو می‌‌شوند.
َفََلَ 


ا اسْْـخَْْتَ َمََكَ


رَْْ�ضِِ 


هَُُنََّفَمْْ يفِي الْأَ َيََلَسْْـخَْْتَلِ


اتِِ  احلِح وا اَصَّل

ُ
مَِِلُ نَُُوا مِِنْْكُُمْْ وََ عَ يذنََ آمَ


ُ الَّذ َدََ اللَّهُ� >وََعَ

 يَعَْْبُُدُُنيَنَو 
ً
مَْْاًن


وَْْفِهِِِمْْ أَ هَُُ�لَنَِّدَِّمْْ مِِنْْ بَعَْْدِِ خَ  ُبَ هَُُمْْ وََ �لَيُ


ِي ارَْْتَضى  لَ

�لَّذِ
هَُُمْْ يدنَهَُُمُُ ا


�َ لَ نَنَّ

ِكَِّمَ
 ُ بَْْلِهِِِمْْ وََ �لَيُ


يذنََ مِِنْْ قَ


الَّذ

1.> فاسِِقُُوَنَ
ْ
ولئِكََِ هُُمُُ الْ

ُ
أَُ

َرََفََكَ بَعََْْدَ لِذكََِ فَ  نَْْ   وََ مَ

ً
يَْْاًئ وَنَ بي  شَ

ُ
ِكُ

لا يُ�شْرِ
خـدا بـه کسـانى از شـما کـه ايمـان آورده و کارهـاى شايسـته انجـام داده‌انـد، 
وعـده داده اسـت کـه حتـماً آنـان را در زميـن جانشـين ]ديگـران [ کنـد؛ همان‌‌گونه 
کـه پيشينيـان آنـان را جانشـين ]ديگـران [ کـرد، و قطـعاً دينشـان را کـه بـراى آنـان 
پسـنديده به سودشـان اسـتوار و محکم نمايد، و يقيناً ترس و بيمشـان را تبديل 
به امنيت کند، ]تا جاىي که [ فقط مرا بپرستند ]و[ هيچ چيزى را شريک من نگيرند، 

و آنان که پس از اين نعمت‌‌هاى ويژه ناسپاسى ورزند ]در حقيقت [ فاسق‌ اند.
خـدا وعـده داده، وارثـان زمیـن از میـان صالحانـی برخیزنـد کـه نه‌‌فقـط بـه 

خودشان، بلکه به ساخت جامعهٔٔ مؤمن و زنده می‌اندیشند.

سه شرط پیروزی
شَـاءُُ مِِـنْْ عِِبادِِهِِ وََ  نَْْ يَ هـا مَ

ُ
ِ يُوُرِِثُ ��لِلَّهِ رَْْ�ضََ 


وا إَِنَّ الْأَ ُ ِ وََ اصْْبِرُ� ا�للَّهِ بـ� وَْْقَمِِـهِِ اسْْـنُُيعَتَوا  >قـاَلَ مُُـوسى لِ

مُُقَتَّيَنَ<.2
ْ
لِلِْ عاقِبَِةَُُ 

ْ
الْ

مـوسى بـه قومـش گفـت: از خـدا يـارى بخواهيـد، و شـکيباىي ورزيـد؛ يقيـناً 
زمين در سـيطرهٔٔ مالکيّّت و فرمان‌رواىي خداسـت. آن را به‌هرکس از بندگانش که 

بخواهد می‌ بخشد، و سرانجام نيک براى پرهيزکاران است.
مُُقَتَّينَ‏َ<.3

ْ
عاقِبََِةََ لِلِْ

ْ
ْ إَِنَّ الْ اصْْ�بِرْ

َ
>فَ

صبر کن که عاقبت از آنِِ متقین است.
حضرت موسی؟ع؟ فرمود: سه شرط است که شما پیروز میدان ‌شوید و وارث 
زمیـن گردیـد. شـرطِِ نخسـت ایـن اسـت کـه از خـدای مهربـان کمـک بگیریـد و هرجا 

1. نور، ۵۵.
2. اعراف، ۱۲۸.

3. هود، ۴۹.
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احسـاس خسـتگی کردید، به او پناه ببرید. شـرطِِ دوم این اسـت که صبر کنید و از 
تهدیدها و حملات دشـمن نترسید و میدان را ترک نکنید. شـرطِِ سـوم این اسـت 

که اهل تقوا باشید.
این سه شرط تنها راه پیروزی قوم بنی‌اسرائیل بر دشمن نبود؛ بلکه هر قوم 
و ملتـی کـه بخواهـد بر دشـمنان خود غلبه کند، بدون داشـتن این سـه برنامه به 
نتیجـه نمی‌رسـد. در مسیـر زندگـی نیـز اگر اوضاع تنگ شـد و مسـائل گوناگون )از 
خانواده گرفته تا درگیری‌های ذهنی و مسائل اقتصادی( تو را احاطه کرد، باز هم 
از خدای مهربان یاری بخواه؛ صبر پیشـه کن و اهل تقوا باش، که اگر این سـه را با 

هم داشته باشی، به لطف خدای مهربان گره از کارت باز می‌‌شود.

چه بودید و اکنون کجا ایستاده‌اید؟ 
رَمََثَاتُُ  ْهِِ  ْبى إِ�لَيْ  �يُجْ

ً
 آمِِاًن

ً
اًمَرََ  هَُُمْْ حَ


نِْْكَِّمَ لَ مْْ نُُ

َ
 وََ لَ

َ
رَْْضِِنا أَ


فْْ  مِِنْْ أَ َطََّ هُُدى  مََعََكََ نَُُتَخَ

ْ
ـوا إِنِْْ بَِتََّنَـِعِِ الْ

ل�
>وََ قا

1.> مَُُلَوَنَ

َ�ثَرَهُُمْْ لا يَعَْْ

ْ
كْ

َ
َنَّا وََ كِِلَنَّ أَ ُ  مِِنْْ �لَدُ

ً
ءٍٍ رِِزْْاًق ِ�كُلِّ شَيْ�

و ]مشرکان براى معذوربودن خود در نپذيرفتن هدايت[ گفتند: اگر ما همراه 
تـو از هدايـت ]قـرآن[ پـيروى کنيم ]به وسـيلهٔٔ مشـرکان قلـدر عـرب[ از سرزمينمان 
]شهر مکه[ ربوده خواهيم شد. آيا ما آنان را در حرم امنى جاى نداديم که همواره 
]در همه فصول سال[ هر نوع ميوه و محصولى که رزقى از سوى ماست، به‌سوى 

آن جمع می‌ شود؟! ولى بيشتر آنان معرفت ]نسبت به واقعيات[ ندارند.
آواكُُمْْ وََ 

َ
كَُُفََطََّـمُُ اَلنَّاسُُ فَ   نْْ يََتََخَ

َ
وَنَ أَ

ُ
افُ

ختَخ
رَْْ�ضِِ 


فَُُوَنَ يفِي الْأَ لٌٌيلَقَ مُُسْْـَتَضْْعَ


نْْتُُـمْْ 

َ
 أَ

ْ
ـرُُوا إِذِْ

ُ
كُ

ْ
>اذْ

2.> رَُُنَو
ُ
شَْْتَكُ كَُُلََّمْْ 


 عَ

َلَ
بِيَِّطَّلاتِِ  كَُُقََزََمْْ مِِنََ ا


 هِِِ وََ رَ كَُُدََيََّمْْ بِنَِ�صْرَِ


أَ

و ياد کنيد هنگامى را که شـما در زمين گروهى اندک بوديد، و ناتوان و زبون 
شمرده می‌ شديد، و همواره می‌ ترسيديد که مردم ]مشرک و کافر[ شما را بربايند 
]تا شکنجه و آزار دهند ونابود کنند[؛ پس خدا شما را ]در شهر مدينه [ جاى داد و 
با ياری‌اش نيرومندتان ساخت، و از ]نعمت‌‌هاى[ پاکيزه‌ اش به شما روزى بخشيد 

تا سپاس گزارى کنيد.

1. قصص، ۵۷.
2. انفال، ۲۶.
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گاهی انسـان در مسیر حق، از ترس و خسـتگی بهانه می‌آورد؛ غافل از این‌‌که 
عزت امروز، نتیجهٔٔ صبر و پایداریِِ دیروز است. همان‌گونه که خدا او را در گذشته، 
از میان بن‌بست‌ها، گرفتاری‌ها و فشارهای سختی که پشت سر گذاشته بود، یاری 
داد، امروز نیز اگر او در مسیر هدفش سسـت نشـود و امیدش را از دسـت ندهد، 

رنج‌ها می‌گذرند و تنها خاطره می‌ماند.

شرط خداوند برای نصرت پایدار
وبِهِِِمْْ 

ُ
لُ
ُ
بَْْناهُُمْْ  بِذُُِنُوُبِهِِِمْْ وََ َنَطْْبَعَُُ عَلىى  قُ صَ

َ
شَاءُُ أَ وَْْ نَ


نْْ لَ

َ
هَْْلِهِا أَ


رَْْ�ضََ مِِنْْ بَعَْْدِِ أَ


وَنَ الْأَ

ُ
يذلَّذنََ رَِِيَثُ


مْْ يَهَْْدِِ لِ

َ
 وََ لَ

َ
﻿>أَ

1.> عَُُمَوَنَ هَُُمْْ لا يَسَْْ فَ
آيا کسانى که وارث روى زمين بعد از صاحبان آن می‌ شوند، عبرت نمی‌ گيرند 
کـه اگـر بخواهيـم، آن‌ها را نيز به گناهانشـان هلاک می‌ کنيم، و بر دل‌‌هايشـان مهر 

می‌ نهيم تا ]صداى حق را[ نشنوند؟!
2.> وَنَ

ُ
لُ يَْْكََفَ تَعََْْمَ


ظُُنَيَََرَ  رَْْ�ضِِ فَ


كَُُفَمْْ يفِي الْأَ >وََيَسَْْخَْْتَلِ

شـما را در اين سرزمين، جانشـين ]آنان[ گرداند؛ پس بنگرد که شـما ]پس از 
فرعونيان[ چگونه عمل می‌ کنيد؟

نَِِ  وَْْهََنَا عَ عَْْمَـرُُوفِِ وََ 
ْ
رَُُوا بِاِلْ مَ

َ
َةَكاَزَّ وََ أَ لاَةَ وََ آوَُُتَا الـ قَامُُـوا الـَصَّ


رَْْ�ضِِ أَ


َنََّكََّاهُُـمْْ يفِي الْأَ


 يذـنََ إِنِْْ مَ


>الَّذ

مُُور<.3
ُ �لْأُ
ِ قِعابَِةَُُ ا ��لِلَّهِ رَِِكَ وََ 


مُُنْْ

ْ
الْ

همانـان کـه اگـر آنـان را در زميـن قـدرت و تمکّّـن دهيم، نمـاز را برپـا می‌ دارند، 
و زکات می‌ پردازنـد، و مـردم را بـه کارهـاى پسـنديده وامی‌ دارنـد و از کارهاى زشـت 

بازمی‌ دارند، و عاقبت همهٔٔ کارها فقط در اختيار خداست‏.
ْتِِ  وَْْقِهِِِمْْ وََ مِِنْْ �تَحْ


وا مِِنْْ فَ

ُ
لُ

َكََ�لَأَ



ِبَِّهِِمْْ  ْهِِمْْ مِِنْْ رَ نْزَِِْلَ إِ�لَيْ

ُ
َلَيج وََ مـا أُ


نْج ِ

�
قَامُُوا التَّوَْْراَةَ وََ الْإِ


هَُُنََّـمْْ أَ


ـوْْ أَ

ل�
>وََ 

 4.> وَنَ
ُ
لُ يٌرٌثَكَ مِِنْْهُُمْْ ساَءَ ما يَعََْْمَ


ةٌٌَدَ وََ  ةٌٌَمَّ مُُقْْصَِِتَ

ُ
رَْجُُْلِهِِِمْْ مِِنْْهُُمْْ أُ


أَ

و اگر آنان تورات و انجيل ]واقعى[ و آن‌چه از سوى پروردگارشان بر آنان نازل 

1. اعراف، ۱۰۰.
2. اعراف، ۱۲۹. 

3. حج، ۴۱.
4. مائده، 66.
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شـده، برپـا می‌ داشتنـد، بی‌ ترديـد از بـرکات آسـمان و زمين بهره ‌مند می‌ شـدند. از 
آنان گروهى ميانه‌‌رو و معتدل‌ اند، و بسيارى از آنان اعمال بد انجام می‌ دهند.

نصرت الهی با هدف برپایی دین و حاکمیت احکام خدا در جامعه می‌آید. اگر 
پیروزی‌مـان بـه نماز، زکات، امربه‌‌مـعروف و نهی‌‌ازمنکر گره بخورد و دغدغهٔٔ اجرای 
دین زنده بماند، نصرت پایدار خواهد بود و نعمت‌ها جاری می‌شوند. اما اگر پس 
از پیروزی، این دغدغه‌ها کمرنگ شود و گناه گسترش یابد، دوام پیروزی و پایداری 
حکومت اسلامی به خطر می‌افتد؛ زیرا سنت الهی برای امت‌های پیشین نیز چنین 
بوده است. انقلاب اسلامی نیز از همین قانون پیروی می‌کند و پایداری آن، در گروِِ 

تواصیِِ به حق و صبر و احیای دغدغه‌های دینی در دل مؤمنان است.

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟
اگـر مؤمنـان دغدغـهٔٔ دعـا بـرای تعجیـل در فرج امـام زمـان؟عج؟ داشـته باشـند و 
ع و اشـک، هم‌صـدا دعا کنند، ممکن اسـت خدای  دل‌هایشـان یکـی شـود و بـا تضر
مهربان ادامهٔٔ غیبت را بر ما ببخشد و طلوع عدالت الهی را زودتر بر زمین نمایان کند.

 تحقق وعدهٔٔ وراثت بندگان صالح، با ظهور امام زمان؟عج؟
 > ُوَنَ ا�لِحُ ها عِِبادَِِیَ اَصَّل

ُ
رَْْ�ضََ یَرَِِثُ


َنََّ الْأَ


علی‌بن‌إبراهیـم قمـی؟رح؟ در تفسیـر خود ذیل آیـهٔٔ >أَ

صْْحََابُُهُُ« است.1
َ
رََجََهُُ وََ أَ

َ
ُ فَ ‌‌ا��للَّهُ

َ
لَ

می‌نویسد: »القائم عََ�جََّ
< امام قائم و یارانش می‌باشند. ُوَنَ ا�لِحُ ا عِِبََادَِِیَ اَصَّل رَْْ�ضََ یَرَِِثَُُهَ


َنََّ الْأَ


منظور از آیهٔٔ >أَ

وعـده وراثـت زمیـن که در قرآن بیان شـد، در نهایت با ظهور امام زمان؟عج؟ و 
استقرار حکومت صالحان تحقق می‌یابد. 

به‌خاطر خودتان دعا کنید!
رََجُُكُُم«.2

َ
 ذلِِكََ فَ

�نَّإَ
َ

رََجِِ فَ
َ

عاءََ بِِتََعجلِِي الفَ
امام مهدى؟عج؟: »ثِِكأروا ال�دُُّ

براى تعجيل در فرج بسيار دعا کنيد؛ پس همانا فرج من، فرج شما نيز هست.

1. بـرازش، تفسیـر اهل‌بیت؟عهم؟، ج۹، ص۵۵۲؛ مجلسـی، بحارالأنـوار، ج۹، ص۲۲۳؛ تفسیر القمی، 
ج۲، ص۷۷.

2.  شیخ صدوق، كمال‌‌الدّّين و تمام النعمة، ص 485.
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اگر می‌خواهیم هرچه زودتر ریشـهٔٔ ظالمان و مسـتکبران از زمین کنده شـود 
و بندگان صالحِِ خدای مهربان وارث و حاکم زمین شوند، باید بیشتر برای تعجیل 
در فرج امـام زمـان؟عج؟ دعـا کنیم؛ چـون فرجِِ حضرت، فرجِِ خودِِ ماسـت، گره‌های 
زندگی‌مـان را می‌‌گشـاید؛ ظلـم را پایـان می‌دهـد و عدالـت را برقـرار می‌سـازد. پس 
برای آرامش خودتان و برچیده‌‌شدن ظلم، برای تعجیل در فرج ایشان دعا کنیم.

با دعا و گریه، فرج را نزدیک کنید
نََا 

َ
لِِدُُ وََ أَ

َ
 أَ

َ
تْْ أَ

َ
الَ

َ
قَ

َ
 لِِسََـارََةََ فَ

َ
الَ

َ
قَ

َ
كََ فَ

َ
دُُ لَ

َ
هُُ سََـيُُولَ

�نََّ
َ
ى إِِبْْرََاهِِمََي أَ

َ
ُ إِِلَ وْْحََى ا��للَّهُ

َ
امام صادق؟ع؟:  »أَ

�يََّ 
َ
مََالَا عََلَ


كََ

ْ
هََـا الْ ةِِ سََـنََةٍٍ بِِرََ�دِِّ

َ
رْْبََعََمِِائَ

َ
دُُالَاهََا أَ


وْْ

َ
بُُ أَ

�ذََّ
يْْـهِِ نّّأهـا سََـتََلِِدُُ وََ يُُعََ

َ
ُ إِِلَ وْْحََى ا��للَّهُ

َ
ـأَ

َ
عََجُُـوزٌٌ فَ

وْْحََى 
َ
أَ

َ
رْْبََعِِنََي صََبََاحاً فَ

َ
ِ أَ

ى ا��للَّهِ
َ
وا وََ بََكََوْْا إِِلَ

ابُُ ضََ�جُُّ
َ

عََذَ
ْ
 الْ

َ
ى بََنِِي إِِسْْرََائِِلَي

َ
 عََلَ

َ
ا طََالَ

�مََّ
َ
لَ

َ
 فَ

َ
الَ

َ
قَ

 
َ

الَ
َ

 سََـنََةٍٍ قَ
َ

ةَ
َ
 عََنْْهُُمْْ سََـبْْعِِنََي وََ مِِائَ

حََ�طََّ
َ

صُُهُُمْْ مِِنْْ فِِرْْعََوْْنََ فَ ِ
�لِّ


َ
ى مُُوسََى وََ هََارُُونََ يُُخَ

َ
ُ إِِلَ ا��للَّهُ

مْْرََ 
َ �لْأَ
 ا

إِِ�نََّ
َ

مْْ تََكُُونُُوا فَ
َ
ا لَ

َ
ـا إِِذَ

�مََّ
َ
أَ

َ
ا فَ

ُ عََ�نََّ جََ ا��للَّهُ �رََّ
َ

فَ
َ
تُُمْْ لَ

ْ
عََلْ

َ
وْْ فَ

َ
نْْتُُـمْْ لَ

َ
ا أَ

َ
؟ع؟ هََكََـذَ ِ

بُُوعََبْْـدِِا��للَّهِ
َ
 أَ

َ
ـالَ

َ
وََ قَ

ى مُُنْْتََهََاهُُ«.1
َ
يََنْْتََهِِي إِِلَ

خداوند به حضرت ابراهیم؟ع؟ وحی فرستاد که به‌زودی فرزندی برایت متولد 
می‌شـود. ابراهیـم ایـن خبـر را به سـاره گفت. سـاره گفت: آیا من در این سـن پیری 
فرزنـدی مـی‌آورم؟! خداونـد بـه ابراهیم وحی کرد که او فرزنـدی خواهد زایید، ولی 
به‌سبـب پاسـخ و تردیـدش در برابـر سـخن مـن، فرزندانـش چهارصد سـال گرفتار 

عذاب خواهند شد.
چـون دوران عـذاب بـر بنی‌اسـرائیل طولانی شـد، نالـه و گریه کردنـد و چهل 
شـبانه‌روز به درگاه خدا زاری نمودند. خداوند به موسـی و هارون وحی فرسـتاد 
تـا آنـان را از چنـگ فرعـون نجـات دهنـد. پـس از آن، صدوهفتـاد سـال از مـدت 
عذابشـان کـم کـرد. سپـس امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: شـما نیـز همین‌گونه‌اید. 
ع و اخلاص دعا می‌کردید(، خداوند  اگر چنین می‌کردید )اگر به درگاه خدا با تضر
نیـز فرج مـا را نزدیـک می‌کـرد؛ ولـی اگـر چنیـن نباشیـد، ایـن امـر تـا پایـان زمانـش 

امتداد می‌یابد.
این روایت شـاهد روشـنی است که نشـان می‌دهد همان‌گونه که از چهارصد 

1. برازش، تفسیر اهل‌بیت؟عهم؟، ج۱۱، ص۱۳۸؛ مجلسی، بحارالأنوار، ج۲۴، ص۱۶۷.
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ع، صدوهفتاد سـال کم شـد،  سـال عذابِِ بنی‌اسـرائیل، به برکت گریه و دعا و تضر
اگـر مؤمنـان و مؤمنـات فرج امـام زمـان؟عج؟ را بـا اشـک و ضجّّـه و نالـه بخواهند، 

خدای مهربان ادامه غیبت را بر ما می‌بخشد و ظهور حضرت را نزدیک‌تر می‌کند.

بخش سوم: از نگاه رهبری

رمضان، نردبانِِ صدیقین و شهدا
شـما در ماه رمضان به سـوی صلاح سیر می‌کنید؛ می‌شـوید عبدِِ صالح، و خدای 
هـا عِِبـاَیَد 

ُ
متعـال در دنیـا نیـز بـه عبـدِِ صالـح وعـده داده اسـت کـه >َنََّاَ ارَلاَضََ یَرَِِثُ

َمََ الُلهُ  یذنََ نَاَعَ


َعََ الَّذ ون<؛ این همان اجر دنیویِِ عبد صالح اسـت. در آخرت هم >مَ احلِح اّصّل
<؛ آن‌جا نیز عبد 

ً
سَُُنََ اُوُلئِکِ رَاًقیفَ َینَحلِح وََ حَ ا دَهَُشُّلاءِِ وََ اّصّل  َینَقیّدِّصِّل وََ ا  یَلََهِِم مِِنََ اَینَّیّبَلنَّ وََ ا


 عَ

صالح در ردیف پیامبران است؛ در ردیف صدّّیقین است؛ در ردیف شهداست. ماه 
رمضـان چنیـن قدرتـی دارد؛ چنین هنری دارد که انسـان آگاه و متوجّّهِِ غیرغافل را 

در این مراتب معنوی بالا می‌برد و به مقام صالحان می‌رساند.1

بستگی به پشتوانه ایمان شما دارد!
< وعده‌ای  ُوَنَ ا عِِبََادَِِیَ اصَّّلا�لِحُ رَْْ�ضََ یَرَِِثَُُهَ


نََّّ الْأَ


رِِ أَ

ْ
بْْنََا فِیی ازَّّلبُُورِِ مِِن بَعَْْدِِ الّذِّکْ َتََ


دَْْقََلََ کَ


 این آیه >وَ

الهـی اسـت کـه زمیـن را بنـدگان صالـح بـه ارث می‌برنـد؛ امـا تحقـق ایـن وعـده 
وابسـته بـه پشـتوانهٔٔ ایمـان مـردم اسـت. حـق تـا زمانـی کـه انسـان‌های مؤمن 
بـرای برپایـی آن قیـام نکننـد، فقـط حقیقتـی ذهنی و معنوی اسـت و در جامعه 
اسـتقرار نمی‌یابـد. هـرگاه مؤمنـان باایمـان و اراده، حـق را بـر دوش بگیرنـد، 
سنت الهی تحقق می‌یابد؛ چنان‌که ملت ایران با ایسـتادگی و مجاهدت، شـانه 
زیـر بـار تحقـق حـق دادند و نصرت الهـی را دریافت کردند. ضعف مسـلمانان در 
طـول تاریـخ نیـز از آن‌جـا آغـاز شـد که اهـل ایمان بارِِ حـق را بـر دوش نگرفتند و 

در عمـل از آن حمایـت نکردند.2

1. برگرفته از سخنرانی نوروزی در جمع اقشار مختلف مردم، 1فروردین1403. 
2. بیانات در دیدار مردم قم، 19دی1383.
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وعدهٔٔ دوم در آستانهٔٔ تحقق!
ُهُُ< به‌خاطر نصرت تحقق بخشید؛  نَْْ يَنَْْ�صُرُ نََّّ�صُرَ الُلهُ مَ  نَْْ�لَيََ  خدا این وعدهٔٔ اول الهی را >وَ
َتََبْْنََا فِیی ازَّّلبُُورِِ مِِن بَعَْْدِِ 


دَْْقََلََ کَ


 اما وعدهٔٔ دوم هنوز باقی اسـت. وعدهٔٔ دوم این اسـت: >وَ

َیَشََاءُُ  ا مَنَ  ِ یُوُرِِثَُُهَ ��لِلَّهِ رَْْ�ضََ 

<، و در آیه‌ای دیگر: >إِنَِّّ الْأَ ُوَنَ ا عِِبََادَِِیَ اصَّّلا�لِحُ رَْْ�ضََ یَرَِِثَُُهَ


نََّّ الْأَ


رِِ أَ

ْ
الّذِّکْ

<؛ یعنی این پرچم  وَنَ
ُ
ِکُ

مُُ�شْرِ
ْ
رََِهَ الْ


وَْْ کَ


هِِ وََلَ

ّ ی�عَلَی الّدِّنِِی کُلِّ� ُظْْهِِهَُرَُ  مِِنْْ عِِبََادِِهِِ<، و در آیه‌ای دیگر: >�لِیُ
توحید و اسلام و ایمان، این پرچم ایستادگی در مقابل ظلم و جور از هرکس و هر 
جـای عالـم، ایـن پرچم اسـتقلال ملت‌ها در برابـر قدرت‌های زورگو، باید در سراسـر 
جهان و به عنوان مرکز امید همهٔٔ مستضعفان عالم، به اهتزاز درآید. ملت‌ها امید 
بسـته‌اند و بیدار شـده‌اند. مسلمانان امروز به اسلام خودشان افتخار می‌کنند و 
احساس عزت می‌نمایند. امروز تنها ترسِِ زورگویان از اسلام ناب محمدی است؛ 
اسلامی که برخاسته و امید را در دل مستضعفان زنده کرده است. نفوذ قدرت‌ها 
موقـت اسـت و برطـرف می‌شـود. جامعـهٔٔ مـا، امّّ‌القـرای اسلام، بر پایهٔٔ وعـده الهی 
به‌سوی تحقق کامل الگوی اسلامی در حرکت است و به آن خواهد رسید. این‌ها 
وعده‌های الهی است. وقتی وعدهٔٔ اول تحقق یافت، باید دل‌ها را محکم و یقین‌ها 
را کامل کرد که وعده‌های بعدی و بزرگ‌تر نیز، که مضمون آیات قرآن است، تحقق 

خواهد یافت. راهش این است که ما مجاهدت را از دست ندهیم.

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی
در هر میدان، سختی‌ها فقط ظاهر ماجراست؛ آن‌چه انسان را نگه می‌دارد، یقین 
به آن سمت روشنِِ ماجراست. این روایت‌ها از حضرت نوح؟ع؟ تا امام  حسین؟ع؟، 
از کربلای اباعبـدالله؟ع؟ تـا کربلاهـای دفـاع مقـدس، یادمـان می‌دهـد کـه هرکـس 

روشنی آینده را ببیند، در برابر زخم‌ها، دردها و تمسخرها محکم‌‌تر می‌ایستد.

آخرِِ کارتان را هم می‌بینم
حضرت نوح؟ع؟ وقتی می‌‌خواسـت کشـتی بسازد، ایشان را هم مسخره می‌‌کردند 
و هـم متلـک می‌‌گفتنـد و هـم زخم‌‌زبان می‌‌زدنـد. این‌همه هجمه‌‌‌ علیـه او بود؛ اما 
چون عاقبت کار را می‌‌دانسـت و خدای مهربان وعدهٔٔ پیروزی و نجات را داده بود، 
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همـه این‌‌‌هـا را تحمـل کـرد و همـهٔٔ ایـن سرزنش‌‌‌هـا را جزئـی از مسیـر می‌‌دانسـت. 
سرزنش تا جایی که قرآن می‌‌فرماید هرکس که رد می‌شـد، مسـخره می‌‌کرد و اما 
حضرت نوح؟ع؟ فرمود: روزی می‌‌رسـد که ما شـما را مسـخره می‌‌کنیم و همان روز 
رسید. وقتی سیل جاری شد و تنور‌‌‌ها پر از آب گردید و آب آن‌قدر بالا آمد که همه 
مسـخره‌کنندگان جلـوی چشـم حضـرت نـوح؟ع؟ غرق شـدند.1 بـر نـوح و پیروانـش 
سخت بود، اما سختی‌ها را تاب آوردند و خدای مهربان زمین را از آلودگی‌ پاک کرد 

و حضرت نوح؟ع؟ و یارانش وارث زمین شدند.

مژدهٔٔ شهید ابراهیم هادی برای مسیر کربلا
در سـال اول جنـگ، شـهید »ابراهیـم هـادی« همـراه چنـد نفـر از بچه‌هـای گروهـان 
اندرزگو بر بلندی‌های گیلانغرب رفتند و آن‌جا زیارت عاشورا خواندند. راوی با حسرت 
به جاده‌ای که در دست عراقی‌ها بود، نگاه کرد و گفت: »کاش روزی برسد مردم ما از 
این راه آزاد رفت‌وآمد کنند.« ابراهیم لبخندی زد و گفت: »یه روز از همین جاده مردم 
خودمون دسته‌دسته می‌رن کربلا.«  در مسير برگشت، از بچه‌ها پرسيدم: اسم اون 

پاسگاه مرزی رو می‌‌دونين؟ كيي از بچه‌ها گفت : »مرز خسروی«. 
بيسـت سـال بعـد کـه بـرای زیارت بـه سـمت کربلا می‌‌‌رفتيـم، نگاهم بـه همان 
ارتفاعـی افتـاد کـه ابراهيـم بـر فراز آن زيارت عاشـورا خوانـده بود؛ گویـی ابراهيم را 

می‌‌ديدم که ما را بدرقه می‌‌کرد.2 

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
امیدمان را برای اصلاح جامعه و مبارزه با فسـاد از دسـت ندهیم و اگر برخی 
مسـئولان فاسـدند و مـردم را می‌آزارنـد، از مسیـر روشـن آینـده و وعده‌هـای خـدا 
بیرون نرویم و راه را محکم ادامه دهیم. به جای مهاجرت و دل‌زدگی، برای ساختن 
زمینـهٔٔ‌ حاکمیـت صالحـان همین‌جـا بمانیـم و بسـازیم و هـر کار خوبـی را، هرچنـد 
کوچـک، گامـی در آماده‌سـازی زمیـن برای حکومـت صالحان ببینیـم. وقتی ظلم و 

1. هود، 38 تا 45.
2. سامانه ملی شهدا، قسمت خاطرات، شناسه: 348031.
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َنََّ 

تباهـی دنیـا را می‌بینیـم، بـه جـای افسـردگی، یاد این وعده روشـن بیفتیـم که >أَ

< و دلمان را قرص کنیم. ُوَنَ ا�لِحُ ا عِِبََادَِِيَ اَصَّل رَْْ�ضََ رَِِيَثَُُهَ

الْأَ

پدرهـا و مادرهـا نقـش خـود را نقش اولِِ نقشـهٔٔ الهی ببینند؛ چون قرار اسـت 
وارثان آیندهٔٔ زمین را تربیت کنند. خانه را به محیطی صالح و زنده تبدیل کنند که 
ع  بـذر عدالـت از همان‌جـا بروید. یکی از اصلی‌تریـن دغدغه‌های ما باید دعا و تضرّّ
برای تعجیل در فرج امام زمان؟عج؟ باشد؛ چون با آمدن او جهان بر مدار عدالت 

می‌چرخد.
هـر کار خـوبِِ کوچکـی کـه می‌کنـی، آجری اسـت کـه روی بنـای آینـدهٔٔ صالحـان 
ـا عِِبََـادَِِيَ  رَْْ�ضََ رَِِيَثَُُهَ


َنََّ الْأَ


می‌گـذاری. ایـن آیـه را پیوسـته بـرای خـودت تکـرار کـن: >أَ

< حواست باشد که قرار است خودت وارث زمین و صاحب مسئولیت در  ُوَنَ ا�لِحُ اَصَّل
جامعـه صالحـان شـوی. پـس خودت را دسـت‌کم نگیر و تا می‌توانـی در این مسیر 
رشـد کـن. وقتـت را بـه بطالـت نگـذران و مهارتـی بیامـوز و در مسیر دانایـی و عمل 

پیش برو؛ چون آیندهٔٔ زمین از آن صالحین است.

مِِنََي
َ
عََالَ

ْ
ِ رََبِّ�ّ الْ

��� حََمْْدُُ لِلَّهِ
ْ
وََالْ

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



سوژهٔٔ هجدهم

 شهامت بخشیدن

بُُِّوَنَ  لَاَا تُحِ�

حَُُوا أَ فَ ْصَْ فُُْعَْوا وََلْيَ� >وََلْيَ�

ُ َلَكُُمْْ< ْنَْ يََغْفَِِْرَ ا�للَّهُ

أَ

نور، ۲۲.

پیام اصلی: 

عفو و گشذت درون‌جبهه‌ای برای حفظ 
انسجام و کسب مغفرت الهی.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ
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 شهامت



بخشیدن 




   
سوژهٔ 




هجدهم 
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مقدّّمه

تـا حـالا شـبی را صبـح کـرده‌ای کـه از همسـرت دلگیـر بـوده باشـی و دلـت تـا صبـح 
سـنگین مانـده باشـد؟ یـا وقتی دوسـتی بـی‌پروا قضاوتت کرده و دلت را شکسـته 
و پیـش خـودت گفته‌ باشـی: »دیگه همه چیز تموم شـد و دیگـه نمی‌خوامش«؟ 
تـا حـالا شـده یکـی بدهـی‌اش را دیـر پـس بدهـد و حرصـت بگیـرد؟ یـا سـر و صدای 
بچه‌های همسایه‌ات اعصابت را خرد کند؟ همان لحظه‌ها فکر کرده‌ای شاید خدا 

دارد تمرین صبر و بخشش یادت می‌دهد؟
وقتـی پـدر یـا مـادرت خسـته‌اند و حـرف تنـدی می‌زننـد، یـا فرزنـدت اشتباهی 
می‌کنـد کـه ناراحتـت کرده، تا حالا با خودت فکر کرده‌ای شـاید خدا هم همان‌طور 

که از تو می‌گذرد، می‌خواهد تو هم بگذری؟
تـا حـالا شـده بعـد از دعـوا، بعـد از قهـر، صدایی در دلـت بگویـد: »کاش زودتر 
کوتـاه آمـده بـودم؛ کاش دلـش را نمی‌شکسـتم.«؟ یـا تا حالا شـده وقتی گذشـت 
کـرده‌ای، انـگار خـدا همـان لحظـه گرهـی از کارََت بـاز کـرده و نسیـم آرامـش بر دلت 

نشسته است.
در ایـن روزهـا کـه اختلاف‌هـای سیاسـی و جناحـی، دل‌هـا را از هـم دور کـرده، 

تابه‌‌حال فکر کرده‌ای هر دعوای کوچک ما، چطور دشمن را به رقص می‌آورد؟
دیـده‌ای وقتـی پـس از سـال‌ها دلـگیری و رنـج، تصمیم به بخشـش می‌گیری، 
چه‌قدر دلت آرام می‌شـود؟ همان لحظه که کینه از دل فاصله می‌‌گیرد، احسـاس 
می‌‌کنـی چه‌قـدر سـبک‌‌تر شـدی و انـگار تـازه داری زندگـی می‌‌کنـی! این جاسـت که 
انسان حقیقتاً می‌‌فهمد که بخشیدن یعنی فرصتی دوباره به خودمان بدهیم تا 



 
ا

لَا
َ
حَُُفَوا أَ َ�لْيََصْْ  عَْْ�لْيََفُُوا وَ  زندگـی کنیـم. ایـن آیه برای همین لحظه‌ها نازل شـده اسـت: >وَ

كَُُلَمْْ<.

 ُ نْْ يَغَْْفَِِرَ اللَّهُ�

َ
ُبُّوَنَ أَ

�تُحِ


هـر جـا می‌توانـی نبخشـی و تلافـی کنی، اما می‌بخشـی و فرامـوش می‌کنی و 
حتی به رویش نمی‌آوری، درسـت همان‌جاسـت که خدای مهربان تو را می‌بخشـد 

و درهای آرامش را به رویت باز می‌کند.



 شهامت



بخشیدن 




   
سوژهٔ 




هجدهم 
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سیر بحث این سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی

ببخش و فراموش کن!▪	
	□ اگر در برابر رنجی که می‌بینی، ببخشی و از دل بگذری، خدا هم با همان وسعت  

مهربانی تو را در آغوش غفرانش می‌گیرد.

اگر شب اول قبری هست...▪	
	□ خیلی‌ها بعد از مرگ عزیزشان با حسرت می‌گویند: کاش نمی‌رنجاندمش! 

دغدغه اصلاح هم داری؟▪	
	□ پل   شکسته  دل‌هــای  میان  بلکه  نمی‌گذرد؛  فقط  که  اســت  کسی  واقعی  مؤمن 

می‌زند.

 معجزه می‌‌شود▪	
ٔ
واقعا

	□ گذشت باعث از بین رفتن زخم دشمنی‌‌‌های کهنه و عمیق می‌‌شود. 

حتی به روی آن‌‌‌ها هم نیاورد!▪	
	□ اگر می‌خواهیم ببخشیم، باید مثل یوسف؟ع؟ ببخشیم؛ بدون سرزنش و بی‌منّت.  

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟

بزرگواری ماورای تصوّر▪	
	□ پیامبر؟ص؟ بعد از فتح مکه در اوج قــدرت، نه انتقام گرفت، نه سرزنش کرد؛ بلکه  

گذشت و دعا کرد!
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بالاتر از این نداریم▪	
	□ برترین اخلاق دنیا و آخرت، گذشت  و عفو است. 

خودت راحت می‌‌شوی▪	
	□ بخشش باعث سبک شدن روح انسان می‌‌شود. 

بخش سوم: از نگاه رهبری

رکن تقوا▪	
	□ از جمله ارکان تقوا، »اطفاء‌النّائرة« است؛ یعنی فرو نشاندن آتش اختلاف میان  

مجموعه‌ها و دستگاه‌ها.

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

به عیادت برویم!▪	
	□ داستان همسایهٔ یهودی پیامبر؟ص؟ که هر روز زباله بر سر ایشان می‌‌ریخت. 

دستور بده که به من پول بدهند▪	
	□ رفتار کریمانهٔ پیامبر با اعرابی که رفتار بی‌‌‌ادبانه‌‌‌ای داشت! 

آمدم برایت دعا کنم▪	
	□ دعای مالک اشتر برای شخصی که به او بی‌‌‌ادبی کرده بود. 

سرت را بالا بگیر!▪	
	□ امام حسین؟ع؟ در مقابل حرّ فرمودند:»سرت را بالا بگیر ای پیرمرد!« 

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
عفو، زنجیره‌ای از آرامش است که از خانه‌ شروع می‌شود؛ به کوچه و شهر می‌رسد 

و سرانجام به خودمان برمی‌گردد.



 شهامت



بخشیدن 




   
سوژهٔ 




هجدهم 
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متن سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی
قـرآن یـاد می‌دهـد آرامـش سـهم دل‌هایـی اسـت کـه کینـه ندارنـد. همان‌طـور کـه 
خـدا از خطـای مـا می‌گـذرد، ما هـم باید ببخشیم تـا مهربانی‌اش نصیبمان شـود. 
اگـر از لغزش‌هـا بگذریـم و بـدی را بـا نیکی پاسـخ دهیـم، صفا و آرامش بـه دل‌ها و 

خانواده‌ها بازمی‌گردد.

ببخش و فراموش کن!
كَُُلَمْْ<.1


 ُ نْْ يَغَْْفَِِرَ اللَّهُ�

َ
ُبُّوَنَ أَ

�تُحِ
 

ا
لَا

َ
حَُُفَوا أَ َ�لْيََصْْ  عَْْ�لْيََفُُوا وَ  >وَ

بايد عفو کنند و از مجازات درگذرند. آيا دوست نمی‌ داريد خدا شما را بيامرزد؟ 
]اگر دوست داريد، پس شما هم ديگران را مورد عفو و گذشت قرار دهيد[.

فَُُورٌٌ رَمٌٌيحَ<.2 َ�للَّهَ غَ إَِنَّ ا
َ
حَُُفَوا وََ تَغَْْفِِرُُوا فَ >إِنِْْ تَعَْْفُُوا وََ َتَصْْ

اگـر ]از آزار و رنـجى کـه به شـما می‏دهند[ چشـم‌ پوشى کنيـد و سرزنش‌‌کردن 
آنـان را تـرک نماييـد و از آنـان بگذريـد ]خدا هم شـما را مورد الطـاف بی‌ کرانش قرار 

می‌ دهد[؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است.
اگر در برابر رنجی که می‌بینی، ببخشی و از صمیم دل بگذری، خدا هم با همان 
وسـعت مهربانی تو را در آغوش غفرانش می‌گیرد. »عفو« یعنی گذشـت از خطا؛ 
امـا »صفـح« مرتبـه‌ای بالاتـر اسـت؛ یعنـی بـا دلِِ بـاز، نه‌تنها خطـا را ببخشـی، بلکه 

1. نور، ۲۲.
2. تغابن، ۱۴.
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یـادش را هـم پـاک کنـی؛1 انـگار صفحـهٔٔ تـازه‌ای در زندگـی باز شـده و هیچ نشـانی از 
خطا در آن نیست.

اگر شب اول قبری هست
2.>

َ�لْجَمَلَي فَْْصَّلَحَ ا حَِِفَ ا اصْْ
َ
تِآلَآةٌٌَيَ فَ


اعََةََ  >وََ إَِنَّ اَسَّل

پس ]در برابر ناهنجارىهای مردم [ گذشتى کريمانه داشته باش.
وقتـی سـرانجامِِ همـهٔٔ مـا رفتـن اسـت و ایـن دنیـا در چشـم برهم‌زدنـی تمـام 
می‌شـود، دعـوا و دلخـوری چه ارزشـی دارد؟ وقتـی یقین داریم قیامت می‌رسـد و 
همه‌مان روزی درون قبرهای تنگ می‌خوابیم، دعوا و کینه هیچ ارزشی ندارد. باید 
در همین دنیا کریمانه ببخشیم و سـبک شـویم. خیلی‌ها بعد از مرگ عزیزشـان با 
حسرت می‌گویند: کاش نمی‌رنجاندمش؛ کاش دوباره برگردد؛ هرطور که هست؛ 

حتی اگر باز هم مرا رنج بدهد، فقط باشد!

دغدغهٔٔ اصلاح هم داری؟
3.> ُوَنَ كَُُلََّمْْ تُرُْ�حَمُ


 عَ

َلَ
َ�للَّهَ  يَْْوََكُُمْْ وََ اَتَّقُُوا ا  خَ

َ
َ�يْنََ أَ صَْْلِحُُِوا بَ


أَ
َ
ةٌٌَوَ فَ مُُؤْْمِِنُُوَنَ إِخِْْ

ْ
ا الْ >إَِمََنَّ

جـز ايـن نيسـت کـه همـه مؤمنـان با هـم برادرنـد؛ بنابرايـن ]در همـه نزاع‌‌‌ها و 
اختلافات [ ميان برادرانتان صلح و آشـتى برقرار کنيد، و از خدا پروا نماييد تا مورد 

رحمت قرار گيريد.
خوب‌‌بـودن بـا دیگـران وظیفـه هـر مؤمـن اسـت؛ امّّـا کافـی نیسـت. مـا فقـط 
مأمـور بـه مهربانـی شـخصی نیستیـم؛ مأمـور بـه اصلاح هـم هستیـم. هرکـس در 
حلقهٔٔ‌ آشـنایان خود کسـانی را می‌شناسـد که میانشـان سـردی افتاده، دلگیرند، 
قهـر کرده‌انـد یـا پنهانـی از هم بد می‌گویند. ایمان اقتضا می‌کنـد از کنار این قهرها 
بی‌تفاوت عبور نکنیم. باید دغدغهٔٔ‌ وصل داشته باشیم؛ در خانواده، فامیل، بین 
رفقـا، همـکاران، همسـایه‌ها. اگـر توانستیـم دو دلِِ رنجیـده و جدا از هـم را به هم 

1. ابوهلال عسکری، فروق اللغة، ص362.
2. حجر، ۸۵.

3. حجرات، ۱۰.
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نزدیـک کنیـم، همان‌جـا جبهه‌ای از رحمت سـاخته‌ایم. مؤمن واقعی کسـی اسـت 
که فقط نمی‌گذرد، بلکه میان دل‌های شکسته پل می‌زند و صلح ایجاد می‌کند.

واقعاً معجزه می‌‌شود
هَُُنََّ 


أَ
َكَ
ةٌٌَ  دَاوَ ي يَْبَْنََكََ وََ يَْبَْنَهَُُ عَ

ذ
ا الَّذ إَِذَ

َ
ـنُُ فَ حََْْسَ


�َ أَ تي  هِيَ

َلَّ
ةَُُئَِيَِّسَّل ادْْفََعْْ بِاِ ـنَةَُُ وََ َلاَ ا َسََ� َتَسْْـوَِتَيِ الْحَ >وََ لا 

مٌٌيمحَم<.1  ٌ وََلِيٌّ�
نيکى و بدى يکسان نيست. ]بدى را[ با بهترين شيوه دفع کن؛ ]با اين برخورد 
متيـن و نيـک [ نـاگاه کـسى کـه ميان تو و او دشـمنى اسـت ]چنان شـود[ که گوىي 

دوستى نزديک و صميمى است.
با نگاه قرآن، اگر انسان آن‌قدر شجاعت و شهامت پیدا کند که بتواند به جای 
پاسـخ دادنِِ بـدی بـا بـدی، با خوبی جواب بدهـد، همین رفتار، زخم دشـمنی‌های 
کهنـه و کینه‌هـای عمیـق را چنـان التیـام می‌دهـد کـه دشـمنان دیرینـه‌ای که حتی 
شنیـدن نام همدیگر حالشـان را بد می‌کـرد، امروز به نزدیک‌ترین و صمیمی‌ترین 

دوستان تبدیل می‌شوند.

حتی به رویشان هم نیاورد!
 ٌ نْْتُُمْْ �شَرٌّ

َ
هَُُمْْ قاَلَ أَ


ـمْْ يُُبْْدِِها لَ

ل�
هَ�سَرََّا يُوُسُُـفُُ في  فَْْنَسِِـهِِ وََ 


أَ
َ
بَْْلُُ فَ


ُ مِِنْْ قَ

�لَهُ
خٌٌ 

َ
قََ أَ َ�سَرَ دَْْقََ   قْْ فَ ِ

ـوا إِنِْْ يَسَْرِ�
ل�
>قا

2.> مَُُلَ بِمِا صَِِتَفُُوَنَ

عَْْ


ُ أَ  وََاللَّهُ�

ً
مَاًنكاَ

]بـرادران[ گفتنـد: اگـر او ]بنيامين [ دزدى کند، ]جاى تعجب نيسـت[ برادرش 
]يوسـف[ نيز قبل از او دزدى کرد. يوسـف ]سـخت ناراحت شـد و( اين ]ناراحتى[ را 
در درون خود پنهان داشـت و براى آن‌ها آشـکار نکرد؛ ]همين اندازه[ گفت: شـما 

از نظر منزلت، بدترين مردميد، و خدا از آن‌چه توصيف می‌ کنيد، آگاه‌تر است!
وقتی در محضر حضرت یوسف؟ع؟، همان برادرانی که او را با دستان خودشان 
در چـاه انداختـه بودنـد دوبـاره بـه او بی‌احترامـی کردنـد و بهتـان زدنـد، حضـرت با 
این‌‌که می‌توانست خطاهای گذشته‌شان را یادآوری کند و آن‌ها را شرمنده سازد، 

حتی به رویشان نیاورد.

1. فصلت،۳۴.
2. یوسف، ۷۷.
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 ْ َيََصْْ�بِرْ نَْْ يَقَِِتََّ وَ يَْْلََنـا إِهَُُنَّ مَ

 ُ عَ َنََّ اللَّهُ� دَْْقَ مَ


خي  

َ
َنََا يُوُسُُـفُُ وَذهَا أَ


نْتََْ يُوُسُُـفُُ قاَلَ أَ

َ�لَأَ
 إَِنَّكََ 

َ
ـوا أَ

ل�
>قا

يَبَ 
رثْرَ

اطِِئيَنَۚ  قاَلَ لا تَ
خلَخ

َنَّا 
ُ
يَْْلََنا وََ إِنِْْ كُ


 ُ عَ َكََرََثَ اللَّهُ�


دَْْقََلَ آ


 ِ وا َتَا�للَّهِ

ُ
مُُحْْسِِنيَنَۚ  قالُ

ْ
جََْْرَ الْ


َ�للَّهَ يُلاعُُيض أَ إَِنَّ ا

َ
فَ

يَنَ<.1 مَُُ اَرَّلامحِم رَْحَْ

كَُُلَمْْ وََ هَُُوَ أَ


 ُ وَْْ�لْيََمَ يَغَْْفِِرُُ اللَّهُ� يَْْلََكُُمُُ ا


 عَ

گفتند: شگفتا! آيا تو خود يوسفى؟! گفت: من يوسفم و اين برادر من است. 
همانـا خـدا بـر مـا منّّت نهـاده اسـت. بی‏ترديـد هرکس پرهيـزکارى کند و شـکيباىي 
ورزد، ]پـاداش شايسـته میيابـد[؛ زيـرا خـدا پـاداش نيکـوکاران را تبـاه نمی‌‌کنـد. 
گفتنـد: بـه خـدا سـوگند يقيـناً کـه خـدا تـو را بر ما بـرترى بخشـيد و به‌‌راسـتى که ما 
خطـاکار بوديـم. گفـت: امروز هيـچ ملامت و سرزنشى بر شـما نيسـت. خدا شـما را 

می‌ آمرزد و او مهربان ترنِِي مهربانان است .
وقتی برادران فهمیدند عزیزِِ مصر، همان برادرشـان یوسـف اسـت، شرمنده 
شـدند و عـذر خواستنـد. یوسـف؟ع؟ درحالی‌کـه بـه دسـت همیـن بـرادران در چاه 
افتـاده بـود، در بـازارِِ برده‌فروشـان فروخته شـد، تهمـتِِ زلیخا را تحمـل کرد، هفت 
سـال زندان و رنج و درد را کشید، هیچ‌کدام را به رویشـان نیاورد و گفت: »ملامتی 
بر شـما نیسـت؛ خدا شما را می‌بخشـد.« پس اگر می‌خواهیم ببخشیم، باید مثل 

یوسف؟ع؟ ببخشیم؛ بدون سرزنش و بی‌منت. 

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟
هـر کـدام از ایـن روایت‌‌‌هـا تصـویری روشـن از عمـق بخشـش و کرامـت در مکتـب 
اهل‌بیت؟عهم؟ است؛ از پیامبر مهربانی؟ص؟ که در اوج قدرت گذشت می‌کند، تا امامی 

که در برابر دشنام لبخند می‌زند.

بزرگواری ماورای تصوّّر
خِِي 

َ
 أَ

َ
الَ

َ
 كََمََا قَ

ُ
ولُ

ُ
قُ

َ
ي أَ ِ

إِِ�نِّ
َ

تََتََحََهََا...فَ
ْ

 يََوْْمََ افْ
َ

ةَ
يْْهِِ وََ آلِِهِِ مََ�كََّ

َ
ُ عََلَ ى ا��للَّهُ

�لََّ
ِ صََ

 ا��للَّهِ
ُ

دِِمََ رََسُُولُ
َ

ا قَ
�مََّ

َ
»لَ

احِِمِِنََي«.2 رْْحََمُُ ال�رََّ
َ
كُُمْْ، وََ هُُوََ أَ

َ
ُ لَ يََوْْمََ، يََغْْفِِرُُ ا��للَّهُ

ْ
يْْكُُمُُ الْ

َ
:لا تََثْْرِِبََي عََلَ

ُ
يُُوسُُفُ

آن‌گاه که رسـول خدا؟ص؟ در روز فتح مکه وارد شـهر شـد، درِِ کعبه را گشـود و 

1. یوسف، ۹۰ - ۹۲.
2. کلینی، الكافي، ج8، ص110.
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بر آستانه ایستاد و فرمود: »اکنون چه می‌گویید و چه می‌پندارید؟« گفتند: نیک 
می‌گوییـم و نیـک می‌اندیشیـم؛ تـو بـرادر بزرگواری و بـر ما توانا. پیامبـر؟ص؟ فرمود: 
»مـن همـان می‌گویـم که برادرم یوسـف؟ع؟ گفت: امروز روز سرزنش نیسـت، خدا 

شما را می‌بخشد، که او مهربان‌ترین مهربانان است«.
بـا همـهٔٔ آن تمسـخرها و آزارهایـی کـه از همیـن مـردم خـورده بـود، بـاز هـم 
وقتـی پیروز شـد و مکـه را فتـح کرد، نه انتقام گرفت، نه سرزنـش کرد؛ بلکه از آن‌ها 

درگذشت و برایشان دعا کرد. پیامبر؟ص؟ در اوج قدرت، همان‌طور مهربان ماند. 

بالاتر از این نداریم!
طََعََكََ وََ تُُعْْطِِي 

َ
 مََنْْ قَ

ُ
خِِآرََةِِ تََصِِلُ


نْْيََـا وََ الْآ

قِِالَا ال�دُُّ



ْ

خْ
َ
يْْرِِ أَ

َ
ى خَ

َ
كُُـمْْ عََـلَ

�لُُّ
دُُ

َ
 أَ

الَا
 

َ
رسـول‌الله؟ص؟: »أَ

مََكََ‏«.1
َ
نْْ  ظََلَ

و عََ�مََّ
ُ

مََنْْ حََرََمََكََ وََ تََعْْفُ

آیا شما را به برترین اخلاق دنیا و آخرت راهنمایی نکنم؟ آن است که با کسی 
که از تو بریده، پیوند برقرار کنی؛ به کسی که تو را محروم کرده، ببخشی و عطا کنی 

و از کسی که به تو ظلم کرده، درگذری.

خودت راحت می‌‌شوی
2.» ِ

 لهََ�مِّ
ُ

سِِ، مُُتََضاعََفُ
ْ

فْ
بُُ ال�نََّ

�ذََّ
حََقودُُ مُُعََ

ْ
لْ

َ
امیرالمؤمنین؟ع؟: »اَ

کينه‌‌توز، روحش در عذاب است و اندوهش دوچندان.
فکر نکن اگر ببخشـی، فقط طرف مقابل سـود می‌برد؛ نه، بیشـترین سـود را 
خـودت مـی‌بری؛ چـون با گذشتت، خدای مهربان هم تو را می‌بخشـد و به تو عزّّت 

می‌دهد. خودت هم سبک می‌شوی و از عذاب روحیِِ سنگین نجات می‌یابی.

بخش سوم: از نگاه رهبری

رکن تقوا
ازجملـه ارکان تقـوا، »اِِطفـاء النّّائرة« اسـت؛ یعنی فرو نشـاندن آتش اختلاف میان 

مجموعه‌ها و دستگاه‌ها. اختلاف‌ها اگر رها شوند، هم‌چون آتشی سوزان جامعه 

1. کلینی، الكافي، ج2، ص107.
2. آمدی، غررالحكم، ح1962.
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را می‌سوزانند. همه باید تلاش کنند این آتش را خاموش کنند؛ نه این‌‌که با گفتار 

و رفتـار نسـنجیده بـر شـعله‌های آن بیفزاینـد. کنـترل زبـان و مراقبـت از تعبیـرات و 

اظهارات، از مهم‌ترین وظایف کسانی است که سخنشان در جامعه اثر دارد.

اصـل دیگـر، »ضـمّّ اهل الفرقة« اسـت؛ یعنی کسـانی را کـه از جماعت مؤمنان 

فاصلـه گرفتـه یا از نظام جدا شـده‌اند، بایـد نزدیک و جذب کرد. نباید رفتار و گفتار 

ما موجب گسست شود. کسانی که در نیمه‌راهند، باید با محبت و تدبیر به مقصد 

رسانده شوند، نه با تندی و طرد، از ایمان و نظام برید.
»اصلاح ذات‌البین« نیز از مصادیق تقواسـت؛ هرجا کدورتی هسـت، باید برای 

آشتی و رفع دلخوری پیش‌قدم شد، تا صفا و وحدت درونی جامعه حفظ شود.

دیگر معیار تقوا، »افشاء العارفة و ستر العائبة« است؛ یعنی خوبی‌ها را آشکار 

و عیب‌ها را پنهان کنیم. اگر کار نیکی از کسـی سـراغ داریم، آن را بگوییم و منتشـر 

کنیـم؛ امـا اگـر لغزشـی دیدیـم، آن را فـاش نسـازیم. نهـی از منکـر بایـد مسـتقیم و 

خیرخواهانه باشد، نه با رسواکردن.
این‌هـا شـاخه‌های عملـی تقـوا هستنـد؛ همان زینتی کـه در دعـا می‌خوانیم: 
لبََسََـني زینََـة المُُتّّقیـن«. تقوا یعنی حفظ انسـجام؛ پرهیـز از آتش اختلاف؛ جذب 

َ
»اَ

دل‌هـای فاصله‌گرفتـه، و پاسـداری از وحـدت ملـی و ایمانـی جامعـه، کـه اگـر ایـن 
انسجام آسیب ببیند، دشمن بیش از همه سود می‌برد.1

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی
وقایعـی کـه نشـان می‌دهند هرجا دل به خدا گره می‌خـورد، انتقام رنگ می‌بازد و 
انسان سبک می‌شود. در جای‌جای زندگی پیامبر مهربانی؟ص؟، ائمه معصومین؟عهم؟ 
و شـهدا ردّّی روشـن از بزرگـواری و بخشـش دیـده می‌شـود؛ همان‌هـا کـه بـه مـا 

آموختند راه بندگی، از گذشت می‌گذرد.

1. بیانات در دیدار مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، 16مرداد1390. 
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به عیادت برویم!
همسـایه‌ای یهـودی هـر روز زبالـه، سـنگ، خاکسـتر و آتـش از پشـت‌بام روی سـر 
پیامبر؟ص؟ می‌ریخت؛ کاری که ظاهرش زباله‌ریزی بود و باطنش کینه. پیامبر؟ص؟ آرام 
می‌گذشـت و چیزی نمی‌گفـت. روزی خبـر رسیـد که بیمار شـده. پیامبر؟ص؟ فرمود: 
بایـد بـه عیادتـش برویـم. بـه خانـه‌اش رفـت و بـا مهربانـی کنـار بسـترش نشسـت؛ 
همان‌طـور کـه همیشـه رفتـار می‌کرد. مـرد از خجالت، صورتش را ‌پوشـاند و شـرم 
داشـت کـه بـه چهـره پیامبـر؟ص؟ نـگاه کنـد. پرسیـد: ایـن رفتـار از خودتان اسـت یا از 
دیـن؟ فرمـود: از دیـن. مرد یهودی که این را شنید، همان‌جـا، در برابر این کرامت، 

اسلام آورد.1

هرگز بدی را با بدی پاسخ نداد
»انـس بـن مالـک« می‌‌گویـد: بـا پیامبـر اکـرم؟ص؟ از راهـی می‌‌گذشتیـم؛ درحالـی که 
عبایـی بـا حاشیـه زبـر و درشـت بـر دوش آن حضـرت بـود. درایـن میـان، یـک فـرد 
عـرب از راه رسیـد و عبـای پیامبر را به شـدت کشید؛ به گونـه‌‌‌ای که حاشیه عبا روی 
گردن پیامبر اثر گذاشـت. آن عرب با لحنی دور از ادب گفت: محمد! دسـتور بده از 
ثروتی که از جانب خدا در اختیار توست، به من بدهند. پیامبر رحمت؟ص؟ این رفتار 
بی‌‌‌ادبانـه را نادیـده گرفـت و نگاهـی سرشـار از مهـر و محبـت به او افکنـد و فرمود: 
اکنـون قصاصـت کنـم؟ عرابـی گفـت: نـه. پیامبر فرمـود: چـرا؟! اعرابی گفـت: چون 
تـو هرگـز بـدی را بـا بدی جـواب نمی‌‌‌دهـی. پیامبر؟ص؟ تبسـمی کرد و فرمـود: آن‌چه 

می‌‌خواهد، به او بدهید.2

آمدم برایت دعا کنم
؟ع؟ با لباس سـاده از بازار کوفه می‌گذشـت.  روزی مالک اشـتر، فرمانده سـپاه علی‌
مردی بی‌ادب که او را نشناخت، به‌گمان این‌‌که مردی معمولی است، به تمسخر 
کلوخی به سـویش انداخت. مالک هیچ واکنشـی نشان نداد و آرام گذشت. مردم 
گفتند: »می‌دانی این مرد که بود؟! مالک اشتر، یار امیرالمؤمنین؟ع؟.« مرد بر خود 

1. مکارم شیرازی، مثال‌‌‌های زیبای قرآن کریم، ج1، ماجرای پیامبر؟ص؟ و همسایه یهودی.
2. اربلی، کشف الغمه، ج1، ص۴۷۹؛ مجلسی، بحارالانوار، ج22، ص۵۳۵، ح۳۷.
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لرزید و پشیمان شـد و دنبال مالک رفت تا پوزش بخواهد. او را در مسـجد یافت. 
بعـد از نمـاز بـر پـای مالـک افتاد و گریسـت. مالـک با مهربانـی گفت: نتـرس! به خدا 

قسم به مسجد نیامدم، مگر آن‌که برایت طلب آمرزش کنم.1

سرت را بالا بگیر!
وقتـی حـرّّ سـراسیمه خـود را بـه امـام حسیـن؟ع؟ رسـاند، از مرکـب پاییـن آمـد و بـر 
خاک افتاد و صورت بر زمین نهاد. اشک از چشمانش روان بود و صدایش از گریه 
می‌لرزیـد. گفـت: یابـن رسـول‌الله! از تقصیـر مـن درگـذر. آن لحظه کـه دلِِ فرزندان 
زهـرا؟عها؟ را لرزانـدم و راه را بر شـما بسـتم، نفهمیـدم چه می‌کنم. اکنـون پشیمانم، 
آیـا توبـه‌ام را می‌پـذیری؟ حضـرت نگاهـی پـر از رحمـت بـه او کردنـد؛ نگاهـی کـه نـه 

سرزنشی در آن بود و نه ملامتی و فرمودند: »سرت را بالا بگیر ای پیرمرد!«
امام؟ع؟ نه فقط او را بخشیدند، بلکه حتی اجازه ندادند احسـاس شـرمندگی 
کند. فرمودند: »خدا توبه‌ات را پذیرفته اسـت. تو آزادمردی، همان‌گونه که مادرت 
تو را حرّّ )آزاد( نام نهاده. امروز، هم در دنیا آزاده‌‌ای و هم در آخرت آزاد خواهی بود«.

گر دوصد جُُرم عظیم آورده‌‌‌ای

غم مخور رو بر کریم آورده‌‌ای
در ایـن صحنـه، امـامِِ مهربـان، بـا آن‌همـه مصیبت‌هـا و تشـنگیِِ بچه‌هـا و 
شـرمندگی از خانـواده‌اش )که مسبب همه‌اش حـرّّ بود( چنان کریمانه با او رفتار 

کرد که گویی هیچ‌گاه رنجی از او ندیده و هیچ تلخی‌ای میانشان نبوده است.2

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
هر دلخوری‌ای که فرو بخوریم، اول از همه، آرامش را به قلب خودمان بازگردانده‌ایم. 
وقتـی از خطـای همسـرمان بگذریم، در واقـع خانه‌ خودمان را امـن کرده‌ایم؛ وقتی 

لبخند می‌زنیم و سکوت می‌کنیم، آرامش را به همین خانه برمی‌گردانیم.

1. مجلسی، بحارالأنوار، ج‏42، ص157.
2. دزفولی، سوگنامه کربلا )ترجمه متن کامل لهوف سید بن طاووس(، ص189 تا 193.

2. ذهنی تهرانی، مقتل الحسین؟ع؟، از مدینه تا مدینه، ص456 تا 460.
3. انصاریان، مروری بر مقتل سیدالشهدا؟ع؟، مرکز تحقیقاتی دارالعرفان شیعی.
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وقتی از اشتباه فرزندمان با مهربانی می‌گذریم، او را برای روزی تربیت می‌کنیم 
که در جامعه اهل بخشش باشد، نه انتقام. اگر دوستی ما را رنجاند و ما گذشت 
کردیم، زخم دل خودمان را درمان کرده‌ایم. وقتی پدر و مادرمان تندی کردند و ما 

به دل نگرفتیم، در واقع دعای خیرشان را برای خودمان نگه‌ داشته‌ایم.
اگر همسـایه‌مان اشتباهی کرد و ما دل‌گیر نشـدیم، صفای محله‌ خودمان را 
حفظ کرده‌ایم. وقتی در رانندگی خطای کسی را بخشیدیم، خودمان را از خشم و 
اسـترس نجـات داده‌ایـم. وقتی به جای دادزدن، آرام ماندیـم، در واقع به اعصاب 

خودمان رحم کرده‌ایم.
عفـو، زنجیـره‌ای از آرامـش اسـت؛ از خانـه‌ شروع می‌شـود، بـه کوچـه و شـهر 
می‌رسـد و در آخـر بـه خودمـان بازمی‌گـردد. هرجا گذشـت کرده ایـم، خدا خودش 

دل‌ها را نرم کرده و درهای بستهٔٔ آشتی را یکی‌یکی گشوده است.
خودتـان  مگـر  یعنـی  كَُُلَـمْْ<؛ 


 الُلهُ  غَْْیَفِِـَرَ  نْْ 

َ
أَ ب�ـوَنَ 

�تُحِ
  

ا
لَا

َ
>أَ می‌‌فرمایـد:  قـرآن 

بخشیده‌‌شدن را دوست ندارید؟ پس اگر بخشیدیم، اول به نفع خودمان است. 
هر بار که بخشیدیم، خدا همان لحظه ما را سبک کرد و گرهی از کارمان گشود.

وقتـی در اختلاف‌هـای سیاسـی از هـم گذشـت می‌کنیـم، در واقـع دشـمن را 
ناامید کرده‌ایم. هر دعوای بی‌جا، فقط دل شیطان را شاد می‌کند و ریشهٔٔ اعتماد 
را در جبههٔٔ خودی می‌سوزاند. ما باید هوشیار باشیم؛ رقابت‌ها می‌آیند و می‌روند، 
امّّـا نظـام اسلامـی می‌مانـد. از خطاهـای هـم بگذریـم تـا ایـن پرچـم، بـا وحـدت بـه 

مقصد الهی‌اش برسد.
از  همکارمـان،  از  دوسـتمان،  از  کنیـم،  گذشـت  همسـرمان  از  امروز  اگـر 
همسـایه‌مان، در واقـع آینـده‌ خودمـان را بیمـه کرده‌ایـم؛ چون همین گذشـت‌ها 

روزی، در قیامت، وسیلهٔٔ عبورمان می‌شود.

مِِين
َ
عََالَ

ْ
ِ رََبِّ�ّ الْ

��� حََمْْدُُ لِلَّهِ
ْ
وََالْ

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





سوژهٔٔ نوزدهم

 مواظب باش سلاحت کند نشود

بَِكَيًِرًا< ادًًا  هُُمْْ بِهِِِ جَِِهَ اهِْدْ فِرِِيِنََ وََجََ >َفَلَاا تُطُِِعِِ الْكَاْا
فرقان، ۵۲.

پیام اصلی: 

»جهاد کبیر« یعنی پیروی نکردن از دشمن در 
همه عرصه‌ها و مبارزه تبیینی با منطق قرآن.
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مقدمه 

در روزگاری که دشمنان خدا می‌کوشند با نفوذ در فکر، فرهنگ و رفتار، ایمان مردم 
را بی‌صدا از درون تهی کنند، وظیفهٔٔ مؤمن سکوت و تماشا نیست؛ باید برخاست، 
 تُطُِِعِِ 

الَاَ



ایستاد و با منطق قرآن جهاد کرد. آیهٔٔ محوری همین راه را نشان می‌‌دهد: >فَ

بَِكَيِرًاً<؛ یعنی بزرگ‌ترین جهاد، نپذیرفتن پیروی از دشمن 

ادًًا  اهِِدْْهُُمْْ بِهِِِ جَِِهَ فِارِِِينََ وََجََ كَا

ْ
الْ

است؛ در اندیشه، سیاست، اقتصاد و هنر. جهاد کبیر یعنی آن‌که مؤمن، استقلال 
فکری و فرهنگی خود را پاس دارد و در برابر فشارها و فریب‌ها سر خم نکند.

قـرآن بـه مـا آموختـه که قلب مؤمـن با اهل ایمان نرم اسـت و با دشـمنان خدا 
سخت. باید چنان بِِایستی که مستکبر، صلابت ایمان تو را ببیند و حساب کار خود 
ومِِ 

ُ
مََظْْلُ

ْ
صْْماً وََ لِِلْ

َ
الِِمِِ خَ

را بکند. در همین مسیر امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: »كُُونََا لِِل�ظََّ
عََوْْنًًا«؛1 هرجا ظلم هست، دشمنش باش و هرجا مظلوم هست، یارش باش.

ایـن جهـادِِ بزرگ، از میـدان نبـرد تـا میدان اندیشـه امتـداد دارد؛ از آیـهٔٔ قرآن تا 
رفتار روزمرّّه‌مان. حضرت زهرا؟عها؟ با توبیخ انصار بی‌تفاوت و شِِکوِِه بر رفاه‌طلبان، 
نشـان دادنـد کـه خسـتگی در مبـارزه نشـانهٔٔ ضعـف ایمـان اسـت و حتـی می‌‌تواند 
غـان و 

ّ
انسـان را در چشـم ولـیّّ خـدا منفـور کنـد. تاریـخ اسلام همـواره شـاهد مبلّ

مجاهدانی اسـت که تا آخرین لحظه در برابر زور و تطمیع ایسـتادند و نگذاشتند 
دشمن پیروز شود.

این متن، بازخوانی همین حقیقت است: استمرار جهاد کبیر، یعنی مقاومت 
فکری و فرهنگی در برابر نفوذ دشمن، حفظ استقلال ایمانی و ایستادن بر محور 

قرآن، تا روزی که فتنه‌ها ریشه‌کن و پرچم امیرالمؤمنین؟ع؟ عالم‌گیر شود.

1. نهج‌البلاغه، نامه 47.
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سیر بحث این سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی

باید اخم شما را ببینند▪	
	□ منطق قرآن این است که دشمن باید سرسختی و استواریِ شما را ببیند. 

با دوست، مهربان و با دشمن، سرسخت▪	
	□ در برابر مؤمنانْ فروتن‏اند و در برابر كافران، سرسخت و قدرتمند. 

تا پرچم مولا عالم‌‌گیر بشود▪	
	□ آن‌قدر می‌جنگیم تا ان‌شاءالله پرچم امیرالمؤمنین؟ع؟ عالم‌‌گیر شود. 

تفاوت خیالیِ »کریس کایل« با واقعیتِ »شهید زرّین«▪	
	□ تک‌‌تیرانداز آمریکایی با 120 شلیک موفق، هم نظامیان و هم غیرنظامیان را هدف  

قرار می‌‌داد؛ درحالی‌که شهید زرّین با بیش از 500 شلیک موفق، فقط افسران و 

فرماندهان بعثی را می‌‌زد! 

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟

فقط اخبارِ نتایج جنگ را می‌بینند!▪	
	□ برخی هنگام نبرد، فقط اخبار نتیجهٔ جنگ را دنبال می‌‌کنند! 

از همسران شما متنفرم!▪	
	□ بودند،   آمــده  عیادتش  به  که  انصار  و  مهاجر  زنــان  به  پاسخ  در  ــرا؟عها؟  زه حضرت 

فرمودند: »به خدا سوگند، از دنیای شما بیزارم و از مردان شما دل‌زده«.
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بخش سوم: از نگاه رهبری

جهاد بی‌مرز، از اندیشه تا اقتصاد▪	
	□ جهاد برای پیروی نکردن در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... 

جهاد کبیر یعنی »نه« به سلطه▪	
	□ جهاد کبیر یعنی جهاد برای پیروی نکردن از دشمن؛ جهاد در راهِ نپذیرفتن سلطه و  

دنباله‌روی آنان.

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

کاش پنجاه یار چون تو داشتم!▪	
	□ داستان »عمرو بن حمق خزاعی« که معاویه همسرش  را دستگیر کرد تا از وفاداری  

به امام علی؟ع؟ برائت جوید، ولی تا پای جان بر اعتقادش ماند. 

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
در میدان »جهاد کبیر«، امروز دشمن با گلوله نمی‌جنگد؛ با فکر و تصویر و رسانه 

می‌جنگد. پس مقابله هم باید فکری و فرهنگی باشد.
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متن سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی
در جهانی که دشمن با لشکر رسانه و فریب، می‌خواهد روح ما را تسلیم کند، جهاد 
امروز، جهـاد فکـر و اراده اسـت؛ جهـادی بـرای حفـظ ایمان، اسـتقلال و عزت. قرآن 
می‌خواهد مؤمن در برابر باطل، سخت چون کوه و در برابر اهل ایمان، نرم چون 

نسیم باشد؛ باصلابت در برابر دشمن، و بامحبت در کنار برادران ایمانی.

باید اخم شما را ببینند
يُرُصَمَ<.1 

ْ
مَُُنََّهََجَ وََ بِئَِْْسَ الْ  واهُُمْْ 

ْ
أَْ يَْْلََهِِمْْ وََ مَ


 ظْْ عَ

ُ
لُ

ْ
مُُنافِقِيَنَ وََ اغْ

ْ
ارََ وََ الْ َفَّ

ُ
كُ

ْ
�ُ جاهِِدِِ الْ ا اَلنَّبِيُّ َهَُيَُّ


>يا أَ

اى پيامبـر! بـا کافـران و منافقـان بـه جهـاد برخيـز و بـر آنـان سـخت گيرى کـن. 
جايگاهشان دوزخ است و دوزخ عاقبت بدى است.

َنََّ 

مَُُلَوا أَ


ةًًَظَ وََ اعْْ

ْ
َ�لْيَجِِدُُوا كُُيفمْْ غِِلْ ارِِ وََ  َفَّ

ُ
كُ

ْ
وكَُُنَمْْ مِِنََ الْ

ُ
يذنََ َيَلُ


وا الَّذ

ُ
نَُُوا قاتِلُِ يذنََ آمَ


ـا الَّذ َهَُيَُّ


>يـا أَ

مُُقَتَّيَنَ<.2
ْ
َعََ الْ َ�للَّهَ مَ ا

اى اهل ايمان! با کافرانى که هم ‌جوار شـما هستند نبرد کنيد، و آنان بايد در 
شما سرسختى و شدت ببینند، و بدانيد که خدا با پرهيزکاران است.

در برابـر کفـار، منافقـان و مسـتکبران، نه باید فروتن بود، نـه زیر بار زور و ظلم 
رفت و نه حتی به آن‌ها اعتنا کرد. منطق قرآن این است که دشمن باید سرسختی 
و اسـتواریِِ شـما را ببینـد؛ بایـد بفهمـد اهل سـازش و معامله بر سـر حـق نیستید 

1. توبه،۷۳.
2. توبه،۱۲۳.
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و به هیچ‌کس باج نمی‌دهید. وقتی اخم و غیظ شـما را نسبت به ظلم و اسـتکبار 
حس کند، جرئت نمی‌کند با تهدید و فشار، شما را وادار به کارهایی کند که به نفع 
خودش اسـت. اما اگر این صلابت را از شـما نبیند، به‌راحتی طمع می‌کند تا با زور 

و فریب، شما را از مسیر حق منحرف گرداند.

با دوست، مهربان و با دشمن، سرسخت
اءُُ يَْبَْنَهَُُ‏م<.1 ارِِ رُمحَم َفَّ

ُ
كُ

ْ
ى الْ اءُُ عَلَى� شََِِدَّ


هَُُ أَ يذنََ مََعَ


ِ وََ الَّذ دٌٌَمََّ� رَسَُُولُُ ا�للَّهِ  >مُحَ

محمّّد؟ص؟ فرسـتادهٔٔ خداسـت و کسـانى که با او هستند، بر کافران سرسـخت 
و در ميان خودشان با يکديگر مهربانند.

فِكارِين<.2 
ْ
ى  الْ ةٍٍَزَّ عَلَى� عَِِ


مُُؤْْمِِنيَنَ أَ

ْ
ى الْ ةٍٍَلَّ عَلَى�


ذَِِ


>أَ

در برابر مؤمنان، فروتن‌ اند و در برابر کافران، سرسخت و قدرتمندند.
قـرآن کریـم یـاران پیامبـر؟ص؟ را چنیـن توصیـف می‌کنـد: در برابـر مؤمنـان تـا 
می‌توانـی فروتـن، خاکـی و مهربان باش؛ با مردم همراه شـو و با دلِِ نرم رفتار کن؛ 
اما در برابر دشمنانِِ خدا و رسول، محکم و استوار بایست؛ آن‌چنان قوی و جدی 

باش که از هیبت و صلابتت بترسند و حساب کار خودشان را بکنند. 
ـومِِ 

ُ
مََظْْلُ

ْ
صْْـماً وََ لِِلْ

َ
الِِـمِِ خَ

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در ایـن بـاره فرمودنـد: »كُُونََـا لِِل�ظََّ
عََوْْنا«؛3 برای ظالم دشمن باشید و برای مظلوم، یاور.

آن‌قدر می‌جنگیم تا پرچم مولا عالم‌‌گیر شود
الِمميَنَ<.4 ى اَظَّل  عَلَى�

َلاَّ
لا عُُدْْواَنَ إِ

َ
وَْْهََتَا فَ إِنِِِ انْْ

َ
ِ فَ ��لِلَّهِ نُُيِلدِّ  ىتَّىَ لا كَُُتَوَنَ فِتِْْنَةٌٌَ وََ كَُُيَوَنَ ا وهُُمْْ حَ

ُ
>وََ قاتِلُِ

و با آنان بجنگيد تا فتنه‌ اى ]چون شـرک، بت ‌پرسـتى و حاکميّّت کفّّار[ بر جاى 
نماند و دين فقط ويژه خدا باشد. پس اگر بازايستند ]به جنگ با آنان پايان دهيد 

و از آن پس[ تجاوزى جز بر ستمکاران جايز نيست . 
جهاد با دشمنان خدای مهربان زمانی تمام می‌‌شود که فتنه مستکبرین عالم 

1. فتح، ۲۹.
2. مائده،۵۴.

3. نهج‌‌البلاغة )للصبحي صالح(، خطبه 47.
4. بقره، ۱۹۳.
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ریشه‌‌کن گردد و دین خدای مهربان، همه عالم را بگیرد. پس مواظب باش از جهاد 
چـه در میـدان جنـگ، چـه در میـدان زندگـی بـا دشـمن و فتنه‌‌گـر و مسـتکبر خسـته 

نشوی. ما آن‌قدر می‌جنگیم تا ان‌شاءالله پرچم امیرالمؤمنین؟ع؟ عالم‌‌گیر شود. 

تفاوت خیالیِِ »کریس کایل« با واقعیتِِ »شهید زرّّین«
نَةَ<.1 َسََ ةٌٌَوَ حَ سْْ

ُ
ِ أُ كَُُلَمْْ في  رَسَُُولِِ ا�للَّهِ


دَْْقََلَ َنَكا 


<

يقيناً براى شما در ]روش و رفتار[ پيامبر خدا الگوى نيکوىي است .
یکـی از اصلی‌تریـن روش‌هایی که دشـمن و طاغـوت امروز برای تغییر ذهن و 
بـاور نسـل نوجـوان و جوان بـه‌‌کار می‌گیرد، الگو‌سـازی مصنوعی اسـت. آن‌ها یک 
فرد را با تبلیغات گسترده، به »ستاره« و »سِِلِِبریتی« تبدیل می‌کنند و تا می‌توانند 
در ذهن مخاطبان بزرگش می‌کنند، تا آن‌جا که بسیاری از نوجوانان، آرزو دارند او 
را ببینند یا با او عکس بگیرند! بعد هم غیرمستقیم کاری می‌‌کنند که نسل جوان 
در همه‌چیز از ظاهر و لباس تا رفتار، از او تقلید کند. با این‌گونه سبک زندگی، نسل 
ما آرام‌آرام از مسیر فطرت و ایمان جدا می‌شود. درحالی‌که قرآن می‌‌فرماید: »ما 
پیامبـر اکـرم؟ص؟ را الگـوی کامل معرفی کرده‌ایم« و در زیـارت امین‌الله می‌خوانیم: 

ولِِيائِِك«؛ یعنی پیرو راه و روش اولیای خدا باشیم.
َ
 بِِسُُنََنِِ أَ

ً
ةً

»مُُستََ�نََّ

پس باید پیش از آن‌که غرب و رسـانه دشـمن الگو برای نوجوانان ما بسـازد، 
مـا خودمـان قهرمانـان حقیقی را در ذهن و دلشـان نهادینه کنیم. امام صادق؟ع؟ 
«؛2 در 

ُ
ـةُ

َ
كُُم إليهـمُُ المُُرجِِئَ

َ
 أن يََسـبِِقَ

َ
كُُـم بالحديـثِِ قبـلَ

َ
حداثَ

َ
می‌فرماینـد: »بـادِِروا أَ

آموزش معارف و حدیث به جوانانتان شتاب کنید؛ پیش از آن‌که مرجئه )منحرفان 
فکری( بر آن‌ها پیشی گیرند و ذهنشان را از شما بربایند.

در ادامـه، دشـمن غربـی بـرای سیطره فرهنگـی، از ابزار سینمـا و تصویر بهره 
می‌گیـرد. کارتون‌هایـی مثـل اسـپایدرمن، بِِنتِِن، یا کاپیتـان آمریکا همه یک هدف 
دارند: القای این فکر که قهرمان و منجی جهان، آمریکایی اسـت. کمپانی ماروِِل3 

1. احزاب، ۲۱.
2. کلینی، الكافي، ج6، ص47.

3 . Marvel
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کارخانـهٔٔ »قهرمان‌سـازی خیالـی« اسـت و والت‌‌دیزنـی1 سـبک زندگـی غربـی را در 
قالـب انیمیشـن ترویـج می‌دهـد؛ سـبکی کـه در آن انسـان‌ها حیوانـات را بیشـتر از 

خانواده‌شان دوست دارند و بی‌هویتی را با رنگ و لعاب طنز تزئین می‌کنند.
امـا مـا قهرمانانـی داریم که نه خیالی‌اند و نـه مصنوعی؛ بلکه حقیقت محض‌ 
هستند و ریشـه در نور و ایمان دارند. ما امام علی؟ع؟ را داریم که با یک دسـت، درِِ 
خیبـر را از جـا کنـد؛ درحالی‌کـه غذایـش نانـی سـاده بود و شـب‌ها نـان و خرما برای 

یتیمان می‌برد. 
مـا امـام خمینـی؟رح؟ را داریـم کـه بـا ایمـان و تقـوا، بـدون سلاح مـادّّی تمـام 

ابرقدرت‌‌‌ها ازجمله آمریکا و اسرائیل را به زانو درآورد.
مـا شـهید سـلیمانی را داریـم کـه دشـمنان جهانـی از شنیـدن نامـش برخـود 
می‌لرزیدنـد. بـا اخلاص و شـجاعت و تدبیـرش داعـش را از منطقه ریشـه‌کن کرد و 

نقشه‌های سیاسی و نظامی غرب را درهم شکست.
ما شـهید »طهرانی‌مقدم« را داریم که پایه‌گذار اقتدار موشـکی کشـور شـد و 

شهادتش حتی دشمنان را به سکوت واداشت.
ما شهید »عبدالحسین زرّّین« را داریم؛ مردی که برخی او را »گردان تک‌نفره« 
دفـاع مقـدس نامیدنـد. درحالی‌کـه تک‌تیرانـداز آمریکایـی »کریـس کایـل« بـا ۱۲۰ 
شـلیک، هم نظامیان و هم غیرنظامیان را هدف قرار می‌داد، شـهید زرین با بیش 
از ۵۰۰ شلیک موفق، تنها افسران و فرماندهان متجاوز دشمن را می‌زد و حتی در 
تیراندازی، مرام و انسـانیت اسلامی‌اش را فراموش نمی‌کرد. او برای دفاع می‌زد، 
نه برای افتخار زمینی یا تبلیغات رسانه‌ای. این‌ها قهرمانان و الگوهای حقیقی‌اند.

در نـگاه آن کـودک کـه دلـش می‌خواهـد مثـل اسـپایدرمََن لباس بپوشـد، اگر 
قصـهٔٔ خیبـر را بـا عشـق بگوییـم، او می‌فهمـد کـه نمی‌توانـد درِِ قلعـهٔٔ خیبـر را بلنـد 
کنـد، امـا می‌توانـد بـه یتیـم کمـک کنـد و با ایمـان و تقوا قهرمان شـود. مـا اگر این 
الگوهـای حقیقـی را بشناسـانیم، نسـل جوان، دیگـر به دنبال خیال نمـی‌رود؛ زیرا 

وقتی حقیقت را بشناسی، دیگر توهّّم جذاب نیست.

1 . Walt Disney
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بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟
از انسـان‌های  ایمـان  در هـر زمـان، در میدان‌هـای امتحـان و بحـران، حقیقـتِِ 
دل‌هایـی  بـا  مجاهـدان  می‌شـود.  جـدا  آسـایش‌طلب  و  بی‌تفـاوت  بی‌دغدغـه، 
مطمئـن خـود را بـه دل خطـر می‌زننـد و دیگـران تنهـا نظاره‌گـر می‌ماننـد. ایـن 
سخنان امیرالمؤمنین و حضرت زهرا؟عهما؟ توبیخی روشن بر بی‌تفاوتی و هشداری 
همیشـگی اسـت که اگر اهل ایمان از مجاهدت خسته شوند، چه‌بسا مورد نفرت 

ولیّّ خدا هم قرار بگیرند.

فقط اخبار نتایج جنگ را می‌بینند!
اهِِيََـةٍٍ 

َ
نْْتُُـمْْ  فِِـي رََفَ

َ
هََوََاتِِهََـا.... وََ أَ

َ
ـاهُُ فِِـي لَ

َ
خَ

َ
 أَ

َ
فَ

َ
ـذَ

َ
مُُشْْـرِِكِِنََي، قَ

ْ
اغِِـرََةٌٌ مِِـنََ الْ

َ
غََـرََتْْ  فَ

َ
»فَ

بََارََ، وََ 
ْ

خْ
َ �لْأَ
ـونََ ا

ُ
فُ

وََائِِـرََ، وََ تََتََوََ�كََّ
صُُـونََ بِِنََا ال�دََّ

اكِِهُُـونََ آمِِنُُـونََ، تََتََرََ�بََّ
َ

عََيْْـشِِ، وََادِِعُُـونََ فَ
ْ
مِِـنََ الْ

قِِتََال «.1
ْ
ونََ عِِنْْدََ الْ زََالِِ، وََ تََفِِ�رُُّ ِ تََنْْكِِصُُونََ عِِنْْدََ ال�نِّ

هـرگاه شـاخ شـيطان ظاهـر می شـد يا هـرگاه دهـان بازکننـده‌‌ای از مشـرکين 
دهـان بـاز می‌‌کـرد و می‌‌خواستنـد عليـه مسـلمين فتنه بـه راه اندازند، بـرادرش را 
در دهان حوادث می انداخت... اما شـما در آسـایش و تنعّّم زندگی غرق هستید؛ 
بی‌دغدغه و سرگرم، ایمن از خطر، در انتظار حوادث علیه ما نشسته‌اید و به اخبار 
جنـگ کفایـت کرده‌ایـد تـا ببینیـد نتیجه نبرد چیسـت. هنـگام رویارویـی )در میدان 

جنگ( عقب می‌کشید و هنگام نبرد فرار می‌کنید.
ایـن فـراز، بیـان شـکوِِه حضـرت زهـرا؟سها؟ نسبـت بـه مردمـی اسـت کـه در برابـر 
دشـمنان دیـن بی‌تفـاوت و رفاه‌طلـب شـدند؛ درحالی‌کـه مجاهـدانِِ جان‌برکـف با 

تمام توان در دل خطر، برای دفاع از حق و دین می‌جنگیدند.
هـرگاه مشـرکی دهـانِِ اژدهاگونـهٔٔ خـود را می‌گشـود و آتـشِِ شـبهه و فتنـه را 
در جامعـه شـعله‌ور می‌کـرد، پیامبـر اکـرم؟ص؟، امیرالمؤمنین؟ع؟ را بـه دلِِ آن اژدها 
می‌فرسـتاد و تا زمانی که دهانش را نمی‌بسـت، رهایش نمی‌کرد. سپس حضرت 
روی به مردم کرد و فرمود: اما شـما آن‌قدر در نعمت و آسـایش غرق شـده‌اید که 
همه دغدغه‌تان داشـتنِِ زندگی راحت و ایمن از خطر اسـت؛ فقط خبرها را دنبال 

1. طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج1، ص100.
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می‌کنیـد و در برابـر فتنه‌هـا و توطئه‌هـای دشـمنان و منافقـان نـه می‌ایستیـد، نه 
واکنشی نشان می‌دهید، و حتی یک قدم در راه مقابله برنمی‌دارید.

از همسران شما متنفرم!
مُُهََاجِِرِِنََي وََ 

ْ
يْْهََا نِِسََـاءُُ الْ

َ
تْْ عََلَ

َ
لَ

َ
يََتْْ فِِهََيـا دََخَ ِ

�فِّ
تِِي تُُوُُ

�لََّ
 ا

َ
مََرْْضََـةَ

ْ
؟عها؟  الْ

ُ
اطِِمََـةُ

َ
ـا مََرِِضََـتْْ فَ

�مََّ
َ
»لَ

َ وََ  حََمِِدََتِِ ا��للَّهَ
َ

ِ فَ
 رََسُُـولِِ ا��للَّهِ

َ
تِِكِِ  يََـا ابْْنََةَ

�لََّ
صْْبََحْْتِِ  مِِنْْ  عِِ

َ
 أَ

َ
هََـا كََيْْـفَ

َ
ـنََ لَ

ْ
لْ

ُ
قُ

َ
نْْصََـارِِ يََعُُدْْنََهََـا فَ

َ �لْأَ
ا

ظْْتُُهُُمْْ بََعْْدََ 
َ

فَ
َ
 لِِرِِجََالِِكُُ�نََّ لَ

ً
الِِيََـةً

َ
 لِِدُُنْْيََاكُُ�نََّ قَ

ً
ةً

َ
ِ عََائِِفَ

صْْبََحْْتُُ وََ ا��للَّهِ
َ
ـتْْ أَ

َ
الَ

َ
 قَ

�مََّ
ُ
بِِهََيا ثُ

َ
ى أَ

َ
ـتْْ عََـلَ

�لََّ
صََ

 1». ِ جِِ�دِّ
ْ
عِِبِِ بََعْْدََ الْ

�لََّ
ِ وََ ال حََ�دِّ

ْ
ولِِ الْ

ُ
لُ

ُ
بْْحاً لِِفُ

ُ
قُ

َ
نْْ سََبََرْْتُُهُُمْْ فَ

َ
نْْ عََجََمْْتُُهُُمْْ وََ سََئِِمْْتُُهُُمْْ بََعْْدََ أَ

َ
أَ

آن‌گاه که حضرت فاطمه؟عها؟ بیمار شـدند و دانستند که آخرین بیماری‌شـان 
است، گروهی از زنان مهاجر و انصار برای عیادت به محضر ایشان آمدند و گفتند: 
ای دختـر پیامبـر خـدا، حال امروزت چطور اسـت؟ حضرت بعـد از حمد خدا و درود 
بر پدر بزرگوارشان فرمودند: به خدا سوگند، از دنیای شما بیزارم و از مردان شما 
دل‌زده. آنان را پس از آن‌که آزمودم کنار گذاشتم و پس از آن‌که سنجیدم از آن‌ها 
خسـته شـدم. ننـگ بـاد بـر شـمشیرهای کندشـده و بر کسـانی کـه پـس از جدیت، 

دست از تلاش کشیدند و به بازی و سستی افتادند.
انصار، همان کسـانی که سـال‌ها مایهٔٔ افتخار و دل‌خوشـی پیامبر؟ص؟‌ بودند، 
وقتی از جهاد و مقاومت خسـته شـدند، همان‌گونه که حضرت زهرا؟عها؟ فرمودند: 
»ننـگ بـر شـمشیرهای کندشـده«، کارشـان بـه جایـی رسید کـه مورد نفـرت دختر 

پیامبر؟ص؟ قرار گرفتند.
مـا نیـز اگـر از مبـارزه و مجاهـدت )چه در میـدان جنگ و جهاد، و چـه در عرصه 
زندگی و دفاع از ایمان و ارزش‌ها ( خسـته و بی‌تفاوت بشـویم، طوری که هر گناه، 
فساد یا فحشایی در شهر و روستایمان رخ دهد، بی‌هیچ عکس‌العملی از کنارش 

بگذریم، عاقبتِِ سخت و خطرناکی در پیش خواهیم داشت.

1. همان، ص108.
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بخش سوم: از نگاه رهبری

جهاد بی‌مرز، از اندیشه تا اقتصاد
جهاد فقط جنگ نظامی نیست؛ معنای گسترده‌تری دارد. در میان جهادها، جهادی 
بَِكَيِرًاً<، یعنی 


ادًًا  اهِِدْْهُُمْْ بِهِِِ جَِِهَ هست که خدا در قرآن آن را  »جهاد کبیر« نام نهاده: >وََجََ

به‌وسیلـه قـرآن جهـاد کـن. این آیه در مکّّه نازل شـد؛ زمانی که جنـگ نظامی مطرح 
فِارِِِيـنََ< یعنی  كَا

ْ
 تُطُِِـعِِ الْ

الَاَ



نبـود. مقصـود، ایسـتادگی و عـدم تبعیـت از کفّّـار اسـت. >فَ

اطاعت نکردن از دشمن، همان جهاد کبیر است؛ جهاد برای تبعیت نکردن در همه 
عرصه‌هـا: سیاسـت، اقتصـاد، فرهنـگ و هنـر. این عـدم تبعیت چنان مهم اسـت که 
فِارِِِينََ<، یعنی در  كَا

ْ
 تُطُِِعِِ الْ

ا
َ�للَّهَ وََ لَا خداوند پیامبر؟ص؟ را مکرّّر بدان فرمان می‌دهد: >اقَِِتَّ ا

برابر تهدید و تطمیع دشمن، مراقب باش و از آنان پیروی مکن.1

جهاد کبیر یعنی »نه« به سلطه
دشـمنان انـقلاب می‌خواهنـد نظـام اسلامـی را از عناصـر اقتـدارش تهـی کننـد تـا 
 

الَاَ



ضعیف شود و تبعیت از آنان آسان گردد. این‌جا جای همان جهاد کبیر است: >فَ

بَِكَيِرًاً<. در تفاسیر، ضمیر »بـه« به قرآن برمی‌گردد؛ 

ادًًا  اهِِدْْهُُمْْ بِهِِِ جَِِهَ فِارِِِيـنََ وََجََ كَا

ْ
تُطُِِـعِِ الْ

یعنـی جهـاد بـا قرآن؛ اما وجه روشـن‌تر آن اسـت که »به« یعنی »بعـدم الاطاعة«. 
پـس جهـاد کبیـر یعنـی جهاد بـرای عـدم تبعیـت از دشـمن، جهـاد در راهِِ نپذیرفتن 
سـلطه و دنباله‌روی آنان. جهت‌گیری این مجلس نیز همین اسـت: مسیر انقلابی، 

تحکیم راه انقلاب، تحکیم اسلام و دین خدا.2

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی
در هر زمان، مؤمنانی بوده‌اند که در میان طوفان تهدید و شکنجه، ایمان خود را 
چون کوه استوار نگاه داشتند؛ کسانی که نه شمشیر معاویه توانست ارادتشان 
را بشکند، نه میخ و سنگ دژخیمان ایمانشان را سست کند. این دو روایت، تصویر 

1. بیانات در دانشگاه افسرى و تربیت پاسداری امام حسین؟ع؟،3خرداد1395.
2. بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری، 6خرداد1395.
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روشنی از »جهاد کبیر« است؛ ایستادن در برابر زور و تطمیع تا لحظه‌ای که دشمن 
خسته شود، نه مؤمن.

کاش پنجاه یار چون تو داشتم!
»عمرو بن حمق خزاعی« از بهترین یاران امیرالمؤمنین؟ع؟ بود. حضرت درباره او 
فرموده بودند: »ای کاش پنجاه نفر مانند تو داشتم!« در دوران خلافت معاویه، 
زمانـی کـه هفتادهـزار منبـر در سراسـر جهـان اسلام بـه دشـنام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 
اختصاص داشت، عمرو بن حمق با شجاعت برای تبلیغ ولایت حضرت به شهرها 

می‌رفت. معاویه دستور داد او را دستگیر کنند و به قتل برسانند.
عمرو مدتی مخفی شد؛ اما معاویه، همسرش »آمنه بنت شرید« را دستگیر 
کرد. عمرو خبر را شنید و خواست خود را معرفی کند تا شاید همسرش آزاد شود؛ 
اما آمنه پیغام داد: »نیا و تسـلیم نشـو؛ من طاقت می‌آورم.« او را زندانی کردند و 
تحـت شـکنجه قـرار دادند تا از محبت و وفاداری بـه امیرالمؤمنین؟ع؟ اعلام برائت 
کنـد، ولـی نپذیرفـت. در همـان حال، عـمرو هم‌چنان مخفیانه در روسـتاها و میان 

مردم ساده، نام و فضیلت امیرالمؤمنین؟ع؟ را تبلیغ می‌کرد.
دو سال بعد در سال پنجاه هجری، مأموران معاویه او را یافتند و به شهادت 
رسـاندند. نخستیـن سََری کـه پـس از شـهادت بـر نیـزه رفـت، سـر عـمرو بـن حمـق 
بـود. سـر مطهـرش را نـزد همسـرش در زنـدان آوردنـد و پیـش پایـش انداختنـد تا 
مقاومتش را بشـکنند؛ اما هنگامی که آمنه سـر همسـرش را دید، آن را در آغوش 
گرفـت و گفـت: »تن و جانم فدای سری بـاد که در راه امیرالمؤمنین؟ع؟ خاک‌آلوده 

و خسته است. آب ندارم سرت را بشویم؛ با اشک‌هایم می‌شویم«.1

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
در میدان »جهاد کبیر«، امروز دشمن با گلوله نمی‌جنگد؛ با فکر و تصویر و رسانه 
می‌جنگـد. پـس مقابلـه هم باید فکری و فرهنگی باشـد. در برابـر تهاجم فرهنگی، 
به‌جای انفعال و تقلید، باید فعال و خلاق باشیم. با ساخت محتواهای رسانه‌ای، 

1. امین، اعیان الشیعه، ج۲، ص۹۵.



 مواظب باش سلاحت کند نشو















    

سوژهٔ نوزدهم   
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آمـوزش، مناظـره و گفت‌وگـو، بر اسـاس منطق قـرآن به »جهاد تبییـن« بپردازیم. 
اگر حتی یک جمله از دشـمن را باور کنیم، قدم اولِِ سـقوط را برداشـته‌ایم، و اگر از 
ترس تهدیدش کوتاه بیاییم، نابودی از درون آغاز می‌شود. راه درست، ایستادگی 

و اعتماد به وعدهٔٔ خداست.

از مسئولان مؤمنی که در برابر فشار برای سازش و عقب‌نشینی در توان دفاعی ▪	
یا علمی مقاومت می‌کنند، حمایت کنیم.

در دانشگاه و حوزه، کرسی‌های گفت‌وگوی آزاد و مناظره‌های منطقی برپا کنیم ▪	
تا برتری اندیشهٔ قرآنی در برابر تفکر غربی آشکار شود.

در اقتصاد، به جای الگوهای رَبَوی و مصرف‌زدهٔ غرب، از نظام قرض‌الحسنه و ▪	
بانکداری اسلامی پشتیبانی کنیم.

در تربیت فرزند، به جای تکیه بر روش‌هــای غربی، از حکمت‌های قرآنی الهام ▪	
بگیریم.

در پوشش و سبک زندگی، به جای دنباله‌روی از مدها و الگوهای بی‌هویت، با ▪	
منطق قرآن انتخاب کنیم تا عزت و زیبایی واقعی حفظ شود.

فرزندانمان ▪	 به  و  بگوییم  سخن  قرآنی  منطق  با  عصبانیت،  و  جَــدَل  جای  به 
قصه‌های قرآن را بیاموزیم تا قهرمانان ذهنشان مؤمنان راستین باشند، نه 

چهره‌های پوشالی هالیوود.

رفتارسازیِِ جهاد کبیر یعنی در همهٔٔ عرصه‌ها )خانه، مدرسه، رسانه، اقتصاد و 
سیاست( تصمیم‌ گرفتن بر پایهٔٔ قرآن باشد نه بر اساس فشار دشمن. این همان 

استقلال فکری است که خدا آن را »جهاد کبیر« نامیده است.

مِِنََي
َ
عََالَ

ْ
ِ رََبِّ�ّ الْ

��� حََمْْدُُ لِلَّهِ
ْ
وََالْ

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





سوژهٔٔ بیستم

 اگر زلزله شد، باز هم هستی؟

ْنَْ 

كَُُوا أَ  ْنَْ يُُتْرَ�


سََِِبَ النَّاَسُُ أَ حَ

َ
>أَ

> تََنُُوَنَ نَََّا وََهُُمْْ لَاا يُُْفْ قَُُولُوُا آمَ يَ
عنکبوت، ۲.

پیام اصلی:

سنت قطعی آزمون و ابتلا برای سنجش 
صدق ایمان و رشد مؤمنان.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ
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 اگر زلزله شد






 باز هم هستی؟،







  
سوژهٔ  
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مقدّّمه

در نگاه قرآن و سـخن معصومان؟عهم؟، حقیقتِِ انسـان نه در روزهای آرام، بلکه در 
طوفان فتنه‌ها و لحظه‌های امتحان آشکار می‌شود. دنیا بر پایه آزمایش بنا شده 
است؛ جایی که مرگ و زندگی، نعمت و بلا، شادی و رنج، همه وسیله‌اند برای جدا 
کـردنِِ مؤمـنِِ واقعـی از صاحبانِِ ایمـانِِ زبانی. هرکس در مسیر زندگـی، دیر یا زود 
به نقطه‌ای می‌رسـد که باید معلوم شـود تا کجا پای ایمانش می‌ایسـتد و آیا پس 

از ادعا، در میدان عمل هم ثابت می‌ماند یا نه.
امتحان‌هـا بـرای نابـودی نیستند؛ برای نشـان دادنِِ حقیقت‌انـد؛ لحظه‌هایی 
کـه عاطفـه در برابـر تکلیـف، خلـوت در برابـر ایمان و آسـایش در برابـر صداقت قرار 
می‌گیـرد. اسـتقامتِِ یـک زن در کاخ فرعون، پایـداریِِ یک فرمانده در جبهه، یا پاکیِِ 
جوانـی در خلـوت، همـه روایـتِِ یک حقیقت‌ اسـت: انسـان مؤمن در وقت سـختی 

زیباتر می‌درخشد.
سنـتِِ خـدا از آغـاز همیـن بوده اسـت. فتنه می‌آیـد تا گوهـر درون آدم‌ها پیدا 
شـود و ایمان از زبان به دل و عمل برسـد، و در نهایت، همه این پرسـش‌ها به یک 
سـؤالِِ بزرگ می‌رسـد: وقتی اوضاع سـخت می‌شـود و باد تند می‌وزد، می‌مانی یا 

می‌گریزی؟





 اگر زلزله شد






 باز هم هستی؟،







  
سوژهٔ  
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سیر بحث سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی

هدف از آفرینش ▪	
	□ این دنیا و حتی مرگ و زندگی، برای آزمایش است؛ آزمایشی برای این‌‌که معلوم شود  

چه کسی بهتر عمل می‌کند.

با امتحان، غربال می‌‌کند▪	
	□ خدای مهربان همین دنیا را میدانِ آزمودن و غربال‌شدن قرار داده ‌است تا مؤمن از  

منافق و پاک از ناپاک جدا شود.

وقتی زلزله می‌‌شود، باز هم هستی؟▪	
	□ هنگامی‌که زمانِ امتحان فرا می‌رسد و جامعه تکانی سخت می‌خورد، باید دید  

هرکس چه‌کاره است! 

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟

حقیقت انسان را این‌جا بشناس▪	
	□ ــالا مــی‌گــیــرد و فضا غــبــارآلــود مــی‌شــود،   ــزد، فتنه ب ــی‌ری وقــتــی اوضـــاع بــه‌‌‌هــم م

همان‌جاست که حقیقت آدم‌ها روشن می‌شود.

فتنه‌ها، محل آزمون خدا از بندگان▪	
	□ وقتی موسی؟ع؟ از دلیل کار سامری و ساخت گوساله پرسید، خدا فرمود: این کار  

خودم بود؛ می‌‌خواستم این قوم را امتحان کنم! 
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حتی سقف خانه‌شان را هم از نقره می‌ساختم!▪	
	□ اگر این‌طور نبود که مردم از شدت دلبستگی به دنیا کافر می‌‌شدند، ما حتی سقف  

خانهٔ کفار را هم از نقره می‌ساختیم!

بخش سوم: از نگاه رهبری

قدم به قدم تا تعالی▪	
	□ تمام طول عمر انسان، قدم‌به‌قدم امتحان‌هاست. 

عبور از پیچ خطرناک▪	
	□ پیچ خطرناک آن است که انسان خوبی‌های خود را بزرگ‌تر از آن‌چه هست ببیند.  

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

جان خود و سه کودکش را برای اعتقادش به الله فدا کرد▪	
	□ جوشان   دیگ  در  را  فرزندانش  وقتی  حتی  خدا  به  فرعون  دختر  آرایشگر  ایمان   

انداختند. 

وقتی کسی نمی‌‌‌بیند، گناه نکن!▪	
	□ داستان شهید نیّری که از نگاه به دخترانی که در رودخانه بودند، به‌خاطر خدا چشم  

پوشید. 

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
در  زندگی مؤمن هر انتخابی یک امتحان اسـت و این در سراسـر زندگی‌اش جاری 

است، ما چگونه عمل می‌‌کنیم؟



 اگر زلزله شد






 باز هم هستی؟،







  
سوژهٔ  
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متن سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی
در منطـق قـرآن، ایمـانِِ زبانـی هیـچ ارزشـی نـدارد، تـا زمانـی کـه در میـدان امتحان 
سـنجیده شـود. سنت الهی از آغاز آفرینش بر فتنه و ابتلاسـت تا گوهر صداقت از 
ادعاهـای ظـاهری جـدا گـردد. دنیـا کارگاه آزمایـش اسـت؛ جایی که در سـختی‌ها و 

حیرت‌ها، مؤمنان راستین از منافقان و ایمان‌های شرطی تمیز داده می‌شوند.

هدف از آفرینش 
فَُُورُُ<.1 غَ

ْ
زَيزُُ الْ عَ

ْ
لاًَمََعًَ وََ هَُُوَ الْ  نَُُسَ  حَْْ


كُُُيَُّمْْ أَ


مْْ أَ

ُ
كَُوَ

ُ
بَْْ�لِيَلُ يَ�اَةَ  وَْْمََتَ وََ الْحَ

ْ
َقََلََ الْ


 ي خَ

ذ
>الَّذ

آن‌‌‌کـس کـه مـرگ و حيـات را آفريـد تا شـما را بيازمايـد که کدام‌یک از شـما بهتر 
عمل می‌ کنيد، و او شکست‌ ناپذير و بخشنده است. 

مْْ<.2
ُ
كَُ خَْْبارَ


َوَا أَ

ُ
بَْْنَلُ ابِرِينََ وََ  مُُجاهِِيدنََ مِِنْْكُُمْْ وََ اَصَّل

ْ
َمََلَ الْ


ىتَّىَ عَْْنَ كَُُنََّوَمْْ حَ

ُ
بَْْ�لُ


>وََ لَنَ

بهيقين ما شما را امتحان می‌ کنيم تا مجاهدان از شما و صابران را مشخص 
نماييـم، و اخبـار شـما را نيـز ]کـه اعمال و اسـرار شماسـت [ می‌ آزماييـم ]تا صدق و 

کذب شما را در همه امور معلوم بداريم[.
این دنیا و حتی مرگ و زندگی، برای آزمایش است؛ آزمایشی نه برای این‌‌که چه 
کسـی بیشـتر عمـل می‌کنـد؛ بلکه بـرای این‌‌که چه کسـی بهتر عمل می‌کنـد. به‌بیان 
دیگـر: اصلاً آمـدن بـه این دنیا برای امتحان اسـت و از آزمایش و ابتلا گریزی نیسـت. 

1. ملک،۲.
2. محمد، ۳۱.
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اگر کسی در حالت عادی انسان خوبی باشد، چندان هنری نیست؛ هنر آن است که 
وقتی در معرض امتحان قرار می‌گیرد، معلوم شود آیا »أحسنُُ عملاً« هست یا نه.

با امتحان غربال می‌‌کند
بِيَِّطَّل<.1 َثَيبَ� مِِنَ ا ىتَّىَ َيَميَزَ الْخَ يَْْلََهِِ حَ


 نْْتُُمْْ عَ

َ
مُُؤْْمِِنيَنَ عَلىى  ما أَ

ْ
َ�لِيَذََرََ الْ  ُ >ما َنَكا اللَّهُ�

خدا بر آن نيسـت که مؤمنان را بر اين ]وضعى[ که شـما در آن قرار داريد ]که 
منافق از مؤمن، و خوب از بد مشخص نيست[ واگذارد؛ ]بلکه بر آن است[ تا پليد 

را از پاک ]به سبب آزمايش هاىی‌مختلف[ جدا سازد.
خـدای مهربـان همیـن دنیـا را میـدانِِ غربال‌کردن انسـان‌ها سـاخته‌ اسـت، تا 
مؤمن از منافق و پاک از ناپاک جدا شود. این جدایی با امتحان رخ می‌دهد؛ جایی 
کـه درونِِ انسـان آشـکار می‌شـود. مـثلا خوش‌اخلاقی نـه در آسـایش، بلکه وقتی 

معنا دارد که دل آزرده است و انسان خشمش را مهار می‌کند.

وقتی زلزله می‌‌شود، بازم هستی؟
نَ�اجَِِرَ وََ  وبُُ الْحَ

ُ
قُُلُ

ْ
تَِِ الْ غَ

َلََبَ
بَْ�صْـارُُ وََ 


تَِِغَ الْأَ  زا

ْ
َلََفَ مِِنْْكُُمْْ وََ إِذِْ سَْْـ


وَْْقِكُُِمْْ وََ مِِنْْ أَ


 جاؤُُكُُـمْْ مِِـنْْ فَ

ْ
>إِذِْ

مُُنافِقُُِوَنَ وََ 
ْ
 يََقُُولُُ الْ

ْ
زالاًً شََـاًديدًۚ  * وََ إِذِْ

ْ
وا زِِلْ

ُ
زِِلُ

ْ
مُُؤْْمِِنُُوَنَ وََ زُُلْ

ْ
�َ الْ نُُُظُّلوَنَا *ۚ هُُنالِكََِ ابْْـتُُلِيَ ِ ا ا�للَّهِ بـ�  

تَظَُُُنُّـوَنَ
 غُُرُُاًروً<.2

َلاَّ
ُ إِ

�لُهُ
ُ وََ رَسَُُو َنََدََا اللَّهُ�  ضٌٌَرََ ما وََعَ وبِهِِِمْْ مَ

ُ
لُ
ُ
يذنََ في  قُ


الَّذ

]به‌خاطـر بياوريـد[ زمـانى را کـه آن‌هـا از طـرف بالا و پايين ]شـهر[ بر شـما وارد 
شـدند ]و مدينه را محاصره کردند[ و زمانى را که چشـم‌‌ها از شـدّّت وحشـت خيره 
شـده و جان‌‌هـا بـه لب رسـيده بـود، و گمان‌‌هـای گوناگون بدى به خـدا می‌ برديد. 
آن‌جـا بـود کـه مؤمنـان آزمايـش شـدند و تـکان سـختى خوردنـد، و ]نيـز[ به‌خاطر 
آوريد زمانى را که منافقان و بيماردلان می‌ گفتند: »خدا و پيامبرش جز وعده‌های 

دروغين به ما نداده‌اند!«
وقتی لشکر دشمن از بالا و پایین، هم‌زمان حمله کرد و چشم مؤمنان از ترس 
خیره شـد و قلب‌‌هایشـان نزدیک بود که بایسـتد، در آن لحظه بعضی‌ها طرز حرف 

1. آل‌عمران، ۱۷۹.
2. احزاب، ۱۰ تا ۱۲.
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زدنشـان با خدای مهربان تغییر کرد؛ دچار سـوء‌ظن شـدند و گفتند: »خدا هرچه 
وعده به ما داده، وعده‌ای دروغین بوده است!« آری، هنگامی‌که زمانِِ امتحان فرا 
می‌رسـد و جامعه تکانی سـخت می‌خورد، آن‌جاسـت که باید دید چه‌کسی مانند 

گذشته سخن می‌گوید و چه کسی لحن صحبتش عوض شده است.

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟
در بیان قرآن و سخن معصومان؟عهم؟ جهان عرصه آزمایش است؛ جایی که حقیقت 
ایمان، نه در رفاه بلکه در تلاطم حوادث و تلخی ابتلا آشکار می‌شود. این احادیث، 
پـرده از سنتـی الهـی برمی‌دارنـد کـه در آن، خـدا بندگانـش را بـا فـراز و فرود زندگـی 

می‌سنجد تا گوهر ایمان از ادعا جدا گردد.

حقیقت انسان را این‌جا بشناس!
جََال «.1 ِ مُُ جََوََاهِِرِِ ال�رِّ

ْ
حْْوََالِِ  عِِلْ

َ �لْأَ
بِِ  ا

�لُُّ


َ
امیر‌‌المؤمنین؟ع؟: »فِِي تََقَ

در تغيير و گردش حالات  )بلندى و پسـتى و توانگرى و تنگدسـتى و بيمارى و 
تندرستى( گوهرهاى مردان )عيب و هنر آن‌ها( آشکار شود.

وقتـی اوضـاع به‌‌هـم می‌ریـزد، فتنـه بـالا می‌گیرد و فضـا غبارآلود می‌شـود، یا 
انسـان در دل گرفتاری‌هـا فرو مـی‌رود، درسـت همان‌جاسـت کـه حقیقـت آدم‌هـا 

روشن می‌شود و می‌توان ذات واقعی‌شان را شناخت.

فتنه‌ها محل آزمون خدا از بندگان
ـامِِرِِیُُ صََنََعََ  ا ال�سََّ

َ
 یََـا رََبِِ هََـذَ

َ
ـالَ

َ
نْْ قَ

َ
ُ بِِـهِِ مُُوسََـی؟ع؟ أَ  فِِیمََـا نََاجََـی ا��للَّهُ

امـام باقـر؟ع؟: »إِِ�نََّ
 

الَا


َ
ـکََ مِِـنْْ فِِتْْنََتِِـی فَ

ْ
 تِِلْ

�نََّ
َ
یْْـهِِ أَ

َ
ـی إِِلَ

َ
ُ تََبََـارََکََ وََ تََعََالَ وْْحََـی ا��للَّهُ

َ
أَ

َ
ـوََارُُ مََـنْْ صََنََعََـهُُ فَ

ُ
خُ

ْ
 الْ

َ
عِِجْْـلَ

ْ
الْ

صِِحََ�نََّ عََنْْهََا«.2
ْ

تُُفْ

امـام باقـر؟ع؟ فرمود: موسـی در یکـی از مناجات‌هایش عرض کـرد: خداوندا! 
این سامری گوسالهٔٔ صدادهنده‌ای را ساخت! خطاب آمد: ای موسی! این آزمایش 

من بود؛ دربارهٔٔ آن جست‌وجو مکن.

1. نهج‌‌البلاغة )للصبحي صالح(، خطبه 217.
2. برازش، تفسیر اهل‌بیت؟عهم؟، ج۹، ص۲۶۲؛ برقی، المحاسن، ج۱، ص۲۸۴.



334

وقتی موسی؟ع؟ پس از چهل روز به سوی قومش بازگشت، دید آنان به فتنهٔٔ 
سـامری گرفتـار شـده و گوساله‌پرسـت شـده‌اند. سپـس هفتـاد نفـر از برگزیـدگان 
بنی‌اسـرائیل را بـا خـود بـه میقـات بـرد تـا با خـدای مهربـان مناجـات کنـد. در آن‌جا 
 فِتِْْتَُُنَکََ<؛1 یعنی پروردگارا! انگار این کار خودت است! در ذیل 

الّا
�َ إِ عرض کرد: >إِنِْْ هِیَ

همیـن آیـه، روایت آمده اسـت که موسـی؟ع؟ عـرض کرد: خدایا! مگر ممکن اسـت 
سـامری بتواند گوسـاله‌ای بسـازد که صدا هم بدهد؟ خدای مهربان فرمود: »ای 
موسـی! این کار خودِِ من بود و در آن جسـت‌وجو نکن! خواسـتم آنان را بیازمایم 
و میزان ایمانشـان را بسنجــم تا روشـن شـود چه کسـانی در این امتحان ) احسن 

عملاً( هستند«.

حتی سقف خانه‌شان را هم از نقره می‌ساختم!
هْْبََانِِ وََ مََعََادِِنََ  ِ

�ذِّ
هُُمْْ كُُنُُـوزََ ال

َ
تََحََ لَ

ْ
نْْ يََفْ

َ
نْْبِِيََائِِـهِِ حََيْْثُُ بََعََثََهُُـمْْ أَ

َ
هُُ بِِأَ

ُ
نََـاؤُ

َ
 ثَ

�لََّ
ُ جََـ رََادََ ا��للَّهُ

َ
ـوْْ أَ

َ
»وََ لَ

وْْ 
َ
، وََ لَ

َ
عََلَ

َ
فَ

َ
رْْضِِ مََعََهُُمْْ لَ

َ �لْأَ
مََاءِِ وََ وََحْْشََ ا نْْ يََحْْشُُرََ طََيْْرََ ال�سََّ

َ
جِِنََانِِ، وََ أَ

ْ
يََانِِ وََ مََغََارِِسََ الْ

ْ
عِِقْ

ْ
الْ

 
َ

نْْزََلَ
َ
وْْ أَ

َ
. وََلِِلِِذكََ لَ

ٌ
نِِي قِِمََيةٌ ِ مْْ لِِل�دِّ

ُ
مْْ تََقُ

َ
ءُُالَا وََ لَ


بْْتِِ ِ

�لْإِ
 ا

َ
زََالَ

َ
جََزََاءُُ وََ لَ

ْ
 الْ

َ
ءُُالَا وََ بََطََلَ


بََ

ْ
طََ الْ

َ
سََـقَ

َ
 لَ

َ
عََلَ

َ
فَ

اسِِ 
وََى عََنِِ ال�نََّ

ْ
بََلْ

ْ
طََ الْ

َ
سََقَ

َ
 لَ

َ
عََلَ

َ
وْْ فَ

َ
اضِِعِِنََي، وََ لَ

َ
هََا خَ

َ
هُُمْْ لَ

ُ
عْْنََاقُ

َ
تْْ أَ

�لََّ
ظََ

َ
 فَ

ً
مََاءِِ آيََةً ُ مِِنََ ال�سََّ ا��للَّهُ

بِِ،  ِ �يِّ
بِِيثََ مِِنََ ال�طََّ

َ
خَ

ْ
ونََ، لِِيََمِِزََي فِِهِِيمْْ الْ

ُ
هُُ بِِبََعْْضِِ مََا يََجْْهََلُ

َ
قَ

ْ
لْ

َ
َ يََبْْتََلِِي خَ كِِ�نََّ ا��للَّهَ

َ
جْْمََعِِنََي، وََلَ

َ
أَ

مِِ«.2
َ
عََالَ

ْ
ا الْ

َ
خِِآرِِنََي مِِنْْ هذَ


ى الْآ

َ
دُُنْْ آدََمََ إِِلَ

َ
لِِنََي مِِنْْ لَ �وََّ

َ �لْأَ
تََبََرََ ا

ْ
وََلِِلِِذكََ اخْ

اگـر خـدای بزرگ اراده می‌کـرد، بـا فرسـتادن پیامبـران، درهـای گنج‌هـای طلا 
و معدن‌هـای زر نـاب و باغ‌هـای سرسـبز را بـر آنـان بگشـاید، یـا پرنـدگان آسـمان و 
جانـوران زمیـن را در خدمتشـان گـرد آورد، می‌توانسـت چنیـن کنـد. امـا اگـر چنین 
می‌کـرد، دیگـر آزمایـش از میـان می‌رفـت؛ پـاداش و اسـتحقاق از بیـن می‌رفـت و 

اساس امتحان و رشد ایمان برپا نمی‌ماند. 
پس این‌‌که خدای مهربان، پیامبران، اولیا و نیکان را گاهی در تنگنا و سـختی 
قرار می‌دهد و در مقابل، برای کافران نعمت‌های دنیایی فراوان می‌گشاید، برای 
امتحـان اسـت؛ وگرنه اگـر خدا می‌خواسـت، گنج‌های دنیا را در اختیار دوسـتانش 

1. اعراف، 155.
2. نهج البلاغة )للصبحي صالح(، خطبه 192.
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می‌گذاشت؛ ابرها را سایه‌بان آنان می‌کرد و گنهکاران را لحظه‌ای از عذاب دنیا رها 
نمی‌ساخت. اما در آن صورت، دیگر امتحان و سنجش ایمان معنا نداشت و تمایز 

پاکان از مدعیان معلوم نمی‌شد.

بخش سوم: از نگاه رهبری

قدم به قدم تا تعالی
تمـام طـول عمـر انسـان، قـدم بـه قـدم امتحان‌‌هاسـت. اگـر مـا بتوانیـم بـر هـوای 
نفـس خـود غالـب بیاییـم، بتوانیـم بصیرت خـود را بـه‌‌کار بگیریم، بتوانیـم موقع را 
بشناسیم، بدانیم کار لازم چیست و آن را انجام دهیم، این در ما یک مرتبهٔٔ جدیدی 

از حیات به وجود می‌آورد؛ این یک تعالی است؛ یک ترقی است.1

عبور از پیچ خطرناک
معمـولاً انسـان به خودش خوش‌بین اسـت. ما عیب‌‌های خودمـان را نمی‌بینیم 
و معمـولاً محسّّـنات خودمـان را بزرگ‌تـر از آن‌چـه کـه هسـت، می‌بینیـم. این‌طـور 
جاهـا وقتـی بین خودمـان و خدا خلوت کنیـم، می‌توانیم ضعف‌‌هـای خودمان را، 
نقص‌‌هـای خودمـان را پیـدا کنیـم. یک‌‌‌جا پول هسـت، یک‌‌جا قدرت هسـت، یک‌‌جا 
وجاهت هسـت، یک‌‌‌جا شـهوات جنسـی هسـت؛ این‌ها امتحان‌‌های سـخت است. 
آن‌چه که برای نمایندگان محترم مجلس، برای مسـئولان دولتی، برای مسـئولان 
قضایی، برای نیروهای مسـلح، برای روحانیون، برای آن کسـانی که مجموعه‌‌ای از 
این‌ها را با هم دارند، مهم است، این است که با دید نافذِِ خودشان مواقع امتحان 
و مواضع امتحان را بشناسـند؛ بدانند که این نقطه، نقطهٔٔ امتحان اسـت؛ غفلت 
نکنیـم. اگـر توانستیـم از ایـن پیچ خطرناک، از این نقطهٔٔ حسـاس، از این لب پرتگاه 

به سلامت عبور کنیم، خدا را شاکر باشیم؛ سپاسگزار باشیم.2

1. بیانات در دیدار مردم اصفهان در روز عید قربان، 26آبان1389. 
2. بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 8خرداد1392.
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بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی
در مسیـر ایمـان، هرکـس به شـکلی آزموده می‌شـود؛ یکـی در دل کاخ و در حضور 
فرعـون، یکـی در میانـهٔٔ آتـشِِ جنـگ، و یکـی هم در خلوتـی که هیچ‌کـس نمی‌بیند. 
لحظه‌هایـی کـه انسـانِِ مؤمن میـان نفس و ایمـان، میان عاطفـه و تکلیف، میان 

وسوسه و وفاداری به خدای مهربان، راهِِ خالصانۀ بندگی را برمی‌گزیند.

جان خود و سه کودکش را برای اعتقادش به الله فدا کرد
زنـی بـود کـه بـا سـه فرزنـدش در کاخ فرعـون زندگـی می‌کـرد و ایمانـش را از همـه 
پنهان نگه می‌داشـت. روزی در حال شـانه‌کردن و آراسـتنِِ موی دختر فرعون بود 
که ناگهان قیچی از دستش لغزید و افتاد. خم شد تا آن را بردارد و بی‌اختیار گفت: 
»بسـم الله«. دختـر فرعـون با شـگفتی پرسید: مقصودت از گفتـن این کلمه پدرم 
بـود؟ زن آرایشـگر آرام و قاطـع پاسـخ داد: نـه، مقصـودم خـدای مـن و تـو و پدرت، 

یعنی الله است.
دختـر فرعـون هراسـان نـزد پـدر رفت و ماجـرا را بازگفـت. فرعون، زن آرایشـگر را 
فراخوانـد و پرسیـد: خـدای تـو کیسـت؟ زن گفـت: پروردگار مـن و تـو تنها الله اسـت. 
فرعون که خود را خدا و صاحب مردم می‌دانست، از پاسخ زن به خشم آمد و دستور 
داد دیگی بزرگ بیاورند و آن را از روغنِِ مذاب پُُر کنند. سپس فرمان داد سه فرزند آن 
زن را حاضـر کننـد. یکی را پیـش آوردند و بی‌درنگ در دیگ انداختند. فرعون پرسید: 

حالا خدای تو کیست؟ زن گفت: خدای من و خدای تو، تنها الله است.
دومی را نیز آوردند و در روغن جوشـان انداختند. باز فرعون پرسـش را تکرار 
کرد، و زن بی‌وقفه گفت: خدای من و خدای تو تنها الله اسـت. خشـم و سـردرگمی 
فرعون بیشـتر شـد؛ زیرا در برابر ایمان زنی از اهلِِ کاخ احسـاس شکسـت می‌کرد. 
آن‌گاه دسـتور داد تـا کـودک شیرخـوارِِ زن را بیاورنـد و در برابـر دیـگ نگـه دارنـد. از 
زن پرسیـد: خـدای تـو کیسـت؟ زن سـکوت کـرد و دلـش لرزیـد و چشـمانش بـر 
کودک شیرخوارش دوخته شـد. در همان لحظه خداوند زبانِِ آن طفل را گشـود؛ 
به‌‌گونـه‌‌ای کـه تنهـا مـادرش صدایـش را شنیـد. کودک گفـت: مادرم، متـرس! بگو 

خدای من و خدای تو تنها الله است، و بدان که تو بر حق هستی.



 اگر زلزله شد






 باز هم هستی؟،







   
    

سوژهٔ


 
بیستم
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زن پـس از شنیـدن صـدای فرزنـدش، دلـش آرام گرفـت و بـا اسـتواری گفـت: 
خدای من و خدای شـما تنها الله اسـت و بس. پس کودک را نیز در دیگ انداختند 

و سپس خود آن زن را. او و سه فرزندش همگی در راه خدا شهید شدند.
فرعون، که اندکی احسـاس آرامش می‌کرد، دسـتور داد اسـتخوان‌های آنان 
را در گودالی از آب بیفکنند. اما بوی ایمان خاموش نمی‌شـد. سـال‌ها بعد پیامبر 
اکـرم؟ص؟ فرمودنـد: هنگامـی کـه بـه آسـمان عروج کردم، بـوی خوشـی شنیدم که 
ماننـدش را هرگـز نشنیـده بـودم. پرسیـدم: ای جبرئیـل! این بوی چیسـت؟ گفت: 
این بوی آرایشـگرِِ دختر فرعون و فرزندانش اسـت!1 آری کسـی که در دل امتحان و 

ابتلا ایمانش را حفظ کند، خدای مهربان هم رشدش می‌‌دهد.

وقتی کسی نمی‌‌‌بیند، گناه نکن!
شـهید »احمدعلـی نیّّری« می‌گوید: با جمعـی از رفقا به دماوند رفته بودیم. یکی 
از بزرگ‌ترهـا گفـت: احمدآقـا، برو ایـن کـتری را آب کـن تـا چـای درسـت کنیـم. جایـی 
را نشـانم داد و گفـت: از آن‌جـا برو، رودخانـه اسـت. راه افتـادم و از لای بوته‌هـا و 
درخت‌هـا گذشـتم تـا بـه رودخانـه رسیـدم. هنـوز آب را ندیـده بـودم کـه ناگهـان 
ایسـتادم. چنـد دختـر جـوان در آب مشـغول شـنا بودنـد. دل لرزیـد و وسوسـه‌ای 
درونم پیچید؛ می‌توانستم نگاه کنم؛ کسی اطرافم نبود؛ اما در دل گفتم: »خدایا، 

من می‌دانم کسی نیست، ولی تو هستی و می‌بینی. به‌خاطر تو نگاه نمی‌کنم«.
با دستانی لرزان، کتری را در نقطهٔٔ دیگری پر کردم و برگشتم. کنار آتش نشستم 
تا چای دََم کنم. دود در صورتم پیچید و اشکم جاری شد. یاد حرف حاج‌آقا افتادم: 
»هرکـس بـرای خـدا گریه کنـد، خدا او را دوسـت دارد.« همان‌جا زیر لـب گفتم: »از 
امروز فقـط بـرای خـدا گریـه می‌کنـم.« دلـش منقلـب بـود. در سـکوت کوهسـتان 
گفت: »یا الله، یا الله...« ناگهان از سنگ و درخت و هوا، صدایی برخاست: »سُُبّّوحٌٌ 
نـا و ر�بُُّ الملائکـهِِ والرّّوح«. حیـران مانـده بـود. فهمیـد کـه گناه‌‌نکردن در  قـدّّوسٌٌ ر�بُُّ

خلوت، فقط نجات از گناه نیست؛ بلکه دری به سوی عالم بالا باز می‌کند.2

1. مجلسی، بحارالأنوار، ج13، ص163.
2. ر.ک: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، عارفانه‌‌ها )خاطرات شهید احمد علی نیّّری(.
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بخش پنجم: ما چه کنیم؟
زندگـی مؤمـن، سراسـر میـدانِِ امتحان اسـت. ادعـای انقلابـی بـودن، پایبندی به 
ارزش‌ها، یا دفاع از حق، بدون سختی و فشار معنا ندارد. تحریم، بحران و کمبود، 
بخشی از مسیر رشد این ملت است؛ همان سنت الهی که در آن، حقیقت انسان‌ها 
آشـکار می‌شـود. مشـکلات مالی، بیماری یا داغ عزیزان هم فقط بلا نیسـت؛ بلکه 

فرصت شناختِِ خود و میزانِِ ایمان ماست.
هر انتخاب، یک امتحان است: سودِِ حرام یا صداقت، لذتِِ زودگذر یا وفاداری به 
اصل، راحتیِِ ظاهر یا حفظِِ حجاب در میانِِ بی‌مبالاتی، خدمت به والدینِِ سالخورده 
در سـختی، راسـت‌‌گفتن وقتی دردسـر دارد، یا ماندن پای عقیده وقتی از جمع طرد 
می‌شـوی؛ در همه این لحظه‌ها، خدا در حال سـنجیدن ماسـت تا ببینََد در میدانِِ 
عمل، چه‌قدر صادق مانده‌ایم. اگر این نگاه در دلِِ ما جا بیفتد، دیگر از زندگی شِِکوه 

نمی‌کنیم؛ بلکه در هر سختی، فرصتِِ رشد و اثباتِِ ایمانمان را می‌بینیم.

مِِنََي
َ
عََالَ

ْ
ِ رََبِّ�ّ الْ

��� حََمْْدُُ لِلَّهِ
ْ
وََالْ

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



سوژهٔٔ بیست‎ویکم

 از ماهیتابه تا موشک!

نَََّهُُمْْ سُُبُُلََنََا< دِِْهَْ�لَنَيَ  دَُُهَوا فِيَِنَا  ا ِينََ َجَ >وََالَّذِ�
عنکبوت، ۶۹. 

پیام اصلی:

وعدهٔٔ قطعی هدایت، گشایش و نشان‌‌دادن 
راه‌های پیروزی، به شرط مجاهدت مخلصانه.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ
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مقدمه

تلاش و مجاهدتـی کـه از محوریـت الهـی جـدا شـود، منجـر بـه سـردرگمی ذهنی و 
نابینایی دل می‌گردد و تشخیص حق از باطل دشوار می‌شود. اما زمانی که تلاش 
در مسیر خدا باشـد، سـختی‌ها به نور هدایت تبدیل می‌شوند. اصل بنیادین این 
اسـت کـه گشـایش و حل مشـکلات همـواره از طریـق خدمت خالصانه بـه دیگران 
حاصـل می‌شـود، نـه از طریـق انتظـار منفعلانـه؛ چنان‌‌که هر قدمـی در جهت یاری 

دیگران، گرهی از کار خود فرد می‌گشاید.
بر اسـاس کلام امیرالمؤمنین؟ع؟ که »هر کس تمام توانش را به کار گیرد، به 
تمام خواسـته‌اش می‌رسـد«، این قانون الهی در تاریخ زندگی انسـان‌های موفق 
جـاری بـوده اسـت؛ از آغازهـای کوچـک و خالصانـه تـا دسـتاوردهای بزرگ علمـی و 
معنوی. این مسیر تأکید می‌کند که هر گام صادقانه‌ای که برداشته شود، هر‌قدر 
هم کوچک باشد، قابلیت رسیدن به گشایش‌های عظیم را دارد. بنابراین، توصیه 
می‌شـود کـه بـا اخلاص و امیـد، از پایین‌تریـن سـطح شروع کـرد و یـاری الهـی را در 

همین مسیر پیوسته جست تا راه‌حل‌ها آشکار شود.
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سیر بحث سوژۀ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی

به هرکسی فرقان نمی‌‌‌دهند▪	
	□ بینش تشخیص حق از باطل، مزدی است که خدا به بنده پرهیزکار عطا می‌کند. 

دیگه قدرت تشخیص نداشتند▪	
	□ کسی که در راهِ خدای مهربان، اهل هزینه‌‌دادن نباشد، سرگردان می‌‌شود. 

 چه‌قدر خون دل خوردند تا نصرت رسید!▪	
	□ پیروزی و نصرت الهی، ثمرهٔ صبر و مجاهدت پیوستهٔ پیامبران بود. 

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟

با همهٔ توان کار کن!▪	
	□ راهِ روشن و گشایشِ الهی به کسانی عطا می‌شود که همهٔ توان خود را در مسیرِ  

حق صرف کنند.

بستگی به خودت دارد▪	
	□ نیکی کنی، پاداش می‌بینی؛ بدی کنی، کیفر. 

بخش سوم: از نگاه رهبری

هرچه دشوارتر، ثواب بیشتر!▪	
	□ به   مضاعف  الهیِ  پــاداش  سخت،  شرایط  در  به‌‌خصوص  خــدا،  راه  در  مجاهدت 

دنبال دارد.
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قانون‌‌‌های جهان▪	
	□ هر کس خدا را یاری کند، خدا یاری‌اش می‌کند. 

پیشرفت با وجود این‌‌‌همه دشمن!▪	
	□ الهی است، برای کسانی که خالصانه   ایــران، مصداق تحقق وعــدهٔ  اقتدار کنونی 

مجاهدت می‌کنند.

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

از ماهیتابه تا موشک!▪	
	□ مجاهدت مخلصانۀ شهید »احمدی‌‌روشن« برای ساخت موشک به جایی رسید که  

بَرمستکبرین عالم شد.
َ
کابوس ا

در جهان کسی باور نمی‌‌‌کرد!▪	
	□ شهید »مجید شهریاری«، با تلاش و ایمان توانست با تولید سوخت ۲۰ درصدی  

رآکتور تهران، جهشی مهم در توان علمی کشور رقم بزند. 

بخش پنجم: ما چه کنیم؟

ورود به میدان عمل، از طریق گام‌‌‌های کوچک، پیوسته و خالصانه برای خدا▪	
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متن سوژهٔ سخن

در منطق ایمان، هر جا تلاش و مجاهدت از محور خدا جدا شود، قدرت تشخیص 

از انسـان گرفته می‌شـود. ذهن سـردر‌گم شـده، دل بی‌نور می‌ماند و راه از بیراهه 

شـناخته نمی‌شـود. اما وقتی مجاهده برای خداسـت، همان سـختی‌ها تبدیل به 

چراغ هدایت می‌شوند. هر بار که کسی برای گشودن گره دیگری قدمی برمی‌دارد، 

خدا گره کار خودش را باز می‌کند. گشـایش همیشـه از دل خدمت بیرون می‌آید، 

نه از یک‌جا نشستن و انتظار.
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمودنـد: »هرکـس تمـامِِ توانـش را به کار گیـرد، به تمامِِ 
خواسـته‌اش می‌رسـد.« این قانون الهی در زندگی انسـان‌های خاص به‌روشنی 
آشکار شده است؛ از تلاش خالصانه‌ای که از یک ماهیتابه آغاز شد و به موشک 
رسیـد، تـا شـب‌هایی کـه بی‌خوابـی و ایمان، در کنـار هم معادله‌هـای بزرگ را حل 
کردنـد. چنیـن راهـی نشـان می‌دهـد کـه هـر قـدمِِ صادقانه، حتـی اگـر از نقطه‌ای 

کوچک شروع شـود، می‌تواند به گشـایش‌های بزرگ برسد.
پـس بـا اخلاص و روحیـه‌‌ای پـر از امیـد، از پایین‌تریـن نقطـه شروع کـن و از 
خدای مهربان بخواه که تو را تا بالاترین نقطه برساند. در همین مسیرِِ کوتاه، اما 

پیوسته، راه‌ها یکی‌یکی خودشان را نشان می‌دهند.

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی
راهِِ گشـایش و هدایـت در منطـق قـرآن، تنها از جهاد، تقـوا و خدمت می‌گذرد. 
هرکس در تنگناها و فشـارها برای خدا بایسـتد، از گناه و حرام بپرهیزد و گره از کار 
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مـردم بگشـاید، خداونـد به او فرقان، آرامش و راه آسـان عطـا می‌کند. اما آنان که 
از هزینه‌‌دادن می‌گریزند، سال‌ها در سردرگمی می‌مانند تا حقیقت را بشناسند.

به هرکسی فرقان نمی‌‌‌دهند
كَُُلَمْْ وََ 


ئِيَِّاتِكُُِمْْ وََ يَغَْْفِِرْْ  نَْْعَكُُمْْ سَ رْْ  ِفَِّكَ  وََ يُ

ً
رْْقااًن

ُ
كَُُلَمْْ فُ


ْعََلْْ  َ�للَّهَ �يَجْ نَُُوا إِنِْْ تََتََّقُُوا ا يذنََ آمَ


ـا الَّذ َهَُيَُّ


>يـا أَ

عَمِِيظَ<.1
ْ
ضْْلِِ الْ َفَ

ْ
ُ ذُُو الْ اللَّهُ�

اى کسـانى کـه ايمـان آورده‌ ايـد! اگـر از ]مخالفت فرمـان[ خـدا بپرهيزيد، براى 
شـما وسـيله‌ اى بـرای جداکردن حق از باطل قـرار می‌ دهد ]روشـن‌بينى خاصّّى که 
در پرتو آن، حق را از باطل خواهيد شـناخت[ و گناهانتان را می‌ پوشـاند، و شـما را 

می‌آمرزد، و خداوند صاحب فضل و بخشش عظيم است.
گاهی اوضاع سخت به نظر می‌رسد؛ امّّا برای آن‌که گرفتار حرامِِ خدای مهربان 
نشـوی، بایـد در محیط‌هایـی کـه همـه بـرخلاف مسیر حق شـنا می‌کننـد، تو خلافِِ 
مـوج، یعنـی خلافِِ مسیـرِِ نادرسـت حرکـت کنـی، در ایـن راه، حـرف، تمسـخر، آزار، 
دشـنام و حتّّـی گاهـی کتک‌خـوردن نیـز هسـت. بـا این حـال، اگر در همین فشـارها 
بتوانی حلال و حرام خدا را رعایت کنی و به سـمت گناه یا حتی کارهای شـبهه‌ناک 
نروی، خدای مهربان تلاش و تقوایت را می‌بیند و به تو فرقان )راه تشخیص حق از 
باطل( می‌دهد و گناهان گذشته‌ات را پاک می‌کند و راه را برایت هموار می‌سازد. 

دیگر قدرت تشخیص نداشتند
ينََ<.2 لَِقَبُُِوا خارسِر نَْْتََ مْْ فَ

ُ
دْْبارِكُِ

َ
وُدَُّتَا عَلىى  أَ كَُُلَمْْ وََ لا َتَرْْ


 ُ َبََتََكَ اللَّهُ�


تي  

َلَّ
سََةََ ا َدََّقَ مُُ

ْ
رَْْ�ضََ الْ


وا الْأَ

ُ
وَْْقَمِِ ادْْخُُلُ


>يا 

فاسِِقيَنَ<.3
ْ
وَْْقَمِِ الْ

ْ
ى الْ سََ عَلَى�

ْ
لا أَْتَ

َ
رَْْ�ضِِ فَ


رَْْعَبَيَنَ سََنَةًًَ هُُيتَيَوَنَ يفِي الْأَ


يَْْلََهِِمْْ أَ


 ةٌٌَ عَ مَ َرََّ� إِهَنَّا مُحَ

َ
>قاَلَ فَ

اى قوم! به سرزمين مقدّّسى که خداوند براى شما مقرّّر داشته، وارد شويد 
و به پشت سر خود بازنگرديد ]و عقب‌گرد نکنيد[ که زيانکار خواهيد بود!

خداونـد ]بـه مـوسى[ فرمود: ايـن سرزمين ]مقـدس[، تا چهل سـال بر آن‌ها 

1 .انفال، ۲۹.
2. مائده، 21.

3. مائده، 26.
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ممنوع است ]و به آن نخواهند رسيد[؛ پيوسته در زمين ]در اين بيابان[، سرگردان 
خواهند بود؛ و درباره ]سرنوشت[ اين جمعيّّت گنهکار، غمگين مباش!

وقتی فرمان جهاد صادر شد، گروهی از مردم از ترس عقب نشستند و دستور 
ولیّّ خدا را زیر پا گذاشتند. نتیجه‌اش این بود که قدرت تشخیص از آنان گرفته شد 
رَْْ�ضِِ<؛ 


رَْْعَِِبَيَنَ سََنَةًًَ تَِيَهُُيوَنَ يفِي الْأَ


و دیگر راه درست را پیدا نمی‌کردند. قرآن می‌فرماید:>أَ

یعنـی چهـل سـال در زمیـن سـرگردان ماندند. گاهی پنج سـال در مسیـرِِ غلط پیش 
رفتند، بعد فهمیدند اشتباه کرده‌اند؛ ده سـال از راهی دیگر رفتند، باز معلوم شـد 

آن هم اشتباه است... و این سردرگمی تا چهل سال ادامه داشت. 
بلـه، کسـی کـه در راه خـدای مهربان اهل جهاد، تلاش و تحمل سـختی و اهل 
هزینه دادن نباشـد، قدرت تشـخیص از او گرفته می‌‌شـود و ممکن اسـت سـال‌ها 

بعد تازه بفهمد که در تمام آن مدت، مسیر را اشتباه می‌رفته است.

چقدر خون دل خوردند تا نصرت رسید
َلَِدَِّ  نـا وََ لا مُُبَ ُ تَاهُُمْْ �صْرَُنَ


ىتَّىَ أَ وذُُوا حَ

ُ
وا وََ أُ بـ�ِذِّ

ُ
وا عَلىى  مـا كُ ُ �بَرَُصََ


بَْْلِكََِ فَ


تْْ رُُسُُـلٌٌ مِِـنْْ قَ بـ�ِذِّ

ُ
ـدْْ كُ َقََلَ


>وََ 

1.>ِ مِاتِِ ا�للَّهِ لِكَِلِ�

پيش از تو نيز پيامبرانى تکذيب شدند، و در برابر تکذيب‌‌ها، صبر و استقامت 

کردند، و )در اين راه( آزار ديدند، تا هنگامى که يارى ما به آن‌ها رسيد )تو نيز چنين 

باش و اين، يکى از سنت‌‌های الهى است(.

همـهٔٔ نصرت‌هـا و پیروزی‌هـای پیامبـران و اولیـای خـدای مهربـان، زمانـی فـرا 

رسیـد کـه آنـان همـهٔٔ تکذیب‌هـا، تمسـخرها، آزارهـا، جنگ‌هـا و تنهایی‌هـا را در راه 

خـدا صبورانـه تحمـل کردنـد. آن‌گاه که سـال‌ها با رنج و تلاش بـرای خدای مهربان 

مجاهدت کردند، خداوند درهای رحمت را به رویشان گشود؛ راه را هموار ساخت 

و پیروزی و نصرت الهی از پسِِ آن رنج‌ها نازل شد.

1. انعام، ۳۴.
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بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟
هـر گام از مسیـرِِ انسـان بـه سـوی تعالـی، بـا کوشـش و گذشـت معنا می‌یابـد. راه 
الهـی از جایـی گشـوده می‌شـود که ارادهٔٔ انسـان بـا اخلاص و تمام تـوان به حرکت 
درمی‌آیـد. آن‌گاه اسـت کـه وعـدهٔٔ خـدا در دلِِ تلاش و پایداری تحقـق می‌یابد و راهِِ 

دشوار، آسان و روشن می‌گردد.

با همهٔٔ توان کار کن!
 كُُنْْهََ إرادََتِِهِِ«.1

َ
تِِهِِ بََلغَ

َ
 جُُهْْدََ طاقَ

َ
امیرالمؤمنین؟ع؟:»مََن بََلَذ

هر کس تمام توان خود را به‌‌‌کار گيرد، به تمام خواسته‌های خود می‌رسد.
 مُُرادََهُُ«.2

َ
غَ

َ
 اجتِِهادََهُُ بََلَ

َ
امیرالمؤمنین؟ع؟: »مََن أعمََلَ

هرکس با تمام تلاش خود کار کند، به مقصودش خواهد رسید.
راهِِ روشـن و گشـایشِِ الهی به کسـانی عطا می‌شـود که همهٔٔ توان خود را در 
مسیـرِِ حـق صـرف کننـد. چه در جهادِِ علمـی و چه در جهادِِ تحملِِ سـختی‌ها، هرجا 
انسـان بـا تمـام ظرفیـتِِ خـود بـرای خـدا مجاهـدت کـرده، خـدا نیـز درهـای فرقان، 

هدایت و گشایش را به روی او گشوده است.
هر مبارز، ورزشکار، هنرمند، دانش‌پژوه، کارآفرین و هر انسانی که به قله‌های 
موفقیت رسیده، بی‌تردید با تلاش، پشـتکار و تحمل سـختی به آن نقطه رسیده 
است. بیشترِِ آن‌ها بارها از خواسته‌های لحظه‌ای خود گذشته‌اند؛ خود را محدود 
کرده‌اند؛ شب‌‌بیداری‌ها کشیده‌اند و در سکوت و تنهایی راهشان را ادامه داده‌اند 

تا امروز در بلندای موفقیت بایستند.

بستگی به خودت دارد
 الَلهَ مُُجازهُُي بإحسانِِه و إساتِِءه«.3

 مََنْْ يََعلمُُ �نَّأَ
َ

 عََمََلَ
ْ

»إِِعمََلْ

عمـل کـن، عمـل کسـی کـه می‌دانـد خداونـد او را بـه نیکی‌هـا و بدی‌هایـش 
پاداش یا کیفر خواهد داد.

1. لیثی واسطی، عیون‌ الحکم، ج1، ص462.
2. همان، ص432.

3. آمدی، غررالحکم، ج1، ص137.
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اگر راه خیر را پیش بگیری و ادامه بدهی، خدا پاداشت را می‌دهد؛ راه را برایت 
باز می‌کند و به نتیجه می‌‌رسـاند، ان‌شـاءالله؛ اما اگر مسیر گناه و خطا را در پیش 

بگیری، باز هم جزای آن را خواهی دید و چه‌بسا تا مرز سقوط بروی.

بخش سوم: از نگاه رهبری

هرچه دشوار تر، ثوابش بیشتر!
در شـرایط سـخت، مجاهـدت در راه وظیفـه و در راه خـدا ثـواب مضاعـف دارد. اگـر 
کار را با سـختی و مشـکلات انجام دهید، پاداش الهی بیشـتر اسـت و هدایت الهی 
نََا<. وقتـی مجاهدت و 

َلَ
دِِهَ�هَُُنََّیَم سُُـبُُ دُُوا فِیِنََـا لَنَ اَهَ ِیـنََ َجَ

�لَّذِ
وعـده داده شـده اسـت. >وََا

تلاش کردید، خدای متعال هدایت می‌کند و راه درست را نشان می‌دهد.1

قانون‌‌‌های جهان
دشمن نمی‌فهمد چرا جمهوری اسلامی زیر فشارها دوباره بلند می‌شود و ادامه 
می‌دهد؛ چون محاسباتش فقط سیاسی است و از سنّّت‌های الهی بی‌خبر است. 
خـدا بـرای جهـان و انسـان قانون‌هایی دارد؛ همان‌طور کـه خورشید و ماه بر مدار 
خود حرکت می‌کنند، نصرت و شکست هم قانون دارند. هرکس خدا را یاری کند، 
خدا یاری‌اش می‌کند؛ هرکس شکر نعمت کند، نعمتش افزون می‌شود؛ هرکس 

در راه خدا تلاش کند، خدا راه را به او نشان می‌دهد.2

پیشرفت با این همه دشمن!
اگر کسی می‌گفت جمهوری اسلامی با این‌‌همه دشمنی از شرق و غرب، 32 سال 
كَُُدََمُُ   دوام می‌آورََد و روزبه‌روز قوی‌تر می‌شـود، کسـی باور نمی‌کرد؛ اما شـد. >وََعَ
�َاطًًا مُُسْْقَِِتَمًًيا<. این پیروزی‌ها نشانهٔٔ قدرت حق است.  هَْْيََدِِكَُُيَمْْ صِرَ ةًَيرًَ ... وَ ثَِكَ


الُلهُ مََغََانَِمَ 

دُُوا  اَهَ ِینََ َجَ
�لَّذِ

وقتی مردم و مسئولان در میدان باشند، نصرت الهی قطعی است. >وََا
نََا<؛ هرکس خالصانه مجاهدت کند، خدا راه را باز می‌کند و کمک 

َلَ
هَُُنََّیَمْْ سُُـبُُ هَْْ�دِِ فِیِنََا لَنَ

و هدایتش می‌نماید.3

1. گزیده‌ای از بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت، 24تیر1397.
2. بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه، 7تیر1401.

3. بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در اجلاس جهانی »جوانان و بیداری اسلامی«، 10بهمن1390.
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بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی
ایـن دو روایـت، حکایـت دو جهادگر علم و ایمان اسـت؛ مردانی که از دلِِ شـب‌های 
بی‌خوابی و سـختی، با باور به وعدهٔٔ الهی، راه‌های بسـتهٔٔ علم را گشـودند و نشـان 

دادند که مجاهدت در راه خدا، همیشه به گشایش می‌انجامد.

از ماهیتابه تا موشک!
مصطفی از همان سـال‌های نخسـت دانشگاه، روحی داشت که آرام نمی‌گرفت. 
در دانشگاه صنعتی شریف درس می‌خواند، اما فعالیتش تنها در کلاس خلاصه 
نبود. پای ثابتِِ کانونِِ نهج‌البلاغه و بسیج بود؛ هم‌زمان با تحصیل، عملاً پیوند 
عقـل و ایمـان را تمریـن می‌کـرد. از سـال سـوم دنبـال کار پژوهشـی افتـاد. یـک 
روز ناگهـان گفـت: »پاشـو بریـم یـه چیزی نشـونت بـدم!« ماهیتابه‌ای برداشـت و 
رفتنـد در حیـاط، تکـه‌ای مـاده سـفیدرنگ در آن انداخـت و کبریـت زد. چنـد ثانیـه 
بعد، شـعله‌ای زبانه کشید که ماهیتابه را سـوراخ کرد. با خوشـحالی گفت: »این 
سـوخت موشـک خودمـه؛ از اینترنـت پیـداش کـردم!« آزمـون سـاده‌ای بـود، اما 

مسیر زندگی‌اش را روشـن کرد.
با چند نفر از رفقا گروهی راه انداختند. هدفشان کار علمی در بسیج دانشگاه 
بـود. هرکس موظف شـد پروژه‌ای بیاورد. مصطفی بـا اعتمادبه‌‌نفس مثال‌زدنی، 
گفت‌وگـو بـا فرماندهـان صنایـع دفاعـی را پـی گرفـت. وقتـی فرمانـده از تفنگـی 
تازه‌سـاخت سـخن گفـت، مصطفـی با جرئت پرسیـد که منظورتـان M16 آمریکایی 
اسـت؟ فرمانـده جـا خـورد؛ چـون انتظـار نداشـت دانشـجویی بـی‌پروا این‌طـور 
بپرسـد. خیلی‌هـا عقب می‌کشـند یا برای دلخوشـی طرف مقابـل چیزی می‌گویند؛ 
اما مصطفی محکم ایسـتاد و ادامه داد و پس از شنیدن مشـکل ماشـهٔٔ تفنگ، با 

همان صراحت گفت: »آقا ما می‌سازیم«.
بـه دلیـل همین روحیه، به جمع متخصصانِِ نظامی پیوسـت تا روی سـوخت 
موشـک کار کند. وقتی دید کارها غیرعلمی و بیت‌المال در خطر هدر رفتن اسـت، 
سـاکت نمانـد. حقیقت‌طلبـی و غیـرت علمـی‌اش او را از مقـام و امنیت و موقعیت 
جـدا کرد؛ اما نگذاشـت وجدانش خاموش شـود. همان‌جا اولیـن هزینه‌ها را داد: 
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بی‌خوابـی، دل‌خـوری، سرزنـش و نگاه‌هـای سـنگین. امّّـا راه را ادامـه داد و هرچـه 
سختی بود، او را مصمم‌تر کرد.

بـا دوسـتانش آرزویـی دور و درعین‌‌حـال بی‌نظیـر داشتنـد: سـاخت موشـکی 

کـه هرکـس بتوانـد بـا ابـزار سـاده و ظرف دو سـاعت مونتـاژش کند. روز و شـب کار 

کردند؛ بارها تا صبح بیدار ماندند؛ مدارها را عوض کردند؛ فرمول‌ها را از نو حساب 

کردند و خسـتگی را بهانه نکردند. خوابگاه برایشـان شـده بود آزمایشگاهِِ عشق و 

مقاومت. مصطفی همیشه می‌گفت: »ردیف می‌شه«؛ یعنی امید در ساده‌ترین 

کلمه. وقتی فرمول مخصوص نازل موشک را نمی‌یافتند و ناامیدی سایه انداخته 

بود، او باز هم دست نکشید. آن‌قدر رفت و پرس‌وجو کرد تا از دل همان خستگی 

و بی‌خوابی، نور هدایت خودش را نشان داد.

شـش مـاه بعـد، موشـک آمـادهٔٔ آزمایـش بـود. در جادهٔٔ قـم آزمایـش کردند و 

موفق شد. در آن لحظه، انگار وعدهٔٔ آیه علناً پیش چشمشان جان گرفت: »کسانی 

که در راه ما مجاهدت می‌کنند، به‌‌یقین راه‌های ما را خواهند یافت«.

خسـتگی‌ها، محرومیت‌‌هـا و بی‌خوابی‌هایشـان همـه دیـده شـد؛ نـه توسـط 

مردم، بلکه توسـط خدایی که وعده داده بود اگر کسـی در راهش مجاهدت کند، 

خودش درهای بسته را باز می‌کند.

خبـر شـلیک موشـک‌های مقاومـت در فلسـطین که می‌رسیـد، مصطفی روی 

زمیـن بنـد نبـود. بـا همـان لبخنـد و برق چشـمی کـه همیشـه داشـت می‌گفـت: 

»ببیـن! کار خـدا ردیـف شـد.« او دیگـر بـه چشـم خـود دیـده بـود که وقتی انسـان 

در راه خـدا سـختی می‌کشـد و دسـت از تلاش برنمـی‌دارد، خـدا خـودش راه را بـاز 

می‌کند. خونش بعدها همان مسیر را روشن‌تر کرد و تبدیل شد به سوخت ایمانِِ 

نسل‌هایی که راهش را ادامه دادند.

این مسیر، داسـتان کسـی اسـت که با یک ماهیتابه و تکه‌ای خمیر آغاز کرد و 

بـا بی‌خوابی‌های شـبانه، زحمت و مجاهـدتِِ مخلصانه به جایی رسید که کابوس 
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خواب ابرمسـتکبرین عالم شـد.1 مزار مطهر شـهید »مصطفی احمدی‌روشن« در 

امامزاده علی‌اکبر؟ع؟ )چیذر( قرار دارد.

در جهان کسی باور نمی‌‌‌کرد!
ماجـرا از آن‌جـا آغـاز شـد کـه در سـال ۱۳۸۷، غنی‌سـازی ۲۰ درصـدی اورانیـوم برای 
ایـران بـه یـک ضرورت حیاتـی تبدیـل شـد. تـا پیـش از آن، آرژانتیـن سـوخت رآکتـور 
تحقیقاتـی تهـران را تأمیـن می‌کـرد؛ اما با فشـار آمریـکا اعلام کرد که دیگـر به ایران 
اورانیوم ۲۰درصدی نخواهد فروخت. رآکتور تهران در آستانهٔٔ خاموشی قرار گرفته 
بـود و خاموش‌شـدن آن به‌معنـای عقب‌گـرد علمـی و توقـف برنامـهٔٔ اتمـی کشـور 
بـود. سـال 88 رسیـد. ایـران رسـماً اعلام کـرد که سـوخت رآکتـور تهـران رو‌به‌پایان 
اسـت. در ظاهر، دنیا باید به تعهدات خود عمل می‌کرد؛ اما آن سـوی میز، آمریکا 
و روسیه پاسخ دیگری آماده کرده بودند؛ فهرستی از شروط که بوی تحقیر می‌داد 

و مستقیماً حاکمیت ملی ایران را نشانه می‌گرفت.
»علی‌اکبر صالحی«، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی پس از بازگشت به تهران، 
در دفتـر رئیس‌جمهـور نشسـت و گفـت: »این‌هـا بـه مـا سـوخت نمی‌دهنـد. فقط 

بودجه را تأمین کنید، ما خودمان می‌سازیم«.
می‌توانسـت  درصـد   ۲۰ رادیواکتیـو  مـواد  بـا  کار‌‌کـردن  می‌گفـت:  صالحـی 
خطرآفرین باشد و نیاز به محاسبات دقیق داشت؛ اما کسی را نداشتیم که بتواند 
این محاسبات را انجام دهد. یاد »مجید شهریاری« افتاد. او را خواست و جریان را 
گفت؛ این‌‌که: رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده دو سال و نیم طول 
می‌کشـد تـا ایـن سـوخت را بـه ایـران بدهنـد و مـا باید در مـدت کوتاهـی خودمان 
غنی‌سـازی را تا ۲۰ درصد برسـانیم و راه دیگری نداریم. شهریاری با اطمینان گفت: 
»بـه لطـف خـدا، در همین مدت کوتاه انجام می‌دهیـم. ما در همین مدت باید به 

نتیجه برسیم و می‌رسیم«.
از همـان روز، کار از صفـر آغـاز شـد و شـب و روز ایشـان یکـی شـد. شـهریاری، 

1 . https://navideshahed.com/fa/news/400853
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مـردی بـا ذهنـی سریع و چشـمانی همیشـه بیدار، بـا آرامش و ایمـان وارد میدان 
شد. خودش داوطلب شد تا محاسبات خطرناک رآکتور را انجام دهد. کسی جرئت 
نزدیک‌‌‌شدن به مواد پرتوزا را نداشت؛ اما او پشت میز نشست و میان انبوه کاغذ 

و فرمول‌ها، آن‌قدر حساب کرد تا همهٔٔ اعداد کنار هم چفت شدند.
بـا تلاش، زحمـت و بی‌خوابـی، توانستیـم سـوخت را تولیـد کنیـم. آن روزهـا 
صدای آمریکا می‌گفت: »ایرانی‌ها دروغ می‌گویند«، اما در پاسخ گفتیم: »گزارش 
آژانـس پاسـخ شـما را خواهـد داد.« و امروز همـان رآکتور تهران با همین سـوخت 

اداره می‌شود.
در زمانـی بسیـار کوتاه‌تر از تصور همـگان و آن‌چه آژانس پیش‌بینی کرده بود‌ 
)یعنـی دو سـال و نیـم( هـدف مـورد نظـر تحقـق یافـت. سـوخت ۲۰ درصـد آمـاده 
شـد و دنیا مبهوت ماند. رسـانه‌های بیگانه که پیش‌تر ادعا می‌کردند ایران دروغ 

می‌گوید، پس از انتشار گزارش رسمی آژانس، دیگر سکوت کردند.
اما درست در میانهٔٔ کار، خبر شهادت شهریاری رسید. او امید کشور در عرصهٔٔ 
انرژی هسـته‌ای بـود. صالحـی می‌گویـد: »در دلـم گفتم پس ادامهٔٔ محاسـبات چه 
می‌‌شود؟« اما در سفری که به اصفهان رفت، همکاران شهریاری گفتند: »از روزی 
که محاسبات را آغاز کرد، برای ما دوره‌های آموزشی گذاشت. بیش از ده نفر را در 

این زمینه آموزش داده بود«.
نتیجـهٔٔ آن‌‌همـه زحمـت، تلاش و بی‌خوابی این شـد که خـدای مهربان راهی را 
گشـود و مجیـد شـهریاری کاری کـرد کـه هیچ‌کـس در دنیـا بـاور نمی‌کـرد. امـا امروز 
کشـور از همـان راه زنـده اسـت و مراحـل بعـدی آن را طـی می‌کنـد؛ راهـی که چنان 
جهشی در دانش هسته‌ای پدید آورد که اگر پیش‌تر فاصلهٔٔ ما با غرب از نظر فناوری 
و دانـش حـدود چهـل سـال بـود، بـا لطفـی کـه خـدای مهربـان بـه مجید شـهریاری 
کرد، این فاصله به تنها پنج سـال کاهش یافت.1 مزار شـهید »مجید شـهریاری« در 

امامزاده صالح؟ع؟ در تهران است.

1. https://kayhan.ir/fa/news/10245
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بخش پنجم: ما چه کنیم؟
بـرای حـل مشـکلات بزرگ، تنهـا انتقـاد کافـی نیسـت؛ بایـد خودمـان وارد میـدان 
شـویم؛ هرچنـد بـا گام‌هایـی کوچـک. مـثلاً راه انداختـن یـک گروه علمـی، خیریـه یـا 
فعالیـت فرهنگـی سـاده می‌تواند آغاز برکت باشـد. وقتی انسـان بـرای خدا اقدام 

می‌کند، در همان عمل، راه‌های بهتر و روشن‌تری را می‌بیند.
به جوانان مؤمن و پرتلاشی که با امکانات اندک کارهای مفید آغاز می‌کنند، 
باید اعتماد و کمک کرد. خدا مسیرشان را هموار می‌سازد و تجربه‌شان امیدبخش 

دیگران می‌شود. 
تـرک گنـاه بـا تصمیـم لحظـه‌ای ممکـن نیسـت، بـا تمریـن و مجاهـدت روزمره 
اسـت؛ مـثلاً بـرای هـر خطا، کار نیکی جایگزین کن تا نفس تربیت شـود. این تلاشِِ 

واقعی، هدایت الهی را در هر قدم آشکار می‌کند.
در زندگـی خانوادگـی هـم همین قانون جاری اسـت. آرامـش و تفاهم با عملِِ 
کوچک اما مداوم شکل می‌گیرد. وقتی برای درک و مهربانی قدم برمی‌داری، خدا 

مسیر صمیمیت را نشان می‌دهد و دل‌ها را به هم نزدیک می‌کند.
اصلاح جامعـه از خانـه آغـاز می‌شـود؛ رابطه درسـت با همسـر و فرزند، ریشـهٔٔ 
رشد بیرونی است. هر گامی برای اصلاح خود، اثری مستقیم در اطراف دارد و خدا 

راه تأثیرگذاری را خودش باز می‌کند.
بـرای کارهـای بزرگ، بایـد جرئـت عمل داشـت. انسـان‌های موفق، همیشـه از 
قدم‌های کوچک شروع کرده‌اند. پس آغاز کن، هرچند با امکانات سـاده، و تلاش 

را ادامه بده؛ به راهِِ خدا رفتن، یعنی دیدنِِ گشایش در دل سختی‌ها.
رهایی از وابستگی‌ها هم در همین مسیر است؛ مثلاً هر روز کمی از وقت‌گذرانی 
در فضـای مجـازی را کـم کـن و بـا دعـا و ذکـر جایگزیـن کـن؛ آن‌وقـت آرام‌‌آرام قدرت 

درونت را می‌بینی.
اگـر در فضـای مجـازی دفـاع از ایمـان و وطـن را نیـت کـرده‌ای، از پسـت‌ها و 
محتواهای کوتاه اما درست شروع کن. خدا الهام‌های تازه و اثرِِ بیشتر عطا می‌کند.

بـرای نمـاز صبـح، زودتـر خوابیـدن سـاده‌ترین راه اسـت. تغییر کوچـک، برکت 
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بزرگ می‌آورد. حتی کوچک‌ترین نظم برای خدا، مقدمهٔٔ هدایت‌های بزرگ است.
وقتی هرکس در جای خودش برای خدا قدم بردارد و همین گام‌های کوچک 

مّّت مؤمن از هر قدرتی بالاتر خواهد بود.
ُ
در اراده‌ای واحد جمع شود، توان اُ

مِِين
َ
عََالَ

ْ
ِ رََبِّ�ّ الْ

��� حََمْْدُُ لِلَّهِ
ْ
وََالْ

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





سوژهٔٔ بیست‎ودوم

 لایه‎های پنهان دشمنِِ 
زمانت را بشناس

دَُُوًًّا< ذُُِوهُُ عَ دَُُوٌٌّ َفَا�تَّخِ اَنَ َلَكُُمْْ عَ >إِنََِّ الشَََّطَْيْ
فاطر، ۶.

پیام اصلی:

ضرورت دشمنشناسی، موعضگیری قاطع 
و پرهیز از غفلت در برابر دشمن اصلی.



تلاوت آیه
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مقدمه

اولین داسـتان قرآنی، ماجرای دشـمنی شیطان با حضرت آدم؟ع؟ اسـت که نشان 
می‌دهـد اولیـن آگاهـی الهـی، معرفـی دشـمن بـود؛ امـا اولیـن سـقوط انسـان بـه 
دلیل اعتماد به همان دشمنی بود که او را می‌شناخت. علت این فریب‌خوردگی، 
نشناختن لایه‌های پنهان و تاکتیک‌های به‌روز دشمن بود. از دیدگاه رهبر انقلاب 
اسلامی، انسانی که تاکتیک امروز دشمن را نشناسد، ناخواسته در زمین او بازی 
کرده، دلش تیره می‌شود و دشمن را خشنود می‌سازد. در مقابل، مسیر موفقیت 
از منظـر قـرآن و اهل‌بیـت؟عهم؟ ایـن اسـت کـه مؤمـن باید بـا اعمالش )نماز، اشـک و 
روضه( دشـمن را به خشـم آورد. روشِِ بنی‌امیه این بود که در مجالس از ایمان و 
احکام هرچه می‌خواهی بگو، اما از کفر، نفاق و دشمن‌شناسـی حرف نزن. اما در 
مکتـب قـرآن و اهل‌بیـت؟عهم؟ چنین نیسـت و ایمـان بدون برائت و دشمن‌شناسـی 

بی‌معناست. عصارهٔٔ دعوت انبیا نیز پرستش خدا و دوری از طاغوت است.
حضرت علی؟ع؟ هشـدار داده‌اند که دشـمن هرگز نمی‌خوابد و منتظر لحظه 
غفلت است تا آسیب بزند. بنابراین مؤمن باید همواره بیدار باشد؛ زیرا یک لحظه 
غفلت می‌تواند آغاز فروپاشیِِ ایمان باشد. هدف اصلی امام حسین؟ع؟ در واقعهٔٔ 
کربلا نیز همین دشمن‌شناسی بود. بر این اساس، حضور در مجالس روضه باید 

موجب افزایش نفرت و کینه نسبت به دشمنان کنونی شود.
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سیر بحث این سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی 

اولین داستان خلقت▪	
	□ آغاز خلقت انسان، با درگیری و دشمنی شیطان شروع می‌‌شود.  

اولین آگاهی‌ای که خدای مهربان داد▪	
	□ مراقب شیطان زمانت باش!  

دشمن‌‌شناسی کافی نیست!▪	
	□  شیطان با لباس خیرخواهی و سوگند برادرانه در انسان نفوذ کرد. 

شما دیگر مواظب باشید!▪	
	□ شیطان با فریب‌کاری برهنه می‌کند. غفلت از تاکتیک او سقوط از ایمان است.  

تا از راه راست بیرونت نکند، رها نمی‌‌‌کند▪	
	□  شیطان آن‌قدر با تاکتیک‌های گوناگون کار می‌کند تا تو را از بهشت بیرون کند.  

نادانسته دشمن را شاد نکنیم!▪	

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟

عرفان بنی‌‌امیّه▪	
	□ موی است.  

ُ
 ایمان بدون دشمن‌‌شناسی، همان عرفان ا

منتظرند لحظه‌ای غافل شوید▪	
	□  دشمن هیچ‌‌گاه نمی‌خوابد؛ پس بیدار بمان.  



362

سامریِ زمان خودت را بشناس! ▪	
	□ مّت است.  

ُ
 هر که مردم را از مقاومت بترساند، سامری ا

بخش سوم: از نگاه رهبری 

شناسنامه ▪	
	□  خودفراموشی، هدف شیاطین عالم.  

حربه‌‌‌های جدید!▪	
	□  دشمن امروز با سلاح خلاف‌‌نمایی و دروغ می‌‌جنگد، نه تانک و تفنگ.  

نقش هنرمندان در دشمن‌شناسی▪	
	□  امروز صحنهٔ فرهنگ و هنر، جبههٔ اصلی نبرد است.  

غافلگیر نشوید!▪	
	□ دشمن را بشناسید و با روشن‌گری بر دروغ‌هایش غلبه کنید.  

چیرگی بر مغزها▪	
	□  باید ذهن‌ها را حفظ کرد.  

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

امامشان را رها کردند و سپاه حق شکست خورد.▪	
	□  معاویه با بالا‌‌بردن قرآن بر نیزه، نشان داد که نشناختن تاکتیک دشمن، حتی سپاه  

حق را هم شکست می‌‌دهد. 

شناخت دشمن در لباس دوست▪	
	□  دشمن در لباس دوست، خطرناک‌تر از خصم آشکار است.  

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
با محبت، حیا، ازدواج آسـان، امید و روشـنگری می‌توانیم نقشـهٔٔ شیطان را باطل 

کنیم.
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متن سوژهٔ سخن
در قـرآن کریـم، اولین داسـتان، ماجرای دشـمنی شیطان با حضـرت آدم؟ع؟ بود، و 
نخستیـن آگاهـی‌ای کـه خـدای مهربان داد، دشـمن‌‌بودن شیطان بـود. اما اولین 
ضربه‌ای که نخستین انسان بر روی کره خاکی خورد، اعتماد به همان دشمن بود. 
چرا با این‌‌که می‌دانست دشمنش کیست، باز هم فریب خورد و سقوط کرد؟ چون 
درسـت اسـت که دشمن را می‌‌شـناخت، اما لایه‌های پنهان دشمن و تاکتیک‌‌های 

به‌روز او را نمی‌دانست.
از نگاه رهبر انقلاب اسلامی، انسانی که دشمن و تاکتیک امروز او را نشناسد، 
نادانسـته در زمین او بازی می‌کند؛ دلش تیره می‌شـود و بی‌آن‌که بداند، دشـمن 

را خوشحال می‌سازد.
در نگاه قرآن و اهل‌بیت؟عهم؟، انسان موفق کسی است که دشمن را به خشم 

آورََد. نماز او، اشک او و مجلس روضۀ‌ او باید دشمن را بلرزاند. 
عرفـانِِ بنی‌امیـه ایـن بـود که در مجالس، از ایمان و احـکام هرچه می‌خواهی 
بگـو، امـا از کفـر، نفـاق و دشمن‌شناسـی حـرف نزن. در مقابـل، عرفـانِِ قـرآن و 
اهل‌بیت؟عهم؟ چنین نیست. آن‌جا ایمان بدون برائت معنا ندارد؛ زیرا عصارهٔٔ دعوت 

تمام انبیا در دو جمله خلاصه شده: »خدا را بپرستید و از طاغوت دوری کنید«.
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ هشـدار می‌دهنـد: »دشـمن هیـچ‌گاه نمی‌خوابـد و فقـط 
منتظر است تا در لحظۀ غفلت تو، زهرش را در جانت بریزد.« مؤمن باید همیشه 

بیدار بماند؛ زیرا یک لحظه غفلت، آغاز فروپاشیِِ ایمان است.
یکـی از اصلی‌تریـن اهـداف امـام حسیـن؟ع؟ در واقعـهٔٔ کربلا دشمن‌شناسـی 
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بـود تـا مـردم، دشـمن زمـان خـود را بشناسـند. حضـرت پذیرفـت کـه حتـی طفـل 
شیرخـوارش ذبـح شـود و دختـر سه‌سـاله‌اش از غـم او دق کند، اما مـردم زمانش 
دشمن را بهتر بشناسند. بنابراین هرچه بیشتر در مجالس روضه شرکت می‌کنیم، 

باید نفرت و کینه‌مان نسبت به حرمله‌های زمان بیشتر شود.

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی
قـرآن از نخستیـن لحظه‌های آفرینش انسـان هشـدار می‌دهد که دشـمن خود را 
بشـناسید؛ فریب نخورید و نگذارید وسوسـه و نیرنگ او ایمان و آبروی شـما را به 

ورطهٔٔ سقوط بکشاند.

اولین داستان خلقت
فِكارِينََ<.1

ْ
َ�بَرَ وََ َنَكا مِِنََ الْ

ْ
بىَ وََ اسْْكَْتَ


 إِبَِْسَيل أَ

َلاَّ
دُُوا إِ َجََسََ


َمََدَآلِآ فَ  ةَِِكَ اسْْجُُدُُوا  َمَلائِ

ْ
نا لِلِْ

ْ
لْ
ُ
 قُ

ْ
>وََ إِذِْ

و ]يـاد کـن[ هنـگامى را کـه بـه فرشـتگان گفتيـم: »بـراى آدم سـجده و خضوع 
کنيـد!« همـگى سـجده کردنـد؛ جـز ابليس که سـر بـاز زد، و تکبـر ورزيـد، ]و به‌خاطر 

نافرمانى و تکبرش[ از کافران شد.
اولین داستان آغاز خلقت انسان با درگیری و دشمنی شیطان شروع می‌‌شود.

گاهی‌‌ای که خدای مهربان داد اولین آ
تَشَْْقى<.2

َ
ةَِِنََّ�لْجَ فَ ما مِِنََ ا

ُ
َنََّجَكُ ْرِ لا �يُخْ

َ
وَْزَجِِْكََ فَ كََ وََ لِ

َ
مَُُدَ إَِنَّ ذها عََدُُوٌٌّ لَ نا يا آ

ْ
>فََقُُلْ

پس گفتيم: اى آدم! مسـلماً اين ]ابليس[ دشـمنى اسـت براى تو و همسرت؛ 
فتى.

ُ
پس شما را از بهشت بيرون نکند که در مشقت اُ

كَُُلَمْْ عََدُُوٌٌّ مُُيٌنٌب<.3

يَْْشَّلطانِِ إِهَُُنَّ  >وََ لا بَِتََّتَعُُِوا خُُطُُواتِِ ا

از گام‌های شيطان پيروى نکنيد، که بی‌ ترديد او براى شما دشمنى آشکار است .
اولیـن آگاهـی‌‌ای‌ کـه خـدای مهربان به انسـان می‌دهد، این اسـت که: مراقب 

شیطان زمانت باش.

1. بقره، ۳۴.
2. طه، ۱۱۷.

3. انعام، ۱۴۲.
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دشمن‌‌شناسی کافی نیست!
كٍٍ لا يَبَْْلى<.1

ْ
ِ وََ مُُلْ

�
ُلْدِ ةِِ ا�لْخُ َرََجََ  كََ عَلىى  شَ

ُلُّ
دَُُ


لْْ  أَ مَُُدَ َهَ يَْْشَّلطانُُ قاَلَ يا آ ْهِِ ا سَْْوَََوَسََ إِ�لَيْ


>فَ

پـس شـيطان او را وسوسـه کـرد و گفـت: اى آدم! آيـا تو را بـه درخت جاودان و 
سلطنتى که کهنه نمىشود، راهنماىي کنم؟

مَِِنََ اَلنَّاصِِحيَنَ<.2

ما لَ

ُ
كُ

َلَ
 

ي
هَُُمََما إِنِِّي  >وََ قاسَ

و بـراى هـر دو سـوگند سـخت و اسـتوار يـاد کـرد کـه يقيـناً مـن بـراى شـما از 
خيرخواهانم ]و قصد فريب شما را ندارم[.

شناخت دشمن کافی نیست. حضرت آدم؟ع؟ با آن‌که شیطان را می‌شناخت، 
فریبـش را خـورد و سـقوط کـرد؛ چـون روش و لحـن فریبکارانه‌ او را نمی‌شـناخت. 
شیطـان بـا چهـرهٔٔ دلسـوز و خیرخـواه ظاهـر شـد، وعـدهٔٔ جاودانگـی داد و بـرای 
نخستین‌بـار در زمیـن قسـم دروغ خـورد. حضـرت آدم؟ع؟ تصـور نمی‌کـرد دشـمن 
بتوانـد بـا زبان خیرخواهی و قسـم، نیرنگ بزند، و همیـن ناآگاهی از تاکتیک پنهان 

دشمن، سبب لغزش و هبوط او شد.

شما دیگر مواظب باشید!
ِهَُُيَما 

اسََـهُُما لِ�يُرِ نَْْعَهُُما بلِب ِعُُ 
ةَِِنََّ�لْجَ يَ�نْزَِ يَْْوََبََكُُمْْ  مِِنََ ا


جَ أَ خََْْرَ


ما أَ

َكَ
ـيْْطانُُ  َمََدَ لا يَفَْْتِكَُُنََّنَمُُ اَشَّل >يا ‏ينَبَآ

وَْْآتِهِِِما<.3 سَ
اى فرزندان آدم! شيطان شما را نفريبد، چنان‌‌که پدر و مادرتان را ]با فريبکاری[ 
از بهشـت بيرون کرد، لباسشـان را از اندامشـان برمىکشـيد تا شرمگاهشـان را به 

آنان بنماياند.
در ایـن آیـه، خـدای مهربـان خطابـش بـه مـا، فرزنـدان حضرت آدم؟ع؟ اسـت و 
می‌فرمایـد: »حواسـتان را جمـع کنیـد و ماننـد پدرتان رفتـار نکنید. شیطـانِِ زمان 
خـود و لایه‌هـای پنهـان و تاکتیک‌هـای جدیـد دشـمن را بشـناسید؛ زیـرا اگـر مانند 
پدرتـان از شـناختِِ آن غافـل بمانیـد، شـما نیز فریـب می‌خورید؛ سـقوط می‌کنید؛ 

لباس‌هایتان می‌ریزد و زشتی‌ها و ضعف‌هایتان آشکار می‌شود.«

1 .طه، ۱۲۰.
2. اعراف، ۲۱.

3. اعراف، ۲۷.
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تا از راه راست بیرونت نکند، رها نمی‌‌‌کند
ا نكاا يفهِِ<.1 هَُُجََرَما مَِِمَّ خَْْ


أَ
َ
نَْْعَها فَ يَْْشَّلطانُُ  ا ا هَُُلََّزَََمَ





أَ
َ
>فَ

پس شـيطان موجب لغزش آن‌ها از بهشـت شـد، و آنان را از بهشتی که در آن 
بودند، بيرون کرد. 

یکی از اهداف شیطان همین است. آن‌قدر با تاکتیک‌های گوناگون کار می‌کند 
تا تو را از بهشت بیرون کند. آن‌قدر گفت و گفت تا سرانجام حضرت آدم‌ و حوّّا؟عهما؟ 
را از بهشـت بیرون کرد و آن‌گاه خیالش آسـوده شـد. حواسـمان باشـد مبادا ما را 
هم از بهشتِِ غیرت و حیا، از بهشتِِ صفا و پاک‌دامنی، و از بهشتِِ روضه و اشک بر 
امـام حسیـن؟ع؟ مـحروم کند. تا وقتی پاکی و طهـارت را از ما نگیرد، تا نماز و روزه و 

حال خوش روضه را از دل ما نبََرد، آرام نمی‌گیرد. به خدای مهربان پناه می‌‌بریم.
ماتِِ<.2

ُ
لُ  اُظُّل

ى
ْرِجُُِوهَُُنَمْْ مِِنََ اُلنُّورِِ إِلَِى اغُُوتُُ �يُخْ اؤُُهُُمُُ اَطَّل وَْْيلِي


رَُُفََكَوا أَ  يذنََ 


>وََ الَّذ

و کسـانى کـه کافـر شـدند، سرپرسـتان آنـان طغيان‌‌گراننـد کـه آنـان را از نـور 
به‌سوى تاريکی‌ها بيرون می‌ برند.

اگر کسی طاغوتِِ زمان خود را نشناسد و حواسش را نسبت به او جمع نکند، 
ممکن است از نور به ظلمات کشانده شود؛ بی‌آن‌که خود بفهمد.

نادانسته دشمن را شاد نکنیم!
ةٌٌَئَِيَِّ يَفَْْحَُُرَوا بِهِا<.3  سَُُتَؤْْهُُمْْ وََ إِنِْْ تُصُِِبْْكُُمْْ سَ نَةٌٌَ  َسََ سْْكُُمْْ حَ >إِنِْْ تَمََْْسَ

اگـر بـه شـما خيـر و سـودى ]چـون پـيروزى و غنيمـت[ رسـد، آنـان را بدحـال 
]و دلتنـگ[ می‌‌کنـد، و اگـر بـدى و زيـانى ]چـون حادثـه تلـخى[ رسـد، بـه سبـب آن 

خوشحال می‌ شوند.
گاهـی انسـان بی‌آن‌کـه متوجـه باشـد، دل دشـمنان را شـاد می‌کنـد. اگـر نظام 
اسلامی قدرت بگیرد، دشمن عصبانی می‌شود و اگر تضعیف شود، شاد می‌‌شود: 
َئَِيَِّـةٌٌ يَفَْْحَُُرَوا بِهِا<. شـرکت در راه‌پیمایی ۲۲ بهمـن و انتخابات مجلس و  >إِنِْْ تُصُِِبْْكُُـمْْ سَ

1. بقره، ۳۶.
2. بقره، ۲۵۷.

3. آل‌عمران، ۱۲۰.
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ریاست‌جمهوری یعنی ایستادن پشت نظام و خشمگین‌‌کردن دشمن؛ اما اگر شرکت 
نکنیـم، دل همـان دشـمنانی را شـاد کرده‌ایم کـه پس از ۷ اکتبـر، در چند ماه، بیش 

از شصت‌هزار انسان، شش‌هزار کودک و هزاران زن بی‌گناه را بی‌رحمانه کشتند.

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟
هـرگاه سـخن از ایمـان، بیـداری و دشمن‌شناسـی می‌شـود، باید هوشیـار بود که 
شناخت حقیقی، از مسیر شناخت طاغوت و مقابله با سامری‌های زمان می‌گذرد، 

نه غفلت و خوش‌خیالی‌هایی که دشمن با تبلیغاتش در ذهن ما ایجاد می‌کند.

عرفان بنی‌‌امیّّه
ـوا تََعْْلِِيـمََ 

ُ
ـمْْ يُُطْْلِِقُ

َ
مََيـانِِ وََ لَ ِ

�لْإِ
ـاسِِ تََعْْلِِيـمََ ا

ـوا لِِل�نََّ
ُ

قُ
َ
طْْلَ

َ
 أَ

َ
ـةَ مََ�يََّ

ُ
 بََنِِأُي

امـام صـادق؟ع؟: »إِِ�نََّ
وه «.1

ُ
مْْ يََعْْرِِفُ

َ
يْْهِِ لَ

َ
وهُُمْْ عََلَ

ُ
ا حََمََلُ

َ
رْْكِِ لِِكََيْْ إِِذَ ِ

ال�شِّ

بنی‌امیـه آمـوزش ایمـان را بـرای مـردم آزاد کردنـد، امـا آمـوزش شـرک را آزاد 
نگذاشتند، تا هنگامی که آنان را به شرک واداشتند، مردم آن را نشناسند.

عرفـانِِ بنی‌امیـه این‌‌گونـه بـود کـه بـا آمـوزش ایمـان، نمـاز، احـکام، اذکار و 
دعا هیچ مشـکلی نداشتند، اما از یاد دادن کفر، شـرک و دشمن‌شناسـی سـخت 
جلـوگیری می‌کردنـد. می‌خواستنـد مـردم اگـر روزی دسـتور شـرک‌آلود یـا فرمانـی 
ظالمانه مانند قتل امام معصوم؟ع؟ دریافت کردند، حتی نفهمند آن کفر و شرک 

است؛ چون اصلاً معنای کفر را نیاموخته بودند. 
اما عرفانِِ قرآن و امیرالمؤمنین؟ع؟ کاملاً متفاوت است. در قرآن و نهج‌البلاغه 
اغُُوتِِ< نیز آمده اسـت؛ چنان‌که  ِ< هسـت، در کنـارش >كَْْيَفُُرْْ بِاَِطَّل هرجـا >يُؤُْْمِِنْْ بِاِ�للَّهِ

خداوند می‌فرماید:
2.> اغُُوَتَ َ�للَّهَ وََاجْْنَِتَبُُِوا اَطَّل نَِِ اعْْبُُدُُوا ا


ةٍٍَمَّ رَسَُُولاًً أَ

ُ
ِ�كُلِّ أُ ثَْْنََا يفِي  دَْْقََلََ بََعَ


 >وَ

انگار خدای مهربان می‌‌فرماید:عصاره پیام همه ۱۲۴هزار پیامبر این دو جمله 
است: »پرستش خدا و پرهیز از طاغوت«.

1. کلینی، الكافي، ج2، ص415.
2 .نحل، ۳۶.
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پـس اگـر می‌‌خواهیم جلسـات مـا رنگ و بوی عرفان بنی‌‌امیه نداشـته باشـد، 
باید هرقدر از ایمان می‌‌گوییم، از شرک و دشمن و دشمن‌‌شناسی هم بگوییم.

کسـی می‌گفت: »چرا امام خمینی؟رح؟ و رهبر انقلاب در هر سـخنرانی از آمریکا 
و اسـرائیل یاد می‌کنند؟« پاسـخ روشـن اسـت: به همان دلیلی که در نهج‌البلاغه 

< هم می‌بینی. اغُُوَتَ < می‌بینی، در کنارش >وََاجْْنَِتَبُُِوا اَطَّل َ�للَّهَ نَِِ اعْْبُُدُُوا ا

هرجا >أَ

منتظرند لحظه‌ای غافل شوید
مْْ  يُُنََمْْ  عََنْْه‏«.1

َ
امیرالمؤمنین؟ع؟: »مََنْْ  نََامََ  لَ

هر که بخوابد، )دشمن( از او غافل نمی‌ماند.
اگر تو بخوابی، معلوم نیست دشمن هم بخوابد. ممکن است همان لحظه 
که غافل شدی، بر تو حمله کند. اگر تو خسته شوی، او خسته نمی‌شود و تا زمانی 

که بر تو پیروز گردد، پیوسته با تو می‌جنگد؛ چنان‌که قرآن می‌فرماید:
اعُُوا<.2 نَْْعَ دِِنِيكُُِمْْ إِنِِِ اسَْْطََتَ مْْ 

ُ
كُوُدُّ ىتَّىَ رَُُيَ وكَُُنَمْْ حَ

ُ
اتِلُِ وَنَ يَُُقَ

ُ
 َزََيَالُ

ا
>لَا

و مشـرکان همـواره بـا شـما می‌جنگنـد تـا اگـر بتواننـد، شـما را از دینتـان 
بازگردانند.

سامریِِ زمان خودت را بشناس 
 لا 

ُ
ولُ

ُ
 يََقُ

الَا
هُُ 

مََا إِِ�نََّ
َ
ةِِ أَ

�مََّ
ُ �لْأُ
ا سََـامِِرِِ�يُُّ هََذِِهِِ ا

َ
وْْمٍٍ سََـامِِرِِ�يٌٌّ وََ هََذَ

َ
ِ قَ

�لِّ
 لِِكُُ

امیرالمؤمنین؟ع؟: »إِِ�نََّ
3.»

َ
 قِِتََالَ

الَا
 

ُ
ولُ

ُ
كِِنْْ يََقُ

َ
مِِساسََ وََ لَ

همانا برای هر امتی سامری‌ای وجود دارد، و این شخص )ابوموسی اشعری( 
سامریِِ این امّّت است؛ با این تفاوت که او نمی‌گوید: »با من تماس نگیرید«، بلکه 

می‌گوید: »جنگ نکنید«.
از منفورتریـن و فتنه‌انگیزتریـن شـخصیت‌های قـرآن کریـم، سـامری  یکـی 
اسـت؛ کسـی کـه در مـدت چهـل روز، با نیرنـگ خود، هـزاران نفر را از خداپرسـتی به 
مّّت من، کسی است که 

ُ
گوساله‌پرستی منحرف کرد. حضرت فرمودند: »سامریِِ اُ

1. نهج‌‌البلاغة )للصبحي صالح(، نامه 62.
2. بقره، ۲۱۷.

3. طبرسی، الاحتجاج على أهل اللجاج، ج1، ص172.
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مـردم را از جنـگ بـازدارد و بترسـاند.« همان‌گونـه کـه مالـک بـه چند قدمـیِِ خیمهٔٔ 
معاویـه رسیـده بـود و می‌توانسـت کار معاویـه )بخوانیـد اسـرائیلِِ امروز( را بـرای 
همیشه تمام کند؛ اما ابوموسی اشعری با وسوسه‌ها و شبهات پی‌درپی »لا قتال، 
لا قتال« )که امروز در قالب شعار ظاهرفریبانهٔٔ »نه به جنگ«( شنیده می‌شود، در 

گوش مردم، آنان را ترساند تا همه یک‌صدا گفتند: »ما جنگ نمی‌خواهیم، و من 
ناچار شدم مالک را بازگردانم«. 

پـس حواسـمان باشـد کـه هرکـس، در هـر لبـاس، در هـر منصـب و در هـر 
خانواده‌ای، اگر دل مردم را از جنگ و مقاومت خالی کند، از نگاه امیرالمؤمنین؟ع؟ 

سامریِِ امت و فتنه‌گر است.

بخش سوم: از نگاه رهبری 

شناسنامه
مـا بایـد شناسـنامهٔٔ خودمـان را فرامـوش نکنیـم. یکـی از اهـداف شیاطیـن عالـم، 

خودفراموشیِِ ماست؛ نباید بگذاریم.1

حربه‌‌‌های جدید
در گذشـته، اسـتعمارگران بـا نیروی نظامـی وارد کشـورها می‌شـدند و ملت‌هـای 
مسـلمان را به زور تصرف می‌کردند؛ اما امروز این شیوه دیگر کارگر نیسـت. تجربهٔٔ 
آمریـکا در افغانسـتان و عـراق نشـان داد کـه لشـکر و سلاح راه چیرگـی بـر ملت‌هـا 
نیسـت؛ پـس راهبـرد دشـمنان اسلام تغییـر یافـت. امروز میـدان دشـمنی، عرصهٔٔ 
تزویر و تحریف، دروغ‌گویی و وسوسـه، خلاف‌نمایی و تحقیر ملت‌هاسـت؛ ملت‌ها 
را نسبت به خودشان بدبین می‌کنند و توانایی‌ها و درخشندگی‌هایشان را پنهان 
می‌سازند. هوشیاری و شناخت به‌روزِِ این روش‌ها ضروری است؛ زیرا دشمن دیگر 
با حربه‌های گذشـته نمی‌جنگد. ملت ایران با همین هوشیاری، تاکنون دشـمن را 

شکست داده و به یاری خدا در آینده نیز شکست خواهد داد.2

1. بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران، 26مرداد1402.
2. بیانات در خطبه‌های نماز عید فطر، 2اردیبهشت1402.
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نقش هنرمندان در دشمن‌شناسی 
شـناخت هدف، روش و میدان حضور دشـمن، وظیفهٔٔ همگان اسـت؛ اما بیش از 
همـه، بـر عهـدهٔٔ مجموعه‌هـای فرهنگـی و هنری اسـت )شـاعر، نویسـنده، نقاش، 
فیلم‌سـاز و معمار(کـه بایـد میـدان را درسـت درک کننـد؛ خطـر تاخت‌وتـاز دشـمن 
را بشناسـند و دیگـران را آگاه کننـد. آن‌هـا نبایـد منفعـل بمانند؛ زیـرا امروز صحنهٔٔ 

فرهنگ، جبههٔٔ اصلی نبرد است.1

غافلگیر نشوید!
دشـمنتان را بشـناسید و پیش از هر چیز بدانید دشـمن کیسـت و اشتباه نکنید. 
پـس از شـناخت دشـمن، ضعف‌هـا و ناتوانی‌هـای او را بشـناسید؛ زیـرا همیشـه 
می‌کوشـد خـود را بزرگ و قدرتمنـد نشـان دهـد. باید بدانید در چه وضعی اسـت؛ 
چه کمبودها و چه آسیب‌هایی دارد. دشمن را بشناسید، نقشه‌ها و روش‌هایش 
را بشناسید، چون بسیاری از مردم در برابر نقشه‌های دشمن غافلگیر می‌شوند. 

مراقب باشید شما غافلگیر نشوید.
امروز مهم‌ترین شیوهٔٔ دشـمن، جعل و دروغ‌پردازی اسـت. رسانه‌ها و فضای 
مجازی‌اش پر از خبر، تحلیل و چهره‌سازی دروغین است. انسان‌ها را به دروغ بد یا 
خوب معرفی می‌کند و عدّّه‌ای هم آن را باور می‌کنند. دشـمن امروز بر پایهٔٔ دروغ 
کار می‌کنـد. وقتـی ایـن را دانستیـد، وظیفه‌ای بر دوشـتان می‌آید: باید روشـنگری 

کنید؛ همان »جهاد تبیین« که بارها گفته شده است.2

چیرگی بر مغزها
نقاط آسیب‌پذیری دشمن را نیز بشناسید. یکی از آن‌ها روشن‌بینی شماست. 
هرچـه ایـن آگاهـی و بصیـرت بیشـتر شـود، دشـمن آسیب‌پذیرتـر می‌شـود. او 
به‌دنبال تسلط بر ذهن‌هاست؛ چون چیرگی بر مغزها از تصرف سرزمین‌ها برایش 
ارزشـمندتر اسـت. اگر ذهن ملتی را تصرف کند، آن ملت سرزمینش را خود تقدیم 

دشمن می‌کند. باید ذهن‌ها را حفظ کرد.

1. بیانات در دیدار شاعران و اساتید زبان فارسی، 16فروردین1402.
2. بیانات در دیدار بسیجیان، 5آذر1401.
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بعضی‌ها دروغ نمی‌گویند، اما دروغ دشمن را با سکوت یا تأیید خود تقویت 
می‌کنند. مراقب باشید این خطر برای شما و مردمتان پیش نیاید. مردم را آگاه و 

از فریب دشمن دور نگه دارید.1 

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

امامشان را رها کردند و سپاه حق شکست خورد
در هنگامـی کـه معاویـه در روز صفّّیـن دریافـت کـه جنـگ بـه سـود او نیسـت و کار 
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـالا گرفتـه و خـود در موضـع ضعـف قرار گرفته اسـت، با »عمرو 
بـن عـاص« مشـورت کـرد و از او پرسید: »چه باید کرد؟« عـمرو گفت: »فرمان بده 
تا قرآن‌ها را بر سـر نیزه‌ها کنند.« معاویه چنین کرد و دسـتور داد تا صد قرآن را بر 

نوک نیزه‌ها بزنند.
در این هنگام، سپاه امیرالمؤمنین؟ع؟ دچار تردید شدند و گفتند: »اینان نیز 
اهل قرآن و نمازند؛ آیا رواست که با قرآن بجنگیم؟!« هرچه حضرت فرمود که این 
نیرنگ شیادانه معاویه است و فریب نخورید، گوش ندادند، و سرانجام نتیجه به 

سود معاویه پایان یافت و سپاه حق شکست خورد.2
آری، هرگاه انسـان شیوه و تاکتیک به‌روز دشـمن را نشناسـد، حتی امامِِ خود 

را نیز بر زمین می‌زند.

شناخت دشمن در لباس دوست
شـهید دکتر »سید حسـن آیت« از بصیرترین و صریح‌ترین چهره‌های انقلاب بود. 
از همان سال‌های آغازین، خطر نفوذ لیبرال‌ها و جریان بنی‌صدر را با نگاه تیزبین 
خود شناخت و بی‌پروا هشدار داد که آنان با روح جمهوری اسلامی و اصل ولایت 
فقیـه ناسـازگارند. او طراح استیضاح بنی‌صـدر و از چهره‌های مؤثر در تثبیت اصل 
ولایت فقیه در قانون اساسـی بود؛ اما همین صداقت و دشمن‌شناسـی عمیق، 

او را به هدف اصلی تهمت‌ها و کینه‌جویی‌ها بدل کرد.

1. بیانات در دیدار بسیجیان، 5آذر1401.
2. ابن مزاحم، وقعه صفین، ص۴۷۸.
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در روزگاری که بسیاری مفتون شعارها و ظاهر انقلابی برخی چهره‌ها بودند، 
آیـت بـا صراحـت گفـت: »مبـارزه بـا امثـال میرحسیـن موسـوی، از مبـارزه بـا شـاه 
سـخت‌تر اسـت.« ایـن جمله عصاره بینش او بود؛ شـناخت دشـمنی کـه در لباس 
دوست، خطرناک‌تر از خصم آشکار است. شهید آیت می‌دانست که پس از سقوط 
پهلـوی، بزرگ‌تریـن تهدیـد، نفـوذ دشـمن از درون اسـت؛ نفـوذی کـه با نـام آزادی، 

مصلحت و دلسوزی برای مردم بازمی‌گردد.1

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
اگـر دشمن‌شناسـی از زندگـی ما کنـار برود، عرفانِِ بنی‌امیـه آرام‌آرام در هیئت‌ها و 
خانه‌ها نفوذ می‌کند. باید با بصیرت و روشنگری، عرفانِِ قرآن و امیرالمؤمنین؟ع؟ 
را زنده نگه داریم و نگذاریم سامریِِ زمان با شعار ظاهرفریبانهٔٔ »نه به جنگ« دل 
مردم را از مقاومت و غیرت خالی کند. دشمن امروز فقط در میدان جنگ نیست؛ 
در رسـانه‌ای که ناامیدی، فسـاد، تفرقه و خیانت را عادی می‌کند، در صفحاتی که 
مردم را به جان هم می‌اندازند، در تفکری که مقام مادر را بی‌ارزش نشان می‌دهد 

و ازدواج را سخت جلوه می‌دهد، پنهان شده است. 
بایـد تاکتیک‌هـای بـه‌روز دشـمن را بشـناسیم؛ چـون ممکـن اسـت بی‌آنکـه 
بفهمیـم، بـا روش‌هـای دیروز بجنگیـم و امروز ناآگاهانـه در زمیـن خـودش بـازی 
کنیـم و بدانیـم کـه یکـی از اصلی‌تریـن راه‌هـای رسـوا‌‌کردن دشـمن، روشـنگری و 
تبییـن اسـت؛ یعنـی دغدغـهٔٔ فهمیـدن و آشـکارکردن نقشـه‌ها و حیله‌هـای او تـا 
هـوای مسـمومش در ذهـن مردم نفـوذ نکند. با محبت، حیا، ازدواج آسـان، امید 
و روشـنگری می‌توانیـم نقشـهٔٔ شیطـان را باطـل کنیـم و بـه او ثابـت کنیـم کـه هنوز 

مؤمنان بیدارند و دشمن را خوب می‌شناسند.

1. https://www.hawzahnews.com/news/1283738

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



سوژهٔٔ بیست‎وسوم

 سپاه نامرئی

> وَُنَ ا�لِبُ َلَهُُمُُ الَْغَْ َنََدَْنْا  >وَإِنََّ جُُ
صافات، ۱۷۳.

پیام اصلی:

بشارت قطعی و تخلف‌ناپذیر پیروزی نهایی 
لشکر خدا در میدان مبارزه حق و باطل.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ
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مقدمه

در هـر روز و هـر میـدان، از بـدر و کربلا تـا امروزِِ جهـان، نبرد حق و باطـل ادامه دارد؛ 
نبردی که ظاهرش جدال قدرت‌هاست، اما حقیقتش رویارویی ایمان با کفر است. 
<؛  ُوَنَ غََا�لِبُ

ْ
هَُُمُُ الْ


َنََدَا لَ خداوند در آیات قرآن وعده‌ای داده که تخلف‌ناپذیر است: >وََإَِنَّ جُُنْْ

سـپاه من همیشـه پیروز اسـت. معنای این وعده آن اسـت که پیروزی نه با تعداد 
و نه با سلاح، بلکه با ایمان، اخلاص، توکل و ایستادگی در راه حق رقم می‌خورد.

این سـوژه، داسـتان ثابتِِ وعدهٔٔ خداسـت؛ از نزول فرشتگان در بدر تا طوفان 
جنـگ احـزاب، از پرنـدگان کوچـکِِ اصحـاب فیـل تـا مقاومـت مـردم غـزه، همـه یـک 
حقیقـت را نشـان می‌دهنـد: اگـر بـا خـدا باشـی، هیچ‌‌چیـز نمی‌تواند تو را شکسـت 
دهـد. اگـر در صحنـهٔٔ زندگـی تعدادمـان کـم بـود، نفـر نداشتیـم یـا دشـمن زروزور 
بیشـتری داشـت، غصـه نخوریـم؛ چـون معیـار پیروزی »نصـرت خـدای مهربـان« 
اسـت، نه شـمار جمعیت و ابزار جنگی. وقتی انسـان مؤمن، اهل مقاومت باشـد 
و هیچ‌وقـت و هیچ‌کجـا رهبـر جامعـه را رهـا نکند، در سـخت‌ترین میدان‌ها، سـپاه 

نامرئی خدا به میدان می‌آید و ورق را برمی‌گرداند.
وقتـی ایـن سـوژه را بخوانـی، می‌فهمـی که همـهٔٔ تهدیدهای دشـمن )از بمب 
اتم و هواپیماها و کشتی‌های پیشرفته، تا مکر و فتنه و جنگ روانی(در برابر قدرت 
خدا هیچ‌ اسـت و قلب انسـان مؤمن با ایمان به وعدهٔٔ پروردگار، نه می‌‌ترسـد و نه 
می‌شکند. شرط نصرت الهی دو چیز است: مقاومت در دل بحران، و ضمیمه‌شدن 
به رهبر جامعه. هرکه این دو را نگاه دارد، گرچه یک‌تن باشد و بی‌سلاح، در لشکر 
پیروزِِ خداسـت. ایـن پیـام، یـادآور بزرگ‌تریـن حقیقـت تاریـخ اسـت: وقتـی خـدا در 

یک‌سوست، جهان هرگز قدرتِِ ایستادن در سوی دیگر را ندارد.
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سیر بحث این سوژۀ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرانی

بدان که پرچم مولا عالم‌‌گیر خواهد شد▪	
	□ دین پیامبر؟ص؟ بر همه ادیان پیروز خواهد شد؛ حتی اگر دشمنان راضی نباشند. 

خودم کمکتان می‌‌کنم!▪	
	□ نصرت و پیروزی مؤمنان، وعدهٔ قطعی خداست و آن را بر عهدهٔ خود اعلام فرموده  

است.

خداوند در همهٔ امور کافی است ▪	

لشکریانی که حتی از جنسشان خبر نداری▪	

طوفان، ابزار نصرت الهی▪	
	□ یاری‌‌رساندن خدا به مسلمانان در جنگ احزاب به وسیلهٔ نیروی نادیدنی. 

نصرت الهی بستگی به خودت دارد▪	
	□ صبر و پرهیزکاری، کلید یاری و هدایت الهی. 

دو شرط نصرت الهی▪	
	□ اگر در کنار امام و رهبر جبههٔ حق بِایستی و استقامت کنی، نصرت الهی بر تو نازل  

می‌شود.

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟

خیالت راحت باشد!▪	
	□ وعدهٔ الهی، شعلهٔ ایستادگی در دل مؤمن. 
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آیا غزه شکست خورد؟▪	
	□ حادثهٔ هفتم اکتبر، زنگی بلند بود که غزه را از مرگ خاموش نجات داد. غزه شکست  

نخورد؛ زیرا پیروزشدن، تنها زنده‌‌ماندن نیست.

وعده‌‌‌های سید حسن نصرالله▪	
	□ بی‌تردید پیروز خواهیم شد. 

بخش سوم: از نگاه رهبری

باید این واقعیت را باور کنیم▪	
	□ پیروزی در گرو اتصال به خدا. 

اصل، تحقّق هدف الهی است، نه اشخاص▪	
	□ او که اخلاص و اعتماد به خدا دارد، می‌داند خدای متعال حتماً این هدف را غالب  

خواهد کرد.

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

یاری حضرت لوط؟ع؟ با سنگ‌ریزه‌ها!▪	
	□ نجات حضرت لوط؟ع؟ به کمک پرندگان کوچک. 

مثل علف در دهان گاو جویده شدند!▪	
	□ خداوند ابابیل را فرستاد تا با سنگریزه‌‌‌‌های کوچک سپاه ابرهه را نابود کند. 

پیروز این نبرد نابرابر، ما هستیم▪	
	□ پر   را ده‌هــا نفر  اگــر شهید شویم، جــای هر شهید  بــهــاور«: حتی  شهید »مسعود 

می‌کنند تا بعثیان را از پای درآورند.

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
بـا ایمـان بـه وعـدهٔٔ الهـی، در برابـر سـختی‌‌‌ها و دشـمنی‌‌‌ها ایسـتادگی کنیـم و بـاور 

داشته باشیم که پیروزی نهایی از آنِِ جبههٔٔ حق است.



 سپاه نامرئی
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متن سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی
تکیه‌گاهِِ راستین مؤمنان، خودِِ خداست. او وعده داده که اگر بندگانش اهلِِ صبر 
و تقوا باشند و دلشان با امامِِ الهی گره خورده باشد، حتی با سپاهِِ نامرئی و طوفانِِ 
اراده‌اش یاری‌شـان می‌کنـد. پیروزی نـه از قـدرت و شـمار، کـه از اخلاص و پایـداری 
می‌جوشد، و فرجامِِ تاریخ، به حکمِِ وعدهٔٔ او، با طلوعِِ پرچمِِ امیرالمؤمنین؟ع؟ رقم 

خواهد خورد.

بدان که پرچم مولا عالم‌‌گیر خواهد شد
1.> وَنَ

ُ
ِكُ

مُُ�شْرِ
ْ
رَِكََهَ الْ


وَْْ 


هِِ وََ لَ

ِ�كُلِّ نِِيِلدِّ  ى ا ُظْْهِِهَُرَُ عَلَى� ِقَِّ� �لِيُ هُُدى  وََ نِِيد الْحَ
ْ
ُ  بِاِلْ

�لَهُ
َلََ رَسَُُو رَْْسَ


ي أَ

ذ
>هَُُوَ الَّذ

اوست که پيامبرش را با هدايت و دين حق فرستاد، تا آن را بر همهٔٔ اديان پيروز 
گرداند؛ هرچند مشرکان رضايت نداشته باشند.

ایـن مضمـون، در سـوره‌های توبه، صف و فتح آمده اسـت کـه خدای مهربان 
وعده داده دین پیامبر؟ص؟‌ بر تمام ادیان و مذاهب عالم پیروز خواهد شد. هرقدر 
هم تسـلیحات داشـته باشـند، بمب اتمی و جنگنده‌ها و کشـتی‌های پیشـرفته در 
اختیارشان باشد، و هرقدر هم سعی و تلاش کنند یا ناراحت و ناراضی باشند، در 
نهایـت دیـن پیامبـر خاتـم؟ص؟ و اولیای او قطـعاً بر همه جهان پیروز خواهند شـد و 

بی‌تردید پرچم امیرالمؤمنین؟ع؟ عالم‌گیر خواهد گشت.

1. توبه، ۳۳.
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خودم کمکتان می‌‌کنم!
زَِِيزٌٌ<.1 وَِقَيٌٌِّ عَ


َ�للَّهَ  رَُُسُُيلِي إَِنَّ ا َنََا وَ


َ�بَنَّ أَ لِ

ْ
غَْ�لَأَ


 ُ َبََتََكَ اللَّهُ�


<

خداوند چنين مقرر داشته که من و رسولانم پيروز می‌ شويم؛ چراکه خداوند 
قوىّّ و شکست‌ ناپذير است .

شَْْ�هادُُ<.2

يَ�اةِِ الُدُّنْيْا وََ وَْْيََمَ يََقُُومُُ الْأَ نَُُوا يفِي الْحَ يذنََ آمَ


نَلَا وََ الَّذ


ُ رُُسُُ نَْْ��صُرُ


>إَِنَّا لَنَ

ما بهيقين پيامبران خود و کسانى را که ايمان آورده‌اند، در زندگى دنيا و ]در 
آخرت[ روزى که گواهان به‌‌پا می‌ خيزند، يارى می‌ دهيم.

مَُُرَوا  جَْْ

ِينََ أَ

�لَّذِ
مَْْقََتَنََا مِِنََ ا انْْ

َ
ِيَِّ�لْبَنََـاتِِ فَ اءُُوهُُمْْ بِاِ َجََ


وَْْقَمِِهِِمْْ فَ


 

ى
 إِلَِى

الًا
بَْْلِـِكََ رُُسُُ


نََا مِِنْْ قَ

ْ
رَْْسََـلْ


ـدْْ أَ َقََلََ


 >وَ

مُُؤْْمِِنِيَِنَ<.3
ْ
ُ الْ يَْْلََنََا �صْرَُنَ


 قًًَّا عَ َنَا حَ وََكَا

و پيش از تو پيامبرانى را به‌سـوى قومشـان فرسـتاديم. آن‌ها با دلايل روشـن 
به سراغ قوم خود رفتند، ولى ]هنگامى که اندرزها سودى نداد[ از مجرمان انتقام 
گرفتيم ]و مؤمنان را يارى کرديم[ و يارى مؤمنان، همواره حقّّى است بر عهدهٔٔ ما.
بارهـا در آیـات قـرآن کریـم آمـده اسـت کـه خـدای مهربـان می‌‌فرمایـد: مـن که 
خـدای مهربان شـما هسـتم، خـودم می‌‌خواهم شـما را کمک کنـم و اصلاً بر عهدهٔٔ 
خودم می‌‌بینم که شما را کمک کنم و به تعبیری خدای مهربان خواسته است که 
جبههٔٔ حق پیروز میدان باشد و این نصرت و پیروزی را ارادهٔٔ قطعی و وعدهٔٔ حتمی 

بیان کرده است.

خدا در همهٔٔ امور، کافی است 
زَِِيزًًا<.4 وَِِقَيًًّا عَ


 ُ َنَا اللَّهُ� قَِِتَاَلَ وََكَا

ْ
مُُؤْْمِِنِيَِنَ الْ

ْ
ُ الْ فَىى اللَّهُ�

َ
>وََكَ

خدا کافران را با دلى پر از خشم بازگرداند، بی‌ آن‌که نتيجه‌اى از کار خود گرفته 
باشـند، و خداونـد )در ايـن ميـدان(، مؤمنان را از جنگ بی‌ نياز سـاخت )و پيروزى را 

نصيبشان کرد(، و خدا قوىّّ و شکست‌ ناپذير است .

1. مجادله، ۲۱.
2. غافر، 51.

3. روم، ۴۷.
4. احزاب، ۲۵.
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[ استهزاکنندگان را از تو بازداشته‌ايم. مُُسْْهَْْتَزِِئيَنَ<.1 همانا ما ]شرّّ
ْ
يَْْفََكَناَكَ الْ


>إَِنَّا 

‏هَدَ<.2 بَْْعَ ُ بِكِافٍٍ   يَْلََْسَ اللَّهُ�

 

َ
>أَ

آيا خدا براى بنده ‌اش ]در همهٔٔ امور[ کافی نيست؟
خدای مهربان می‌فرماید: »امیدتان را به من گره بزنید و اگر مرا پناه و تکیه‌گاه 
خـود بدانیـد، مـن خـود برای همـه تمسـخرکنندگان و دشـمنان داخلـی و خارجی 

کفایت می‌کنم و شما را تا پایانِِ راه، پیروزِِ میدان می‌گردانم.«

لشگر ناشناختهٔٔ خدا
ماوََاتِِ وارْْلأضِِ<.3 ِ جُُنُُودُُ اَسَّل ��لِلَّهَِ  >وَ

 4.>  هَُُوَ
ّلاّ
ِبَِّكََ إِ مَُُلَ جُُنُُوَدَ رَ


>وََمََا عْْی

خدای مهربان می‌فرماید: »حتی اگر از نظر نفرات، تجهیزات یا موقعیت در تنگنا 
باشی، نگران نباش! زیرا من در آسمان‌ها و زمین سپاهیانی دارم که تو حتی از وجود 

و ماهیت آن‌ها آگاه نیستی، و با همان سپاه، جبههٔٔ حق را به پیروزی می‌رسانم.«

طوفان، ابزار نصرت الهی
 وََ جُُنُُواًدً 

ً
يَْْلََهِِمْْ اًيحر


 نا عَ

ْ
رَْْسََـلْ


أَ
َ
تَْءَكُُْمْْ جُُنُُودٌٌ فَ  جا

ْ
يَْْلََكُُمْْ إِذِْ


 ِ عَ ةََ ا�للَّهِ رُُوا نِعَِْْمَ

ُ
كُ

ْ
نَُُوا اذْ يذنََ آمَ


ا الَّذ َهَُيَُّ


>يا أَ

وَنَ اًيرصَبًَ<.5
ُ
لُ ُ بِمِا تَعََْْمَ وَْْرََتَها وََ َنَكا اللَّهُ� مْْ 

َ
لَ

اى اهل ايمان! نعمت خدا را بر خود ياد کنيد، هنگامى که سپاهيانى ]به قصد 
نابودکردنتان[ به‌سـوى شـما آمدند؛ پس بادى ]کوبنده[ و لشـکريانى که آن‌ها را 
نمی‌ديديـد، بـر ضـد آنـان فرسـتاديم ]تـا آنـان را درهـم کوبيدنـد[، و خدا بـه آن‌چه 

انجام می‌ دهيد، بيناست .

در جنـگ احـزاب، مسـلمانان از هـر سـو در محاصـره بودنـد و تـرس و اضطـراب 

سراسـر مدینـه را گرفتـه بـود. درسـت در همـان لحظـهٔٔ سـخت و بحرانـی، سنـت 

1. حجر، ۹۵.
2. زمر، ۳۶.
3. فتح، ۴.

4. مدثر، ۳۱.

5. احزاب، ۹.
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همیشگی نصرت الهی آشکار شد: خداوند نیروی نادیدنی باد و طوفانی سهمگین 

را فرستاد تا خیمه‌ها، دیگ‌ها و سنگرهای دشمن را درهم بریزد و سپاه بزرگ احزاب 

را از هم بپاشـد. هیچ‌چیز از اردوگاهشـان باقی نماند و فرماندهانشـان از خوف، راه 

فـرار پیـش گرفتنـد. در حالی‌کـه آن بـاد، به‌قـدرت الهـی حتـی شـاخه‌ای از خیمه‌هـای 

یْْهِِمْْ رِِیحًاً< 
َلََ
 نََا عَ

ْ
لَْ رَْْسَ


أَ
َ
مسلمانان را نلرزاند1. قرآن این لحظه را چنین توصیف می‌کند: >فَ

بـا«؛ یعنی من با باد صبا یاری شـدم2. این طوفان، 
و پیامبـر فرمودنـد: »نُُصِِـرتُُ بال�صََّ

ابزار سـاده‌ای بود که خدا با آن قدرت‌های بزرگ را به زانو درآورد؛ نشـانه‌ای روشـن از 

وعدهٔٔ همیشـگی او که در سـخت‌ترین شـرایط، با کوچک‌ترین وسیله‌ها، جبههٔٔ حق 

را پیروز می‌سازد.

نصرت الهی بستگی به خودت دارد
ةَِِكَ  ئِ

الَاَمَ


ْ
ـةِِ آفٍٍلا مِِنََ الْ مَْْ�َسَ

كُُُبَُّمْْ بِخَ ذََا يُُمْْدِِدْْكُُمْْ رَ وَْْرِهِِِمْْ َهَ

مْْ مِِنْْ فَ

ُ
تُوُكُ

ْ
أَْيََ وا وََتََتََّقُُـوا وَ ُ صْْبِرُ� >لَىَبَى إِنِْْ �تـ

مِِِوَِّسَيَنَ<.3  مُُ
آرى، اگـر شـکيباىي ورزيـد و پرهيـزکارى کنيـد و دشـمنان در هميـن لحظـه، 
جوشان و خروشان بر شما بتازند، پروردگارتان شما را با پنج‌‌هزار فرشته نشان ‌دار 

يارى می‌ دهد.
يَْدَِِْيَ اَلنَّاسِِ 


َفََّكَ أَ


ةِِ...< و >... وََ  َرََجَ ـ ْتََ اَشَّل  يُبُايِعُُِوَنَكََ �تَحْ

ْ
مُُؤْْمِِـنيَنَ إِذِْ

ْ
ُ عََـنِِ الْ �َ اللَّهُ� ـدْْ رََضِيَ َقََلَ


<

4.>
ً
 مُُسْْيقَتَماً

ً
اطاً مُُؤْْمِِنيَنَ وََ يَهَْْدِِكَُُيَمْْ رصِر

ْ
وَنَ آةًًَيَ لِلِْ

ُ
َ�لِتَكُ نَْْعَكُُمْْ وََ 

همانا خدا از مؤمنان خشنود شد، آن‌گاه که زیر آن درخت با تو بیعت کردند، 
و دسـت مردم را از شـما بازداشـت، تا این ]حادثه[ نشـانه‌ای برای مؤمنان باشد و 

شما را به راهی راست هدایت کند.

1. بیهقی، دلائل النبوة؛ ج۸، ص۳۲۰.
2. تفسیر قرطبی، ج۱۶، ص۲۰۷.

3 .آل‌‌عمران، ۱۲۵.
4. فتح، ۱۸ تا ۲۰.
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دو شرط نصرت الهی
وا<، و  ُ شـرط اول ایـن اسـت ‌‌کـه در دل سـختی‌ها بِِایسـتی و مقاومت کنـی >إِنِْْ َتَصْْبِرُ�
شـرط دوم این‌‌کـه هـم خـودت و هم جامعه را به امـام و رهبر جامعه ضمیمه کنی 
يَْدَِِْيَ اَلنَّاسِِ 


َفََّكَ أَ


ةِِ< و وقتی ضمیمه به رهبر جامعه شدید > َرََجََشَّل  ْتََ ا  يُبُايِعُُِوَنَكََ �تَحْ

ْ
>إِذِْ

نَْْعَكُُمْْ< آسیب دشمنان را از شما برمی‌دارد. 
حـد وعـدهٔٔ پیروزی داده شـده بود، اما وقتی سسـت 

ُ
همان‌‌طـور کـه در جنـگ اُ

تُُمْْ< و با این که دیدید رهبر 
ْ
شَِِلْ


تّىَى إَِذَا فَ شدید و روحیهٔٔ مقاومت را از دست دادید >حَ

جامعه محاصره شـده و تنها مانده، جان خودتان را مقدم کردید و صحنه را ترک 
کردید و در نهایت شکست خوردید.1 

پس اگر در هنگامهٔٔ آشـوب یا جنگ،2 در کنار امام و رهبر جبههٔٔ حق بِِایسـتی و 
استقامت کنی، نصرت الهی بر تو نازل می‌شود.

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟
در همـهٔٔ دوران‌هـا، خداونـد برای اثبات وعـدهٔٔ خویش، نمونه‌هایـی زنده از نصرت 
الهی را در تاریخ نشان داده است؛ از پیامبران و امامان تا مؤمنانِِ راستین، همگی 
در سخت‌ترین آزمایش‌ها ایستادند و نشان دادند که پیروزی، نه در قدرت ظاهری، 

بلکه در پایداری بر دین و وفاداری به حق معنا می‌یابد.

خیالت راحت باشد!
عْْلِِيََ�نََّ 

ُ �لَأُ
 بِِهِِمْْ دِِنِِيي وََ 

ظْْهِِرََ�نََّ
ُ �لَأُ
لِِالَاي 


تِِي وََ جََ

رسول خدا؟ص؟ از قول خداوند تعالی: »وََ عِِ�زََّ
رْْضِِ وََ مََغََارِِبََهََا 

َ �لْأَ
هُُ مََشََارِِقََ ا

كََ�نََّ ِ
�لِّ
مََ

ُ �لَأُ
عْْدََائِِي وََ 

َ
رْْضََ بِِآخِِرِِهِِمْْ مِِنْْ أَ

َ �لْأَ
 ا

رََ�نََّ ِ
طََ�هِّ

ُ �لَأُ
بِِهِِمْْ كََلِِمََتِِي وََ 

هُُ 
نْْصُُرََ�نََّ

َ �لَأَ
سْْـبََابِِ وََ 

َ �لْأَ
ـهُُ فِِـي ا

يََ�نََّ ِ
�قِّ

رََ
ُ �لَأُ
عََـابََ وََ  ِ ـابََ ال�صِّ

َ
قَ ِ ـهُُ ال�رِّ

َ
ـ�نََّ لَ

َ
لَ ِ

�لِّ


َ
ذَ

ُ �لَأُ
يََـاحََ وََ  ِ ـهُُ ال�رِّ

َ
 لَ

رََ�نََّ ِ
�خِّ

سََـ
ُ �لَأُ
وََ 

 
ـ�مََّ

ُ
ى تََوْْحِِيـدِِي ثُ

َ
ـقََ عََـلَ

ْ
لْ

َ
خَ

ْ
ى يُُعْْلِِـنََ دََعْْوََتِِـي وََ يََجْْمََـعََ الْ

ئِِالَاكََتِِـي حََـ�تََّ


ـهُُ بِِمََ
�نََّ

مِِ�دََّ
ُ �لَأُ
بِِجُُنْْـدِِي وََ 

قِِيََامََةِِ«.3 
ْ
ى يََوْْمِِ الْ

َ
وْْلِِيََائِِي إِِلَ

َ
امََ بََيْْنََ أَ �يََّ

َ �لْأَ
�نََّ ا

َ
دََاوِِلَ

ُ �لَأُ
كََهُُ وََ 

ْ
دِِمََي�نََّ مُُلْ

ُ �لَأُ


1. آل‌عمران، 152.
زالاً شََديداً«. )احزاب، 11(

ْ
وا زِِلْ

ُ
زِِلُ

ْ
مِِنُُونََ وََ زُُلْ

ْ
مُُؤْ

ْ
2. به تعبیر قرآن: »هُُنالِِكََ ابْْتُُلِِيََ الْ

3. شیخ صدوق، علل الشرائع، ج1، ص7.
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به عزت و جلالم سـوگند، هرآينه دينم را بر آن‌ها ظاهر می‌کنم و کلمهٔٔ خود را 
بر آن‌ها بلند می‌نمايم و زمين را با آخرين آن‌ها از دشمنانم پاک می‌کنم و مشارق 
و مغارب زمين را ملک او می‌نمايم و بادها را براى او مسخّّر می‌گردانم و گردن‌های 
ط می‌نمايم و با لشـگرم يارى 

ّ
سـخت را براى او رام می‌سـازم و او را بر وسـایل مسـلّ

می‌کنـم و بـا فرشـتگانم مـدد می‌رسـانم تـا دعـوت مـرا بلنـد کنـد و همـه خلـق را بر 
توحيـد مـن گـرد آورََد؛ سپـس ملـک او را ادامه دهـم و حکومت را به دسـت اوليای 

خودم دست‌‌به‌دست بچرخانم تا روز قيامت.
ایـن وعـدهٔٔ قطعـی، امید و نیرویی می‌آفریند که ارادهٔٔ ایسـتادگی در برابر ظلم 

را شعله‌ور می‌سازد.

آیا غزّّه شکست خورد؟
در هفتم اکتبر که حمله‌ای علیه اسـرائیل آغاز شـد، پس از هفتم، اسـرائیل بیش 
از شـصت‌‌‌هزار نفر از مردم غزه را کشـت. آیا غزّّه شکسـت خورد؟ غزّّه سال‌هاست 
کـه در محاصـره و جنـگ اسـت. اروپایی‌هـا از آن بـا تعبیـر »بزرگ‌ترین زنـدان روباز 
دنیا« یاد کردند؛ جایی که گاهی حتی آذوقه و آب هم نمی‌رسد. اما حادثهٔٔ هفتم 
اکتبـر، زنـگ بیـداری بلنـدی بـود که صـدای مقاومت مـردم غزّّه را به گـوش جهان 
رسـاند. پـس هفتـم اکتبـر، آغـاز ماجـرا نبـود؛ بلکـه آگاه‌کـردن جهانیـان از جنایتی 
بود که اسـرائیل در حق مردم فلسـطین روا می‌داشـت. پس از آن، دنیا از خواب 
غفلت بیدار شـد و کشـورها، شـهرها، دانشـگاه‌ها و مردمی که هرگز شعار »مرگ 
بـر آمریـکا« و »مـرگ بـر اسـرائیل« را بـر زبـان نمی‌آوردنـد، اکنـون در خیابان‌هـا 
تجمع می‌کنند و شعار می‌دهند و صدای اعتراضشان در سراسر جهان پیچیده 
اسـت. ایـن بیـداری بسیـار ارزشـمند اسـت. بلـه، ده‌هاهـزار نفـر از مردم غـزّّه جان 
باختند، اما غزه شکست نخورد؛ زیرا پیروزشدن، تنها زنده ماندن نیست؛ پیروزی 
حقیقی، آن اسـت که انسـان در سـخت‌ترین شرایط، هدف الهی را حفظ کند و در 
وفاداری به حق استوار بماند. ممکن است سخت‌ترین بلاها بر او فرود آید، اما 

او همچنان پیروز میدان باشـد.
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بشارت سید حسن نصرالله؟رح؟
سید شهیدان مقاومت، سید حسن نصرالله؟رح؟ با ایمان و باور به آیات و روایات و 
وعده‌هـای خـدای مهربان، بارها با عبارات و الفاظ گوناگون تأکید می‌کرد که پیروز 

میدان ما هستیم. چند جمله از او:
، نََنْْتََصِِرُُ، وََعِِنْْدََمََا نُُسْْتََشْْهََدُُ نََنْْتََصِِرُُ«  نُُهْْزََمُُ عِِنْْدََمََا نََنْْتََصِِرُُ

الَا
»نََحْْنُُ 

ما هرگز شکست نمی‌خوریم؛ وقتی پیروز می‌شویم، پیروزیم، و حتی هنگامی 
که شهید می‌شویم، باز هم پیروزیم.

ائِِدٍٍ عََظِِمٍٍي مِِنْْ 
َ

وطِِ قَ
ُ

 سُُقُ
َ

نْْ نُُنْْهََزََمََ نََتِِجََيةَ
َ
 يََجُُوزُُ أَ

الَا
ى مََشََارِِفِِ انْْتِِصََارٍٍ كََبِِرٍٍي، 

َ
»نََحْْنُُ عََلَ

هُُ«.
َ

هْْدََافَ
َ
 أَ

َ
نْْ نََحْْمِِلَ

َ
 رََايََتََهُُ، وََيََجِِبََ أَ

َ
نْْ نََحْْمِِلَ

َ
 دََمََهُُ، وََيََجِِبََ أَ

َ
نْْ نََحْْمِِلَ

َ
 يََجِِبُُ أَ

ْ
ادََتِِنََا، بََلْ

َ
قَ

ما بر آستانهٔٔ پیروزی بزرگی ایستاده‌ایم، و روا نیست که به‌سبب از دست دادنِِ 
یکـی از فرماندهـان بزرگمـان دچار شکسـت شـویم؛ بلکـه باید خـون او را بر دوش 

بکشیم؛ پرچمش را حمل کنیم و اهدافش را ادامه دهیم.
صْْرِِ دََائِِمًًا«

عِِدُُكُُمْْ بِِال�نََّ
َ
»أَ

شما را همواره به پیروزی وعده می‌دهم.
طْْعًًا سََنََنْْتََصِِرُُ«.

َ
»قَ

بی‌تردید پیروز خواهیم شد.1

بخش سوم: از نگاه رهبری

باید این واقعیت را باور کنیم
هَُُمُُ 


َنََدَا لَ بایـد بـه ایـن واقعیت خودمان را نزدیک کنیم. اینی کـه می‌فرماید >وََإِنَِّّ جُُنْْ

< یعنـی ایـن. جنـدالله، حـزب‌‌الله، بنـدهٔٔ خدا، عبـادالله. این‌ها بـا ارتباط و  ـُوَنَ غََا�لِبُ
ْ
الْ

اتصالشـان با آن منبع لایزال، در مقابل همهٔٔ مشـکلاتی که انسـان ممکن اسـت 
مغلـوب آن مشـکلات بشـود، ایسـتادگی می‌کننـد. وقتـی ایسـتادگی ایـن طـرف 
وجـود داشـت، به‌‌طـور طبیعـی در آن طـرف زوال وجود خواهد داشـت. پس این 
بـر او غلبـه پیـدا خواهد کرد. البته اگر اسـممان حزب‌‌الله و جندالله باشـد، اما آن 

1. https://moqawama.ir/?speech=981015&title=&arabic=1
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ارتباط و اتصال را نداشته باشیم، چنین تضمینی وجود ندارد. بنابراین ارتباط را 
باید برقرار کرد. این صلوة، اهمیتش این‌جاسـت؛ ذکر خدا اهمیتش اینجاسـت؛ 
فرصت ماه رمضان اهمیتش اینجاست. فرصت خودسازی، فرصت تقوا، فرصت 
سرشـارکردن ذخیـرهٔٔ یقیـن در دل کـه در ایـن دعاهـای مـاه رمضـان هـم )دعـای 
روزهـا، دعاهـای شـب‌ها( ایـن ازدیـاد یقیـن را می‌بینیـد کـه تکرار می‌شـود. پس، 
این فرصت را بایستی برای این مقاصد مغتنم شمرد. وقتی این‌ها شد، آن وقت 
صبـر جامعـهٔٔ اسلامـی و امت اسلامی و بندهٔٔ مسـلمان همان چیزی خواهد شـد 
کـه می‌توانـد بر همهٔٔ مشـکلات غلبـه پیدا کند. آن‌‌وقت، هم در میدان سیاسـت، 
هـم در میـدان اقتصـاد، هـم در میـدان اخلاق، هـم در میـدان معنویـت، ایـن 
جامعه پیش می‌رود. این واقعیتی که هست، این است. ما باید به این واقعیت 

خودمـان را نزدیک کنیم.1

ق هدف الهی است، نه اشخاص
ّ

اصل، تحقّ
برجسـتگی وجـود اباعبـداللّه؟ع؟ دارای ابعـادی اسـت کـه یکـی از آن‌هـا »اخلاص« 
اسـت؛ یعنـی رعایـت وظیفـهٔٔ خدایـی و دخالـت نـدادن منافـع شـخصی و مـادّّی در 
کار، و دیـگری »اعتمـاد بـه خـدا«. با آن‌که ظاهرِِ حوادث حکم به خاموشـی شـعلهٔٔ 
نهضـت در کربلا می‌کـرد، امـام حسین؟ع؟ با اعتماد به خدا یقین داشـت که سـخن 
حق او غالب خواهد شـد. برای انسـانِِ بااخلاص، اصل بر تحقّّق هدف الهی اسـت، 
نـه نـام یا شـخص؛ همان‌گونه که اگر کارهـای پیامبر اسلام؟ص؟ به نام دیگری انجام 
می‌گرفـت، او ناراضـی نبـود؛ زیرا هدف مهم اسـت، نه خود. او که اخلاص و اعتماد 
بـه خـدا دارد، می‌دانـد خـدای متعـال حتـماً ایـن هدف را غالـب خواهد کـرد؛ چون 
<. بسیـارى از این جنود در میـدان جهاد به  ُوَنَ غََا�لِبُ

ْ
هَُُمُُ الْ


ا لَ نـ�َدَ فرمـوده اسـت: >وََإِنَِّّ جُُنْْ

هَُُمُُ 

ا لَ نـ�َدَ خـاک شـهادت مىافتنـد و از میـان مىرونـد، لیکـن فرمـوده اسـت: >وََإِنَِّّ جُُنْْ

<؛ درعین‌حال، غلبه با آن‌هاست.2 ُوَنَ غََا�لِبُ
ْ
الْ

1. بیانات در دیدار رؤسای سه قوه و مسئولان نظام، 19شهریور1387.
2. بیانات در دیدار جمعی از پاسداران و بسیجیان، 2آذر1377.



 سپاه نامرئی





    
س   

ژهو
سوژهٔ بیستس







387

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی
در هـر عصـر و زمانـی، وقتـی سـپاه ایمـان در ظاهـر ناتـوان و بـی‌سلاح می‌مانـد، 
خداوند از راه‌هایی شگفت، مثل پرندگان کوچک، سنگ‌ریزه‌ها یا دل‌های محکم، 

جبهه حق را پیروز می‌‌کند.

یاری حضرت لوط؟ع؟ با سنگ‌ریزه‌ها!
حضرت لوط؟ع؟ در شهری سراسر آلوده به گناه و فساد زندگی می‌کرد و هیچ 
یاوری در زمین نداشـت. وقتی همه راه‌های نجات بسـته شـد، تنها پناهش خدای 
مهربـان بـود. آن‌گاه نصـرت الهی از راهی غیرقابل تصور آمد: خداوند فرمان داد تا 
یل( بر زمین فرود آید؛ سنگ‌هایی که  ِ

بارانی از سـنگ‌های سـخت و نشـانه‌دار )سِِ�جِّ
هرکـدام مأمـور بـر فـردی معیـن بودند و به‌دسـت پرندگانـی ریز بر سـر گناهکاران 
افکنده شـدند. با همان پرندگان کوچک و سـنگ‌ریزه‌های آسـمانی، شهر گناه زیر 

و رو شد و ایمانِِ به‌ظاهر بی‌یاور و تنها، پیروزِِ میدان گردید.1

مثل علف در دهان گاو جویده شدند!
در »عامُُ‌الفیـل«، سـپاه عظیـم ابرهـه بـا فیل‌هایی قوی‌‌هیـکل برای ویرانی کعبـه وارد 
حجاز شـد؛ اما اهل مکه جز توکل به خدا چیزی نداشتند. عبدالمطلب گفت: »خانهٔٔ 
خدا، صاحب دارد.« آن‌گاه نصرت الهی از راهی غیرمنتظره نازل شد: خداوند پرندگان 
یل با  ِ

کوچکِِ »ابابیل« را فرسـتاد و هر پرنده مثل جنگنده‌‌‌های امروز سـه سـنگ سِِـ�جِّ
خـود داشـت؛ یکـی در منقـار و دو تـا در چنـگال.2 سـنگ‌ها کوچک‌تـر از نخـود و بزرگ‌تر 
از عـدس بودنـد،3 امـا چـون بـر بـدن سـپاهیان می‌افتادنـد، آن‌‌هـا را سوراخ‌سـوراخ و 
ولٍٍ<؛ تمامِِ سپاهِِ ابرهه، چون 

ُ
كُ

ْ
أَْ عََصْْفٍٍ مَ

َكَ
هَُُلََمْْ 


 عَ َجََ


متلاشی می‌کردند. قرآ‌ن می‌‌فرماید: >فَ

کاهِِ جویده و خردشده گشتند.آن سپاه عظیم و پرشکوه، با همان پرندگان کوچک و 
سنگ‌ریزه‌ها، در لحظه‌ای چون علف در دهانِِ گاو جویده و بیرون انداخته شد. 

1. هود، 82.
2. طبرسی، مجمع‌البیان، ج۱۰، ص۵۲۸.

یل«. ِ
3. همان، ص۵۲۹؛ رازی، تفسیر روض‌الجنان، ج۲۳، ص۳۲۵؛ لسان‌العرب، ماده »سِِ�جِّ
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پیروز این نبرد نابرابر، ما هستیم
مسـعود، تـازه از جبهـه برگشـته بود و از سـختی‌های جنوب می‌گفـت. پدر پرسید: 
»نمی‌ترسیدی از روبه‌رو‌‌‌شـدن با دشـمن؟« گفت: »اوایل کمی ترس داشـتم؛ اما 
وقتی جوانان کوچک‌تر و شجاع‌تر را دیدم، دل‌قوی شدم. ما می‌دانیم که در این 
نبـرد نابرابـر پیروزیـم؛ چـون بـرای دیـن، خـاک و ناموس خـود می‌جنگیـم. حتی اگر 

شهید شویم، جای هر شهید را ده‌ها نفر پر می‌کنند تا بعثیان را از پای درآورند«.1

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
بـا ایـن بـاور قرآنـی، بایـد روحیهٔٔ امید و خودبـاوری را در جامعه، به‌ویژه میان نسـل 
جوان تقویت کنیم. در تحلیل‌های سیاسـی، افزون بر محاسـبات مادی، به وعدهٔٔ 
تخلف‌ناپذیـر الهـی ایمـان داشـته باشیم؛ وعـده‌ای کـه پیروزی نهایی را بـرای جبههٔٔ 
حـق تضمین کرده اسـت. تاریخ اسلام و انـقلاب را بازخوانی کنیم و ببینیم چگونه 
لشـکر خداونـد در جنگ‌هـای نابرابـر )از بـدر تـا دفاع مقدس( غالب شـده اسـت، تا 

.> ُوَنَ غََا�لِبُ
ْ
هَُُمُُ الْ


َنََدَا لَ یقین قلبی پیدا کنیم به این‌‌که >وََإَِنَّ جُُنْْ

در نبرد با نفس و وسوسه‌های شیطانی، هرگز خود را شکست‌خورده ندانیم 
و با امید به نصرت الهی، به مجاهده ادامه دهیم. وقتی برای هدفی والا و خدایی، 
مثل تربیت فرزند صالح، کوشش می‌کنیم، حتی اگر در ظاهر شکست بخوریم، در 
نگاه خداوند ما پیروزیم؛ زیرا پیروز کسی است که وظیفه‌اش را انجام دهد؛ هرچند 

به نتیجهٔٔ دلخواهش نرسد.
اگر در محیط کار یا دانشگاه در اقلیت بودیم، ولی بر حق ایستادیم، نترسیم؛ 
ملاک پیروزی، عـدد نیسـت. ایـن آیـه را به فرزنـدان بیاموزیم تا بـا اعتمادبه‌‌نفس و 

احساس تعلق به لشکر پیروز خدا رشد کنند.
از هجمـهٔٔ گسـترده علیـه حجـاب و ارزش‌هـای دینـی نهراسیـم؛ ایمـان داشـته 
باشیـم کـه در نهایـت، لشـکر حیـا و عفـت پیروز خواهـد شـد. در کار فرهنگـی یـا 
اجتماعـی، از سـختی‌ها ناامیـد نشـویم؛ مـا در سـپاه پیروز خداوندیـم و این رنج‌ها 

گذرا هستند.

1. https://navideshahed.com/fa/news/571853



 سپاه نامرئی
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اگـر در محیـط کار یـا میـان فامیـل، به‌خاطـر ایمـان و اعتقادمـان در اقلیتیـم، 
احسـاس ضعف نکنیم. اگر در مدرسـه تعداد بچه‌های مؤمن کم اسـت، نترسیم؛ 
پیروزی نهایی با اهل ایمان اسـت. از هیاهوی رسـانه‌ای دشـمن پریشـان نشـویم. 

این فقط سر و صداست، نه قدرت.
وقتی برای هدفی بزرگ و پاک تلاش می‌کنیم، هرگز در پیروزی‌مان تردید نکنیم. 

اگر در جمعی به‌خاطر باورها تنها ماندیم، بدانیم که به لشکر پیروز خدا وصلیم.
هـر شـب پیـش از خواب به ایـن بنگریم که امروز به عنـوان سرباز خدا چه گامی 
بـرای پیروزی حـق برداشتیـم. از تهدیـد بمـب اتـم، جنگنـده و سلاح دشـمن نگـران 
نباشیم؛ هرچه دارند، در برابر قدرت خدای مهربان هیچ است. اگر می‌خواهیم واقعاً 

پیروز باشیم، باید اهل مقاومت باشیم و همواره پشت سر رهبر جامعه بایستیم.

مِِنََي
َ
عََالَ

ْ
ِ رََبِّ�ّ الْ

��� حََمْْدُُ لِلَّهِ
ْ
وََالْ

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





سوژهٔٔ بیست‎وچهارم

 از سختی تا فتح

ُ ثُُمََّ اسْْتََقََامُُوا  بََُُّنَا ا�للَّهُ ِينََ َقَالُوُا رَ >إِنََِّ الَّذِ�
ةَ< ئِكَِ ْلْمََلَاا لُُ عََلَهِِْيَْمُُ ا َ َتَتَنََزَّ�

فصلت، ۳۰.

پیام اصلی:

پاداش استقامت بر ایمان، نزول آرامش و 
بشارت الهی و رهایی از ترس و اندوه است.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ

480
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مقدمه

بـرای این‌‌کـه اندیشـه‌های الهـی در ذهنت شـکل بگیـرد، باید اهل عمـل به کارهای 
نیـک و پایبنـدی بـه ایمـان باشـی، نه ایمـانِِ زودگذر و لحظـه‌ای. در برابر سـختی‌ها 
و آزمایش‌هـا بایـد اسـتقامت نشـان بدهـی؛ همان‌طور کـه آسیه، همسـر فرعون، 
و سـاحران فرعون که با تهدیدها و شـکنجه‌ها ایمانشـان را حفظ کردند. برخلاف 
کسـانی که با دیدن معجزه‌ها دوباره به عقب برگشتند و ایمانشـان دوام نیاورد. 

موفقیت در گرو استقامت و استمرار است.
امـام صـادق؟ع؟ می‌فرمایـد: »دعـای حقیقـی بـا صبـر و اسـتقامت بـه نتیجـه 
می‌رسـد، نـه بـا شـتاب و بی‌تابـی.« اسـتقامت در دیـن و ایمـان باعث می‌شـود که 
ایمان فرد مستحکم و همیشگی شود. امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌‌فرماید: »اندکی که 
پیوسـته باشـد، بهتر اسـت از بسیاری که بریده شـود.« انسـان‌های موفق کسانی 

هستند که در مقابل سختی‌ها تاب می‌آورند و ادامه می‌دهند.
در زندگـی واقعـی نیـز ایـن اسـتقامت را می‌بینیـم؛ ماننـد داسـتان زندگـی 
هٔٔ دانش رسید، یا آن زن با سـه 

ّ
»سـراج‌الدین سـکاکی« که از بی‌سـوادی به اوج قلّ

فرزند فلج که در سختی‌ها ایستاد، یا شهید »علی‌اکبر جََزی« که با وجود زخم‌های 
شـدید، هم‌چنـان بـه مبـارزه ادامـه داد. ایـن افـراد نمـاد اسـتقامت‌اند و نشـان 
می‌دهند که تنها با ادامه دادن در مسیر ایمان می‌توان به پیروزی و آرامش رسید.
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سیر بحث این سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی

وفور نعمت در سایه استقامت▪	
	□ وفور نعمت از استقامت بر ایمان و تقوا حاصل می‌شود، نه از ایمان زودگذر. 

با تنی مجروح هم جهاد را رها نکردند▪	
	□ توسط   حُــد 

ُ
ا جنگ  از  بعد  دشمن،  برابر  در  ایستادگی  و  پیامبر؟ص؟  دعــوت  قبول   

یارانش، با وجود جراحات.

با آن‌همه شکنجه، دست از ایمانش نکشید▪	
	□  استقامت بی‌پایان حضرت آسیه؟عها؟ در برابر شکنجه‌های شدید فرعون.  

شاخصهٔ مؤمنان واقعی▪	
	□  هرچه پیش آید، نه سست می‌شوند، نه ضعیف، نه تسلیم، و راهشان را با صلابت  

ادامه می‌دهند. 

هم خودت و هم مردم جامعه!▪	
	□  فرمان الهی به پیامبر؟ص؟ و اهل توبه برای استقامت در مسیر حق.  

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟

اجابت دعا بعد از چهل سال!▪	
	□  استقامت و صبر، کلید اجابت دعا  
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شروع کردن، هنر نیست!▪	
	□  هنر انسان‌‌‌های موفق در استمرار است، نه در آغاز . 

بخش سوم: از نگاه رهبری 

وقتی بتکده جای کعبه را می‌‌گیرد!▪	
	□  چون در اثنای راه، جاذبه‌ها پیدا می‌شود.  

توصیهٔ اصلی همین است!▪	
	□  استقامت، شرطِ دریافتِ لطف الهی است.  

حداکثر تا بیست روز!▪	
 جوانان ما دست‌‌به‌‌دست هم دادند و با استقامت، توانستند هشت سال با □	

کمترین امکانات و تجهیزات در مقابل دشمن مقاومت کنند. 

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

وقتی سنگ هم سوراخ می‌‌شود!▪	
	□ »سراج‌‌الدین سکاکی«، آهنگری که با صبر و استقامت در سن بالا با وجود حافظه ضعیف  

شروع به کسب علم کرد و تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین دانشمندان زمان خود شد. 

تو بجنگ و نگران نباش! این سه فرزند فلج با من!▪	
	□  تشویق رزمنده‌‌‌ای توسط همسرش برای جنگیدن در جبهه، با وجود سه فرزند فلج!  

دست‌هایش مثل ذغال شده بود!▪	
	□  فداکاری شهید »علی‌‌اکبر جَزی« در عملیات فتح‌‌المبین که باعث آزادسازی 2500  

کیلومتر از خاک کشور شد. 

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
شروع کارهـای خـوب ارزشـمند اسـت، امـا اسـتمرار در آن‌هاسـت کـه انسـان را بـه 
موفقیـت می‌رسـاند. پایـداری در مسیـر درسـت، حتـی در برابـر سـختی‌ها، معیـار 

واقعی رشد و پیشرفت است. 
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متن سوژهٔ سخن

اگر می‌خواهی اندیشه‌هایی که به ذهنت می‌رسند، الهام الهی باشند نه وسوسهٔٔ 

شیطان، باید اهل کارهای نیک و مداومت در آن باشی، نه ایمانِِ لحظه‌ای و زودگذر. 

در برابر سختی، درد و آزمون‌های دنیایی باید بمانی، همان‌طور که خداوند دربارهٔٔ 

آسیه، همسر فرعون، می‌فرماید: با این‌‌که سنگی عظیم بر سینه‌اش گذاشتند و 

دست و پایش را با میخ‌ها بر زمین کوبیدند، از ایمانش دست نکشید. همان‌گونه 

کـه دربـاره سـاحرانِِ فرعـون می‌فرمایـد: وقتـی فرعـون تهدیدشـان کرد که دسـت 

و پاهایتـان را قطـع می‌کنـم و بـر تنه‌هـای نخـل بـه دار می‌آویـزم، گفتنـد: »هرچـه 

می‌خواهی بکن؛ ما از ایمان به پروردگارمان برنمی‌گردیم«. 

یعنـی  معجـزه  بزرگ‌تریـن  خـود  چشـمان  بـا  کـه  بودنـد  هـم  مردمـی  امـا 

شکافته‌شـدن دریـا و عبـور از آن را دیدنـد، امـا درحالی‌که هنوز پاهایشـان خشـک 

نشـده بـود، دوبـاره گفتنـد: »بـرای مـا خدایـی بسـاز تا گـرد او طـواف کنیـم!« یعنی 

کسـانی کـه ایمـان دارنـد، امـا دوام نمی‌آورنـد و در اولیـن وسوسـه، بـه عقـب 

برمی‌گردنـد. موفقیـت از آنِِ کسـانی اسـت کـه سـختی را تـاب می‌آورنـد و ادامـه 

می‌دهنـد؛ همان‌گونـه کـه حضـرت موسـی؟ع؟ در راهِِ نجـات از سـتم فرعونیـان، از 

شـدت گرسـنگی، علـف بیابـان می‌خـورد، امـا مسیـرش را رهـا نکـرد و با اسـتقامت 

خود، سرانجام دستگاه ظلم فرعون را نابود کرد. 

امـام صـادق؟ع؟ می‌فرمایـد: »میـان دعای موسـی؟ع؟ بـرای نابـودی فرعون و 

تحقق آن، چهل سـال فاصله بود تا نشـان دهد دعای حقیقی با صبر و اسـتقامت 
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به اجابت می‌رسد، نه با بی‌تابی و شتاب.« هم‌چنین می‌فرماید: »اگر می‌خواهی 

ت نباشی، باید در دین 
ّ

ایمانت مسـتقر و همیشـگی باشـد و از دستهٔٔ مؤمنان موقّ

اسـتقامت داشـته باشـی.« امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز می‌فرماید: »اندکی که پیوسـته 

باشـد، بهتر اسـت از بسیاری که بریده شـود«؛ یعنی هنر انسان‌های موفق، ادامه 

دادن است، نه آغاز کردن. 
همیـن معنـا را در میـدان زندگـی هـم می‌بینیـم. »سـراج‌الدین سـکّّاکی«، آن 
آهنگـرِِ بی‌سـواد و کم‌حافظـه، چـون دیـد قطره‌های آب سـنگی را سـوراخ کرده‌اند 
ه‌های 

ّ
گفت: »دل من از سنگ که سخت‌تر نیست«، استقامت کرد و از نادانی به قلّ

دانش رسید. یا آن زن که با داشتن سه فرزند فلج، به شوهرش گفت: »جنگیدن 
در جبهه با تو، و جنگیدن با مشکلات این سه فرزند فلج در پشت جبهه با من!« یا 
شـهید »علی‌اکبر جََزی« که در میدان نبرد، با شـکمی پاره، درحالی‌که با یک دسـت 
روده‌هایش را گرفته بود، با دسـت دیگرش لولهٔٔ داغ تیربار دشـمن را کنار زد تا راه 
هم‌رزمانش باز شود؛ تا جایی که دستش از حرارت آهنِِ گداخته، مثل ذغال شد، 
اما راه فتح را گشود. این‌ها چهره‌های زندهٔٔ استقامت‌اند؛ انسان‌هایی که راه ایمان 
را نه‌‌تنهـا آغـاز کردنـد، بلکه در سـختی‌ها ادامه دادند و با پایدار ماندن بر یقین، به 

آرامش، اجابت و پیروزی رسیدند.

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی
استقامت، همان قلب ایمان است که در همهٔٔ این آیات می‌تپد؛ نیرویی که ایمان 
را از لفظ به حقیقت می‌رسـاند و انسـان را چنان می‌سـازد که در وسوسه، در خطر 

و در درد، راه خدا را رها نکند.

وفور نعمت در سایهٔٔ استقامت
وا  ُ بَْ�شِرُ


نَُزَوُا وََ أَ ْ ـوا وََ لا �تَحْ

ُ
افُ

ختَخ
 

َلاََّ



ةَُُكَ أَ َمَلائِ

ْ
يَْْلََهِِـمُُ  الْ


 لُُ  عَ َ�نَزََّ ُ ثَُُمَّ اسْْـقَتَامُُوا َتَتَ ُبَُّنََـا اللَّهُ� ـوا رَ

ل�
يذـنََ قا


>إَِنَّ الَّذ

1.> نْْتُُمْْ تُوُعََدَُُنَو
ُ
تي  كُ

َلَّ
ةَِِنََّ�لْجَ ا بِاِ

بهيقين کسانى که گفتند: »پروردگار ما خداوند يگانه است، سپس استقامت 

ت، ۳۰.
ّ
1. فصلّ
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کردند، فرشـتگان بر آنان نازل می‌ شـوند که: نترسـيد و غمگين مباشيد، و بشارت 
باد بر شما به آن بهشتى که به شما وعده داده شده است.«

1.>
ً
اًقَدََغَ  يَْْقَناهُُمْْ ماءًً  سَْْ�لَأَ


ةَِِقَ  رَطَّلي ى ا وَِِ اسْْقَتَامُُوا عَلَى�


نْْ لَ

َ
>وََ أَ

و اين‌که اگر آن‌ها ]جنّّ و انس [ در راه ]ايمان[ اسـتقامت ورزند، با آب فراوان 
سيرابشان می‌ کنيم!

طبق اين بيان، آن‌چه ماهٔٔي وفور نعمت می‌ شـود، اسـتقامت بر ايمان اسـت، 
نه اصل ايمان؛ زيرا ايمان موقت و زودگذر نمی‌ تواند چنين برکاتى داشـته باشـد. 

مهم، استقامت بر ايمان و تقواست که پاى بسيارى در آن لرزان است .

با تنی مجروح هم جهاد را رها نکردند 
مٌٌيظَ  جَْْرٌٌ عَ


وَْْقََتَّا أَ نَُُسَوا مِِنْْهُُمْْ وََ ا حَْْ


يذلَّذنََ أَ


رْْحُُ لِ َقَ

ْ
صَابَهَُُمُُ الْ


ِ وََ اسَُُرَّلولِِ مِِنْْ بَعَْْدِِ ما أَ ��لِلَّهِ يذنََ اسْْجَتَابُوُا 


>الَّذ

ُ وََ  وا حََسْْبُنََُا اللَّهُ�
ُ
 وََ قالُ

ً
هُُمْْ يإمانـاً زَاَدَ


اخْْشََـوْْهُُمْْ فَ

َ
كَُُلَمْْ فَ


عَُُ�وا  دَْْقَ جَمَ


هَُُـمُُ اَلنَّاسُُ إَِنَّ اَلنَّاسََ 


يذـنََ قـاَلَ لَ


* الَّذ

لُُيكَوَ<.2
ْ
نِعَِْْمَ الْ

آن‌ها که دعوت خدا و پيامبر؟ص؟ را پس از آن‌‌همه جراحاتى که به ايشان رسيد، 
حـد التيـام نيافتـه بـود، به‌سـوى ميدان 

ُ
اجابـت کردنـد ]و هنـوز زخم‌هـاى ميـدان اُ

»حمراء الاسد« حرکت نمودند[ براى کسانى از آن‌ها که نيکى کردند و تقوا پيش 
گرفتنـد، پـاداش بزرگى اسـت. اين‌هـا کسـانى بودنـد که ]بعـضى از[ مـردم به آنان 
گفتند: »ای مردم! )لشکر دشمن ( براى ]حمله به[ شما اجتماع کرده‌اند؛ از آن‌ها 
بترسـيد!« اما اين سـخن، بر ايمانشـان افزود و گفتند: »خدا ما را کافى اسـت؛ و او 

بهترين حامى ماست.«
حد مجروح و خون‌آلود بودند و 

ُ
گروهـی از یـاران پیامبر؟ص؟ با این‌‌کـه در جنگ اُ

توان جسمی‌شان تحلیل رفته بود، دعوت پیامبر؟ص؟ را برای جهاد در برابر دشمن 
پذیرفتند و هنگامی که به آنان خبر دادند لشکر دشمن قصد ریشه‌کن کردنشان 

را دارد، گفتند: »ما خدا داریم و حتّّی ذره‌‌‌ای عقب‌‌نشینی نکردند.«

1. جن، ۱۶.
2. آل‌عمران، ۱۷۲ و ۱۷۳.
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 با آن‌همه شکنجه، دست از ایمانش نکشید
نيِ�نَجِّ مِِنْْ  ةَِِنََّ�لْجَ وََ   يفِي ا

ً
َكََدَ يَْبَْاًت تَْْلَ رَِبَِّ ابْنِِْ لي  عِِنْْ


 قا

ْ
وََْْنَ إِذِْ َتََ فِرِْْعَ


نَُُوا امَْْرَأَ يذلَّذنََ آمَ


ُ مََثَلاًًَ لِ َبََ� اللَّهُ� >وََ ضَرَ

الِمميَنَ<.1 وَْْقَمِِ اَظَّل
ْ
نيِ�نَجِّ مِِنََ الْ لَِمََعَهِِِ وََ   وََْْنَ وََ  فِرِْْعَ

و خداونـد بـراى مؤمنـان، بـه همسـر فرعون مثََـل زده اسـت، در آن هنگام که 
گفت: پروردگارا! خانه‌ اى براى من نزد خودت در بهشت بساز، و مرا از فرعون و کار 

او نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهاىي بخش. 
وقتـی فرعـون از ایمـان حضـرت آسیـه؟عها؟ آگاه شـد، بارهـا او را از پیروی آییـن 
موسی؟ع؟ بازداشت و خواست که از خدا دست بردارد؛ اما آن زن بااستقامت تسلیم 
نشـد. سـرانجام فرعون فرمان داد دسـت و پایش را با میخ بر زمین بدوزند و در زیر 

آفتاب سوزان، سنگی بر سینه‌اش بگذارند؛ ولی او باز از ایمانش دست نکشید.

شاخصهٔٔ مؤمنان واقعی
عَُُفُُوا وََ مََا  ِ وََ مََـا ضَ بَِلِِي ا�للَّهِ صََابَهَُُـمْْ يفِي سَ

َ
ا أَ نَُُهََوا لَِمَ ـا وَ َمََ ثَِكَيٌِرٌ فَ


َلَ مََعََـهُُ رُِِيُِّبِّوَنَ  ا�تـ

َقَ
 ٍ ِيَِّـنْْ مِِـنْْ �بِيٍَّنَ


أَ
َ
>وََكَ

ابِرِِِينََ<.2 ُبُّ اَصَّل ُ �يُحِ نُاوُا وََ اللَّهُ� اسَْْتَكَا
چـه بسـيار پيامبـرانى که مـردان الهى فراوانى بـه همراه آنـان جنگیدند! آن‌ها 
هيچ‌‌‌گاه در برابر آن‌چه در راه خدا به آنان می‌ رسيد، سست و ناتوان نشدند ]و تن 

به تسليم ندادند[، و خداوند استقامت ‌کنندگان را دوست دارد. 
کسانی که به کار اولیای الهی می‌آیند، در سایهٔٔ استقامت چنان می‌شوند که 
هرچه پیش آید، نه سست می‌شوند، نه ضعیف، نه تسلیم، و راهشان را با صلابت 

ادامه می‌دهند.

 هم خودت و هم مردم جامعه!
نَْْ تاَبَ مََعََكََ<.3 مِِرَْْتَ وََ مَ

ُ
ما أُ

َكَ
اسْْقَِِتَمْْ 

َ
>فَ

پس همان‌گونه که فرمان يافته‌ اى، اسـتقامت کن، و هم‌چنين کسـانى که با 
تو به‌سوى خدا آمده‌اند ]بايد استقامت کنند[. 

1. تحریم، ۱۱.
2. آل‌عمران، ۱۴۶.

3. هود، ۱۱۲.
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از ایـن آیـهٔٔ شریفـه دو نکتـه روشـن می‌شـود: یکی این‌‌کـه اهل توبـه باید پس 
از بازگشـت، در مسیـر حـق اسـتقامت داشـته باشـند و دوم این‌‌که خـود پیامبر؟ص؟ 
هـم بایـد اسـتقامت داشـته باشـد و جامعـه‌ای تربیـت کند کـه آن جامعـه نیز اهل 

استقامت باشد.

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟
راه ایمان نه با آغازِِ آن، بلکه با ماندن و استقامت‌‌ورزیدن شناخته می‌شود. آن‌که 
در سـختی و درازای زمان، پایدار می‌ماند و دلش از گرمای امتحان نرم نمی‌شـود، 

همان است که سلامت و اجابت را در سایهٔٔ استقامت می‌چشد.

اجابت دعای بنی‌اسرائیل بعد از چهل سال!
ذِِ فِِرْْعََوْْنََ 

ْ
خْ

َ
تَُوَکُُُما< وََ بََیْْنََ أَ عَْْدَ جِِیبَتَْْ 

ُ
دَْْقَ أُ


< 

�لََّ
 وََجََ

ِ عََ�زََّ
وْْلِِ ا��للَّهِ

َ
امام صادق؟ع؟: »کََانََ بََیْْنََ قَ

رْْبََعِِینََ عََاماً«.1
َ
أَ

تَُوَکُُُما<2 و گرفتارشـدن فرعون،  عَْْدَ جِِیبََـتْْ 
ُ
ـدْْ أُ

َقَ
< 

ّ
میـان گفتـار خداونـد عزّّوجلّ

چهل سال فاصله بود.
خداوند اجابت دعا را به استقامت پیوند داده است. چهل سال فاصله میان 
دعا و نابودی فرعون، برای آن بود که آشکار شود راه ایمان را تنها با صبر و پایداری 

می‌توان تا پایان پیمود.
گاهـی انسـان دعـا می‌کنـد و دوسـت دارد همـان لحظـه کـه دستـش را پایین 
مـی‌آورد، اجابـت دعایـش را ببینـد؛ درحالی‌که تحقق بسیـاری از دعاها مشروط به 
اسـتقامت اسـت. بعضی بیماری‌ها ذاتاً یک‌باره درمان نمی‌شوند؛ مانند رنج‌های 
عصبی که نیاز به همراهی و صبر خانواده دارد و گاه سال‌ها درمان می‌طلبد. پس 
بایـد هـم دعـا کرد و هـم در مسیر اجابتش پایـدار ماند؛ زیرا بسیاری از خواسـته‌ها 

تنها در سایهٔٔ پایداری و دوام به نتیجه می‌‌رسد. 

1. بـرازش، تفسیـر اهل‌بیـت؟عهم؟ ج۶، ص۵۲۴؛ کلینی، الکافـی، ج۲، ص۴۸۹؛ مجلسـی، بحارالأنـوار، 
ج۹۰، ص۳۷۵؛ شیخ حرّّ عاملی، وسایل‌‌‌الشیعهْْ، ج۷، ص۵۷.

2. یونس، 89.



402

شروع کردن هنر نیست!
طِِعٍٍ«.1 

َ
یْْرٌٌ مِِنْْ کََثِِیرٍٍ مُُنْْقَ

َ
 یََدُُومُُ خَ

ٌ
لِِیلٌ

َ
امیرالمؤمنین؟ع؟: »قَ

 اندکى که دوام داشته باشد، بهتر است از بسيارى که بريده شود.
هنـر انسـان‌های موفـق در آغاز‌کـردن کارهـای خـوب نیسـت؛ بلکـه در ادامـه 
دادن آن‌هاسـت؛ هرچند اندک باشـد؛ زیرا اگر دوام پیدا کند، بی‌تردید انسان را به 

موفقیت می‌رساند.

بخش سوم: از نگاه رهبری 

وقتی بتکده، جای کعبه را می‌‌گیرد!
بدانید حفظ نعمت به مراتب مشکل‌تر از کسب نعمت است. قرآن می‌فرماید: >إِنَِّّ 
امُُوا< هم  بَُّّنََا الُلهُ< گفتن کافی نیست؛ >ثُُمَّّ اسَْْقََتَ امُُوا<. فقط >رَ بَُّّنََا الُلهُ ثُُمَّّ اسَْْقََتَ وا رَ

ُ
الُ

َقَ
ِينََ 

�لَّذِ
ا

ةَُُكَ<. ئِ
الَاَمَ


ْ
يَْْلََهِِمُُ الْ


 لُُ عَ ّ لازم است؛ آن وقت >َتَتَنََزَّ�

 یک وزنهٔٔ سـنگین را آدم ضعیفی مثل 
الّا

اسـتقامت‌‌کردن اسـاس کار اسـت؛ وا
بنده هم ممکن است بردارد و یک لحظه سرِِ دست بلند کند؛ لیکن نمی‌تواند نگه 
دارد؛ آن را می‌اندازد. قوی و کنندهٔٔ کار، کسـی اسـت که بتواند این وزنهٔٔ سـنگین را 
ظرف مدت لازم سـرِِ دستش نگه دارد. خیلی از ماها نیت‌هایمان خوب اسـت و با 
نیتِِ خوب وارد می‌شویم؛ اما نمی‌توانیم این نیت را نگه داریم؛ این نیت در اثنای 
راه بـه موانعـی برخـورد می‌کنـد؛ سـایش پیدا می‌کنـد؛ کمرنگ و ضعیف می‌شـود 
و احیـاناً یـک جاذبـهٔٔ قـویِِ معارضـی، دل را )کـه جایـگاه نیـت، دل اسـت( بـه سـوی 
خـودش جـذب می‌کند؛ یک وقت نگاه می‌کنید، می‌بینید اصلاً نیت رفت؛ نیت یک 

چیز دیگر شده. آن وقت راه انسان عوض می‌شود.
بَُّّنََا الُلهُ< را گفتند، اما امروز به جای کعبه رو به بتکده  اگـر می‌بینیـد بعضی‌هـا >رَ
دارنـد، شـعارِِ خـوب را دادنـد، امـا امروز ۱۸۰ درجـه در جهـت عکـس آن شـعار حرکت 
می‌کنند، عاملش این اسـت؛ نتوانستند نگه دارند. چرا نتوانستند؟ چون در اثنای 

راه، جاذبه‌ها پیدا می‌شود.2

1. آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ج۱، ص۴۹۸.
2. بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت، 8شهریور1384. 



 از
سخت 

ی
 تا


فتح 

    
سوژ   

ه
ٔ 

سوژهٔ بیستس







403

توصیهٔٔ اصلی
فرشـتگانِِ رحمت بر آنان فرود می‌آیند که گفتند »پروردگار ما خداسـت« و بر این 
ایمـان ایسـتادند. اسـتقامت، شـرطِِ دریافـتِِ لطـف الهی اسـت. حال اگـر بخواهیم 
خـود را انقلابـی و اسـتوار نگـه داریـم، باید مراقبه داشـته باشیم؛ بایـد از خودمان 
حساب‌کشـی کنیـم. مراقبـهٔٔ همیشـگی لازم اسـت. مـا انسـان‌ها ضعیفیـم و در 
معـرض خطـر و لغـزش قرار داریم؛ پس باید مراقب خودمـان باشیم. این مراقبت 
در اصطلاح قرآن و معارف اسلامی همان تقواسـت؛ یعنی مراقبت دائمی از خود 

تا دامن انسان به خارهای اطراف نگیرد. به نظر من توصیه اصلی همین است.1

حداکثر تا بیست روز!
شـاید روز اول یا دوم جنگ بود که چند نفر از بزرگان نظامیِِ آن روز کاغذی به من 
دادنـد کـه در آن طبـق آمار نشـان داده شـده بـود که ما حداکثر تا بیسـت روز دیگر 
پرنـده‌ای در آسـمان کشـور نخواهیـم داشـت؛ نـه تـرابری و نـه جنگنـده. مـن هنوز 
آن کاغـذ را نگـه داشـته‌ام. بـه مـا می‌گفتنـد اصلاً امـکان نـدارد؛ امـا جوانـان مـا )از 
خلبـان مـا، فنّّـی مـا، پدافندی ما، همه‌و‌همه ( دسـت به هم دادند و هشـت سـال 
جنـگ را بـدون این‌‌که ما چیـز قابل‌‌توجّّهی به موجودی ارتش اضافه کرده باشیم، 
اداره کردنـد؛ آن هـم در مقابـل پشتیبانی‌‌هـای جهانـی از رژیـم صـدّّام. بـه آن رژیـم 
هواپیمـا و امکانـات راداری و پدافنـدی می‌دادند و مدرن‌ترین وسـایل و تجهیزات 
بَُّّنََا  وا رَ

ُ
الُ

َقَ
ِينََ 

�لَّذِ
را در اختیـارش می‌گذاشتنـد؛ امـا نیروی هوایـی ایسـتادگی کـرد: >إِنَِّّ ا

امُُوا<. خیلی‌‌ها هستند که به مبدأ و فکری ایمان می‌آورند و وارد دایرهٔٔ  ُ ثُُمَّّ اسْْـَقََتَ ا�للَّهُ
مؤمنیـن می‌شـوند، امـا وقتـی مشـکلات پیـدا شـد و تکالیف سـنگین گردید، پس 
می‌زنند. کسانی مورد مدح الهی هستند که وقتی بلی را گفتند و وارد میدان شرف 

و صداقت شدند، بر آن پای بفشرند.2

1. بیانات در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 6خرداد1400.
2. بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش، 19بهمن1382.
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بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی
اسـتقامت، همان نیروی خاموشـی اسـت که درون انسان می‌جوشد؛ درد را معنا 
می‌دهد و مسیر را روشـن می‌کند. این سـه روایت، تصویری از انسـان‌هایی اسـت 
که با پایداری، از آهن تا علم، از رنج تا جبهه، و از زخم تا فتح، راه ایمان را پیمودند 

و ایستادند.

وقتی سنگ هم سوراخ می‌‌شود!
»سـراج‌الدین سـکّّاکی« از علمـای بزرگ اسلام و اهـل خـوارزم بـود. در آغـاز، آهنگـر 
ساده‌ای بود. روزی صندوقچه‌ای ظریف از آهن ساخت و تقدیم سلطان کرد. وقتی 
در بارگاه سـلطان بود، دید عالمی وارد شـد و همه، حتی خود سـلطان به او احترام 
گذاشتند. در دلش آشوبی پدید آمد و تصمیم گرفت عالم شود. آن زمان سی‌ساله 

بود، اما با وجود سن بالا و حافظهٔٔ بسیار ضعیف، با اصرار به مدرسه رفت.
استاد به او گفت که این جملهٔٔ فقهی را حفظ کند: »پوست سگ با دبّّاغی پاک 
می‌شود.« سکاکی بارها خواند، اما فردای آن روز نزد استاد این‌طور گفت: »سگ 
می‌گویـد: پوسـت اسـتاد بـا دباغی پاک می‌شـود!« همـه خندیدند و او را مسـخره 

کردند؛ ولی این تمسخرها ایمان او را سست نکرد. 
تا ده سال کوشید و نتیجه‌ای نگرفت. دل‌گرفته به صحرا رفت و در گوشه‌ای با 
اندوه و ناامیدی نشست. در همین موقع دید که قطرات آبِِ چشمه‌ای که در آن‌جا 
بـود، بـر تخته‌سـنگی می‌چکد و از مداومت آن، سـوراخی در دل سـنگ پدید آمده 
اسـت. با خود گفت: »دل من از سـنگ که سـخت‌تر نیسـت؛ اگر اسـتقامت داشـته 
باشـم، موفـق می‌شـوم.« همین نگاه، جهـت زندگی‌اش را عوض کرد. بازگشـت و 
از چهل‌سالگی با پشتکار و حلم مشغول تحصیل شد و در سایهٔٔ صبر و استقامت 
چنـان بـالا رفـت کـه از بزرگ‌تریـن دانشـمندان زمـان خود گردیـد و سـرانجام کتاب 
مشـهور »مفتاح‌العلوم« را نوشـت؛ اثری عظیم در دوازده رشـته از علوم عربی، و 

نامش در تاریخ علم ماندگار شد.1

1. https://hawzah.net/fa/goharenab/View/85
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تو بجنگ و نگران نباش! این سه فرزند فلج با من!
سـردار »علـی فضلـی« نقل می‌کند کـه بعد از پایان عملیـات کربلای4 حالت روحی 
سـنگین و یـک ناامیـدی شـدید میـان رزمنـدگان حاکـم شـده بـود. از سـوی دیگـر، 
فرماندهـان سـپاه بلافاصلـه طراحـی عملیـات کربلای5 را آغـاز کردنـد؛ امـا بیشـتر 
فرماندهـان لشـکرها مخالـف بودنـد و می‌گفتنـد: »نیروهـا دیگـر تـوان و ظرفیـت 
انجـام عملیـات تـازه‌ای را ندارنـد.« بـا اصـرار فرماندهـان عالی‌رتبـهٔٔ سـپاه قرار شـد 

فرماندهان لشکرها میزان آمادگی نیروهای خود را بسنجند.
سـردار فضلـی می‌گویـد: »بـه نیروهـا اعلام کردیم آن‌هایی کـه آمادگی حضور 
در عملیـات را دارنـد، بعـد از نماز صبح در میدان صبحگاه حاضر شـوند.« هنوز آن 
صبـح را فرامـوش نکـرده‌ام؛ در گرگ‌ومیـش بعد از اذان ایسـتاده بودم و گردان‌ها 
یکی پس از دیگری می‌آمدند. بعضی کفن‌پوش، بعضی بند پوتین‌هایشان را گره 
زده و پوتین را دور گردن انداخته بودند. پس از اعلام آمادگی نیروها، همه رفتند. 

معاونم آمد و گفت: »می‌دانی میان این بچه‌ها چه کسانی بودند؟«
او کـه گاهـی به‌دلیـل مسـائل حفاظتی، نامه‌هـای رزمندگان را کنـترل می‌کرد، 
گفت که در یکی از نامه‌ها نوشته شده بود: »الان که برایت نامه می‌نویسم، سه 
فرزنـدت در تـب می‌سـوزند، امـا ایـن نامـه را برای این ننوشـته‌ام که برگـردی؛ فقط 

می‌خواستم بدانی در خانه چه می‌گذرد.«
مـن دسـتور دادم آن رزمنـده را بیاورنـد. گفتـم: »برگـهٔٔ مرخصـی‌ات را امضـا 
می‌کنـم، برگـرد بـه تهـران و بـه بچه‌هایت بـرس.« هرچه اصـرار کـردم، او نپذیرفت. 
گفـت: »اجـازه بدهیـد مطلبـی را بگویـم، بعـد تصمیـم بگیریـد.« گفتـم: »بفرمـا.« 
گفت: »اگر من برگردم، همسرم مرا برمی‌گرداند. من سه فرزند فلج دارم.« وقتی 
امام؟رح؟ فرمودند که جبهه‌ها باید پر شود، همسرم پرسید: »تو چه خواهی کرد؟« 
گفتـم: »بـا سـه بچهٔٔ فلج چطور به جبهـه بروم؟« گفت: »جنگیدن در جبهه با تو، و 

جنگیدن با مشکلات نگهداری از این سه فرزند فلج در پشت جبهه با من«.1

1. به روایت آقای شفیعیان )از راویان سیرهٔٔ شهدا( که مستقیم از سردار علی فضلی نقل کرده‌اند.
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دستش مثل ذغال شده بود!
شهید »علی‌اکبر جََزی« همان کسی است که یک بار به دست نیروهای ضدانقلاب 
در کردسـتان اسیـر شـده بـود و او را بـه زندان مـعروف »دوله‌تو« بـرده بودند، اما 

موفق شد از آن‌جا فرار کند.
در جریان عملیات فتح‌المبین، علی‌اکبر جزی همراه با چند نفر از بچه‌ها در یک 
معبر زیر آتش سنگین دشمن گیر کردند. رزمندگان در آن لحظه فقط خدا را صدا 
می‌زدند و دعا می‌کردند که یا تیربار دشمن خاموش شود یا اتفاقی برای تیرانداز 
بیفتـد تـا بتواننـد بلنـد شـوند و بروند سـمت خاکریز دشـمن و خط را بشـکنند. در 
همان لحظه، ناگهان دیدند که لولهٔٔ تیربار دشـمن به سـمت آسمان رفت. بچه‌ها 
کـه منتظـر همیـن بودند، از جا بلند شـدند و با فریاد به خط دشـمن هجوم بردند 
و خـط را شـکستند و پیـشروی آغـاز شـد. هیچ‌کس در آن تاریکی شـب ندید که چه 
اتفاقی باعث شد سرِِ تیربار بالا برود. عملیات ادامه پیدا کرد و به یکی از بزرگ‌ترین 

عملیات‌های تاریخ کشورمان تبدیل شد.
همـه  پیچیـد؛  رزمنـدگان  میـان  خـبری  شـد،  روشـن  هـوا  کـه  صبـح  هنـگام 
می‌پرسیدنـد: »بچه‌هـا می‌دانیـد دیشـب چـرا تیربـار دشـمن از کار افتـاد؟ برویـد 
خودتان ببینید چه شده.« بچه‌ها رفتند و دیدند که شهید جََزی، با وجود مجروح 
شدن و پارگی شکمش، خودش را به تیربار دشمن رسانده بود. لولهٔٔ تیربار از بس 
شلیک کرده بود، گداخته و سرخ شده بود. علی‌اکبر جزی با یک دست روده‌هایش 
را در شـکمش جمـع کـرده بـود و با دسـت دیگرش لولـهٔٔ داغ تیربار را به سـمت بالا 
داده بود تا مسیر آتش قطع شـود. دستش بر اثر شـدت حرارت مثل ذغال شـده 

و خود او همان‌جا به شهادت رسیده بود.
وقتـی خواستنـد تیربـار را از دسـتانش جـدا کننـد، انگشـتانش بـه لولـهٔٔ سلاح 
چسبیده بود و با زحمت جدا شـد. او می‌دانسـت رفتن به‌سـوی تیربار یعنی رفتن 
به سمت شهادت؛ اما با ایمان، آگاهی و استقامت رفت و جانش را با افتخار فدای 
اسلام کـرد. بـه برکـت پایـداری و کار مثال‌زدنـیِِ شـهید »علی‌اکبـر جََزی«، عملیـات 
فتح‌المبیـن بـه موفقیتـی بزرگ انجامیـد و علاوه بـر آزادسـازی مناطـق وسیعـی از 
شـمال اسـتان خوزسـتان، شـهرهایی چـون اندیمشـک و دزفـول از دیـد و آتـش 
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دشـمن خـارج شـد. در ایـن عملیـات 2500کیلومتـر از خـاک کشـورمان آزاد شـد و 
هـزاران نفـر از نیروهای دشـمن به اسـارت درآمدند. فتح‌المبین مقدمه‌ای شـد بر 

عملیات بیت‌المقدس و آزادسازی خرمشهر.1

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
در زندگی، شروع کار خوب همیشـه ارزشـمند اسـت، اما آن‌چه انسـان را در مسیر 
نگاه می‌دارد، مداومت و اسـتقامت بر همان کار اسـت. کسی که تصمیم می‌گیرد 
نمـاز اول وقـت بخوانـد، هـر روز ورزش کنـد، خـوش‌اخلاق بمانـد، یـا گناهـی را کنار 
بگـذارد، اگـر در ایـن تصمیـم بماند و بعد از لغزش دوباره برخیزد، راه رشـد واقعی 
را یافتـه اسـت. اسـتقامت یعنـی ادامـه دادن بـدون بهانـه؛ یعنـی اگـر در تـرک گناه 
شکسـت خوردیـم، بـاز تصمیـم تـازه بگیریـم و ثابـت بمانیـم. اگـر حجـاب را انتخاب 
کرده‌ایم، باید در گرما، در مهمانی‌ها و در برابر طعنه‌ها هم پای آن بایستیم؛ چون 

ارزش ایمان به پایداری در سختی‌هاست، نه به راحتی در آسایش.
در کارهـای روزانـه هـم همیـن قانون برقرار اسـت. هر روز خوانـدن یک صفحه 
قـرآن بسیـار ارزشـمندتر از خوانـدن زیـاد و رها‌کـردن آن اسـت. درس خواندن، کار 
کـردن، ورزش، خوش‌رفتـاری، همـه با اسـتمرار معنا می‌یابد. نظـام اسلامی نیز بر 
همیـن اصـل اسـتوار اسـت. در سـختی‌های اقتصـادی و اجتماعـی نبایـد از اصـول 
و آرمان‌هـا دسـت کشیـد و از قطـار انـقلاب پیـاده شـد. در همیـن روزهـا، در میـان 
همان مشـکلاتی که برخی را دچار ناامیدی و تغییر مسیر می‌کند، جوانان، پدران 
و همسرانی هستند که با وجود همه این مشکلات جان خود را تقدیم این نظام 
و مردمش می‌کنند تا این مسیر الهی زنده بماند. پس معیار موفقیت در همه‌‌چیز 
ایـن اسـت کـه انسـان پـس از انتخاب یـک راه درسـت، با پایـداری در آن، تـا پایان در 

همان مسیر بماند و در برابر سختی‌ها عقب‌نشینی نکند.

1. https://www.aparat.com/v/yji65d4

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





سوژهٔٔ بیست‎وپنجم

 محبت، زبانِِ مشترک امت
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شوری، ۲۳.

پیام اصلی:

مودّّت اهل‌بیت به عنوان محور وحدت، قطب‌نمای 
هدایت و راهبرد حفظ امت از انحراف.
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مقدمه

در بیان قرآن کریم، پیامبران و فرستادگان الهی هیچ‌گاه از مردم مزد نخواستند و 
پاداش خود را فقط از خدای مهربان گرفتند. کسـی که نگاهش به آسـمان باشـد، 
از بی‌مهری و ناسپاسـی دلگیر نمی‌شـود. در قرآن کریم آمده اسـت که راه محبوب 
شدن نزد خدای مهربان، از اطاعت پیامبر؟ص؟ می‌گذرد. هرچه محبت اهل‌بیت؟عهم؟ 
در جامعه پررنگ‌تر شود، دل‌ها به هم نزدیک‌تر می‌گردد و صفا و صمیمیت زنده‌تر 
‌ الحُُسیـن یََجمََعُُنا« میلیون‌ها نفر  می‌مانـد. همان‌طـور که در اربعین، شـعار »حُُ�بُُّ
را بـا مذهب‌هـا و سـلیقه‌های گوناگـون زیـر یـک خیمـه گرد مـی‌آورد، اگر این شـعار 
در همـه روزهـای زندگی زنده بماند و محبت اهل‌بیت؟عهم؟ در دل‌ها گسـترش یابد، 
وحـدت و همدلـی در میـان مـردم عمیق‌تـر و پایدارتـر می‌شـود. امـام موسـی بـن 
جعفـر؟ع؟ فرمودنـد: »مؤمـن را به‌خاطـر گناه از خـودت جدا نکـن؛ از گناهش بیزار 
بـاش، نـه از خـودش.« اگـر این نگاه در دل‌ها زنده بمانـد، کینه‌ها می‌میرند و صفا 

و صمیمیت در جامعه ماندگار می‌شود. 
محبت اگر با معرفت همراه شـود، انسـان را در مسیر نگه می‌دارد و از لغزش 
نجـات می‌دهـد؛ همان‌طـور که حبیب، بُُریر و زُُهیر در میـان امتحان و التهاب از راه 
خود برنگشتند. چه نیکوست که انسان به‌خاطر عشق به اهل‌بیت؟عهم؟ دل برادران 
خـود را شـاد کنـد؛ مثـل نجاشـی که به‌خاطر عشـق به امـام صـادق؟ع؟ دل مؤمنی 
را شـاد کرد و خدا و رسـول؟ص؟ را خشـنود سـاخت؛ یا شـهید »طهرانی‌مقدم« که با 
رؤیایی از روشن‌شدن قبرش به برکت روضهٔٔ امام حسین؟ع؟، خانه‌اش را حسینیه 
کـرد. همـان عشـقی کـه در اشـک شـهید »نیکوصحبـت« بـر تـرک موتـور و در عطـر 
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»حسین‌‌جان« بر لب شـهید »علی‌حیدری« جاری بود، رشـته‌ای از محبت است که 
امـت را بـه هـم پیونـد می‌دهـد، و تا زمانی‌کـه قلب‌‌ها بـر محور اهل‌بیـت؟عهم؟ بتپند، 

مّّت زنده می‌ماند.
ُ
وحدت و صفا در اُ
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سیر بحث این سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی

من که از شما چیزی نخواستم!▪	
	□ برای خدا معامله کن که پاداش او از هر پاداشی بالاتر و ماندگارتر است.  

راه محبوب‌‌شدن نزد خدای مهربان▪	
	□ اگر شخصی بخواهد محبوب خدای مهربان شود، باید از پیامبر و اهل‌بیتش؟عهم؟  

پیروی کند. 

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟

نعمت ولایت و محبت اهل‌بیت؟عهم؟▪	
	□ محبت اهل‌بیت؟عهم؟ محور پیوند امت اسلامی است.  

ستون یک امّت!▪	
	□ محوریت   با  را  دل‌هــا  باید  بماند،  امــان  در  پراکندگی  از  جامعه  می‌خواهیم  اگــر 

اهل‌بیت؟عهم؟ جمع کنیم. 

تازه شدیم مثل مردم کوفه!▪	
	□ برای پایداری در رکاب امام زمان؟عج؟، محبت ما باید به معرفت عمیق بدل شود تا  

در برابر تهدید و شبهه، مسیرمان تغییر نکند.
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بخش سوم: از نگاه رهبری

مَودّت، نگهبانِ ولایت▪	
	□  اگر محبت اهل‌بیت؟عهم؟ از دل‌ها برود، به‌تدریج روح ولایت و فرمان‌پذیری هم از بین  

می‌رود. 

مصادیق مَودّت▪	
	□ روحیهٔ بسیجی، خدمات شهدای هسته‌ای، تلاش اردوهای جهادی، کوشش علمی  

و عملی جوانان در جبهه‌های فرهنگی، اجتماعی و فنی، فداکاری‌های گروه‌های 

پزشکی و پرستاری در ماجرای کرونا و... از جلوه‌های عملی مودّت در عرصه‌های 

مختلف جمهوری اسلامی است. 

عاطفه‌ای که ایمان را زنده کرد!▪	
	□ از آغاز تاریخ تشیّع تا امروز، بنیان استوار این مکتب، پیوند عاطفیِ آمیخته با منطق  

و حقیقت بوده است. 

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

آیا تو را خوشحال کردم؟!▪	
	□  لطف و سخاوت نجاشی در پاسخ به درخواست شیعهٔ اهوازی که باعث خوشحالی  

خدا و رسولش شد. 

زیرزمین را حسینیه کرد!▪	
	□  اقامهٔ عزای امام حسین؟ع؟، نجات‌‌بخش شهید طهرانی‌‌مقدم در تاریکی قبر.  

روضه روی موتور!▪	
	□  تقاضای شهید »نیکوصحبت« برای روضه‌‌خواندن روی موتور.  

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
محبت به اهل‌بیت؟عهم؟ باید از قلب به عمل تبدیل شود؛ با عدالت‌ورزی در جامعه، 
انجـام واجبـات و تـرک گناه،انفـاق در راه آنان، برپایی مجالس روضه و ذکر مسـتمر 

صلوات و خواندن زیارت‌نامه.
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متن سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی
این آیات به ما می‌آموزند که بندگی حقیقی، یعنی کار برای خدا و ‌توقع‌‌نداشتن 

از مـردم؛ زیـرا تنهـا پاداشـی کـه ارزش مانـدن دارد، پـاداش خدای مهربان اسـت. 

راه رسیـدن بـه محبـت او، پیروی از پیامبـر؟ص؟ و اهل‌بیـت؟عهم؟ اسـت، و هـر جـا ایـن 

مـت مؤمن اسـتوار و 
ُ
محبـت گسـترده شـود، دل‌هـا بـه هـم نزدیـک می‌شـوند و اُ

یک‌دل می‌ماند.

من که از شما چیزی نخواستم!
عاملَميَنَ<.1

ْ
رٌٌ لِلِْ

ْ
 ذِِكْ

َلاَّ
جَْْرٍٍ إِنِْْ هَُُوَ إِ


يَْْلََهِِ مِِنْْ أَ


 هُُمْْ  عَ

ُ
َتَسَْْئَلُ >وََ ما 

در حالى که هيچ پاداشى ]در برابر ابلاغ قرآن[ از آنان نمىخواهى، اين ]قرآن[ 
جز پندى براى جهانيان نيست .

ُ اَرَّلازِقِيَنَ<.2 ٌ وََ هَُُوَ خََيْرُ� �يْرٌَ ِبَِّكََ خَ رَاجُُ  رَ خَ
َ
 فَ

ً
هُُمْْ خََرْاًج

ُ
لَُ

َتَسْْأَ مَْْ 


>أَ

پذيـرش  ]کـه  می‌ خـواهى  آنـان  از  مـزدى  وظيفـه‏ات[  اداى  بـراى  ]مگـر  يـا 
دعوتـت بـراى آنـان سـنگين اسـت؟[ البتـه مـزد پروردگارت بهتر اسـت، و او بهترين 

روزىدهندگان است .
هیچ‌وقـت پیامبـران و اولیـای خـدا در برابـر مهربانی‌هـا و تلاش‌هایـی کـه برای 
هدایت مردم می‌کردند، چشم‌داشتی به مال و مزد نداشتند؛ چون باور داشتند 

1. یوسف، ۱۰۴.
2. مؤمنون، ۷۲.
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پاداشی که خدای مهربان می‌دهد، ارزنده‌تر و ماندگارتر از هر مزد و پاداشی است 
که مردم بتوانند بدهند.

راه محبوب‌‌شدن نزد خدای مهربان
1.> ُ ْبِبِْْكُُمُُ اللَّهُ� ابَِتَّعُُِوني  �يُحْ

َ
َ�للَّهَ فَ ُبُّوَنَ ا

�تُحِ
نْْتُُمْْ 

ُ
لْْ إِنِْْ كُ

ُ
>قُ

بگـو: اگـر خـدا را دوسـت می‏داريـد، از مـن پـيروى کنيـد تـا خـدا ]نيـز[ شـما را 
دوست بدارد. 

نشـانِِ صداقـت در محبـت بـه خـدای مهربـان ایـن اسـت کـه انسـان از پیامبـر 
خاتـم؟ص؟ پیروی کنـد؛ چـون کسـی کـه واقعاً خـدا را دوسـت دارد، فرمـان او را از راه 
پیامبرش می‌پذیرد. پس اگر شخصی بخواهد محبوب خدای مهربان شود، باید از 
پیامبر و اهل‌بیتش پیروی کند و دلش را به محبت آنان بسپارد؛ چون راه رسیدن 

به محبت خدا، همان محبت و اطاعت از پیامبر خاتم و اهل‌بیت او می‌‌باشد.

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟
همـهٔٔ ایـن روایت‌هـا شـاخه‌هایی از یـک حقیقت‌انـد؛ حقیقتـی بـه نـام »ولایـت« که 
دل‌هـا را بـه هم نزدیک می‌کند؛ دشـمنی را می‌برد؛ گنـاه را از مؤمن جدا می‌بیند و 
محبت را تا مرز معرفت می‌گسترد. اگر این نگاه در دل‌ها زنده بماند، امت در سایهٔٔ 
اطاعت اهل‌بیت؟عهم؟ استوار می‌ماند و صفا و صمیمیت هیچ‌وقت از میان نمی‌رود.

نعمت ولایت و محبت اهل‌بیت؟عهم؟
 2.»

ُ
ةُ

َ
رْْقَ

ُ
فُ

ْ
تِِ الْ

َ
فَ

َ
تََلَ

ْ
 وََ ائْ

ُ
عْْمََةُ ِ  وََ عََظُُمََتِِ ال�نِّ

ُ
كََلِِمََةُ

ْ
تِِ  الْ

 »وََ بِِمُُوََالاتِِكُُمْْ  تََ�مََّ

بـه برکـت ولایـت شـما، کلمـهٔٔ حـق کامـل شـد؛ نعمـت الهـی عظیـم گشـت و 
پراکندگی ما به یگانگی پیوست.

 گاهـی اختلاف‌هـای فـکری، مذهبی، خانوادگی یا سیاسـی میان مردم فاصله 
می‌اندازد؛ اما آن‌چه می‌تواند دل‌ها را دوباره به هم نزدیک کند، محبت اهل‌بیت؟عهم؟ 

1. آل‌عمران، ۳۱.
2. فرازی از زیارت جامعه کبیره.
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اسـت؛ چون همین دوسـتی، محور پیوند امت اسلامی اسـت و رشـته‌ای ا‌ست که 
دل‌های پراکنده را به هم وصل می‌کند و صفا و صمیمیت را زنده نگه می‌دارد.

ستون یک امّّت!
ة«.1

�لََّ
مِِ

ْ
حضرت زهرا؟عها؟: »طََاعََتََنََا نِِظََاماً لِِلْ

 همان‌طور که ستون، سقف را نگه می‌دارد، پیروی از اهل‌بیت؟عهم؟ هم ستون 
قوام امت است؛ چون هرگاه مردم از مسیر محبت و اطاعت آنان دور شوند، رشتهٔٔ 
صفـا و همدلی‌شـان پـاره می‌شـود و جامعه در تفرقه می‌افتـد. برپایی نظام دینی 
نیـز تنهـا بـا محبت اهل‌بیت؟عهم؟ معنا دارد؛ چون همین محبت، روح اطاعت را زنده 
می‌کنـد و دل‌هـا را بـه پیروی راستیـن می‌کشـاند. پـس اگـر می‌خواهیـم جامعـه از 
پراکندگـی در امـان بمانـد، بایـد دل‌هـا را گرد محور اهل‌بیت؟عهم؟ جمـع کنیم تا صفا 

بماند و دل‌های مؤمن از هم جدا نشود.

تازه شدیم مثل مردم کوفه!
بََا 

َ
: مََـا وََرََاکََ یََـا أَ

َ
ـالَ

َ
قَ

َ
ـه. فَ

َ
کُُوفَ

ْ
حُُسََیْْـنُُ؟ع؟ فِِـی‌ مُُنْْصََرََفِِـی‌ مِِـنََ الْ

ْ
قِِیََنِِـی‌ الْ

َ
رََزْْدََقُُ: لَ

َ
ـفَ

ْ
 الْ

َ
ـالَ

َ
»قَ

ـا 
�مََّ

َ
مََعََـکََ، وََأَ

َ
ـوبُُ فَ

ُ
لُ

ُ
قُ

ْ
ـا الْ

�مََّ
َ
ـتُُ: أَ

ْ
لْ

ُ
رِِیـدُُ! قُ

ُ
ـدْْقََ أُ ِ ؟ع؟: ال�صِّ

َ
ـالَ

َ
ـکََ؟! قَ

ُ
صْْدُُقُ

َ
ـتُُ: أَ

ْ
لْ

ُ
فِِرََاسٍٍ؟!قُ 

تََ«.2
ْ

 صََدََقْ
رََاکََ �لاَّإَ

َ
: مََا أَ

َ
الَ

َ
. قَ ِ صْْرُُ مِِنْْ عِِنْْدِِ ا�للَهِ

ه؛ وََال�نََّ مََ�یََّ
ُ
مََعََ بََنِِی‌ أُ

َ
 فَ

ُ
یُُوفُ ال�سُُّ

رََزدق‌ می‌‌گویـد: »چـون‌ از کوفـه‌ بازمی‌گشـتم، حسیـن؟ع؟ مـرا در راه‌ دیـد و 
َ

فَ
گفـت‌: ای‌ أبوفـراس! پشـت‌ سـرت‌ چـه‌ خبـر بـود؟ عـرض کـردم‌: راستش‌ را به‌ شـما 
بگویـم‌؟! فرمـود: آری‌، مـن‌ راستـش‌ را می‌خواهـم‌. عـرض کـردم: دل‌هـای‌ کوفیان‌ 
میّّه‌ اسـت، 

ُ
همه‌ با توسـت، لکن‌ شمشیرهایشـان‌ همه‌ بر کمک‌ و مسـاعدت‌ بنیاُ

و یاری‌ و نصرت‌ هم‌ از جانب‌ خداسـت. فرمود: آری، این‌ سـخنی‌ اسـت‌ که‌ تو از روی‌ 
صدق‌ و راستی‌ گفتی!«

واقـعاً عجیـب و هول‌انگیـز اسـت! حضـرت سـخن فرزدق را تأییـد کردنـد و 
فرمودند: »ممکن اسـت کسـی ما را دوسـت داشـته باشـد، امّّا در عین حال بر ما 

1. طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج1، ص99.
2. اربلی، كشف الغمة في معرفة الأئمة، ج2، ص32.
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اهل‌بیت؟عهم؟ شمشیر بکشد و قصد جان ما را کند!« این جمله بسیار تکان‌دهنده 
اسـت؛ یعنـی اگـر مـن هـم امروز فقـط امـام حسیـن؟ع؟ را دوسـت داشـته باشـم، 
تـازه شبیـه مـردم کوفـه‌ام؛ همان‌ها که بسیاری‌شـان امام را دوسـت داشتند، امّّا 
محبتشان ریشه در معرفت نداشت و همین بی‌ریشگی، آنان را به حضور در سپاه 
عمرسعد کشاند. پس باید دغدغه داشته باشیم که این محبت به معرفت برسد 
تا با یک وعدهٔٔ رنگین یا تهدید یا شُُـبهه، صفمان عوض نشـود و همیشـه در رکاب 
امام زمانمان بمانیم؛ همان‌طور که حبیب، بُُریر و زُُهیر و عابس و... از محبت، به 

معرفت و یقین رسیدند و در میدان، امتحان شدند و ماندند.

بخش سوم: از نگاه رهبری

مودّّت، نگهبانِِ ولایت
در قـرآن سـه نـوع پیوند با اولیای الهی بیان شـده اسـت: ولایـت، اطاعت و مودّّت. 
ولایـت یعنـی شـناخت و پیونـد معرفتـی بـا آنـان؛ اطاعـت یعنـی پیروی عملـی از 

فرمانشان، و مودّّت یعنی رابطهٔٔ عاطفی و محبتی با خاندان پیامبر؟ص؟.
مودّّت پشتوانهٔٔ ولایت و اطاعت است. اگر این محبت از دل‌ها برود، به‌تدریج 
روح ولایـت و فرمان‌پـذیری هـم از بین می‌رود؛ همان‌گونه کـه در آغاز تاریخ اسلام 
رخ داد. این مودّّت با یاد مصائب، ذکر فضایل و بازگویی مناقب اهل‌بیت؟عهم؟ زنده 

و پایدار می‌ماند.1

مصادیق مودّّت
خانـوادهٔٔ امیرالمؤمنیـن و فاطمه زهرا و فرزندانشـان؟عهم؟ همان خانواده‌ای اسـت 
کـه قـرآن فرمان به مودّّتشـان داده اسـت. »مـودّّت« یعنی هم‌بسـتگی، همدلی، 
همراهـی و همـکاری بـا ایـن خانـدان، شـعارها و حرکت‌هایشـان کـه امـت اسلام را 
به اوج می‌رسـاند. این خدمت مخلصانه همان چیزی اسـت که باید دنبال شـود. 
دل‌هایی که گاهی مضطرب و نگران می‌شـوند، بدانند که رََشََـحات این مودّّت در 
جمهوری اسلامی آشکار است؛ در روحیه و حرکت بسیجی، خدمات بی‌نام‌ونشان 

1. بیانات در دیدار جمعی از طلاب و روحانیون، 22آذر1388.
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شـهدای هسـته‌ای، تلاش بی‌وقفـه اردوهـای جهـادی، کوشـش علمـی و عملـی 
جوانـان در جبهه‌هـای فرهنگـی، اجتماعـی و فنی، و نیـز در فداکاری‌های گروه‌های 
پزشـکی و پرسـتاری در ماجرای کرونا، که همه جلوه‌های پیروی از نقشـه خانواده 

امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا؟عهم؟ است.1

عاطفه‌ای که ایمان را زنده کرد!
از آغـاز تاریـخ تشیـع تا امروز، بنیان اسـتوار این مکتب، پیونـد عاطفیِِ آمیخته 
با منطق و حقیقت بوده است، نه احساس گذرا. قرآن نیز اجر رسالت را در مودّّت 
 .> قُُرْْبَىى

ْ
َةََدََّوَ يفِي الْ ـ َمَ

ْ
 الْ

الَّا
جَْْـرًًا إِ


يَْْلََهِِ أَ


 كُُمْْ عَ

ُ
لَُ

سَْْـأَ


 أَ

ا
ـلْْ لَا

ُ
نزدیـکان پیامبـر؟ص؟ دانسـته اسـت: >قُ

خدشه‌دار شدن این محبت، خیانت به جریان پیروی و محبت اهل‌بیت؟عهم؟ است و 
باید با همه توان از آن پاسداری کرد. در دوران ائمه؟عهم؟ در کنار تلاش بزرگان علم و 
روایت، نگاه امامان به شاعرانی چون دِِعبل خََزاعی، سید حِِمیََری و کُُمِِیت بن زید 
اسـدی دوخته شـد؛ زیرا در شـعر و مرثیه و مدح آنان، پیوند عاطفی و جان‌سوزی 
بود که در دیگر عرصه‌ها کمتر یافت می‌شد؛ همان نیرویی که دل‌ها را روشن کرد 

و روح تشیع را زنده نگه داشت.2

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی
در روایت‌هـای پیـشِِ رو، محبـت اهل‌بیـت؟عهم؟ نـه در شـعار کـه در رفتـار پیداسـت؛ 
محبتی زنده که از احسـاس گذشـته و به عمل رسیده، انسـان را از خود میکََنََد و 
بـه خـدا و اولیایـش؟عهم؟ پیونـد می‌دهد؛ از زیرزمین خانه تا اداره و بازار و دانشـگاه، 

بوی مودّّت اهل‌بیت؟عهم؟ می‌پراکند و دل‌ها را پر از صفا و نور می‌کند.

آیا تو را خوشحال کردم؟!
فـردی از اهالـی اهـواز که از شیعیان امام صادق؟ع؟ بود، از اهواز راهی مدینه شـد 
و خدمـت حضـرت شـرفیاب گردیـد و عرضه داشـت: »مـن از اهالی اهـوازم و حاکم 

1. بیانات در ارتباط تصویری با مداحان اهل‌بیت؟عهم؟، 15بهمن1399.
2. بیانات در دیدار جمعی از مداحان اهل‌بیت؟عهم؟، 13خرداد1389.
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اهواز که از شیعیان شماسـت، برایم مالیاتی بسـته که من از ادای آن عاجزم. من 
آه در بسـاط ندارم و مالیات به من تعلق نمی‌‌‌گیرد. اگر صلاح بدانید، برای من، به 
حاکم اهواز توصیه‌‌‌ای بفرمایید تا نام مرا از فهرست پرداخت مالیات حذف کند.«

امـام صـادق؟ع؟ ایـن نامـه کوتـاه را بـرای نجاشـی نوشـت: »بسـم اللّه الرحمن 
.» ُ ��للَّهُ

َ
کََ اَ اکََ یََسُُ�رََّ

َ
خَ

َ
الرحیم، وََ سُُ�رََّ أَ

او نامـه امـام را گرفـت و نـزد نجاشـی بـرد و گفـت: »ایـن نامـه امـام صـادق؟ع؟ 
است.« نجاشی فوق‌‌العاده آن نامه را احترام کرد و بوسید و روی چشم خود نهاد 
و به او گفت: »حاجتت چیسـت؟« گفت: »در دفتر مالیات شـما، مبلغی مالیات در 
مورد من نوشته شده است و نمی‌‌‌توانم آن را بدهم.« نجاشی گفت: »چه مقدار 
اسـت؟« گفت: »هزار درهم.« در همان لحظه نجاشـی دفتردار خود را طلبید و به 
او گفـت: »ایـن مبلـغ را از حسـاب او بیرون بیاور و در حسـاب بدهی خودم بنویس 
و در مورد مالیات سـال آینده او نیز همین کار را بکن.« آن‌گاه نجاشـی به او گفت: 
»آیا تو را شـاد کردم؟« او گفت: »آری، فدایت گردم!« سپس نجاشـی دسـتور داد 
تـا بـه او یـک مرکـب و یک کنیز و یک دسـت لباس دادند. هر یـک از این‌ها را که به او 
می‌‌دادند، نجاشی می‌‌گفت: آیا تو را شاد کردم؟ او در پاسخ می‌گفت: »آری فدایت 
گردم!« و مرتّّب نجاشـی بر عطایش می‌‌افزود. سپس نجاشـی به او گفت: همین 
فرش اطاق را که هنگام دادن نامه امام صادق؟ع؟ روی آن نشسـته بودم، بردار و 
ببر و بعد از این هم هرگاه حاجتی داشتی، نزد من بیا که حاجت تو برآورده است. 

او فرش را نیز برداشت و خوشحال از خانه نجاشی بیرون آمد.
سپـس بـه حضور امام صادق؟ع؟ شـرفیاب گردید و ماجـرای ملاقات خود را با 
نجاشی به امام صادق؟ع؟ بازگو کرد. هنگامی که امام، مهربانی و لطف نجاشی به 
او را شنید، خشنود شد. مرد اهوازی گفت: »ای فرزند رسول خدا! گویا رفتار نیک 
دْْ 

َ
قَ

َ
نجاشـی، با من، شـما را نیز شـادمان کرده!« امام صادق؟ع؟ فرمود: »ای وََالِلّهِ! لَ

سََـ�رََّ اللّه وََ رََسُُـولهُُ«؛ آری، سـوگند به خدا! نجاشـی با این عملش، خدا و رسـولش را 
نیز شاد کرد.1

1. کلینی، الكافي، ج2، ص191.
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زیرزمین خانه را حسینیه کرد!
چند روز قبل از شهادت شهید طهرانی‌‌مقدم، ایشان آمد منزل ما تا مادر را ببیند. 
آمد دست مادر را بوسید و گفت: مادر! من دیشب خواب دیدم که از دنیا رفته‌ام 
و در یـک قبـر تنـگ و تاریـک، دو مََلِِـک غضبنـاک و به‌‌‌شـدت ترسـناک از مـن سـؤال 
می‌کردند. آن‌ها با همان صورت ترسـناک پرسیدند: چیزی هم برای آخرتت داری؟ 
مـن هرچـه فکـر کردم چـه بگویم، هیچ چیز یـادم نیامد. کمی تأمل کـردم تا این‌‌که 
ایـن جملـه بـه ذهنـم آمد که بگویم: مـن اقامه عزای آقا اباعبـدالله؟ع؟ را کردم و بر 
امام حسین؟ع؟ گریه‌ها کردم. تا این جمله را گفتم، قبر باز و روشن شد و بوستانی 
جاة«. این موضوع  ّ�نِّ

ْ
هُُدیٰٰ وََ سََفینََهُُ الْ

ْ
حُُسین مِِصباحُُ الْ

ْ
 الْ

در مقابلم ظاهر گردید. »اِِّ�نَّ
اسباب دستگیری من خواهد شد.

همـان روز زیرزمیـن خانـه را بـه یـاد ایـن خـواب و بـه عشـق سیدالشـهدا؟ع؟ 
حسینیـه کـرد؛ حسینیـه‌ای کـه امروز هم هسـت و نماد تعظیم شـعائر الهی شـد.1 
مزار شـهید طهرانی‌مقدم در گلزار شـهدای بهشـت‌زهرای تهران، قطعه ۲۴، ردیف 

۷۵، شماره ۲۵ قرار دارد.

 روضه روی موتور!
وقتـی سـوار موتـور شـدیم، حسیـن گفـت: »روضه بخـون.« هرچـه بهانـه آوردیم، 
قبول نکرد. گفت: »من چند شب دیگه مهمون امام حسین؟ع؟ هستم. می‌خوام 
بـه آقـا بگـم همه‌‌جـا بـراش گریه کردم؛ شـب، روز، صبـح، ظهر، خلـوت، جلوت، توی 
سـنگر، حسینیه، پشـت خاکریز، حتی پشـت ماشین؛ فقط مونده روی موتور گریه 
کنـم.« قسـمم داد کـه براش روضه بخونـم. سلامی دادم به امام حسین؟ع؟ و یک 
خـط شـعر خوانـدم برای حضـرت علی‌اکبر؟ع؟. روضه‌ام که تمام شـد، حسین هنوز 
گریـه می‌کـرد. رسیدیـم بـه اردوگاه شـهدای تخریـب؛ گریـه‌اش بنـد نمی‌آمـد. چنـد 
دقیقـه ایسـتادیم تـا آرام گرفـت... چند شـب بعد همان‌طور که گفتـه بود، مهمان 

امام حسین؟ع؟ شد.2

1. https://www.mashreghnews.ir/news/260283.
2. https://defapress.ir/fa/news/361529.
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مزار شـهید »حسین نیکوصحبت« در گلزار شـهدای علی‌بن‌جعفر قم، قطعه 
۱۲، ردیف ۸، شماره ۷۳ قرار دارد.

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
محبت به اهل‌بیت؟عهم؟ وقتی ریشـه می‌گیرد که به رفتار بدل شـود؛ یعنی آدم 
به‌جـای درگیـر شـدن با اختلاف‌ها، با مردم بر مدار محبتشـان قـدم بردارد؛ عدالت 
و ایستادگی‌شـان را در سـلوک اجتماعی‌اش بنشـاند؛ واجبات و ترک گناه را نشانه 
دوستداری واقعی بداند؛ از مالش سهمی را خرج مجلس و نیاز مردم به نیت آنان 
کند؛ خانه‌اش را هر ماه یا هر هفته با روضه‌ای روشـن نگه دارد؛ در فضای مجازی 
وقـار و حیـا را حفـظ کنـد و هـر روز بـا صلـوات و زیارت‌نامـه بگویـد که ایـن محبت در 

دلش زنده مانده است و زنده می‌ماند.

مِِنََي
َ
عََالَ

ْ
ِ رََبِّ�ّ الْ

��� حََمْْدُُ لِلَّهِ
ْ
وََالْ

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



سوژهٔٔ بیست‎وششم

 مستضعفین جهنمی!

تُُْنَْمُُ 

عُُْدَْتََوا إِلَِىى السََّمِِْلْ وََأَ  >َفَلَاا هَِِتَنُُوا وَ

َعََكُُمْْ< ُ مَ لََنَْوَْ وََا�للَّهُ ْعَْ
 الْأَ�

محمد، 35.

پیام اصلی:

نهی از سستی و سازش ذلت‌بار از موعض 
قدرت؛ ایمان به برتری و همراهی الهی.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ

510



 مستضعفین جهنمی!
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مقدمه

قرآن می‌فرماید که مسـتضعفان دو دسـته‌اند: مستضعفان نیک که در برابر 
ظلـم می‌ایستنـد، و مسـتضعفان بـد کـه از تـرس یـا سسـتی، تسـلیم می‌شـوند و 
زمینه قدرت‌ مستکبران را فراهم می‌کنند. این دسته دوم مثل مستکبرین عذاب 

می‌‌شوند؛ زیرا با سکوتشان ظلم را پابرجا نگه داشتند.
کوتاه‌آمدن در مقابل قدرت‌طلبان، انسـان را به بندگی می‌کشـاند؛ اما ایمان 
و ایسـتادگی، حتی با دسـتان خالی _ همان‌گونه که مردم غزه نشـان دادند _ راه 

رسیدن به عزت و پیروزی الهی است.
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمودنـد: »زندگـیِِ آمیختـه بـا تـرس و سـازش در حقیقـت 
مـرگ اسـت و تنهـا ایسـتادگیِِ آگاهانـه اسـت که حیـات را معنا می‌دهد« و هشـدار 
دادند که اگر در برابر ظالم کوتاه بیایی، روزی همان ظلم به شهر و خانه و ناموست 
خواهـد رسیـد. پـس حتـی برای پاسـداری از خـود و خانـواده، باید در برابر دشـمن 

محکم ایستاد.
تاریخ نیز همین حقیقت را بازگو می‌کند: مختار ثقفی با مقاومت پیروز شد و 
با ترس شکست خورد. ایران در دفاع مقدس با ایستادگی، عزت یافت؛ اما عراق و 
لیبی که تسلیم شدند، چندین برابر تاوان دادند. در مقابل، ایستادگی زنی مؤمن 
)مادر شـهید هادی نصرالله( رژیم صهیونیسـتی را به عقب‌نشینی واداشت و پیکر 

همه شهدا بازگشت و اسرا آزاد شدند.
پـس اگـر از خـدای مهربـان کمک بـگیری و محکم بمانی، او خود دل را اسـتوار 
می‌سـازد و تـو را پیروز میـدان می‌‌گردانـد. در میدان سیاسـت، فرهنگ و زندگی...، 
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باید از موضع عزت سخن گفت و ایستاد؛ نه در برابر قدرت‌های جهانی، نه در برابر 
فشار گناه و نه در برابر تمسخر هرگز تسلیم نشد؛ زیرا زندگی با ذلت، مرگ است و 

مرگ در راه حق، زندگی جاودانه.



 مستضعفین جهنمی!
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سیر بحث این سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی 

ترس از ستمگر، موجب سازش و شکست▪	
	□ ترس و نیاز به ستمگران، بیماردلان را به سازش می‌کشاند؛ درحالی‌که استواری و  

توکل، راز پیروزی مستضعفان است. 

استوار باش! خدای مهربان قلبت را آرام می‌کند▪	
	□ یقین به حضور خداوند، تکیه‌گاه اصحاب کهف در برابر طاغوت. 

حاضری برده باشی؟!▪	
	□ چرایی سازش‌ناپذیری مستکبران از منظر قرآن و آیت‌الله بهجت.  

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟

زندگی در مرگ، و مرگ در زندگی▪	
	□ زندگیِ آمیخته با ترس و سازش، در حقیقت مرگ است، و تنها ایستادگیِ آگاهانه  

است که به حیات معنا می‌دهد. 

از نیل تا فرات!▪	
	□ کوتاهی در دفاع از مظلوم، طمع دشمن را تا خانه و ناموس گسترش می‌دهد و  

زمینه‌ساز فساد جهانی می‌شود. 
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بخش سوم: از نگاه رهبری 

جز لگدمال شدن، هیچ اثری ندارد!▪	
	□ هزینهٔ تسلیم‌‌شدن به مراتب بیشتر از هزینهٔ مقاومت و ایستادگی است.  

اگر پشت سر خنجر گرفته...▪	
	□ هنگام صداقت، صلح؛ هنگام خیانت، مقابله. 

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

هزار نفر یا 7هزار نفر؟▪	
	□ یاران مختار ثقفی در جنگ با عبیدالله بن زیاد پیروز شدند؛ اما در مواجهه با مصعب  

بن زبیر ترسیدند و ۷هزار نفر کشته دادند. 

هشت‌‌میلیون یا 300هزار نفر؟▪	
	□ با دوران دفــاع مقدس نشان   و دوم  اول  ایــران در جنگ جهانی  تلفات  مقایسه 

می‌دهد که هزینهٔ مقاومت و ایستادگی کمتر از هزینهٔ تسلیم و بی‌طرفی تحقیرآمیز 

بوده است. 

باشد برای خودتان!▪	
	□ شکست اسرائیل با پاسخ کوبنده مادر شهید در جریان گروگان‌گیری پیکر شهید  

هادی نصرالله. 

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
در هـر عرصـه‌ای بایـد بـا عزت زندگی کرد؛ از حق خود دفاع کرد و در برابر دشـمن یا 

ظلم کوتاه نیامد؛ زیرا مرگ در راه عزت، برتر از زندگی با ذلت است. 



 مستضعفین جهنمی!
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متن سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی 
این آیات یادآور می‌شوند که ترس و سازش، چهره‌ای دیگر از بردگی است و رهایی 

جز در ایمان، هجرت و ایستادگی با تکیه بر خدای مهربان تحقق نمی‌یابد.

ترس از ستمگر، موجب سازش و شکست!
 َ� تِيَ

ْ
نْْ أَْيَ

َ
ُ أَ ةٌٌَرَ فََعََسَىى اللَّهُ� نْْ تُنَبَيصا دائِ

َ
ْشى  أَ وَنَ نَخْ�

ُ
ضٌٌَرََ يُسُارِعُُِوَنَ يفهِِمْْ يََقُُولُ وبِهِِِمْْ مَ

ُ
لُ
ُ
يذنََ في  قُ


�َى الَّذ >فََتَرَ

نْْفُُسِِهِِمْْ نادِِميَنَ<.1
َ
وُ�سَرَُّا في  أَ 


يَُُصْْبِحُُِوا عَلىى  ما أَ مَْْرٍٍ مِِنْْ عِِنْْدِِهِِ فَ


وَْْ أَ


تَْْفَحِِ أَ

ْ
بِاِلْ

می‌بینـی افـرادى را کـه در دل‌هايشـان بيمـارى اسـت در ]دوسـتى بـا[ آنـان بـر 
يکديگـر پيشى می‌ گيرند، و می‌ گويند می‌ ترسـيم حادثـه‌ اى براى ما اتفاق بيفتد ]و 
نياز به کمک آن‌ها داشته باشيم[؛ شايد خداوند پيروزى يا حادثهٔٔ ديگرى از ناحيه 
خود ]به نفع مسلمانان[ پيش بياورد و اين دسته از آن‌چه در دل پنهان داشتند، 

پشيمان گردند.
 بیماردلان از ترس آن‌که مبادا سـتمگران بر آنان بتازند یا آزارشـان دهند، و از 
بیم آن‌که روزی به کمک همان ظالمان نیاز پیدا کنند، با شـتاب به سـوی دوسـتی 
و سـازش بـا مسـتکبرانِِ کودک‌کـش می‌روند؛ امـا خداوند هشـدار می‌دهد که اگر 
استوار بمانند و تن به سازش ندهند، صاحب پیروزی و قدرت خواهند بود. ضعف 

ایمان، سرچشمهٔٔ ذلت است و توکل، رازِِ قدرت و رهایی. 
غزّّه، نماد ایمانِِ بی‌سلاح و دسـتان خالی اسـت؛ مردمی که با وجود شهادت 

1. مائده، ۵۲.
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ده‌هاهـزار نفـر و زندگـی در ویرانه‌هـا، هنـوز بـا صلابـت در برابـر آمریـکا و اسـرائیل 
ایسـتاده‌اند. انـقلاب اسلامـی نیـز همیـن حقیقـت را بـه جهانیـان آموخـت: اگـر 
مستضعفان با اتکای به خدا و دستان خالی در برابر زورگویان بایستند، سرانجام 

پیروز خواهند شد.

حاضری برده باشی؟
هَُُتََلَّمْْ<.1


ىتَّىَ بَِتََّتََعَ مِِ هَُُ�لْيَودُُ وََ َلاَ اصَلنَّارى  حَ نَْْعَكََ ا نَْلَْ  َتَرْْضى 


>وََ 

يهود و نصارا هرگز از تو راضى نمی‌ شوند، تا آن‌که از آيينشان پيروى کنى.
قـرآن می‌فرمایـد: هرقـدر هـم کوتـاه بیایـی، هـر انـدازه سـازش کنـی و سـخن 
دشـمن را بپـذیری و بـه او حـق بدهـی، آن‌ها از تـو راضی نخواهند شـد؛ مگر زمانی 

که بندگی و بردگی آن‌‌‌ها را بپذیری. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
مرحـوم آیـت‌‌الله بهجت فرمودند: »دشـمنان خارجی، به هیچ حدّّی از نوکری 
قانـع نیستنـد؛ بلکـه نوکـر مطلـق می‌خواهنـد. نمونـۀ آن، شریف‌حسیـن در عراق 
اسـت.«2 وی زیدی‌‌مذهـب بـود. ابتـدا او را حاکـم کردنـد و بعـد او را برداشتنـد. 
شـخصی از قـول او نقـل کـرد که وی پس از این ماجرا گفته بـود: »فکر می‌کردم به 
حـدّّی از نـوکری قانـع هستنـد؛ ولـی این‌ها نوکـرِِ مطلـق می‌خواهنـد!« بنابراین، با 

دشمنان مطلقاً نمی‌توان سازش کرد.3

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟
زندگـیِِ بـا ذلـت، در حقیقـت مـرگ اسـت، و مـرگ در راه عـزت، همان زندگـی واقعی 
ا‌سـت. اگر در برابر دشـمن و سـتم نایستیم، او قدم‌به‌قدم پیش می‌آید تا به خانه 

1. بقره، ۱۲۰.
2. »شریف حسین«، به‌‌‌ظاهر پادشـاه و حاکم بود، اما در واقع بردهٔٔ همان انگلیسـی‌هایی بود که 
او را بازیچهٔٔ منافع خود کرده بودند. وقتی کارشان با او تمام شد، پادشاهی‌اش را گرفتند و به 
قبرس تبعیدش کردند. در اسارت چنان بیمار شد که همان‌جا جان داد. دشمن ذاتش همین 
است؛ تا وقتی نفعی دارد، نگهت می‌دارد، و وقتی نفعش تمام شد، مثل دستمال کاغذی به 

سطل آشغال پرتت می‌کند.
3. محمدی ری‌شهری، زمزم عرفان، ص291.
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و ناموسـمان برسـد. خدا دسـت یاری‌اش را به سـوی ایسـتادگان دراز می‌کند، نه 
آنان که با ترس و سکوت، میدان را ترک می‌کنند.

زندگی در مرگ، و مرگ در زندگی
وا  وْْ رََ�وُُّ

َ
ـةٍٍ أَ

�لََّ
خِِيـرِِ مََحََ

ْ
ـةٍٍ وََ تََأْ

�لََّ


َ
ى مََذَ

َ
وا عََـلَ قِِ�رُُّ

َ
ـأَ

َ
  فَ

َ
قِِتََـالَ

ْ
ـدِِ اسْْـتََطْْعََمُُوكُُمُُ الْ

َ
امیرالمؤمنیـن: »قَ

حََيََـاةُُ فِِـي 
ْ
هُُورِِيـنََ  وََ الْ

ْ
مََـوْْتُُ فِِـي حََيََاتِِكُُـمْْ مََقْ

ْ
الْ

َ
مََـاءِِ فَ

ْ
مََـاءِِ تََرْْوََوْْا مِِـنََ الْ ِ  مِِـنََ ال�دِّ

َ
ـيُُوفَ ال�سُُّ

اهِِرِِنََي«.1
َ

مََوْْتِِكُُمْْ قَ

آنـان )معاویـه و یارانـش( شـما را بـه جنـگ دعـوت کرده‌انـد؛ پـس یا بـر ذلت و 
عقب‌نشینی در جایگاهتان تسـلیم شـوید، یا شـمشیرها را با خون سیراب کنید تا 
خود از آب سیراب شوید. پس بدانید که مرگ در زندگی‌ای است که در آن، مغلوب 

و ذلیل باشید، و زندگی حقیقی در مرگی است که در آن غالب و پیروز گردید.
ایـن گفتـار علـوی مرز میـان عزت و ذلت را روشـن می‌کند و نشـان می‌دهد که 
زندگیِِ آمیخته با ترس و سازش، در حقیقت مرگ است، و تنها ایستادگیِِ آگاهانه 
است که به حیات معنا می‌دهد. هرجا مقاومت از دل ایمان برخیزد، شکست معنا 

ندارد، و هر سازشی که از ترس بجوشد، آغاز سقوط است.

از نیل تا فرات!
مْْ تََهِِنُُوا عََنْْ تََوْْهِِنِِي 

َ
ِ وََ لَ

حََ�قِّ
ْ
وا عََنْْ نََصْْرِِ الْ

ُ
لُ

َ
اذَ

َ
مْْ تََتََخَ

َ
وْْ لَ

َ
اسُُ لَ

هََا ال�نََّ �يُُّ
َ
امیرالمؤمنین؟ع؟: »أَ

يْْكُُمْْ«.2 
َ
وِِيََ عََلَ

َ
وََ مََنْْ قَ

ْ
مْْ يََقْ

َ
كُُمْْ وََ لَ

َ
يْْسََ مِِثْْلَ

َ
مْْ يََطْْمََعْْ فِِكُُيمْْ مََنْْ لَ

َ
بََاطِِلِِ لَ

ْ
الْ

ای مـردم! اگـر در یـاری حـق کوتاهـی نمی‌کردید و در خوارکردن باطل سسـتی 
نمی‌ورزیدید، کسانی که مثل شما نیستند )دشمنان شما که دین شما را ندارند( 
در شـما طمـع نمی‌کردنـد و کسـانی کـه بـر شـما قـدرت پیـدا کرده‌انـد، چنین قوی 

نمی‌شدند.
اگـر آن زمـان کـه دشـمن چند سرزمین اسلامـی را گرفت، کوتاهـی نمی‌کردید 
و در برابـرش می‌ایسـتادید و دسـت‌کم غیـرت دفـاع از مظلـوم را نشـان می‌دادید، 

1. نهج‌‌‌البلاغة )للصبحي صالح(، خطبه 51.
2. نهج‌البلاغه، خطبه 166.
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امروز دشمن این‌قدر نیرو نمی‌گرفت و حتی به شهر خودتان طمع نمی‌کرد. وقتی 
دید چند شـهر را گرفته و کسـی اعتراضی نمی‌کند، طبیعی اسـت که بخواهد بقیه 

را هم تصرف کند.
نگاه قرآن نیز همین اسـت. اگر در برابر دشـمن کوتاه بیایید، او سراسـر زمین 
را بـه فسـاد می‌کشـاند، و ایـن یعنـی دیـر یـا زود بـه خانـه و نامـوس خودتـان هـم 
رَْْ�ضُُ<؛1 اگر 


تِِ الْأَ َدََسََفََلَ 


هَُُضَم بِبَِعَْْضٍٍ  ِ اَلنَّاسََ بَعَْْ عُُ ا�للَّهِ

ْ
فَْدَ  

ا
وَْْلَا


می‌رسد. خداوند می‌فرماید: >وََلَ

خدا به‌وسیلهٔٔ پایداری مردم در برابر یکدیگر، تجاوز را دفع نمی‌کرد، زمین را فساد 
فرامی‌گرفت. اسرائیل بارها آشکارا گفته که شعارش »از نیل تا فرات« است؛ یعنی 
اگـر در برابـرش فریـاد »مـرگ بر اسـرائیل« سـر ندهیـم و از مردم مظلـوم غزه دفاع 

نکنیم، او قدم‌به‌قدم تا کشور، شهر، خانه و حتی ناموس ما پیش خواهد آمد.

بخش سوم: از نگاه رهبری 
نَا< از امیدبخش‌ترین آیات قرآن است. احساس این‌‌که خدا با انسان  آیهٔٔ >اَِنَّ اَللهَ مََعَ
اسـت، در کنارش و پشتیبان اوسـت، بسیار مهم اسـت؛ زیرا خدا مرکز قدرت و عزّّت 
است، و هر جبهه‌ای که خدا با آن باشد، قطعاً پیروز است. در سخت‌ترین موقعیت‌ها، 
خدای متعال این معیّّت را به اولیای خود یادآوری کرده است؛ به موسی و هارون؟عهما؟ 
عَُُمَسأ رأوى<، و در سوره محمد؟ص؟ فرمود:  ما 

ُ
فرمود: >اِّنّا مََعَکَُُم مُُمَِِتَسعون< و >إَِنَّنی مََعَکَُ

 
ا�کَلّا ُ مََعَکَُُم<. پیامبران بر همین وعده تکیه کردند؛ چنان‌که موسی؟ع؟ گفت: > >وَاَللَّهُ�

َ�للَّهَ مََعََنََا<. این  نْْ إَِنَّ ا ْـَزَ
�تَحْ

 
ا

یبّیَ سََـنیدهَیَ<، و پیامبـر اکـرم؟ص؟ در غـار ثـور فرمـود: >لَا إَِنَّ مََعیََ رَ
معیّّت الهی وعده‌ای قطعی و سنتی تغییرناپذیر در تاریخ است.2

جز لگدمال شدن، هیچ اثری ندارد!
بعضی می‌گویند تسلیم بشویم تا دشمن علیه ما موذی‌گری نکند! این‌ها نمی‌دانند 
که هزینهٔٔ تسـلیم شـدن به مراتب بیشـتر از هزینهٔٔ مقاومت‌‌کردن و ایسـتادگی‌‌کردن 
اسـت. بله، ایسـتادگی‌‌‌کردن ممکن اسـت هزینه‌ای داشته باشـد، امّّا دستاوردهای 

1. بقره، 251.
2. بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری، 24اسفند1396.
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ت‌‌ها ارزش دارد؛ امّّا تسلیم شدن 
ّ
بسیار بزرگی دارد که صدها برابرِِ آن هزینه برای ملّ

در مقابـل دشـمن عنـود و لجـوج و خبیـث، جـز لگدمـال شـدن، جز ذلیل شـدن، جز 
ف 

ّ
بی‌هویّّت‌‌شـدن هیـچ اثری نـدارد؛ ایـن را بایسـتی همـه بدانند. این قانـون لایتخلّ

نَلَ 

ـوَنَ وََ الُلهُ مََعَکَُُم وََ 

َلَعَلاَ
ـمِِل وََ تُُنَاَمُُ ا  اَسَّل

یلَی
لا َتَهِِنـوا وََ عدَتَوا اِ

َ
پروردگار اسـت کـه فرمـود: >فَ

کَُُلَم<؛ سست نشوید و دعوت به سازش با دشمن نکنید؛ خدای متعال 

م عَاَما

ُ
کَُ�تِرََ  یَ

کَُُصَم<. خدای  نَلَ یَنَقُُ

م< یعنی >

ُ
کَُ�تِرََ  نَلَ یَ


شما را برتر قرار داده است و برتر هستید: >وََ 

متعال برای شما کم نمی‌گذارد. در مقابل مجاهدتی که انجام داده‌اید، پاداش این 
مجاهدت را به‌طور کامل به شما خواهد داد.1

اگر پشت سرش خنجر گرفته...
نظـام اسلامـی معتقـد اسـت کـه اگر یک کشـوری، یـک دولتی بنـای بـر مخاصمهٔٔ با 
او نـدارد، بنـای بـر دشـمنی بـا او نـدارد و می‌گویـد بیاییـد با هم جنـگ نکنیم، نظام 
<. طرف، ‌یک دولتی  ى اهللَّه لکَّلَوََتَ عَلَى� ا وََ 

ه
اجنَحَ لَه

َ
مِِلَسَّل فَ نَحَوا لِ اسلامی باید قبول کند: >وََ اِنِ َجَ

است که همفکر و هم‌عقیده با شما هم نیست امّّا بنای مخاصمه ندارد؛ می‌گوید 
 یَهنَاکُُمُُ 

ا
بیایید با هم باشیم؛ با هم با ‌مسـالمت رفت‌و‌‌آمد کنیم؛ اشـکال ندارد. >لَا

هِِم<؛ 
یلَی

وّ�بَرَّهُُم وََ تُسِِقـطوا اِ  م نَاَ  تَ
ُ
م مِِـن دِِیارِِکُ

ُ
رِخیُخجِوکُ مَ 


یّلدّـنِِ وََ لَ م فِیی ا

ُ
ـم یُقُاتِلِوکُ

ل�
ِیـنََ 

�لَّذِ
ُ عََـنِِ ا اللَّهُ�

]اگر[ با شما نجنگیدند، شما را از خانه و دیارتان بیرون نکردند، معارضه‌ای با شما 
ندارند، قبول ‌کنید؛ امّّا اگر دیدید که طرف، مورد اطمینان نیست، دروغ می‌گوید، 
ـمل<‌؛ اگر ‌این‌جوری اسـت، حق ندارید؛ اگر   اَسَّل

ى
لا َتَهِِنوا وََ عدَتَوا اِلَِى

َ
حیله می‌کند، نه >فَ

احسـاس کردید، فهمیدید، قرینه‌ها نشـان دادند که طرف ]مقابل[ صادق نیست 
و دروغ ‌می‌گویـد،‌ در ظاهـر ایـن دسـت را جلو آورده که با شـما دسـت بدهـد، امّّا با 
لا َتَهِِنوا 

َ
آن دسـت دیگرش، پشـت سـر یک خنجر زهرآلود را ‌قبضه کرده و گرفته، >فَ

ثَوا  ـ‌مل<؛ هرگـز قبول نکنید. یا اگـر چنان‌چه پیمانی بستیـد، >وََ اِنِ َنَکَ  اَسَّل
ى

وََ عدَتَـوا اِلَِى
دِِهَهِِم< شـما هم بـا آن‌هـا مقابله‌به‌مثـل کنید؛ پیمان شـکستند،  مُـهَُنَ مِِن دِِعـَبَ  عَ یَاَما

پیمانشان را بشکنید.2

1. بیانات در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین؟ع؟، 9تیر1397.
2. بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران، 26مرداد1402. 
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بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی
هرگاه مردم ایسـتادند، با وجود تمام زخم‌‌‌ها و فشـارها، سربلند شـدند و هرگاه از 

ترسِِ هزینه‌ها تسلیم شدند، همان ترس، آن‌‌‌ها را نابود  خواهد کرد.

هزار نفر یا هفت‌هزار نفر؟
یاران مختار ثقفی گرد آمدند و هم‌‌‌قسم شدند و با لشگر عبیدالله بن زیاد جنگیدند 

و پیروز شدند و کمتر از هزار تا کشته دادند؛ اما زمانی که »مُُصعب بن زبیر« کوفه را 

محاصره کرد، یاران مختار ترسیدند و حاضر نشدند مبارزه کنند و شمشیرهایشان را 

غلاف کردند. درنتیجه، شش یا هفت‌‌هزار نفر کشته شدند و شکست خوردند. یعنی 
وقتی جنگیدند، بسیار کمتر از زمانی که تسلیم شدند، تلفات دادند!1

هشت‌‌میلیون نفر یا 300هزار نفر؟
بـا این‌‌کـه ایـران در جنـگ جهانی اول و دوم کنار کشیـد و اعلام بی‌طرفی کرده بود، 

ببینیـم چه‌قـدر تلفـات داد. بعضـی می‌گویند جمعیت ایـران در آن زمان حدود ۲۰ 

میلیون نفر بوده و حدود ۸ میلیون نفر، یعنی نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت، در اثر 

قحطی و سیاست‌های استعماری بریتانیا جان باختند.2 در مقابل، برخی مورخان 

بر این باورند که جمعیت ایران در آن زمان حدود ۱۰ میلیون نفر بوده و بین ۱ تا ۲ 
میلیون نفر، یعنی حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد جمعیت، در جنگ و قحطی از بین رفتند.3

در جنـگ جهانـی دوم نیـز، بـا آن‌کـه ایران بازهم کنـار کشید و وارد جنگ نشـد، 

برآوردها نشان می‌دهد از جمعیت حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون نفری ایران، تلفات کمتر 

از ۲۰۰ هزار نفر بوده است.4 

1. طبری، تاریخ الامم والملوک، ج6، ص110.
2. محمدقلی مجد، اسناد وزارت خارجه ایالات متحده و گزارش‌های کنسولی آمریکا در ایران:

 Majd, Mohammad Gholi. The Great Famine&Genocide in Persia, 1917–1919. 
University Press of America, 2003.

3. پژوهشکده تاریخ معاصر، »عواملی که باعث نابودی نیمی از جمعیت ایران شد«: 
https://www.iichs.ir/fa/article/25864
4. Atabaki, Touraj & Zürcher, Erik J. Men of Order: Authoritarian Modernization 

in Turkey and Iran, 1918–1942. I.B. Tauris, 2004.
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در دوران هشـت سـال دفـاع مقـدس، ایـران بـا بیـش از چهـل کشـور دنیـا 

جنگیـد و حـدود ۳۰۰ هـزار شـهید تقدیم کرد.1 حالا حسـاب و کتـاب و نتیجه‌گیری 

بـا شماسـت: در بی‌طرفـی، یـا ۸ میلیـون کشـته از ۲۰ میلیـون جمعیـت و یـا ۱ 

میلیـون کشـته از ۱۰ میلیـون جمعیـت دادیـم؛ امـا وقتـی جنگیدیـم، آن هـم در 

جنگـی تمام‌عیـار و نابرابر در طول هشـت سـال، از جمعیت چهل‌میلیونی کشـور 

تنهـا سیصدهزار نفر شـهید شـدند. این مقایسـه نشـان می‌دهد که حتـی بر پایه 

داده‌هـای تاریخـیِِ مستنـد، هزینـه مقاومـت کمتـر از هزینـه تسـلیم و بی‌طرفـی 

تحقیرآمیز بوده است.

مادر شهیدی که پیکر فرزندش را نخواست!
وقتـی رژیـم صهیونیسـتی اعلام کـرد تبـادل اسیـران را تنهـا در ازای تحویـل پیکـر 

شهید »سید هادی نصرالله« انجام می‌دهد و باقی اسرا را نگه می‌دارد، موجی 

از نگرانی میان خانواده‌های اسیران درگرفت. اسرائیل گمان می‌کرد می‌تواند از 

نام و پیکر فرزند سید حسـن نصرالله به‌عنوان عامل فشـار اسـتفاده کند تا خود 

را در ایـن معاملـه پیروز نشـان دهـد؛ امـا یـک جملـه، همـه محاسـباتش را به‌هـم 

ریخت. همسر سید حسن نصرالله در واکنش به خبر توقف تبادل، پیامی کوتاه 

اما کوبنده منتشـر کرد: 

»مـن مـادری‌ هسـتم کـه فرزنـدم را در راه خـدا داده‌ام. جنـازه‌اش هدیـه مـن 

بـه جبهـهٔٔ مقاومـت اسـت. او را نمی‌خواهـم! پیکـرش را بـرای خودتـان نگـه داریـد. 

اسرائیل حق ندارد با جنازهٔٔ پسرم معامله کند«.

ایـن سـخن، هم‌چـون سیلـی بـر چهـره سـران تل‌آویـو نشسـت. غرورشـان 

شکسـت و نقشه‌هایشـان نگرفـت و آن جسـارتی کـه با گروگان گرفتن پیکر شـهید 

می‌خواستند نشان دهند، جای خود را به شرمساری داد. مقاومت »مادر شهید« 

کاری کـرد کـه هیـچ سلاحی نمی‌توانسـت انجام دهد. اسـرائیل ناچار شـد از شـرط 

1. منبـع آمـار شـهدا و آمـار جمعیـت ایـران، بیانـات رهبـر انـقلاب در دیـدار خانـواده شـهید محسـن 
حججی، 11مهر1396.
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تحقیرآمیز خود عقب‌نشینی کند و تمام اسیران را آزاد سازد و پیکر شهدا )از جمله 
هادی( را بی‌قید و شرط بازگرداند.1

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
در همـه میدان‌هـا، از سیاسـت تـا زندگی روزمره، باید از موضـع قدرت و عزت رفتار 
کـرد. در مذاکـرات بین‌المللـی، از اصول و منافع ملی )به‌ویژه حق انرژی هسـته‌ای( 
کوتاه نیامد و فریب صلح ذلت‌بار دشمنِِ شکست‌خورده را نخورد. دستاوردهای 

علمی و نظامی را باید برای مردم تبیین کرد تا حس عزت و برتری زنده بماند. 
در زندگـی شـخصی نیـز در برابـر خواسـته‌های ناحـق، رشـوه، فشـار اطرافیان یا 
تمسخر ایمان، سست نشد و با قاطعیت »نه« گفت. در برابر مُُدها و فرهنگ غربی 
که عفت و ایمان را هدف گرفته، ایستاد و بدون ترس نشان داد که این رفتارها زشت 
و بی‌ارزش است. اگر حق با توست، از روی ترس یا خجالت عقب ننشین. کوتاه آمدن 
در برابر دشمن، انسان را ساقط می‌کند، و او تا تو را به بردگی نگیرد، رهایت نخواهد 

کرد. حواست باشد که مرگ در راه عزت، شرف دارد بر زندگی با ذلت. 

مِِنََي
َ
عََالَ

ْ
ِ رََبِّ�ّ الْ

��� حََمْْدُُ لِلَّهِ
ْ
وََالْ

1. آخرتی، روح الامین )سید مقاومت از زبان سید مقاومت(، ص115.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



سوژهٔٔ بیست‎وهفتم

ه‎های سفید و سیاه
ّ
 پلّ

ى� مََا َفَاَتَكُُمْْ  ْوَْسَْا عَلَى

ْيَْلَاا َتَأْ >لِكَِ

حَُُرَْفَْوا بِمََِا آَتَاكُُمْْ< لَاَا تَ وَ
حدید، ۲۳.

پیام اصلی:

حفظ تعادل روحی، عدم دل‌بستگی به دنیا و پرهیز از 
یأس و غرور در مسیر مبارزه.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ
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مقدمه

زندگـی میـدان نوسـان اسـت؛ روزی در فراوانـی می‌گـذرد و روزی در کمبـود. 
گاهی نعمت می‌بارد و گاهی بلا؛ اما در نگاه توحیدی، هر دو امتحان‌ است. یکی با 
شکر سنجیده می‌شود، دیگری با صبر. قرآن و روایات یادمان می‌دهند که مؤمن 
نـه در نعمـت مسـت می‌شـود و نـه در سـختی میبُُـرد؛ چـون نعمـت را فضـل خدا 
به سـقوطِِ دل‌های وابسـته را نشـان 

َ
علَ

َ
می‌بیند و بلا را تدبیر او. داسـتان قارون و ثَ

می‌دهد و حضرت سلیمان؟ع؟ و ابوالشهدا »علی‌محمد افراسیابی«، اوجِِ تعادل 
دل‌های تسلیم را. 

راه ایمان، راهِِ میانِِ یأس و غرور اسـت؛ جایی که انسـان می‌فهمد دنیا امانت 
اسـت، نـه ملـک او. آن‌گاه اگـر چیزی از دستـش رفـت، آرام می‌مانـد و اگـر چیزی بـه 
دستش آمد، مغرور نمی‌شـود. در این مدارِِ امانت، مؤمن سََـبُُک زندگی می‌کند: 
مسـئولیت را می‌فهمـد؛ دل نمی‌بنـدد و در همـه حـال، آرامـش خـود را از ایمـان 

می‌گیرد، نه از نوساناتِِ روزگار.
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سیر بحث این سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی

متعادل باش!▪	
	□  بندگان باایمان و باتقوا از نوسان‌های روزگــار در امانند. در سختی مأیوس و در  

نعمت مغرور نمی‌شوند.

ثروت قارون، عامل نِخوت و مایهٔ عبرت▪	
	□  قارون همراه با تمام دارایی‌اش در زمین فرو رفت تا عبرتی باشد که اگر کسی به مال  

و مِکنت رسید، مغرور و خودبین نشود. 

دنیا همیشه به یک طرف نمی‌چرخد!▪	
	□  زمین همیشه در چرخش است و هیچ چیز دائمی نیست؛ پس در خوشی‌ها مغرور  

و در سختی‌ها ناامید نشو. 

هرچه از دوست رسد، نیکوست!▪	
	□  جمیلاً«. چه پیروز شویم و چه کشته،  

ّ
 حضرت زینب کبری؟عها؟ فرمودند: »ما رَأیتُ لّاإ

هر دو برای ما خیر و حَسَن است. 

خودت را گم نکن!▪	
	□  داستان صاحب باغی که غرور، باعت ازبین‌رفتن محصولش شد.  

گاهی در ظاهر نعمت است!▪	
	□  فزونى اموال و اولاد آن‌ها تو را در شگفتى فرو نبَرد؛ بلکه خدا م‏ىخواهد به وسيله  

آن، در زندگى دنيا عذابشان كند، و در حال كفر بميرند! 
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	▪> ْهِ راجِعُوَن در هر سختی و مصیبتی بگو: >إَّنا لِِلهِ َو إَّنا إَلَي
	□ ع   جز و  بی‌تابی  جــای  به  شوند،  سختی  دچــار  هم  هرقدر  هدایت‌یافته،  بندگان   

 .> ْهِ َراجِعُوَن می‌گویند: >إَّنا لِِلهِ َو إَّنا إَلَي

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟

زاهد واقعی▪	
	□  زهد به این نیست که انسان مال نداشته باشد؛ بلکه زاهد کسی است که داشتن یا  

نداشتن برایش تفاوتی نکند. 

اگر باطن مصائب را می‌‌دیدی!▪	
	□  اگر مؤمن می‌‌دانست که پاداش مصائب و گرفتاری‌‌هایش در آن دنیا چه اندازه  

است، آرزو می‌کرد در این دنیا تکه‌‌تکه شود! 

بخش سوم: از نگاه رهبری

تعادل در طوفان پیروزی و شکست▪	

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

ظرفیت مال زیاد را نداشت!▪	
	□ به به مال دنیا، باعث ازدست‌‌رفتن دارایی‌‌اش شد.  

َ
عل

َ
 دل‌بستگی ث

به امام حسین؟ع؟ بگو شرمنده‌‌ام!▪	
	□ »علی‌‌محمد افراسیابی« کسی بود که با وجود شهادت پنج فرزند و جانبازی دو  

فرزند دیگرش، همیشه شاکر بود و خودش را بدهکار امام حسین؟ع؟ می‌دانست.

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
بـه هـر شکسـت بـه عنوان فرصت شـناخت و دوباره برخاسـتن، و به هـر پیروزی به 

عنوان تذکری برای شکر نگاه کنیم.
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متن سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی
آیات این بخش، نوسان میان داشتن و نداشتن را نشانهٔٔ نظام حکیمانهٔٔ خداوند 
بیان می‌کنند، تا انسان نه در فقدان، مأیوس شود و نه در نعمت، مغرور. تعادلِِ 
دلِِ مؤمن در برابر دگرگونی‌ها، آن‌گاه معنا می‌یابد که سختی و نعمت، هر دو رنگ 

امانت بگیرند و نگاه او در هیچ‌کدام نلرزد.

متعادل باش!
َ�ضَرَّاَءَ  ناهُُ عَْْنَماَءَ بَعََْْدَ 

ْ
قَْذََ


ْ أَ �ئِنَْلَ


فَُُكَورٌٌ * وََ 


ؤَُُ�لَيَسٌٌ  ةًًَ�حْمََ ثَُُمَّ عَْْزََنَناها مِِنْْهُُ إِهَُُنَّ  سـاَنَ مَِِنَّا رَ

ْ
نْ ِ

�
نََا الْإِ

ْ
قَْذََ


ْ أَ �ئِنَْلَ


>وََ 

ولئِكََِ 
ُ
اتِِ أُ احلِح وا اَصَّل

ُ
مَِِلُ وا وََ عَ ُ �بَرَُ يذنََ صَ


 الَّذ

َلاَّ
خَُُورٌٌ * إِ


رَِِفََلَحٌٌ فَ


ينِّيَعَ إِهَُُنَّ  ئِيَِّسَّلاتُُ  َنََّلَ َبََهََذَ ا


َ�لَيَقُُو ـتْْهُُ  َسََّ مَ

يٌرٌبَكَ<.1

جَْْرٌٌ 


ةٌٌَرَ وََ أَ غَْْفِِ هَُُمْْ مَ


لَ

و اگر از جانب خويش، نعمتى به انسـان بچشـانيم، سپس آن را از او بگيريم، 
بسـيار نوميد و ناسـپاس خواهد بود، و اگر بعد از شـدّّت و رنجى که به او رسـيده، 
نعمت‌هـاىي بـه او بچشـانيم، می‌ گويـد: »مشـکلات از مـن برطـرف شـد و ديگـر باز 
نخواهد گشـت!« و غرق شـادى و غفلت و فخرفروشى می‌ شـود؛ مگر آن‌ها که ]در 
سـاهٔٔي ايمان راستين[ صبر و اسـتقامت ورزيدند و کارهاى شايسـته انجام دادند، 

که براى آن‌ها آمرزش و اجر بزرگى است!
إَِنَّ 

َ
يَْيدهِِمْْ فَ


مََـتْْ أَ َدََّقَ


َئَِيَِّـةٌٌ بِمِا  ـرَِِحَ بِهِـا وََ إِنِْْ تُصُِِبْْهُُمْْ سَ

َ
ةًًَ�حْمََ فَ سـاَنَ مِِن�ـا رَ

ْ
نْ ِ

�
ن�ـا الْإِ

ْ
قَْذََ


ا إِذِا أَ >إِنـ�

فَُُكَورٌٌ<.2

ساَنَ 

ْ
نْ ِ

�
الْإِ

1. هود، 9 تا 11.

2. شوری، ۴۸.
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هنـگامى کـه مـا رحمـتى از سـوى خـود بـه انسـان بچشـانيم، بـه آن دلخـوش 
می‌ شـود، و اگـر بلاىي به‌خاطـر اعمـالى که انجـام داده‌اند به آن‌ها رسـد ]به کفران 

می‌ پردازند[؛ چراکه انسان بسيار کفران‌ کننده است. 
انسان در دو حالتِِ گرفتاری و رفاه، معمولاً از خدا غافل می‌شود: در فقدان 
نعمت، دچار یأس و ناسپاسی می‌گردد و در فراوانی نعمت، به غرور و خودستایی 

می‌افتد و موفقیت را نتیجه تلاش خود می‌پندارد.
امـا بنـدگان باایمـان و باتقـوا از این نوسـان درونی در امانند. آنان در سـختی 
مأیوس نمی‌شوند؛ در نعمت مغرور نمی‌گردند و در هر حال نعمت و رنج را از خدا 
می‌بینند. نگاهشان توحیدی است و دلشان میان شکر و صبر در تعادل می‌ماند.

ثروت قارون، عامل نِِخوت و مایهٔٔ عبرت
يلِيو 

ُ
عُُصْْبَةَِِ أُ

ْ
 بِاِلْ

ُ
نَُُ�لَتَوأُ


هَُُ�تِحَ  فَا نُُوزِِ ما إَِنَّ مَ

ُ
كُ

ْ
يَْْلََهِِمْْ وََ آيَْتَْناهُُ مِِنََ الْ


 وَْْقَمِِ مُُوسى فََبََغى  عَ


>إَِنَّ قارَُُنَو َنَكا مِِنْْ 

رَِفَحِيَنَ<.1
ْ
ُبُّ الْ َ�للَّهَ لا �يُحِ حَْْرَ إَِنَّ ا وَْْقَمُُهُُ لا تَفَْْ


 ُ

�لَهُ
 قاَلَ 

ْ
ةِِ إِذِْ قَُُوَّ

ْ
الْ

قـارون از قـوم مـوسى؟ع؟ بـود، اما بر آنان سـتم کـرد. ما آن‌‌قـدر از گنج‌‌ها به او 
داده بوديـم کـه حمـل کليدهـاى آن بـراى يـک گروه زورمند مشـکل بـود! ]به‌خاطر 
آوريـد[ هنـگامى را کـه قومـش بـه او گفتنـد: اين‌‌همـه شـادى مغرورانـه مکـن، کـه 

خداوند شادی‌کنندگان مغرور را دوست نمی‌ دارد.
مٍٍ عِِنْْدي...<.2

ْ
تُُيتوهُُ عَلىى  عِِلْ

ُ
>قاَلَ إَِنَّما أُ

]قارون[ گفت: »اين ثروت را به وسيله دانشى که نزد من است، به دست آورده‏ام!«

بـه قـارون گفتنـد: با ایـن ثروتی که داری، مسـتی نکن، که خدا مسـتی‌کردن با 
مـال دنیـا را دوسـت نـدارد. او بـا غرور گفـت: ایـن مـال را بـا زحمت خودم به دسـت 
آورده‌ام و دوست دارم مستی کنم! پس زمین شکافته شد و قارون همراه با تمام 
دارایـی‌اش فرو رفـت تـا عبرتـی باشـد که اگر کسـی به مال و مکنت رسیـد، مغرور و 

خودبین نشود.

1. قصص، 76.
2. قصص، ۷۸.
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دنیا همیشه به یک طرف نمی‌چرخد!
َ�يْنََ اَلنَّا‏س<.1 ا بَ

هلُه
َيََّ�امُُ نُدُاوِِ


كََ الْأَ

ْ
>تِلِْ

مـا ايـن روزهـا]ىِِ پـيروزى و نـاکامى[ را ]بـه عنـوان امتحـان[ در ميـان مـردم 
می‌ گردانيم ]تا عبرت گيرند[.

می‌دانیـم کـه زمیـن گـرد اسـت و همیشـه در چرخـش. اگـر امروز ثروتمندیـم، 
شـاید همیشـه چنیـن نباشیـم و اگـر امروز فقیر هستیـم، این وضعیت همیشـگی 
نیسـت. اگر به این باور داشـته باشیم، آن‌وقت با بالا رفتنِِ مقام یا افزایش دارایی 
دچـار نخـوت و غرور نمی‌شـویم، و اگـر روزی دچـار فقـر شـویم، یـأس و ناامیـدی 

وجودمان را دربرنمی‌گیرد.

هرچه از دوست رسد نیکوست!
صَُُبََّرََتَوَنَ  لْْ  لْْ َهَ

ُ
مُُؤْْمِِنُُوَنَ * قُ

ْ
ِ الْ

�كَّلَِوَ َتََيَـ
ْ
لَْ

ِ فَ ى ا�للَّهِ وَْْنلاا وََ عَلَى� ا هَُُوَ مَ

نلَن
 ُ َتََكَـَبَ اللَّهُ�


 ما 

َلاَّ
ـنْْ يُنَبَيصا إِ

ل�
ـلْْ 

ُ
>قُ

2.>... ِ
ُسْْ�يْنَِيََنَ ى ا�لْحُ  إِحَِْْدَ

َلاَّ
بِنِا إِ

بگو: هيچ حادثه‌ اى براى ما رخ نمی‌دهد، مگر آن‌چه خداوند براى ما نوشـته 
و مقرّّر داشته است. او مولا ]و سرپرست[ ماست و مؤمنان بايد تنها بر خدا توکّّل 

کنند. بگو: آيا درباره ما، جز يکى از دو نيکى ]پیروزی یا شهادت[ را انتظار داريد؟! 
وقتـی خواستنـد مؤمنان را سرزنش کنند و بگویند: »ببینید وضع خودتان 
را!« مؤمنـان در پاسـخ دو نکتـه گفتنـد: نخسـت این‌‌کـه هرچـه بـه مـا برسـد، از 
جانب مولای ماسـت، و اگر چنین اسـت، پس هرچه از دوسـت رسـد، نیکوسـت. 
 جََمیلاً«. نکته دوم این‌‌ 

الّاإ
زینـب کـبری؟عها؟ نیز با همین منطـق فرمودند: »مََا رََأیتُُ 

بود که: چه پیروز شـویم و چه کشـته شـویم، هر دو برای ما خیر و حََسََـن اسـت. 
کشته‌‌شـدن، همـان شـهادتی اسـت کـه برتـر از آن هیـچ خیری نیسـت. بـا چنیـن 
نگاهی، انسان نه‌تنها از هیچ ضربه یا سختی‌‌ای در راه حق اندوهگین نمی‌شود، 

بلکـه آن را زیبا می‌بیند.

1. آل‌عمران، ۱۴۰.
2. توبه، 51و52.
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خودت را گم نکن!
اًرَفََنًَ<.1 ُزَُّ  عَ

َ
ُ مِِنْْكََ مالاًً وََ أَ �ثَرُ

ْ
كْ

َ
َنََا أَ


اوِِرُُهُُ أَ قَاَلَ لِصِاحِِبِهِِِ وََ هَُُوَ حيُح


رٌٌَمََثَ فَ  ُ

�لَهُ
>وََ َنَكا 

صاحـب باغـی، درآمد فراوانى از آن باغ داشـت؛ بـه همين جهت، به دوستش 
]درحالىکـه بـا او گفت‌وگـو می‌ کـرد[ چنيـن گفـت: »مـن از نظـر ثروت از تـو برتر، و از 

نظر نفرات نيرومندترم.«
�َ خاوِِةٌٌَيَ عَلىى  عُُرُُشِِوـها وََ يََقُُولُُ يا  َقََفَ هيفا وََ هِيَ نْْ

َ
يَْْفََّكَهِِ عَلىى  ما أَ


بُُ 

ِلَِّقَ
 صَْْبََحََ يُُ


أَ
َ
رَِمََهِِِ فَ َطَيح بِثَِ

ُ
>وََ أُ

اًدًَ<.2 حَ
َ
بِّيي أَ كِْْ بَِرَ �شْرِ

ُ
مْْ أُ

َ
ْتَنيَ لَ �لَيْ

]به هر حال عذاب الهى فرا رسيد[ و تمام ميوه‌های آن نابود شد و او به‌خاطر 
هزينه‌‌هـاىي کـه در آن صـرف کـرده بـود، پيوسـته دسـتانش را به‌‌هـم می‌ ماليد ]در 
حالى که تمام باغ بر داربسـت‌هايش فرو ريخته بود[ و می‌ گفت: اى کاش کسى را 

همتاى پروردگارم قرار نداده بودم!
وقتی باغش به ثمر نشست و محصولش از دیگران بیشتر شد و ثروتش بالا 
رفـت، به‌جـای آن‌کـه خـدای مهربـان را شـکر کند، دچـار غرور و تکبّّر شـد. در نتیجه، 
عـذاب الهـی فـرا رسید و تمام میوه‌ها، زحمات و هزینه‌هایش نابود شـد تا بفهمد 

وقتی خدا از فضلش به کسی برتری می‌دهد، نباید خودش را گم کند.

گاهی در ظاهر، نعمت است!
نْْفُُسُُـهُُمْْ 

َ
َقََهَ أَ يَ�اةِِ الُدُّنْيْا وََ زَْْتَ بَهَُُمْْ بِهِا يفِي الْحَ ِذَِّ ُعَ ُ �لِيُ وَْْدُُلاهُُـمْْ إَِنَّما يُرُيدُُ اللَّهُ�


هُُـمْْ وََ لا أَ

ُ
مَْْوالُ


لا تُُعْْجِِبْْـكََ أَ

َ
>فَ

3.> وََ هُُمْْ فِكارَُُِنَو
]فزونى[ امـوال و اولاد آنهـا، تـو را در شـگفتى فرو نبََرََد. خدا می‌ خواهد آنان را 

به وسيله آن، در زندگى دنيا عذاب کند، و در حال کفر بميرند!
گاهی ثروت و فرزند، در ظاهر نعمتند، اما در حقیقت، وسیلهٔٔ عذاب می‌شوند. 
چنیـن افـرادی معمـولاً اموالـی بی‌برکـت و فرزندانـی ناصالـح دارنـد که مایـه رنج و 
نگرانی‌شـان اسـت. برای حفظ مالِِ حرام و سـر و سامان دادن به فرزندان خطاکار 

1. کهف، 34.

2. کهف، 42.
3. توبه، ۵۵.
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عمرشـان را صـرف می‌کننـد و در دل، دلبسـتهٔٔ همـان چیزهایـی هستنـد کـه بایـد 

رهایشـان کنند. چون به آخرت باور ندارند، دل‌‌‌کندن از مال برایشـان سخت است 

و سـرانجام بـا ایمـانِِ از دسـت‌رفته و رنـج بسیـار از دنیـا می‌روند. در مقابـل، مال و 

فرزند پاک و صالح، نعمت و مایهٔٔ آرامش و سعادت است.

اگـر کسـی دیـد مالـش کم، اما دلش آرام و سـبک اسـت، یا با وجود سـختی‌ها 

هنوز لبخند می‌زند و امید دارد، بداند خدا درِِ رحمتی را به رویش گشوده که از هر 

ثروتی بالاتر است. وقتی فرزندش مؤمن و پاک است، هرچند امکاناتش محدود، 

باید بداند که در سـایهٔٔ نعمت حقیقی زندگی می‌کند. پس به جای حسـرتِِ درآمد 

و رفـاه دیگـران، هـر روز شـکر کنـد که خدا روزیِِ حلال و آرامشِِ دل داده اسـت. این 

همان ثروتی است که نه غصه به همراه دارد و نه حساب سنگین فردا را.

> ْهِِ راجِِعُُوَنَ ِ وََ إَِنَّا إِ�لَيْ ��لِلَّهِ در هر سختی و مصیبتی بگو: >إَِنَّا 
 ِ

ـراتِِ وََ بَشَِّرِ� نْْفُُسِِ وََ الثََّمََ
َ�
مَْْ�ـوالِِ وََ الْأَ


ُـوعِِ وََ قَْْنَـصٍٍ مِِـنََ الْأَ �َـوْْفِِ وََ الْجُ�


ءٍٍ مِِـنََ الْخَ كَُُنََّوَـمْْ بِشَِيْ�

ُ
بَْْ�لُ


>وََ لَنَ

واتٌٌ مِِنْْ 
َلََ
 يَْْلََهِِمْْ صَ


 ولئِكََِ عَ

ُ
ْهِِ راجِِعُُوَنَ * أُ ِ وََ إَِنَّا إِ�لَيْ ��لِلَّهِ وا إَِنَّا 

ُ
تَْْهُُمْْ مُُيصبَةٌٌَ قالُ صَابَ


يذنََ إِذِا أَ


ابِرِينََ * الَّذ اَصَّل

1.> مُُهَْْتَدَُُنَو
ْ
ولئِكََِ هُُمُُ الْ

ُ
ةٌٌَ�حْمََ وََ أُ ِبَِّهِِمْْ وََ رَ رَ

قطـعاً همـهٔٔ شـما را بـا چـيزى از ترس، گرسـنگى و کاهـش در مال‌هـا و جان‌ها 

کـه  آن‌هـا  اسـتقامت‌ کنندگان؛  بـه  ده  بشـارت  و  می‌ کنيـم،  آزمايـش  ميوه‌ هـا  و 

هـرگاه مصيبـتى بـه ايشـان می‌ رسـد، می‌ گوينـد: »مـا از آنِِ خدایيـم و به‌سـوى او 

بازمىگرديـم«. اين‌هـا هماناننـد که الطاف و رحمت خدا شـامل حالشـان شـده، و 

آن‌ها هدايتيافتگانند.

بنـدگان هدایت‌یافتـه و نیـکِِ خـدای مهربـان، هرقـدر هـم دچار سـختی، داغ و 

< و در  ْـهِِ رََاجِِعُُوَنَ ِ وََ إَِنَّا إِ�لَيْ ��لِلَّهِ ع می‌گوینـد: >إَِنَّا  مصیبـت شـوند، بـه جـای بی‌تابـی و جز

برابرِِ این تسلیم و آرامش، مشمول لطف و رحمت پروردگار مهربان می‌شوند.

1. بقره، 155 تا ۱۵۷.



448

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟
در نگاه اهل‌بیت؟عهم؟، دنیا ملک انسـان نیسـت، امانتی در دسـتان اوسـت؛ امانتی 
که باید درسـت نگهش دارد، از آن به‌جا اسـتفاده کند و به آن دل نبندد. کسـی که 

این را بفهمد، نه با رفتن چیزی ناراحت می‌شود و نه با آمدنش مغرور می‌شود.

زاهد واقعی
 

الَّا
نْْفُُسِِکُُمْْ إِ

َ
رَْْ�ضِِ وََ لا فِیی أَ


صَاَبَ مِِـنْْ مُُصِِیبََـةٍٍ فِیی الْأَ


ـتْْ فِِینََـا >مََـا أَ

َ
مََـا نََزََلَ

امـام سـجاد؟ع؟: »إِِ�نََّ
سََـوْْا یعَلی مـا فاکَُُتَمْْ وََ لا تَفَْْحَُُرَوا بِمِا 

ْ
یْْلا أَْتَ

َکَ
سَِِیَیٌرٌ لِ ی�عَلَی اللهِِ  هَا إَِنَّ لِذکِ 


َ�بْرََنَأَ نْْ 

َ
بَْْلِِ أَ


فِیی کِتِـابٍٍ مِِـنْْ قَ

وتِِینََا«.
ُ
رََحُُ بِِمََا أُ

ْ
 نََفْ

الَا
نْْیََا وََ 

مْْرِِ ال�دُُّ
َ
اتََنََا مِِنْْ أَ

َ
ی مََا فَ

َ
سََی عََلَ

ْ
 نََأْ

الَا
ذِِینََ 

�لََّ
نََحْْنُُ ا

َ
آتاکُُمْْ< فَ

صَـاَبَ مِِـنْْ مُُصِِیبََـةٍٍ فِیی 

ایـن آیـه دربـارهٔٔ مـا نـازل شـده اسـت کـه می‌فرمایـد: >مـا أَ

رَْْ�ضِِ...<. ما خاندانی هستیم که دربارهٔٔ امور فوت‌شدهٔٔ دنیوی تأسّّف نمی‌خوریم 

الْأَ

و نسبت به مادّّیات دنیوی شاد نمی‌شویم.
رََجََتِِ 

َ
دْْ خَ

َ
قَ

َ
اهِِدُُ فَ

ا ال�زََّ
�مََّ

َ
أَ

َ
هْْ زََاهِِدٌٌ وََ صََابِِرٌٌ وََ رََاغِِبٌٌ فَ

َ
ثَالَا




َ
اسََ ثَ

نََ ال�نََّ
َ
أمیرالمؤمنین؟ع؟: »أَ

اتََهُُ 
َ

ی شََیْْءٍٍ مِِنْْهََا فَ
َ
سََی عََلَ

ْ
 یََأْ

الَا
نْْیََا وََ 

رََحُُ بِِشََیْْءٍٍ مِِنََ ال�دُُّ
ْ

 یََفْ
الَا


َ

بِِهِِ فَ
ْ
لْ

َ
رََاحُُ مِِنْْ قَ

ْ
فْ

َ �لْأَ
حْْزََانُُ وََ ا

َ �لْأَ
ا

هُُوََ مُُسْْتََرِِیح«.1
َ

فَ

مـردم سـه گروهنـد: زاهد ]پارسـا[ و صابـر ]شـکیبا[ و راغب ]خواهـان دنیا[. 
امّّـا زاهـد کسـی اسـت کـه اندوه‌هـا و شـادی‌ها از دلـش بیرون رفته، نـه به چیزی 
از دنیـا شـاد شـود، و نـه بـر چیزی کـه از دستـش رفتـه، افسـوس خـورََد. پـس او 

آسوده‌‌خاطر است.

اگر باطن مصائب را می‌‌دیدی!
ارِِیضُُ«.2

َ
رََضََ بِِالمََقَ

ُ
نََهُُ قُ

َ
تََمََنََی اَ

َ
هُُ مِِنََ الَاَجرِِ فِِی المََصََائِِبِِ لَ

َ
مُُ المُُومِِنُُ مََا لَ

َ
و یََعلَ

َ
»لَ

اگر مؤمن می‌‌دانسـت که پاداش مصائب و گرفتاری‌‌‌هایش چه اندازه اسـت، 
آرزو می‌کرد که با قیچی تکه‌‌‌تکه شود!

در ایـن دنیـا، انسـان هنـگام روبـه‌رو شـدن بـا بلا یـا مصیبـت معمولاً پریشـان 

1. برازش، تفسیر اهل‌بیت؟عهم؟، ج۱۵، ص۵۹۸؛ کلینی، الکافی، ج۲، ص۴۵۶.
2. کلینی، اصول کافی، ج2، ص255.
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می‌شود؛ اما اگر باطن و حقیقت این بلاها را ببیند، در برابر از‌دست‌دادن یا گرفتار 
شدن، آرام می‌ماند و بی‌تاب نمی‌شود.

بخش سوم: از نگاه رهبری

تعادل در طوفان پیروزی و شکست
جبهـه‌ی مقاومـت نـه از پیروزی‌هـا بایـد مـغرور شـود و نـه از شکسـت‌ها مأیـوس. 
پیروزی و شکسـت وجـود دارد؛ همان‌گونـه کـه در زندگـی شـخصی انسـان‌ها گاه 
کامیابی است و گاه ناکامی. زندگیِِ گروه‌ها نیز چنین است؛ روزی در اوج‌اند و روزی 
در رکود، دولت‌ها و کشورها نیز همین‌گونه‌اند. فراز و نشیب جزئی از حیات انسان 

است و گریزی از آن نیست.
آنچه لازم است این است که در هنگامِِ فراز، دچار غرور نشویم؛ زیرا غرور، مایۀ 
جهـل و غفلـت می‌شـود. و چـون بـه فرود رسیدیـم و در جایی نـاکام ماندیم، نباید 

دل‌شکسته، افسرده یا مأیوس شویم.
در طـی ایـن چهـل و چنـد سـال، جمهـوری اسلامـی بـا حـوادث بزرگ و تلخـی 
روبـه‌رو شـده اسـت؛ از بمباران‌هـای مسـتقیم دشـمن در تهـران و تهدیدهـای 
سـنگین دوران جنگ تا کمبود امکانات و شـرایط دشـوار. اما در همۀ این فراز و 
نشیب‌هـا، لحظـه‌ای دچار سسـتی و انفعال نشـده و مسیر اسـتقامت و پایداری 

خود را با قدرت ادامه داده اسـت. 1

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی
در مسیر ایمان، گاهی امتحان در تنگدستی است و گاهی در فراوانی. بعضی مثل 
ثعلبـه، وقتـی نعمتشـان زیـاد شـد، تعادلشـان را از دسـت دادند و سـقوط کردند؛ 
و بعضی مثل ابوالشـهدا »علی‌محمد افراسیابی«، در سـخت‌ترین فقدان‌ها هم 

استوار ماندند و شاکر بودند.

1. بیانات در دیدار هزاران نفر از اقشار مختلف مردم درباره تحولات منطقه، 21آذر1403. 
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ظرفیت مال زیاد را نداشت!
»ثعلبه« مردی فقیر بود که زندگی ساده‌ای داشت و دارایی چشم‌گیری نداشت. 
روزی خدمـت پیامبـر اکـرم؟ص؟  رسیـد و عـرض کرد: ای رسـول خـدا! برایم دعـا کن تا 

خداوند روزی‌ام را زیاد کند و ثروتی به من ببخشد.
پیامبـر؟ص؟ فرمودنـد: »ای ثعلبـه! مالـی کـه اکنـون داری، اگـر شـکرش را به‌جـا 
بیاوری، برایت بهتر است از ثروتی که نتوانی مسئولیت آن را تحمل کنی. آیا دوست 
نداری از سبک زندگی پیامبرت درس بگیری؟ به خدا اگر بخواهم، کوه‌ها برایم طلا 
و نقره می‌شوند، ولی بهترین زندگی آن است که همراه با عفاف و قناعت باشد و 

بهترین مال، مالی است که انسان شکرش را به‌جا آورد«.
ثعلبـه از سـخن پیامبـر؟ص؟ قانـع نشـد و دوبـاره اصـرار کـرد و گفـت: ای رسـول 
خـدا! بـه خدایـی کـه تو را بـه پیامبری برگزید، اگـر خداوند ثروتی به مـن بدهد، حق 

محتاجان را از آن خواهم داد.
پیامبر؟ص؟ پـس از اصـرار فـراوان او، برایش دعا کردند. پس از آن، زندگی ثعلبه 
به‌سـرعت دگرگون شـد. ابتدا چند گوسـفند خرید، ولی گله‌اش کم‌کم زیاد شـد و 
ثروتـش فـراوان شـد. کار دامـداری‌اش رونـق گرفـت و آن‌قدر مشـغول کار شـد که 

دیگر فرصت حضور در مسجد، نماز جمعه و دیدار پیامبر؟ص؟ را از دست داد.
بـا گذشـت زمـان، زکات هـم بـر او واجـب شـد. پیامبـر؟ص؟ مأمورانـی را بـرای 
جمـع‌آوری زکات فرسـتاد و آنـان بـه سـراغ ثعلبه رفتند تا سـهم واجـب او را بگیرند؛ 
امـا ثعلبـه سـر بـاز زد و گفـت: زکات چیزی شبیـه جِِزیـه اسـت کـه از اقلیت‌هـا گرفته 

می‌شود. چرا باید منِِ مسلمان چنین مالیاتی بدهم؟!
وقتـی خبـر بخل ورزیدن او به پیامبر؟ص؟ رسیـد، حضرت دوبار فرمودند: »وای 

بر ثعلبه! وای بر ثعلبه!«.
او هم‌چنان به جمع‌‌آوری مال ادامه داد و دلش بیش از پیش به دارایی دنیا 
وابسته شد؛ اما همان‌گونه که قرآن فرموده است، نتیجهٔٔ این دل‌بستگی جز زیان 
و سـوءعاقبت نبـود. ثروتـی که آرزویش را داشـت، از دسـت رفـت و در پایان، چیزی 

برایش جز حسرت باقی نماند.1

1. ناصری، داستان های بحارالانوار، ج۳، داستان شماره ۸.
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به امام حسین؟ع؟ بگو: شرمنده‌‌ام!
ابوالشـهدا »علی‌محمـد افراسیابـی« از پـدران نـام‌آور دوران دفـاع مقـدس بـود؛ 
مردی که هیچ‌وقت میدان را خالی نگذاشت و هفت پسرش را یکی پس از دیگری 

راهی جنگ کرد. از میان آن‌ها پنج نفر شهید شدند و دو نفر جانباز.
روزی که آخرین پسرش را برای خاک‌سپاری آوردند، خواست قبل از خداحافظی 
نهایی، صورتش را ببیند. کفن را کنار زدند. سرش را نزدیک آورد و گفت: »پسرم، به 
آقا اباعبدالله‌الحسین؟ع؟ سلام برسان و بگو شرمنده‌ام اگر دیگر پسری ندارم که 

تقدیمت کنم! تو در کربلا همه عزیزانت را در راه خدا دادی«.
مرحـوم افراسیابـی بـا این‌‌کـه پنج پسـرش در راه خدا شـهید شـدند و دو پسـر 
دیگـرش مـجروح از جبهـه بازگشتنـد، حتـی یک‌بـار هـم زبـان بـه ناشـکری بـاز نکرد. 
همیشـه »الحمـدلله« می‌گفـت و بـا همـه ایـن داغ‌هـا بـاز خـودش را بدهـکار امـام 

حسین؟ع؟ می‌دانست.1

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
در مسیر زندگی، مؤمن نه با شکست می‌شکند و نه با پیروزی از خودبی‌خود 
می‌شـود؛ چـون می‌دانـد هـر دو، صحنـهٔٔ امتحـان اسـت. شکسـت بـرای او نشـانه 
ضعـف نیسـت؛ بلکـه فرصتی اسـت برای شـناخت و دوبـاره برخاسـتن. پیروزی هم 

جایگاه غرور نیست؛ تذکّّری است برای شکر و مسئولیت بیشتر.
آرامش مؤمن به نوسانات دنیا گره نمی‌خورد. نه از گرانی دل‌تنگ می‌شود و 
نه از ارزانی مغرور. اگر نعمتی رفت، دلش نمی‌سوزد؛ چون یقین دارد در رفتنِِ آن 
خیری نهفتـه اسـت، و اگـر نعمت تازه‌ای رسید، شـکر می‌گوید، ولـی دل نمی‌بندد. 

حتی وسایل، جایگاه، شغل یا موقعیت‌ها برایش امانتند، نه دارایی ابدی.
او بـه فرزنـدش یـاد می‌دهـد کـه از داشـته‌ها لذت ببرد، اما اسیرشـان نشـود. 
با افتادن و برخاسـتن، صبر و شـکر را یاد بگیرد و ازدسـت‌‌دادن را شکسـت نبیند و 

به‌دست‌‌آوردن را فتح نخواند.
نتیجه آن‌که: راه ایمان، تعادل اسـت، نه افسـوسِِ ازدسـت‌رفته‌ها و نه غرورِِ 

1. https://virasty.com/Anaoheboljehad/1696519454871689758?lang=fa
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به‌دسـت‌آمده‌ها؛ بلکـه دیـدنِِ هر اتفاقی در مـدار حکمت الهی و ادامه دادنِِ راه با 
آرامشی که تنها از باور به امانت‌بودن دنیا حاصل می‌شود.

مِِنََي
َ
عََالَ

ْ
ِ رََبِّ�ّ الْ

��� حََمْْدُُ لِلَّهِ
ْ
َ الْ

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



سوژهٔٔ بیست‎وهشتم

 محکِِ پنهان

جًًَرَْ�ا*  ُ مَخْ ْلَْعَْ�يَجْ لَهُ� َ�للَّهَ  تَََّقِِ ا ْنَْ يَ >وََمَ

ْ�يَحْتَسَِِبُُ< ْيَْثُُ لَاا  زُقُْهُُْ مِِْنْ حَ ْرَْيََ وَ
طلاق، ۲ و ۳.

پیام اصلی:

تقوا و توکل به عنوان کلید عبور از بن‌بست‌ها، 
گشایش‌های غیرمنتظره و کفایت الهی.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ

558
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مقدّّمه

قرآن کریم می‌فرماید: اگر می‌خواهید درهای آسمان و زمین بر شما گشوده شود 
و برکـت و آرامـش در زندگی‌تـان جـاری گـردد، باید اهـل ایمان و تقـوا باشید؛ چون 
هرجا تقوا باشد، خدای مهربان، خود راه را می‌گشاید و از جایی که گمان نمی‌کنید 
روزی می‌رساند. او وعده داده است که تنها تکیه‌گاه حقیقی، خود اوست و اگر دل 

انسان به غیرخدا وابسته شود، دچار ناامیدی و خواری خواهد شد. 
تقوا یعنی انسـان حتی وقتی تنهاسـت، همان‌طور از خدا شـرم کند که میان 
مـردم شـرم می‌کنـد؛ چـون اهـل تقـوا کسـانی‌اند کـه در نهـان نیـز از پروردگارشـان 
می‌ترسند. خدای مهربان انسان را در خلوت می‌آزماید تا آشکار شود که آیا وقتی 
هیچ‌کس نمی‌بیند، باز هم حرمت او را حرمت می‌نهیم و دل را پاک نگه می‌داریم. 
اگـر انسـان در بزنـگاه وسوسـه، بـا یـاد خـدا دلـش را روشـن کنـد، چشـمش بـاز 
می‌شـود و مسیر درسـت را می‌بیند و نمی‌لغزد. راه تقوا این اسـت که اصلاً به گناه 
نزدیک نشوی؛ چون همین نزدیک‌‌‌شدن ممکن است ناآگاهانه تو را در آن غرق کند. 
هرکس برای رضای خدا سخن حق بگوید، اگرچه از جمعی رانده شود، خدا او را در 
هَُُنََّلَم 


خِِد

�لَنُ
جمع صالحان وارد می‌کند و بر دل‌ها مسلط می‌سازد؛ چنان‌که فرمود: >

ینحلِح<. امامـان؟عهم؟ فرموده‌انـد کـه هرکس رابطـهٔٔ میان خود و خدا را درسـت  ـا فِیی اّصّل
کنـد، خـدا رابطـهٔٔ او را بـا مـردم اصلاح می‌کنـد، و هرکس جز به خـدا امید نبندد، خدا 
راه گشـایش، روزی و عـزت او را بـاز می‌کند. داسـتان‌های مرد توبـه‌کار جزیره، حمّّال 
تبریزی و شهید »علی چیت‌سازیان« نشان می‌دهند که هرکس در نهان از نگاه خدا 

حیا کند، خداوند همان لحظه درهای رحمت و کرامت را برایش می‌گشاید. 
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پـس خلاصـهٔٔ همـهٔٔ ایـن حقیقـت، آن اسـت کـه راه نجـات، عـزت و گشـایش در 
زندگی، در تقوای خالص و توکل محض بر خدای مهربان معنا می‌یابد، و هر دلی 

که از گناه فاصله بگیرد، خدا نور و برکتش را بر آن جاری می‌کند.
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سیر بحث این سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی

از زمین و آسمان می‌‌رسد!▪	
	□ قانون گشایش الهی: هرجا ایمان و تقوا زنده شود، درهای بسته گشوده و برکت از  

زمین و آسمان به جریان می‌‌افتد.

قدرت تشخیص▪	
	□ اگر دل بر مدار تقوا باشد، قدرت تشخیص پیدا می‌کند تا گره از کارش گشوده شود. 

قبولِ توبه و بهشت، برای هرکسی نیست!▪	
	□ قبول توبه برای کسانی است که در خلوت، وقتی هیچ‌‌‌کس جز خدا نیست، از او  

حساب می‌‌برند.

شرم از خدا نه؛ از بندهٔ خدا آری؟▪	
	□ چرا زشت‌کاری خود را از مردم پنهان می‌‌کنید، ولی از خدا نه؟! 

حرف حق را بگو؛ باقی‌اش با من!▪	
	□ اگر تقوا اقتضا می‌کند سخن حق را بگویی، پس بگو و سکوت نکن! 

قبل از گناه‌کردن، چشمت را باز می‌‌کنم!▪	
	□ کمک خواستن از خدا هنگام وسوسهٔ شیطان و فراهم‌‌‌آمدن زمینهٔ گناه.  
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بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟

قدرتِ نفوذِ کلام▪	
	□ هر کس از خداوند اطاعت کند، اطاعت خواهد شد! 

هم ناامیدت می‌‌کنم، هم ذلیل!▪	
	□ به عزّت و جلالم قسم، امید هرکسی که به غیر من امید ببندد، ناامید می‌‌کنم و نزد  

مردم او را خوار می‌گردانم.

با من که خوب باشی، با دیگران هم خوب می‌شوی!▪	
	□  را اصلاح کند، خداوند رابطهٔ میان او و  

ّ
هر کس رابطهٔ میان خود و خدای عزّوجل

مردم را نیز اصلاح می‌کند.

خدای مهربان ضمانت کرده▪	
	□ پرهیزگاران   بــرای  مــروان که فرمود: خداوند  به عبدالملک  امــام سجاد؟ع؟  پاسخ 

ضمانت کرده که نجات دهد آن‌ها را از جایی که دوست ندارند، و روزی بخشد از 

ی که گمان نمی‌برند.
ّ
محل

بخش سوم: از نگاه رهبری 

تقوای جمعی▪	
	□ جامعهٔ اسلامی برای محفوظ ماندن از تیرهای دشمن و تهاجم اقتصادی، نیازمند  

تقوای اجتماعی است.

دشمن از جایی ضربه می‌خورد که گمانش را نمی‌برد!▪	
	□ نیروی هوایی در دوران پهلوی نزدیک‌ترین نیروها به دربار بود؛ اما در روز 19 بهمن با  

امام دیدار و بیعت کردند. 

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

من همان حمّال بازار هستم!▪	
	□ داستان حمّال تبریزی که عمری بندگی کرد و خواسته‌اش اجابت شد و کودکی را در  

بین زمین و آسمان نگه داشت.
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سیم‌‌خاردار نفس!▪	
	□ شهید »علی چیت‌‌سازیان« اولین درس اطلاعات عملیات این است: کسی می‌‌تواند  

از سیم‌‌خاردارهای دشمن عبور کند که در سیم‌‌‌خاردار نفس گیر نکرده باشد.

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
بایـد بـرای خـدای مهربـان، همـان حرمـت و وقـاری را نگـه داریم که میـان خودمان 
رعایت می‌کنیم. همان‌طور که کار زشت را از هم پنهان می‌کنیم، از نگاه او هم شرم 

کنیم تا زندگی‌مان در آشکار هم زیبا شود.
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متن سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی
هرجا انسان دلش را بر مدار تقوا و توکل نگاه دارد، خداوند خود راه را می‌گشاید؛ 

نور تشخیص می‌بخشد؛ در خلوت‌ها حمایت می‌کند و در جمع‌ها عزت می‌آفریند. 

این بخش، پشتوانه‌های قرآنی همین قانون همیشگی را بیان می‌‌کند؛ قانونی که 

از ایمان و تقوا آغاز می‌شود و به آرامش، گشایش و برکت ختم می‌رسد.

از زمین و آسمان می‌‌رسد!
رَْجُُْلِهِِِم<.1


ْتِِ أَ وَْْقِهِِِمْْ وََ مِِنْْ �تَحْ


وا مِِنْْ فَ

ُ
لُ

َكََ�لَأَ



ِبَِّهِِمْْ  ْهِِمْْ مِِنْْ رَ نْزَِِْلَ إِ�لَيْ

ُ
َلَيج وََ ما أُ


نْج ِ

�
قَامُُوا التَّوَْْراَةَ وََ الْإِ


هَُُنََّمْْ أَ


وَْْ أَ


>وََ لَ

و اگـر آنـان، تـورات و انجيل و آن‌چه از سـوى پروردگارشـان بر آن‌ها نازل شـده 

]قرآن [ برپا دارند، از آسمان و زمين روزى خواهند خورد.
رَْْ�ضِِ<.2


ماءِِ وََ الْأَ تٍٍكاَرََبَ مِِنََ اَسَّل يَْْلََهِِمْْ 


 حَْْتََفََلَنا عَ


وَْْقََتَّا  نَُُوا وََ ا قُُرى  آمَ

ْ
هََْْلَ الْ


َنََّ أَ


وَْْ أَ


>وََ لَ

و اگر اهل شـهرها و آبادی‌‌ها ايمان می‌ آوردند و تقوا پيشـه می‌ کردند، برکات 

آسمان و زمين را بر آن‌ها می‌ گشوديم.

آیه شریفه قانون گشایش الهی را بیان می‌کند؛ قانونی که هرجا ایمان و تقوا 

زنده شود، درهای بسته گشوده می‌گردد و برکت از زمین و آسمان می‌رسد. یعنی 

همان اصل پیوند میان تقوا و رفع تنگنا و گشایش. هرگاه دل انسان بر مدار تقوا 

1.مائده، ۶۶.
2. اعراف، ۹۶.
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بگردد، راه‌های بسـته باز می‌شـود و خداوند، بی‌واسـطه، کفایت و گشـایش را در 
مسیر زندگی او جاری سازد.

قدرت تشخیص
كَُُلَمْْ نُوُاًرً 


ْعََـلْْ  تَِ�حْمََهِِِ وََ �يَجْ ِ  مِِنْْ  رَ �يْنَِلَ


ِ يُؤُْْتِكُُِمْْ كِفِْْـ َ�للَّهَ وََ آمِِنُُوا بِسَُُرَـو�لِهِ نَُُـوا اَتَّقُُوا ا يذنََ آمَ


ـا الَّذ َهَُيَُّ


>يـا أَ

تَمَْْشُُوَنَ بِهِِِ<.1
اى کسـانى کـه ايمـان آورده‌ ايـد! تقـواى الهى پيشـه کنيد و به رسـولش ايمان 
بياوريد تا دو سهم از رحمتش به شما ببخشد و براى شما نورى قرار دهد که با آن 

)در ميان مردم و در مسير زندگى خود( راه برويد.
2.>

ً
رْْقااًن

ُ
كَُُلَمْْ فُ


ْعََلْْ  َ�للَّهَ �يَجْ نَُُوا إِنِْْ تََتََّقُُوا ا يذنََ آمَ


ا الَّذ َهَُيَُّ


>يا أَ

اى اهـل ايمـان! اگـر ]در همـه امورتـان [ از خـدا پروا کنيد، براى شـما ]بيناىي و 
بصيرتى ويژه [ براى تشخيص حق از باطل قرار می‌دهد. 

خیلـی وقت‌هـا کار انسـان گره می‌خورد و پیش نمی‌رود؛ چـون یا از ابتدا راه را 
اشتبـاه مـی‌رود یـا تـوان تشـخیص مسیر درسـت را ندارد؛ امـا اگر دل بر مـدار تقوا 
باشـد، خدای مهربان نوری در وجود انسـان می‌‌تاباند که با آن، راه خود را روشـن 
می‌بینـد و قـدرت تشـخیص پیـدا می‌کنـد تا گره از کارش گشـوده شـود؛ مسیرش 

هموار گردد و در ادامه راه، از خطا و بازگشت بی‌نیاز بماند. 

قبولِِ توبه و بهشت، برای هرکسی نیست!
يَْْبِِ وََ  غَ

ْ
هَُُبََّمْْ بِاِلْ ْشََـوَْْنَ رَ يذنََ �يَخْ


مُُقَتَّيَنَ * الَّذ

ْ
اًرً لِلِْ

ْ
فُُرْْقاَنَ وََ ضِِياءًً وََ ذِِكْ

ْ
ـدْْ آيَْتَْنـا مُُـوسى وََ هارَُُنَو الْ َقََلَ


>وََ 

3.> ةَِِ مُُشْْفِِقُُوَنَ اعَ هُُمْْ مِِنََ اَسَّل
مـا بـه مـوسى و هـارون، »فرقـان« ]وسـيلهٔٔ جـدا کـردن حـق از باطـل [ و نور، و 
آن‌چـه مايـهٔٔ يادآورى براى پرهيزگاران اسـت داديم؛ همانان که از پروردگارشـان در 

نهان می‌ ترسند و از قيامت بيم دارند.

1. حدید، ۲۸.
2. انفال، ۲۹.

3. انبیاء، ۴۸ - ۴۹.



 محکِ


 
پنهان


    

سوژ   


ٔه
سوژهٔ بیستس







463

يٌرٌبَكَ<.1

جَْْرٌٌ 


ةٌٌَرَ وََ أَ غَْْفِِ هَُُمْْ مَ


يَْْبِِ لَ غَ

ْ
هَُُبََّمْْ بِاِلْ وََْْنَ رَ ْشَ يذنََ �يَخْ


>إَِنَّ الَّذ

ماً آمرزش و پاداش بزرگى 
ّ
کسانى که از پروردگارشان در نهان می‌ ترسند، مسلّ

دارند.
هَُُمْْ ما 


ودِِ * لَ

ُ
ُلُ لامٍٍ لِذكََِ وَْْيَمُُ ا�لْخُ وها بَِسَ

ُ
بٍٍ مُُبٍٍين * ادْْخُُلُ

ْ
لَْقَ يَْْبِِ وََ جاَءَ بِ غَ

ْ
ـنََ بِاِلْ َ�شِيََ امحْمَرَّل  >مََـنْْ خَ
زَيدٌٌ<.2 يَْ�لَدَنْا مَ  شَاؤَُُنَ هيفا وََ  يَ

آن‌‌کس که از خداوند رحمان در نهان بترسـد و با قلبى پر از اِِنابه در محضر او 
حاضر شود ]به آنان گفته می‌ شود:[ به سلامت وارد بهشت شويد، که امروز، روز 
جاودانگى است. هرچه بخواهند، در آن‌جا براى آن‌ها هست، و نزد ما نعمت‌هاى 

بيشترى است ]که به فکر هيچ‌‌کس نمی‌ رسد.[
پذیرشِِ توبه و بخشـش و بهشـت، از آنِِ کسـانی اسـت که در خلوتِِ وسوسه، 
وقتی هیچ‌کس نیست و فقط خدای مهربان می‌بیند، از نگاه او حساب می‌برند و 

دلشان را پاک نگه می‌دارند؛ نه آنان که تنها جلوی مردم گناه نمی‌کنند.

شرم از خدا نه؛ از بندهٔٔ خدا آری؟!
وَْْقَلِِ وََ َنَكا 

ْ
 يُتُُِيَِّبَوَنَ ما لا َيَرْْضى مِِنََ الْ

ْ
هَُُمْْ إِذِْ ِ وََ هَُُوَ مََعَ >يَسَْْخَْْتَفُُوَنَ مِِنََ اَلنَّاسِِ وََ لا يَسَْْخَْْتَفُُوَنَ مِِنََ ا�للَّهِ

3.>
ً
اًطيحمُح وَنَ 

ُ
لُ ُ بِمِا يَعََْْمَ اللَّهُ�

آن‌ها زشـت‌کارىِِ خود را از مردم پنهان می‌ دارند، اما از خدا پنهان نمی‌دارند، 
و هنـگامى کـه در مجالس شـبانه، سـخنانى که خـدا راضى نبـود می‌ گفتند، خدا با 

آن‌ها بود. خدا به آن‌چه انجام می‌ دهند، احاطه دارد.

حرف حق را بگو؛ باقی‌اش با من!
يَنَ<.4 احلِح هَُُنََّلَمْْ  يفِي اَصَّل


دُْْخِِ

�لَنُ
اتِِ  احلِح وا اَصَّل

ُ
مَِِلُ نَُُوا وََ عَ يذنََ آمَ


>وََ الَّذ

کسـانى کـه ايمـان آوردنـد و کارهـاى شايسـته انجـام دادنـد، حتـماً در زمـره 
شايستگان درمىآوريم.

1. ملک، ۱۲.
2. ق، ۳۳ - ۳۵.

3. نساء، ۱۰۸.
4. عنکبوت، ۹.
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ريدَقَ<.1

ءٍٍ  ِ�كُلِّ شَيْ� ُ عَلىى   شَاءُُ وََ اللَّهُ� نَْْ يَ هَُلَُ  عَلىى  مَ


طُُ رُُسُُ

ِلَِّسَ
 َ�للَّهَ يُ >وََ كِِلَنَّ ا

ط می‌ سازد، و خدا بر هر 
ّ
ولى خداوند رسولان خود را برهرکس بخواهد مسلّ

چيز تواناست.
گاهـی سـخنران احسـاس می‌کنـد بایـد نکتـه‌ای بگوید، امـا می‌داند اگـر آن را 
بـر زبـان آورََد، شـاید دیگـر دعوتـش نکننـد یـا از جمعشـان کنـار گذاشـته شـود؛ یـا 
گاهـی انسـان در یـک گعـده می‌خواهـد نسبـت بـه کاری نادرسـت واکنـش نشـان 
دهـد، ولـی می‌ترسـد که اگر چیزی بگویـد، او را بیرون کنند و دیگر با او گرم نگیرند. 
همین‌‌جاسـت کـه خـدای مهربـان دل انسـان را گرم می‌کنـد و می‌فرمایـد: اگر تقوا 
اقتضا می‌کند که سخن حق را بگویی، پس بگو و حواست باشد که اگر از این جمع 
هَُُنََّلَمْْ يفِي 


دُْْخِِ

�لَنُ
طردت کردند، من خودم تو را در جمع‌هایی خیلی بهتر داخل می‌کنم: >

يَِنَ< و نه‌تنها تو را با جمع‌های دیگر آشـنا می‌‌کنم، بلکه تو را بر قلب‌‌‌هایشـان  ا�لِحِ اَصَّل
شَاءُُ< تا سخنت در جان‌ها بنشیند و دل‌ها را  نَْْ يَ هَُلَُ  عَلىى  مَ


طُُ رُُسُُ

ِلَِّسَ
 مسلط می‌سازم: >يُ

دگرگـون کنـد. حقیقتاً همین بود که امام خمینی؟رح؟ بر قلب‌‌‌ها مسـلط شـده بود؛ 
به‌‌طوری‌‌‌کـه بـا یک سـخنرانی، هزاران جـوان به خیابان‌ها آمدند، بـه جبهه رفتند و 

شهید شدند.

قبل از گناه‌کردن، چشمت رو باز می‌‌کنم!
هَُُسََّمْْ طائِفٌٌِ   وَْْقََتَّا إِذِا مَ يذنََ ا


مٌٌيلَ * إَِنَّ الَّذ ِ إِهَُُنَّ سََمعٌٌي عَ اسْْعَِِتَذْْ بِاِ�للَّهِ

َ
 فَ

ٌ
يَْْشَّلطانِِ زَْْنَغٌ َنََّكََ مِِنََ ا َ�نْزََغَ ا يَ >وََ إَِمَّ

2.> َنَو ُ إِذِا هُُمْْ مُُبْْ�صِرُ
َ
رَُُكََّوا فَ


 يَْْشَّلطانِِ َتَذَ مِِنََ ا

و هـرگاه وسوسـه‏اى از شـيطان بـه تو رسـد، به خـدا پناه ببر، که او شـنونده 
و داناسـت. پرهيـزگاران هنـگامى که گرفتار وسوسـه‌های شـيطان شـوند، به ياد 
[ او می‏افتنـد، و ]در پرتـو يـاد او، راه حـق را می‏بيننـد و[  ]خـدا و پـاداش و کيفـر

ناگهـان بينا می‌ گردند.
یکی از بهترین راه‌ها برای حفظ تقوا در لحظه‌های حساس و هنگام وسوسه، 
این است که درست همان‌وقت که زمینهٔٔ گناه پیش می‌آید، یاد خدای مهربان کند 

1. حشر، ۶.
2. اعراف، ۲۰۰ و ۲۰۱.
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و از او کمـک بخواهـد؛ چـون وقتی شیطان از هر سـو فشـار می‌آورد تا انسـان را به 
لغزش بکشـاند، اگر در همان لحظه دل به یاد خدا روشـن گردد، چشـم انسان باز 
< و حقیقت را می‌بیند و در همان لحظهٔٔ بزنگاه می‌فهمد  َنَو ُ إِذِا هُُمْْ مُُبْْ�صِرُ

َ
می‌شود >فَ

کـه ایـن گنـاه چـه آسیبی به جانـش می‌زند و از انجامـش دوری می‌کند؛ نـه این‌‌که 
بعـد از افتـادن در گنـاه و فروکش‌‌کـردن شـعلهٔٔ شـهوت، تـازه چشـمش باز شـود و 

پشیمان شود که چرا چنین کرده است.

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟
حقیقت واحدِِ همهٔٔ این آموزه‌ها آن است که ریشهٔٔ عزت و گشایش، در تقوا و توکل 
بر خدای مهربان نهفته است. هرکه دلش جز به او امید نبندد و رابطه‌اش با خدا 
را پاک نگه دارد، خداوند راهِِ خروج روزیِِ او را از جایی که گمان نمی‌برد، می‌گشاید.

قدرتِِ نفوذِِ کلام
َ یُُطََاعُُ«.1 طََاعََ ا��للَّهَ

َ
ی وََ مََنْْ أَ

َ
قَ

َ یُُ�تََّ ی ا��للَّهَ
َ

قَ
امام کاظم؟ع؟: »مََنِِ ا�تََّ

هرکـس از خداونـد بترسـد، مـردم از او خواهنـد ترسیـد، و هرکـس از خداونـد 
اطاعت کند، اطاعت خواهد شد.

تقوای پنهان در دل، منشأ هیبت و نفوذ بیرونی می‌شود و اطاعت در خلوت، 
اطاعت دل‌ها را در آشکار به دنبال می‌آورد.

هم ناامیدت می‌‌کنم، هم ذلیل!
ى 

َ
اعِِي عََلَ

َ
لِِالَاي وََ مََجْْدِِي وََ ارْْتِِفَ


تِِي وََ جََ

 وََ عِِ�زََّ
ُ

ولُ
ُ

ى يََقُ
َ
َ تََبََارََكََ وََ تََعََالَ  ا��للَّهَ

�نََّ
َ
امام صادق؟ع؟: »أَ

ةِِ 
�لََّ


َ
مََذَ

ْ
وْْبََ الْ

َ
هُُ ثَ

كْْسُُـوََ�نََّ
َ �لَأَ
سِِ وََ 

ْ
يََأْ

ْ
يْْرِِي بِِالْ

َ
اسِِ [ غَ

لٍٍ ]مِِـنََ ال�نََّ �مِِّ
َ

  كُُلِِ  مُُؤَ
َ

مََـلَ
َ
طََعََـنََ  أَ

ْ
قْ

َ �لَأَ
عََرْْشِِـي 

ـدََائِِدِِ وََ 
يْْرِِي فِِي ال�شََّ

َ
 غَ

ُ
لُ �مِِّ

َ
 يُُؤَ

َ
ضْْلِِـي أَ

َ
ـهُُ مِِنْْ فَ

دََ�نََّ بََ�عِِّ
ُ �لَأُ
رْْبِِـي وََ 

ُ
ـهُُ مِِـنْْ قُ

يََ�نََّ نََ�حِِّ
ُ �لَأُ
ـاسِِ وََ 

عِِنْْـدََ ال�نََّ

بْْوََابِِ وََ هِِيََ 
َ �لْأَ
اتِِحُُي ا

َ
يْْرِِي وََ بِِيََـدِِي مََفَ

َ
فِِكْْرِِ بََابََ غَ

ْ
عُُ بِِالْ رََ

ْ
ـيْْرِِي وََ يََقْ

َ
ـدََائِِدُُ بِِيََـدِِي وََ يََرْْجُُـو غَ

ال�شََّ
تُُوحٌٌ لِِمََنْْ دََعََانِِي. «2

ْ
 وََ بََابِِي مََفْ

ٌ
ةٌ

َ
قَ

َ
مُُغْْلَ

1. برازش، تفسیر اهل‌بیت؟عهم؟، ج۱۶، ص۳۵۰؛ شیخ صدوق، التوحید، ص۶۱.
2. کلینی، الكافي، ج2، ص66.
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خـداى مهربـان مـی‌ فرمايـد: بـه عـزت و جلال و بزرگـوارى و رفعتـم و بر عرشـم 
سـوگند کـه آرزوی هرکـس را که به غير من اميـد بندد، به نوميدى قطع می‌کنم، و 
نزد مردم بر او جامه خوارى می‌پوشانم، و او را از تقرب خود می‌رانم و از فضلم دور 
می‌گردانم. او در گرفتاری‌ها به غير من آرزو می‌ بندد، درصورتىکه چارهٔٔ گرفتاری‌‌ها 
به دسـت من اسـت! و به غير من اميدوار می‌ شـود و در فکر خود، درِِ خانهٔٔ جز مرا 
می‌کوبـد؟ بـا آن‌کـه کليدهاى همه درهاى بسـته نزد من اسـت و درِِ خانهٔٔ من براى 

کسى که مرا بخواند، باز است.

با من که خوب باشی، با بقیه هم خوب می‌شوی!
ى 

َ
ُ تََبََارََكََ وََ تََعََالَ حََ ا��للَّهُ

َ
صْْلَ

َ
 أَ

�لََّ
 وََ جََ

ِ عََ�زََّ
حََ  فِِمََيا بََيْْنََهُُ  وََ بََيْْنََ ا��للَّهِ

َ
صْْلَ

َ
امیرالمؤمنین؟ع؟: »مََنْْ  أَ

اسِِ«.1
فِِمََيا بََيْْنََهُُ وََ بََيْْنََ ال�نََّ

 را درست کند، خدای تبارک وتعالی 
ّ

هرکس رابطهٔٔ میان خود و خدای عزّّوجلّ
رابطهٔٔ میان او و مردم را نیز اصلاح می‌کند.

اگر رابطهٔٔ انسـان با خویشـاوندان و دوسـتانش به تیرگی و جدایی برسـد، راهِِ 
بازگشت و گشایش در آن، در اصلاح رابطهٔٔ دل با خدای مهربان و پایبندی به تقوا 

نهفته است.

خدای مهربان ضمانت کرده!
بََعََثََ یََسْْتََوْْهِِبُُهُُ مِِنْْهُُ وََ 

َ
عََابِِدِِینََ فَ

ْ
؟صل؟ عِِنْْدََ زََیْْنِِ‌‌الْ ِ

 رََسُُولِِ‌‌‌ا��للَّهِ
َ

 سََیْْفَ
�نََّ

َ
مََلِِکِِ أَ

ْ
 عََبْْدََالْ

َ
غَ

َ
»بََلَ

مََالِِ 
ْ
هُُ مِِنْْ بََیْْتِِ‌‌الْ

َ
طََعُُ رِِزْْقَ

ْ
هُُ یََقْ

�نََّ
َ
دُُهُُ وََ أَ ِ مََلِِکِِ یُُهََ�دِّ

ْ
یْْهِِ عََبْْدُُالْ

َ
کََتََبََ إِِلَ

َ
یْْهِِ فَ

َ
بََی عََلَ

َ
أَ

َ
حََاجََهْْ فَ

ْ
هُُ الْ

ُ
لُ

َ
یََسْْأَ

زْْقََ مِِنْْ  ِ رََجََ مِِنْْ حََیْْثُُ یََکْْرََهُُـونََ وََ ال�رِّ
ْ

مََـخْ
ْ
قِِینََ الْ

مُُ�تََّ
ْ
َ ضََمِِنََ لِِلْ  ا��للَّهَ

ـإِِ�نََّ
َ

ـا بََعْْـدُُ فَ
�مََّ

َ
جََابََـهُُ؟ع؟ أَ

َ
أَ

َ
فَ

 یََحْْتََسِِبُُون«.2
الَا

حََیْْثُُ 

عبدالملک مروان شنید که شـمشیر پیغمبر؟صل؟ نزد امام زین‌العابدین؟ع؟ 
اسـت. پیغام فرسـتاد که به او ببخشـد؛ زیرا به آن احتیاج دارم. امام امتناع ورزید. 
عبدالملـک نامـه‌ای تهدیدآمیـز نوشـت کـه حقوقـش را از بیت المـال قطع خواهد 

1. همان، ج8، ص307.
2. مجلسی، بحارالانوار، ج46، ص95.



 محکِ


 
پنهان


    

سوژ   


ٔه
سوژهٔ بیستس







467

کـرد. در جـواب او نوشـت: خداونـد بـرای پرهیـزگاران ضمانت کرده کـه نجات دهد 
ی که گمان نمی‌برند.

ّ
آن‌ها را از جایی که دوست ندارند، و روزی بخشد از محلّ

انسـانِِ باتقـوا پشتـش بـه خـدای مهربـان چنان گرم اسـت کـه اگر کسـی به او 
ظلـم کنـد، دلـش نمی‌لرزد؛ زیـرا می‌داند خودِِ خداوند پاسـخ آن ظلـم را می‌دهد و 

در همان مسیر، گشایش و آسانی را در کارش پدید می‌آورد.

بخش سوم: از نگاه رهبری 

تقوای جمعی
مـاه رمضـان، مـاه تقواسـت؛ تقـوا یعنـی مراقبـت دائمـی کـه انسـان را از لغـزش و 
آسیـب دور مـی‌دارد و چـون زرهـی، او را از تیرهـای زهرآگیـن و خطرهـای معنـوی و 
دنیوی مصون می‌سازد. تقوای فردی راه گشایش و رزق الهی است، و همین معنا 
در سـطح جامعـه نیز جریان دارد. جامعـهٔٔ اسلامی برای محفوظ ماندن از تیرهای 
دشـمن و تهاجـم اقتصـادی، نیازمنـد تقـوای اجتماعـی اسـت. در بخـش اقتصـاد، 
تقـوای جامعـه همـان اقتصاد مقاومتی اسـت. ایـن اقتصاد مقاومتی زره اسـتوار 
ملـت در برابـر قدرت‌هایـی اسـت که با ابزار اقتصادی و سیاسـی قصـد ضربه دارند. 
پـس بایـد بـا تمـام تـوان درون کشـور دنبـال شـود تـا تقـوای جمعـی تحقـق یابد و 

جامعه در پناه آن محفوظ بماند.1

دشمن از جایی ضربه می‌خورد که گمانش را نمی‌برد!
نیروی هوایـی در دوران پهلـوی یکـی از نزدیک‌تریـن نیروها به دربـار و آمریکا بود؛ اما 
در لحظـه‌ای کـه رژیـم طاغـوت انتظارش را نداشـت، همیـن نیرو به انقلاب پیوسـت. 
روز نوزدهـم بهمـن، بـا امـام؟رح؟ دیـدار و بیعت کـرد و در برابر بخش‌هایـی از ارتش که 
به آن حمله کرده بودند، ایستادگی نشان داد. این حادثه نمونه‌ای روشن از همان 
تَسَِِبوا<؛ یعنی دشمن از  مَ حیَح


یَثُُ لَ هُُیتَاََمُُ الُلهُ مِِن حَ




سنت الهی است که خدا می‌فرماید: >فَ

جایی ضربه می‌خورد که گمانش را نمی‌برََد. در نقطهٔٔ مقابل، مؤمنان از جایی یاری 
بَسََ< است  تَ و قدرت می‌یابند که انتظارش را ندارند، و این همان حقیقت >رِِقٌٌز حیُحلا

1. برگرفته از بیانات در دیدار مسئولان نظام، 2تیر1394.
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تَسَِِب<.  یَثُُ لا حیَح جًـًَرَخا * وََ یَرَزُُهُُق مِِن حَ ُ مَخ
�لَهُ

عَلَ  که در وعدهٔٔ الهی آمده است: >وََمَنَ قَِِتََّیَ اَللهَ جیَج
کسـانی که در مسیر مبارزه بودند، هرگز نمی‌پنداشتند که بخشـی از حسـاس‌ترین 
مرکز ارتش آن روز به سوی آنان بازگردد و در خدمت انقلاب قرار گیرد؛ اما این عطیهٔٔ 

الهی، همان گشایش بی‌حسابی بود که خداوند به اهل تقوا ارزانی می‌فرماید.1

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی
خداونـد بندگانـش را در خلـوت آزمایـش می‌‌کنـد و هرکـس از نـگاه او حیـا کنـد، 
راه‌هایی بر او می‌گشـاید که عقل و توان بشـر از تصورش ناتوان می‌ماند. این دو 
داستان نشان می‌دهند که چگونه یک تصمیم پاک در نهان، می‌تواند مسیر عمر 
را دگرگون کند؛ گناه را به کرامت بدل سازد و دل انسان را در شعاع لطف و اجابت 

خدا زنده نگاه دارد.

من همان حمّّال بازارم!
در قرن نهم هجری، پیرمرد بی‌سوادی که شغلش باربری بود، در بازار تبریز با رزق 
حلال زندگی می‌کرد و سال‌ها تنها از خدا روزی خواسته بود. روزی هنگام کار دید 
کودکی از پشـت‌بام در حال سـقوط اسـت. با فریاد »سـاخْْلیان سـاخْْلا«2 به خدای 
نگه‌دارنده پناه برد، و همان لحظه کودک میان زمین و آسمان معلق ماند. پیرمرد 
به آرامی او را گرفت و بر زمین گذاشت. مردم حیران گرد آمدند و گفتند شاید امام 
زمان یا حضرت خضر باشـد! اما او گفت: نه، من همان حمّّالی هسـتم که شـصت 
سـال در ایـن بـازار کار می‌کنـم. عمـرم را در اطاعـت گذراندم؛ حق کسـی را نخوردم؛ 
دروغ نگفتم؛ دزدی نکردم، و حالا پس از یک عمر بندگی، یک بار از خدا خواستم و 
او اجابت کرد. چنین بود که صداقت در عمل و تقوای واقعی، دعای بنده‌ای ساده 

را معجزه‌آفرین ساخت.3

1. بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش، 19بهمن1398.
2. ای نگه‌دارنده! نگه‌‌دار!

3. https://serateshgh.com/102281
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سیم‌‌‌‌خاردار نفس!
بچه‌‌‌هـای اطلاعـات عملیـات مثـل شـاگرد نـزدش زانـو زده بودنـد. تـازه‌‌‌‌واردی بیـخ 
گـوش بغل دسـتی‌اش گفـت: علی‌‌آقا که می‌‌گویند ایشـان هستنـد؟ هنوز جواب 
را نگرفتـه بـود کـه علـی خطـاب بـه جمع گفـت: اولیـن درس اطلاعـات عملیات این 
اسـت کـه کسـی می‌‌توانـد از سیم‌‌خاردارهای دشـمن عبور کند کـه در سیم‌‌‌خاردار 

نفس گیر نکرده باشد.1
این خاطره چشم مقام معظم رهبری را هم گرفت و دربارهٔٔ آن فرمودند:

ایـن حـرف مـن نیسـت؛ حـرف آن رزمنـدهٔٔ همدانی )شـهید علی چیت‌‌‌سـازیان( 
است. کسی می‌‌تواند از سیم‌‌‌خاردارهای دشمن عبور کند که در سیم‌‌خاردار نفس 
گیـر نکـرده باشـد. وقتی گرفتار خودمان هستیم، نمی‌‌‌توانیـم کاری انجام بدهیم. 
این را آن‌ها به ما یاد دادند؛ این را آن جوان ۲۰ ساله یا ٢۵ سالهٔٔ رزمنده به ما تعلیم 

داد؛ از آن‌ها یاد گرفتیم؛ این یک ثروت عظیم است.2

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
راه بیرون‌‌‌رفتـن از بن‌بسـت‌های اقتصـادی و سیاسـی ایـن کشـور، پناه‌‌بـردن بـه 
دشـمن و امید به وعده‌های او نیسـت؛ بلکه در بازگشـت به تقوا، مبارزه با فسـاد 
و تکیـه بـر خـدای مهربـان معنـا می‌یابد. جامعـه‌ای که به وعدهٔٔ روشـن خدا ایمان 
ْتَسَِِـبُُ< راه‌های بسـته‌اش باز   �يَحْ

ا
يَْْثُُ لَا هُُ مِِنْْ حَ

ْ
َيََرْْزُُقْ ْجًًَرَا وَ ُ �مَخْ

�لَهُ
ْعََلْْ  َ�للَّهَ �يَجْ نَْْ يََتَّّقِِ ا بیاورد >وََمَ

می‌شود و برکت از جاهایی که هیچ‌کس فکرش را نمی‌کند، جاری می‌شود.
باید برای خدای مهربان همان حرمت و وقاری را نگه داریم که میان خودمان 
رعایت می‌کنیم؛ همان‌طور که کار زشت را از هم پنهان می‌کنیم، از نگاه او هم شرم 
کنیم تا زندگی‌مان در آشـکار هم زیبا شـود. مسـئولانی را برگزینیم که پاک‌دست و 
درسـت‌کارند و در اقتصـاد، راه حلال را زنـده کنیـم و از ربـا، دروغ و کم‌فروشـی دور 

بمانیم تا روزی و گشایش واقعی در جامعه بیشتر شود.
در تصمیم‌های سخت، رضای خدا را معیار قرار دهیم و نگران آینده نباشیم؛ 

1. حسام، دلیل )روایت حماسه نابغه اطلاعات عملیات سردار شهید علی چیت‌‌سازیان(، ص۶۰ و ۵. 
2. بیانات در دیدار دست‌اندرکاران راهیان نور، 16اسفند1395.
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چون هرکه تقوا داشته باشد، خدا خودش مسیرش را درست می‌کند و روزی‌اش 
را می‌رسـاند. جوانـی کـه شـرایط ازدواج نـدارد، بـا حفـظ نـگاه و فکـرش از گناه دور 
بماند تا خدا راه ازدواج پاک و آسان را پیش پایش بگذارد. خانواده‌ای که در فشار 
مالـی اسـت، بـه دروغ و کار حـرام روی نیـاورد تـا خـدا برکـت و آرامـش را از راهـی کـه 

تصورش را نمی‌کند، به خانه‌اش برساند.
اگر برای حفظ ایمان یا حجاب کاری را از دست دادی، نگران نباش؛ چون خدا از 
جایی که انتظارش را نداری، درهای دیگری به رویت باز می‌کند. اگر در اختلاف‌های 
خانوادگی گرفتار شدی، دهانت را از غیبت پاک نگه‌دار تا خدا خودش دل‌ها را نرم 
کند و رابطه‌ها را بسازد. وقتی میان گناه و تقوا مانده‌ای، تقوا را انتخاب کن تا خدا 

تنهایی‌ات را با آرامش پر کند و رزق پاکش را به سویت بفرستد.
اگـر رشـوه نـدادی یـا پارتی‌بـازی نکـردی و کارََت به مشـکل خورد، نتـرس! خدا 
خـودش راه بهـتری برایـت می‌گشـاید. اگـر به‌خاطـر گفتـن حـق، از جمعـی رانـده 
شـدی، ناراحـت نبـاش؛ چـون خـدا جمـع بامعرفـت‌تری را برایـت فراهـم می‌کنـد 
و اگـر می‌خواهـی باتقـوا باشـی و بمانـی، اصلاً بـه گنـاه نزدیـک نشـو؛ چـون همین 

نزدیک‌‌‌شدن ممکن است ناآگاهانه تو را در آن غرق کند.

مِِنََي
َ
عََالَ

ْ
ِ رََبِّ�ّ الْ

��� حََمْْدُُ لِلَّهِ
ْ
وََالْ

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



سوژهٔٔ بیست‎ونهم

 شفای قلب

آنِِ< َ�سَّرََيََتَ مِِنََ الْقُُْْرْ >َفَاقْءَُُرَْوا مََا 
 مزمل، ۲۰.

پیام اصلی:

انس مستمر با قرآن به عنوان منبع قدرت 
نرم، تجدید قوای روحی و راهنمای مبارزه.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ

575
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 قلبی


   
سوژه 


سوژهٔ بیستس
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مقدّّمه

از گله‌ای که پیامبر؟ص؟ از ما کرده، سـاده نگذریم. قرآن درسِِ اخلاقِِ مسـتقیمِِ خدای 
مهربـان اسـت. هـر که بخواهد پای درسِِ خـدا بنشیند، باید پای کلام قرآن بنشیند. 
قرآن قدرتِِ تشخیص می‌دهد تا انسان گذشته‌اش را جبران کند و در تصمیم‌هایش 
خطا نکند. اگر کسی بخواهد خدای مهربان را با دلش ببیند، باید به قرآن نگاه کند. 

امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: »خدا در کتابش بر بندگان تجلی کرده است«.
قـرآن درمـانِِ حقیقـیِِ غصه‌هـا و سـنگینیِِ دل اسـت؛ هرکسـی بخواهـد آرام 
شـود و از اضطراب رها گردد، بهترین راهش قرآن اسـت. در روزگاری که هزار فتنه 
اقتصـادی، سیاسـی، فرهنگـی و خانوادگـی دل‌ها را درگیر کرده، تنها کسـانی که با 
قرآن مأنوس‌اند، سالم می‌مانند. هر که بخواهد از درون بی‌نیاز شود و به دانشِِ 
حقیقـی برسـد، بایـد بسیـار بـا قرآن مأنوس باشـد و در آیاتش غـور و تفحص کند. 
خانه‌ها را با تلاوتِِ قرآن روشن کنید تا نورِِ آن به آسمان برسد. مبادا با ترکِِ قرآن، 

خانه‌ها را به قبرستان‌‌‌های فامیلی تبدیل کنید.
امام سجّّاد؟ع؟ فرمود: »اگر قرآن همراهم باشد، هیچ‌گاه سایه وحشت بر دلم 
نمی‌نشیند.« امام حسین؟ع؟ برای معلمی که سوره حمد را به فرزندش آموخت، 
هزار دینار طلا داد و فرمود: »در برابر این محبت، هنوز پاداشی نداده‌ام.« حضرت 
زهـرا؟عها؟ هنـگام آسیاب‌‌کـردن گندم، قرآن می‌خواند و امـام حسین؟ع؟ حتی آن‌گاه 
که سر از بدن مطهرش جدا شد، از قرآن جدا نشد. روایت است که بر سرِِ نیزه هم 
تلاوت قـرآن می‌کـرد! امـام خمینـی؟رح؟ فرمـود: »هـر کـس بخواهد آدم شـود، باید 
دائـم قـرآن بخواند.« شـهید مطـهری نیروی روزش را از تلاوتِِ شـبانه دو جزء قرآن 



474

می‌گرفـت و می‌گفـت: »قوتـی کـه خـدا از صبـح تـا شـب بـه مـن می‌دهـد، از همین 
تلاوت اسـت.« شـهیدی کـه چنـد روز پـس از شـهادتش، صـدای قـرآن از تابوتـش 
شنیده شد، و شهیدی که در زندان ساواک جز یک قرآن کوچک چیزی نخواست، و 
شهیدی که زیر شنیِِ تانک شهید شد و مادرش گفت: »فرزندم را از قرآنِِ جیبی‌اش 
بشناسید«، همه نشان دادند که انس با قرآن سرچشمهٔٔ آرامش، قدرت و پایداری 

در راهِِ خداست؛ راهی که دل را زنده و انسان را مقاوم نگه می‌دارد.



 شفا
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سوژه 
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سیر بحث این سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی

بی‌معرفتی نکنیم!▪	
	□ متم توجهی به قرآن ندارند؟! 

ُ
پیامبر؟ص؟ از ما گله کرده که چرا بعضی از ا

درس اخلاق مستقیم خدای مهربان!▪	
	□ موعظهٔ مستقیم خداوند، خود قرآن است که شفای قلوب است. 

مراقب باش به درّه نیفتی!▪	
	□ قرآن کریم نوری است که در تاریکی‌‌‌های زندگی دنیا، از افتادن در درّه جلوگیری می‌‌کند. 

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟

راه نجات از دل فتنه‌‌‌های تاریک▪	

اگر همهٔ توفیقات را با هم می‌‌خواهی...▪	
	□ سعادت و شهادت و هدایت و نجات و سایه روز قیامت، همه با انس با قرآن به  

دست می‌‌آید.

علم حقیقی ▪	
	□ کسی که خواهان علم است، باید در قرآن غور و تفحص کند. 

قبرستان‌‌‌های فامیلی!▪	
	□ خانه‌‌‌ای که قرآن در آن مهجور باشد، از نظر پیامبر؟ص؟، تفاوتی با قبرستان ندارد. 
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حتی ذره‌‌‌ای نمی‌‌‌ترسم!▪	
	□ احساس   هرگز  بروند،  بین  از  دنیا  مــردم  همهٔ  »اگــر  می‌‌فرمایند:  سجاد؟ع؟  امــام 

وحشت و تنهایی نمی‌‌‌کنم، تا زمانی که قرآن با من باشد«.

انس امام رضا؟ع؟ با قرآن▪	
	□ امام رضا؟ع؟ لباسی که در آن هزار بار قرآن را ختم کرده بود، به دِعبل بخشید. 

انس امام حسین؟ع؟ با قرآن▪	
	□ پس از شهادت اباعبدالله الحسین؟ع؟ سرمبارک حضرت بر سر نیزه قرآن می‌‌خواند. 

بخش سوم: از نگاه رهبری

درس‌های قرآن، حتّی برای زندگی شخصی ما!▪	

	□ قرآن برای همهٔ بخش‌های زندگی درس دارد، نه فقط برای مسائل مربوط به آخرت،  

بلکه برای مسائل مربوط به زندگی شخصی و خانوادگی و... .

ظاهری زیبا، باطنی عمیق!▪	

	□ تدبّر یعنی از ظاهر زیبا و الفاظ دل‌نشین قرآن به باطنِ عمیقِ آن رسیدن. 

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

پیام صریح امام؟رح؟ درباره اهتمام به قرآن▪	
	□ امام خمینی؟رح؟:‌ »مبادا خدای ناخواسته در آخر عمر که ضعف پیری بر شما هجوم  

کرد، از کرده‌ها پشیمان و تأسف بر ایام جوانی بخورید«.

می‌خواهی آدم شوی؟!▪	

	□ امام خمینی؟رح؟: »هر کس بخواهد آدم شود، باید دائم قرآن بخواند«. 

مدیون همین دو جزء قرآن هستم!▪	

	□ شهید مطهری؟ره؟ در پاسخ به کسی که می‌‌پرسد از قرائت قران خسته نمی‌‌‌شوید؟  

فرمودند: »مدیون همین دو جزء قران هستم!«.
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 قلبی
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در اسارت، فقط قرآن خواست!▪	
	□ شهید علم‌‌الهدی که در زندان ساواک فقط قرآن خواست! 

قرآن جیبی، باعث شناسایی شهید!▪	
	□ مادر شهید علم الهدی برای شناخت پیکر فرزندش گفت: بروید از قرآن جیبیِ حسین  

او را بشناسید، و همین‌طور هم شد!

بخش پنجم: ما چه کنیم؟

ارائه رفتارها و راهکارهای پیشنهادی برای مخاطب در زمینهٔ قرآن‌خوانی▪	





 شفا
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متن سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی
قـرآن کریـم بـه دل‌هـا شـفا، بـه جان‌هـا آرامـش و بـه انسـان‌ها قـدرت تشـخیص 
می‌بخشـد تـا در تاریکی‌هـا نماننـد؛ مقـاوم شـوند و راه مسـتقیم رحمـت و فضـل 

الهی را بیابند.

بی‌معرفتی نکنیم!
هَْْجُُواًرً<1  قُُرْْآَنَ مَ

ْ
ذَُُ�تَّخَوا هذََا الْ وَْْقَمِيي ا


>وََ قاَلَ اسَُُرَّلولُُ يا رَِبَِّ إَِنَّ 

پيامبر؟ص؟ عرضه داشت: پروردگارا! قوم من قرآن را رها کردند.
روزی کـه محشـر برپـا می‌شـود، همه فریـاد می‌زنند: »نفْْسـی نفْْسـی«؛ یعنی 
مّّتی«، 

ُ
مّّتی اُ

ُ
خدایا نجاتم بده؛ اما پیامبر مهربان ما در همان لحظه می‌فرماید: »اُ

متم را نجات بده!2
ُ
یعنی خدایا اُ

همان پیامبر مهربان که در دلِِ محشر هم به فکر من و توست، جایی از ما گله 
کرده و می‌فرماید: خدایا! بعضی‌ها هستند که کاری با قرآن ندارند؛ هفته می‌آید و 

می‌گذرد و هیچ توجهی به قرآن ندارند و من از این بی‌توجهی ناراحتم.
حالا یک سـؤال: می‌شـود بگوییم پیامبر مهربان را دوسـت داریم، درحالی‌که 

می‌دانیم گله پیامبر چیست و به آن بی‌تفاوت باشیم؟!
بیاییم با انس و رفاقت با آیات قرآن، دلِِ پیامبر مهربان را از خودمان راضی کنیم.

1. فرقان، ۳۰. 
2. کلینی، الكافي، ج8، ص312.
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درس اخلاق مستقیم خدای مهربان!
مُُؤْْمِِنيَنَ<.1

ْ
ةٌٌَ�حْمََ لِلِْ دُُرِوِ وََ هُُىًًد وََ رَ كُُِبَِّمْْ وََ شِِفاءٌٌ لِمما يفِي اُصُّل ةٌٌَظَ مِِنْْ رَ وَْْعِِ دَْْقَ جاتَْءَكُُْمْْ مَ


ا اَلنَّاسُُ  َهَُيَُّ


>يا أَ

اى مردم! اندرزى از سوى پروردگارتان براى شما آمده است، و درمانى براى 
آن‌چـه در سينه‌ هاسـت، ]درمـانى بـراى دل‌هـاى شـما[ و هدايت و رحمتى اسـت 

براى مؤمنان.
آمـده کـه می‌توانـی پـای درس  اگـر روزی بـه تـو بگوینـد: موقعیتـی پیـش 
امیرالمؤمنین؟ع؟ بنشینی، تردید نمی‌کنی و دل از همه‌چیز می‌کََنی تا گوش دلت 
را به سخن آن امام نزدیک کنی. اگر بگویند فرصتی فراهم شده تا پای درس کسی 
بنشینـی کـه از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بالاتر اسـت، یعنـی وجود نازنیـن پیامبر اکرم؟ص؟، 

بی‌درنگ جانت را مهیای شنیدن آن نور می‌کنی.
اما پرسـش اصلی همین‌‌جاسـت: اگر بگویند درسـی هسـت که خود پیامبر و 
امیرالمؤمنیـن؟عهما؟ پـای آن می‌نشـستند و بسیاری از کمالاتشـان را از همان درس 
می‌گرفتند، چه می‌کنی؟ اگر بگویند که من و تو هم می‌توانیم در آن درس حاضر 

شویم، آیا دلمان برای چنین درسی نمی‌تپد؟
بَِّّكُُمْْ< یعنی این کتاب درس اخلاق مستقیم  ةٌٌَظَ مِِنْْ رَ وَْْعِِ قرآن کریم می‌فرماید: >مَ
خـدای مهربـان اسـت؛ موعظـه‌ای کـه از سرچشـمه لطـف و حکمت می‌جوشـد. اگر 
خواستی پای درس خالق هستی بنشینی، بی‌هیچ واسطه و بی‌هیچ پرده‌ای میان 

خود و او، همین الان در گوشهٔٔ خانه قرآن را بگشای و آیاتش را بخوان. 

مراقب باش به درّّه نیفتی!
ِ وََ  نَُُوا بِاِ�للَّهِ يذنََ آمَ


ا الَّذ َمََّ


أَ
َ
 * فَ

ً
ْكُُمْْ نُوُاًرً مُُاًنيب ا إِ�لَيْ

نلْنَزَ
 نْ

َ
كُُِبَِّمْْ وََ أَ دَْْقَ جاكَُُءَمْْ بُرُْْهانٌٌ مِِنْْ رَ


ا اَلنَّاسُُ  َهَُيَُّ


>يا أَ

2.>
ً
 مُُسْْيقَتَماً

ً
اطاً ْهِِ رصِر ضْْلٍٍ وََ يَهَْْيدهِِمْْ إِ�لَيْ

َ
ةٍٍَ�حْمََ مِِنْْهُُ وََ فَ هُُمْْ في  رَ

ُ
يَُُسََدْْخِِلُ


مَُُصََتَوا بِهِِِ فَ اعْْ

اى مـردم! دليـل روشـن از طـرف پروردگارتـان بـراى شـما آمـد و نـور آشـکارى 
به‌سوى شما نازل کرديم. امّّا آن‌ها که به خدا ايمان آوردند و به ]آن کتاب آسمانى[ 
چنـگ زدنـد، بـه زودى همـه را در رحمـت و فضل خود وارد خواهد سـاخت و در راه 

راستى، به‌سوى خودش هدايت می‌‌کند. 

1. یونس، ۵۷.
2. نساء، ۱۷۴ و ۱۷۵.
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فرض کن نیمه‌شـب در جاده‌ای باریک و پرپیچ‌وخم با سـرعت حرکت می‌کنی 
و دو طرفت درّّه‌ است؛ ناگهان تمام چراغ‌های ماشین خاموش می‌شود و همه‌‌جا 
در تاریکی فرو می‌رود. نه راه پیش رو پیداست و نه حاشیه جاده. اگر بایستی، خطر 
تصـادف از پشـت تـو را تهدیـد می‌کنـد و اگـر بخواهـی کنار جـاده پارک کنـی، ممکن 
است درّّه‌ را نبینی و در آن بیفتی. در چنین لحظه‌ای فقط یک چیز نجاتت می‌دهد: 
نـور. اگـر نـور باشـد، راه را می‌بینی و نجات پیـدا می‌کنی؛ اما اگر نباشـد، هیچ راهی 

برای نجات نداری.
<؛ یعنـی اگـر 

ً
واًرً مُُنيبـاً ْكُُـمْْ نـ� ا إِ�لَيْ

نلْنَزَ
  نـ�َ


خـدای مهربـان در قـرآن می‌فرمایـد: >أَ

می‌خواهی جلوی پایت را ببینی و راه را از چاه تشـخیص بدهی، باید به سـراغ این 
<؛ چـون یکی 

ً
واًرً مُُاًنيب نـور بروی. قـرآن نفرمـوده »قرآنـا مبینـا«؛ بلکـه فرمـوده: >نـ�

از نام‌هـای قـرآن »نـور« اسـت؛ نـوری کـه تاریکی‌هـا را کنـار می‌زند و مسیر را آشـکار 
می‌کنـد. پـس اگـر می‌خواهی در پیچ‌های زندگی راهت را درسـت پیدا کنی و جلوی 

پایت را روشن ببینی، باید با قرآن بیشتر مأنوس شوی.

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟
از نـگاه اهل‌بیـت؟عهم؟ قرآن نه کتابی برای قرائـتِِ گاه‌به‌گاه، بلکه حقیقتی زنده برای 
نجـات انسـان اسـت. هـر که بـا آن مأنوس شـود، از دلِِ تاریکیِِ فتنـه و فقر و حیرت 
و تنهایـی بیرون می‌آیـد؛ در روشـنیِِ آیاتـش آرام می‌گیرد و مقاوم و مبارز می‌شـود 

و استوار می‌ماند.

راه نجات از دل فتنه‌‌‌های تاریک
 

َ
الَ

َ
قَ

َ
رََجُُ مِِنْْهََا فَ

ْ
مََخْ

ْ
مََـا الْ

َ
تُُ فَ

ْ
لْ

ُ
 قُ

ٌ
تِِكََ فِِتْْنََةٌ

�مََّ
ُ
دُُ سََـيََكُُونُُ فِِي أُ

 يََا مُُحََ�مََّ
َ

الَ
َ

قَ
َ

 فَ
ُ

تََانِِـي جََبْْرََئِِيـلُ
َ
»أَ

بََرُُ مََا بََعْْدََكُُمْْ«.1 
َ

يْْرٍٍ وََ خَ
َ

كُُمْْ  مِِنْْ  خَ
َ
بْْلَ

َ
ِ فِِهِِي بََيََانُُ  مََا قَ

كِِتََابُُ ا��للَّهِ

جبرئیـل بـه پیغمبـر؟ص؟ عـرض کـرد که امت شـما دچـار گـرداب فتنه می‌شـوند. 
پیغمبر؟ص؟ فرمود: چطور از این فتنه نجات می‌یابند؟ عرض کرد: خدا می‌فرماید این 
کتاب خداست که از قبل و بعد خبر می‌دهد و با تمسک به کتاب خدا نجات می‌یابند.

1. مجلسی، بحارالأنوار، ج‏89، ص25.
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رْْآنِِ«.1 
ُ

قُ
ْ
يْْكُُمْْ بِِالْ

َ
عََلَ

َ
مُُظْْلِِمِِ فَ

ْ
يْْلِِ الْ

�لََّ
فِِتََنُُ كََقِِطََعِِ ال

ْ
يْْكُُمُُ الْ

َ
تََبََسََتْْ عََلَ

ْ
ا الْ

َ
إِِذَ

َ
»فَ

هـرگاه فتنه‌هـا همچـون پاره‌هـای شـب تـار بـر شـما مشتبـه و تیـره شـدند، بر 
شماست که به قرآن پناه ببرید.

اگـر پیش‌تـر مـردم گرفتار یکی دو فتنه بودنـد، امروز هزار و یک فتنه فرهنگی، 
اجتماعـی، سیاسـی، مذهبـی و خانوادگـی بر مـا فروریخته اسـت. در چنین تاریکی 
پیچیده‌‌ای، تنها راه سالم بیرون آمدن از دل فتنه، انس مداوم با آیات قرآن است.

اگر همهٔٔ توفیقات را با هم می‌‌خواهی...
حََسْْـرََةِِ وََ 

ْ
جََاةََ يََوْْمََ الْ

ـهََدََاءِِ وََ ال�نََّ
ـعََدََاءِِ وََ مََوْْتََ ال�شُُّ رََدْْتُُـمْْ  عََيْْـشََ  ال�سُُّ

َ
رسـول‌الله؟ص؟: »إِِنْْ  أَ

حْْمََنِِ وََ حِِرْْزٌٌ مِِنََ  مُُالَا ال�رََّ


هُُ كََ
إِِ�نََّ

َ
رْْآنََ فَ

ُ
قُ

ْ
ادْْرُُسُُـوا الْ

َ
ةِِ فَ

َ
لَالَا




هُُدََى يََوْْمََ ال�ضََّ
ْ
حََرُُورِِ وََ الْ

ْ
 يََوْْمََ الْ

َ
لَ

َ
لَ

ال�ظََّ

مِِزََيانِِ«.2 
ْ
يْْطََانِِ وََ رُُجْْحََانٌٌ فِِي الْ

ال�شََّ

اگـر می‌خواهيـد که هم‌چون سـعادتمندان زندگى کنيد و هم‌چون شـهيدان 
از دنيا برويد و در روز حسـرت نجات يابيد و در روز گرماى سـخت، سـايبانى داشـته 
باشيد و در روز گمراهى، به راه راست برويد، قرآن را بخوانيد که کلام رحمان است، 

و حرزى در برابر شيطان، و سبب  سنگينى ترازوى اعمال.
ماننـد این‌کـه می‌خواهنـد بـه مـا بفهماننـد: اگـر همه‌‌‌چیـز را بـا هـم خواستید 

)سعادت، شهادت، هدایت و نجات( با قرآن بیشتر مأنوس بشوید.

علم حقیقی 
رْْآن «.3

ُ
قُ

ْ
رََ الْ ِ

يُُثََ�وِّ
ْ
لْ

َ
مََ  فَ

ْ
عِِلْ

ْ
رََادََ الْ

َ
»مََنْْ أَ

کسی که خواهان علم است، باید در آن کنجکاوی و غور کند.
قـرآن در هـر آیـه‌اش بـه انسـان علمی می‌بخشـد کـه برترین و سـودمندترین 

دانش برای دنیا و آخرت است.

1. کلینی، الكافي، ج2، ص599.
2. مجلسی، بحارالأنوار، ج‏89، ص19.

3. طریحی، مجمع البحرين، ج3، ص238.
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قبرستان‌‌‌های فامیلی!
ا كََثُُرََ فِِهِِي 

َ
بََيْْتََ إِِذَ

ْ
 الْ

إِِ�نََّ
َ

بُُوراًْْ  فَ
ُ

وهََا قُ
ُ

خِِذُ
 تََ�تََّ

الَا
رْْآنِِ وََ 

ُ
قُ

ْ
وََالَاةِِ الْ


رُُوا بُُيُُوتََكُُمْْ  بِِتِِ ِ

رسول‌الله؟ص؟:  »نََ�وِّ
ـمََاءِِ  ـمََاءِِ كََمََا تُُضِِءُُي نُُجُُومُُ ال�سََّ هْْلِِ ال�سََّ

َ
ضََاءََ �لِأَ

َ
ـهُُ وََ أَ

ُ
هْْلُ

َ
سََـعََ أَ

يْْـرُُهُُ وََ ا�تََّ
َ

ـرْْآنِِ كََثُُـرََ خَ
ُ

قُ
ْ
وََالَاةُُ الْ


تِِ

نْْيََا«.1
هْْلِِ ال�دُُّ

َ
�لِأَ

خانه‌هـای خـود را بـا تلاوت قـرآن نورانـی کنیـد و آن‌هـا را چـون گورسـتان قـرار 
ندهید. هرگاه در خانه بسـيار تلاوت قرآن شـد، خير و برکتش زياد شـود، و اهل آن 
به وسعت رسند، و آن خانه براى اهل آسمان درخشندگى دارد؛ چنانچه ستارگان 

آسمان براى اهل زمين می‌درخشند.
می‌توان خانه‌ها را چنان با تلاوت قرآن روشن کرد که همان‌گونه که ستارگان 
در آسمان می‌درخشند، این خانه‌ها برای اهل آسمان درخشان باشند. پیامبر؟ص؟ 
هشـدار می‌دهنـد کـه اگـر در خانـه‌‌‌ای قـرآن مهجور بمانـد، آن خانـه از نظر حضرت 
تفاوتـی بـا قبرسـتان‌های خانوادگـی نـدارد؛ قبرسـتان‌هایی کـه در آن پـدر و مادر و 
فرزندان کنار هم آرمیده‌اند. پس مرز میان خانه زنده و خانه مرده، انس و زندگی 
بـا قـرآن اسـت. هرجـا قـرآن جـاری باشـد، حیـات و برکـت جـاری اسـت، و هرجـا کنـار 

گذاشته شود، خاموشی و مرگ روحی فرا می‌رسد.

حتی ذرّّه‌‌‌ای نمی‌‌‌ترسم!
نْْ  يََكُُونََ  

َ
مََا اسْْتََوْْحََشْْـتُُ بََعْْدََ أَ

َ
مََغْْرِِبِِ لَ

ْ
مََشْْرِِقِِ وََ الْ

ْ
وْْ مََاتََ مََنْْ بََيْْنََ الْ

َ
امام سـجاد؟ع؟: »لَ‏

رْْآنُُ  مََعِِي«.2
ُ

قُ
ْ
الْ

اگر همهٔٔ مردمِِ میان مشرق و مغرب از دنیا بروند، من هرگز احساس وحشت 
و تنهایی نخواهم کرد، تا زمانی که قرآن با من باشد.

رْْآن «.3 
ُ

قُ
ْ
وََجََدْْتُُهُُ فِِي قِِرََاءََةِِ الْ

َ
نْْسََ فَ

ُ �لْأُ
بْْتُُ ا

َ
امام صادق؟ع؟: »...وََ طََلَ

انس و آرامش را طلب کردم؛ پس آن را در تلاوتِِ قرآن یافتم. 
کسـی کـه بـا قرآن مأنوس اسـت، هیچ نسبتی با وحشـت و تنهایـی ندارد؛ زیرا 

1. کلینی، الكافي، ج2، ص610.
2. کلینی، الكافي، ج2، ص602.

3. نوری، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج12، ص174.
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انـس بـا کلام خداونـد دل را آرام، جـان را قریـن حضـور و انسـان را صاحـب رفیقـی 
می‌کند که او را در برابر فراز و فرودهای جهان، استوار و مبارز نگه می‌دارد.

نس امام رضا؟ع؟ با قرآن
ُ
اُ

 رََكْْعََةٍٍ، 
َ

فَ
ْ
لْ

َ
ةٍٍ أَ

َ
يْْلَ

َ
 لَ

َ
فَ

ْ
لْ

َ
يْْتُُ فِِهِِي أَ

�لََّ
ـدْْ صََ

َ
قَ

َ
مِِصِِي ، فَ

َ
قَ

ْ
ا الْ

َ
، احْْتََفِِظْْ بِِهََذَ

ُ
اممام رضـا؟ع؟: »يََا دِِعْْبِِلُ

تْْمََةٍٍ«.1 
َ

 خَ
َ

فَ
ْ
لْ

َ
رْْآنََ أَ

ُ
قُ

ْ
تََمْْتُُ فِِهِِي الْ

َ
وََ خَ

دعبل این پیراهن را نزد خود نگه‌‌دار؛ زیرا من در آن هزار شب، در هر شب هزار 

رکعت نماز گزارده‌ام و در آن هزار بار قرآن را ختم کرده‌ام.

پـس از آن‌کـه اشـعار دِِعبـل را شنیدنـد و خواستنـد بهتریـن صله را بـه او عطا 

کنند، پیراهنی به او بخشیدند که در آن، هزار بار قرآن را ختم کرده بودند.

نس امام حسین؟ع؟ با قرآن
ُ
اُ

علبیه چشمم به چند چادر افتاد که در بیابان برپا شده 
َ
شخصی می‌‌گوید: »در ثَ

بـود. پرسیـدم این چادرها از آنِِ کیسـت؟ گفتنـد: از آنِِ حسین‌بن‌علی؟ع؟. نزدیک 
رفتم و دیدم پیرمردی کنار چادرها نشسـته و قرآن می‌خوانََد؛ اشـک بی‌وقفه بر 

گونه و محاسنش می‌ریخت و صدای تلاوتش دشـت را پر کرده بود.«2 
چون پس از شهادت، سر مبارک حضرت را بر نیزه زدند، دیدند که سر مبارکش 
نُاوُا  هَْْكَفِِ وََ اقَِرَّلمِِی كَا




ْ
صَْْحََاَبَ الْ


َنََّ أَ


سَِِـبْْتََ أَ مَْْ حَ


بـر نیـزه نیـز قرآن می‌خواند3 و می‌فرماید >أَ

<.4 انگار حضـرت می‌خواستند بفرمایند: سـر من از بدن جدا شـد، 
ً
اًبَجََ  مِِـنْْ آياتِنََِـا عَ

اما از قرآن جدا نشد.
شـهدای کربلا هـم همگـی مانـوس با قـرآن بودنـد. وقتـی حبیب‌بن‌مظاهر بر 
دْْ 

َ
قَ

َ
کََ یا حََبیب، لَ زمین افتاد، امام بر بالینش آمد و با دلی شکسته فرمود: »الِلهِ دََ�رُُّ

1. طوسی، الأمالي، ص359.
2. قزلی، قصه کربلا، ص۲۴۳.

3.  شیخ مفید، الارشاد، ج۲، ص۱۱۷.  
4. کهف، 9.
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ةٍٍ واحِِدََةٍٍ«؛1 اى حبیب! خدا به تو پاداش نیک عنایت 
َ
یْْلَ

َ
رْْآنََ فِِی لَ

ُ
قُ

ْ
تِِمُُ الْ

ْ
کُُنْْتََ فاضِِلاً تََخْ

کند؛ تو انسان باکمالى بودى و در یک شب، قرآن را ختم می‌‌‌کردى. 
بُُریر ‌بن خُُضََیر هم وقتی قاتلش خواست ضربهٔٔ آخر را بزند، گفت: »این همان 

بُُریر است که در مسجد قرآن به ما می‌آموخت!«2

بخش سوم: از نگاه رهبری

درس‌های قرآن، حتّّی برای زندگی شخصی ما
یک مقداری بایسـتی به مسـائل مربوط به قرآن اهتمام ورزید. قرآن کتاب زندگی 
اسـت؛ کتـاب حکمت اسـت؛ کتاب درس اسـت. قـرآن برای همـهٔٔ بخش‌‌های زندگی 
ـت کنیـم، تدبّّـر 

ّ
درس دارد. هـر صفحـه‌ای از قـرآن را کـه شـما نـگاه کنیـد، وقتـی دقّ

کنیم، در هر صفحهٔٔ قرآن انسان می‌تواند ده‌ها نکتهٔٔ اساسی برای زندگی پیدا کند. 
این‌هـا مسـائل مهمّّی اسـت. نه فقط مسـائل مربـوط به عالم آخرت )کـه آن‌ها در 
قرآن خیلی سنگین و پُُررنگ و قوی است( حتّّی مسائل مربوط به زندگی شخصی 
مـا، زندگـی خانوادگـی مـا، مسـئلهٔٔ حکومـت مـا، مسـئلهٔٔ ارتباطـات بین‌المللـی مـا، 
نسبـت بـه همـهٔٔ این‌هـا و بـرای همهٔٔ این‌هـا در قرآن حکمت هسـت؛ تدبیر هسـت. 

خب بایستی ما از این استفاده کنیم، از قرآن استفاده کنیم.3.

ظاهری زیبا، باطنی عمیق!
قـرآن را بایـد بـا تدبّّـر خوانـد. »تدبّّـر« یعنی از ظاهر زیبـا و الفاظ دل‌نشیـن قرآن به 
ورَبََّدََّ�لِیَا   ْـكََ مُُبََارَكٌٌَ  َ�لْنََزَاهُُ إِ�لَيْ


 نْ

َ
باطـنِِ عمیـقِِ آن رسیـدن. خداوند فرمـوده اسـت: >كَِتَابٌٌ أَ

آیاتِهِ<؛ یعنی قرآن برای فهم و عمق‌یابی نازل شده است. وقتی به تدبّّر فراخوانده 
می‌شویم، معنایش آن است که درون ما ظرفیّّت رسیدن به آن عمق وجود دارد. 
این عمق‌یابی با تفسیربه‌‌رأی یا تحمیلِِ نظرِِ شخصی بر قرآن تفاوت دارد و باید با 

ت و شرط‌های درست انجام گیرد.4
ّ

دقّ

1. حائری، شجره طوبى، ج2، ص442.
2. طبری، تاريخ الامم والملوک، ج3، ص318 .

3. بیانات در محفل انس با قرآن کریم، 3فروردین1402.
4. بیانات در محفل انس با قرآن کریم، 22اسفند1402.
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بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی
در میـدانِِ عمـل، هـر قـدم و هـر نفـس بـا قـرآن معنـا می‌گیـرد؛ از امـام تا شـهید؛ از 
لحظهٔٔ بیداری تا هنگام رفتن، جان‌ها بر محور تلاوت و ایمان به آیات می‌چرخند و 

قدرتشان را از همان کلام الهی می‌گیرند و ادامه می‌دهند.

پیام صریح امام؟رح؟ درباره اهتمام به قرآن
امام خمینی؟رح؟ می‌فرمایند: »این‌جانب از روی جدّّ، نه تعارف معمولی می‌گویم: از 
عمر به‌‌‌بادرفتهٔٔ خود در راه اشتباه و جهالت تأسف دارم و شما ای فرزندان برومند 
اسلام! حوزه‌هـا و دانشـگاه‌ها را از توجـه بـه شـئونات قرآن و ابعـاد بسیار مختلف 
آن بیدار کنید. تدریس قرآن در هر رشته‌ای از آن را محط نظر و مقصد اعلای خود 
قرار دهید. مبادا خدای ناخواسته در آخر عمر که ضعف پیری بر شما هجوم کرد، 

از کرده‌ها پشیمان و تأسف بر ایام جوانی بخورید؛ همچون نویسنده!«1

می‌‌خواهی آدم شوی؟!
یکـی از همراهـان امـام در نجف نقل می‌کند کـه امام خمینی‌؟رح؟ در ماه رمضان هر 
سه روز یک‌بار قرآن را ختم می‌کردند و در پایان ماه، ده دوره قرآن خوانده بودند. 
وقتی از ایشان پرسیدند با این همه عمل به قرآن، چرا این‌قدر قرآن می‌خوانید؟ 

فرمودند: »هر کس بخواهد آدم شود، باید دائم قرآن بخواند«.2

مدیون همین دو جزء قرآن هستم!
شـخصی می‌گویـد چنـد روزی با شـهید مطـهری همراه بودم؛ دیدم هر شـب پیش 
از خـواب دو جـزء قـرآن می‌خوانـد و سپـس می‌خوابیـد. بـه او گفتـم: شـما دیـر 
می‌خوابید و صبح‌ها هم پیش از اذان بیدار می‌شوید و از صبح تا شب پیوسته در 
بحث و نوشتن و مناظره هستید؛ این قرائت وقت شما را می‌گیرد؛ استراحت کنید 
و اگر شد، فردا جبران کنید. شهید مطهری نگاهی به من کرد و فرمود: »قوّّتی که 

1. صحیفه امام خمینی؟رح؟، ج20، ص 93.
2. http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_65985
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خدای مهربان از صبح تا شب به من می‌دهد، مدیون همین دو جزء قرآنم؛ چطور 
قرآن نخوانم و بخوابم؟!«.1

در اسارت، فقط قرآن خواست!
شهید »حسین علم‌الهدی« زیر نظر مأموران ساواک بود و در نخستین دستگیری، 
او را در بنـد نوجوانـان زندانـی کردنـد. وقتـی خانـواده‌اش بـرای دیدنـش رفتنـد و 
پرسیدنـد: »چـه چیزی لازم داری تـا برایـت بیاوریـم«، گفـت: »فقـط یـک جلـد قـرآن 

برایم بیاورید!«2

قرآن جیبی، باعث شناسایی شهید!
شـهید »حسیـن علم‌الهـدی« از قـرآن جـدا نمی‌شـد و بعدهـا کـه پیکـر شـهدای 
هویـزه تفحـص شـد، هیـچ پیـکری قابـل شناسـایی نبـود، چـون همـه زیـر شـنی 
تانک‌هـا لـه شـده و بدن‌هـا قابـل تشـخیص نبـود؛ به‌جـز پیکـر شـهید علم‌‌الهـدی 
کـه از روی قرآنـی شناسـایی شـد کـه صفحـهٔٔ اولـش را امـام خمینـی؟رح؟ و آیـت‌‌الله 

خامنـه‌‌ای امضا کرده بودند.3
شـهید »عبدالمجیـد بقایـی« در مسیـر بـا همرزمش سـوره والفجـر را از حفظ 
خواند و آیات را با اشتیاق مرور کرد. نزدیک سنگر دیده‌بانی، با آرامش پرسید: آیا 
ئَِمَنَِّّةُُ  مُُطْْ

ْ
ا النَّفّْْسُُ الْ يََّّتَُُهَ


ممکن است انسان به آن مقامی برسد که خدا می‌فرماید: >َيَا أَ

<.4 هنوز جمله‌اش تمام  نََّّجَيتِي ادْْخُُيلِي يفِي عِِبََادِِي * وََادْْخُُيلِي 
َ
بَِّّكِِ رََاضِِةًًَيَ مََرْْضِِيَّّةًً * فَ ٰ رَ * ارْجِِْيعِي إِ�لَىٰ

نشـده بـود کـه خمپـارهٔٔ دشـمن فرود آمـد و در همان لحظه پاسـخ خـود را گرفت. 
آخرین سخنش آیه‌ای از قرآن بود.5

1. به نقل از: راسل، کتاب علما و انس با قرآن.
2. علم‌الهدی، لحظه‌های آشنا، ص11.

3. https://khaledin.com/?p=5179.
4. فجر، 27 تا 30.

5. https://iqna.ir/fa/news/3686549.
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بخش پنجم: ما چه کنیم؟
در ایـام محـرم و صفـر قـرآن بخوانیـم و ثوابـش را بـه امـام حسیـن؟ع؟ هدیـه کنیم. 
در روزهـای ولادت و شـهادت اهل‌بیـت؟عهم؟ نیـز با تلاوت قـرآن و هدیه‌‌کردن آن، دلِِ 
ایشـان را از خودمـان راضـی کنیم. هر وقت دلمان پریشـان شـد، اعصابمان خورد 
شد، خبر سختی شنیدیم یا در زندگی کم آوردیم، قرآن را باز کنیم و با تلاوت چند 
آیه، خودمان را از نو شارژ کنیم و حالمان را بهتر کنیم. بیاییم این رسم زیبا را زنده 
کنیـم تـا پیونـد دل‌هـا بـا اهل‌بیـت؟عهم؟ و بـا کلام خـدا، هـر روز تازه‌تر و پرنورتر شـود. 
بیاییـم در خانـه و کنـار خانواده‌مـان یک جمع کوچک قرآنی داشـته باشیم؛ هر روز 
چنـد آیـه بخوانیـم؛ ترجمـه‌اش را بفهمیـم و بـا هـم دربـاره‌اش فکـر کنیم تـا ببینیم 
چطـور می‌شـود آن را در زندگـی امروزمـان بـه‌‌کار ببریـم. در خانـه، اداره و مدرسـه، 
چنـد دقیقـه آغـاز روز را بـه قـرآن اختصـاص دهیـم تـا کار و درس بـا برکـت و آرامش 

شروع شود. 
همیشـه یک قرآن جیبی همراه داشـته باشیم؛ در مسیر رفت‌وآمد، انتظار در 
مطـب پزشـک، صـف نانوایـی یا حتی در آشـپزخانه، چنـد آیه بخوانیـم و دلمان را با 
آیـات قـرآن زنـده کنیـم. هـر هفته جلسـهٔٔ کوتاه خانوادگـی بـرای تلاوت و فهم قرآن 
نـس، تبدیل به عادت شـود. بـه جای هدیه‌های معمـول، گاهی قرآن 

ُ
بگذاریـم تـا اُ

به همدیگر هدیه دهیم و فضای مجازی‌مان را با انتشار یک آیهٔٔ زیبا در روز، قرآنی 
کنیـم. بـرای کـودکان بـا لالایی قرآنـی شروع کنیم تا نفََسشـان از کودکی بـا نور این 
کلام انس بگیرد، و هر وقت دلمان بی‌قرار یا مسیرمان نامعلوم شد، چند صفحه 

قرآن بخوانیم تا آرام شویم؛ راه را ببینیم و قوی و مقاوم بمانیم.

مِِين.
َ
عََالَ

ْ
ِ رََبِّ�ّ الْ

��� حََمْْدُُ لِلَّهِ
ْ
وََالْ

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



‎سوژهٔٔ سی  �ام

 سختی شیرین

ا< ً ِ يُسُْرً� َعََ الْعُُْسْرِ� >إِنََِّ مَ
شرح، 6.

پیام اصلی: 

بشارت قطعی همراهی گشایش با سختی؛ امید به 
نصرت الهی در دل مشکلات.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ
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سوژهٔ سی‏‏
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مقدّّمه

قـرآن می‌فرمایـد: گاهـی چیزی ناراحتـت می‌کند، اما همان‌جا خیر تو پنهان اسـت. 
حضرت ابراهیم؟ع؟ سال‌ها صاحب فرزند نشد و پس از 99 سال، هنگامی که خدای 
مهربان به او فرزندی بخشید، فرمان یافت که او را همراه مادرش در بیابان حجاز 
رها کند و بعدها در آزمونی دیگر خداوند دستور داد تا قربانی‌اش کند. ابراهیم؟ع؟ 

از دل همین بحران‌‌‌ها و امتحان‌‌‌ها امام شد! 
در فتنه‌ها نیز همین قانون جاری اسـت؛ ظاهرشـان سنگین و ترسناک است، 

اما در باطن، فرصتی برای تمایز حق از باطل و شناخت چهره‌های پنهان است. 
در خانـه هـم شـکل دیـگری از همیـن سنـت الهـی تکرار می‌شـود. گاهـی رفتار 
همسـر، پـدر، مـادر یا فرزند آزارت می‌دهد، امـا قرآن می‌فرماید: خیر کثیر در همان 
زندگی نهفته اسـت. علامه طباطبائی می‌‌فرماید: »هیچ ریاضتی به اندازه سـازش 

و کوتاه آمدن در منزل به انسان رشد نمی‌‌‌دهد«. 
قـرآن می‌فرمایـد: ایـن شیـر پـاک و پر‌فایـده از میـان خـون و رگ و پِِـی بیرون 
می‌آید؛ یعنی راه پیدایش آن در ظاهر ناخوشایند است، ولی حاصلش پاک و گوارا 
می‌شـود. زندگـی نیـز همین قانـون را دارد؛ گاهی مسیرش پر از سـختی، اضطراب 
و حرص است، اما همان راهِِ دشوار و تلخ، پایانش زیباترین و پربرکت‌ترین اتفاق 
عمر انسان را رقم می‌زند. یاد مرگ نیز همین گونه است؛ تلخ و هراس‌انگیز به نظر 

می‌رسد، اما راهی است برای پاک‌‌شدن و رهاگردیدن از زنگارهای دنیا.
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می‌فرمایـد: »آن‌جـا که هیـچ امیدی نداری، بیشـتر امیدوار 
باش.« سـخت‌ترین لحظه‌ها معمولاً نزدیک‌ترین نقطه‌ها به گشـایش‌ اسـت. در 
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روایات آمده است که حتی اگر سختی در سوراخی پنهان شود، آسانی به درونش 
می‌رود تا آن را بیرون بکشد.

 در زندگـی امروز هـم همیـن قانـون جاری اسـت. امام خمینی؟رح؟ به دخترشـان 
فرمودنـد: »ثـواب تحمـل شیطنـت حسیـن )نـوهٔٔ امـام( را بـا همـه عباداتـم عـوض 
می‌کنـم.« یعنـی همـان بحـران سـختی و بی‌خوابیِِ بچـه‌داری، فرصتی می‌شـود که 
ارزشش از همه نماز شب‌ها و زیارت جامعه‌های حرم امیرالمؤمنین؟ع؟ بیشتر است.

در نگاهـی دیگـر همان‌گونـه کـه در روزهـای اِِشـغال جنوب لبنـان، وقتی همه 
ناامیـد بودنـد، رهبر انقلاب فرمودند: »پیروزی شـما نزدیک اسـت.« در دل همان 

بحران، فرصت پیروزی شکل گرفت و اسرائیل با ذلت عقب نشست.
تفـاوت انسـان‌هایی کـه موفـق می‌شـوند و آن‌هایـی کـه نمی‌شـوند دقیـقاً 
ـر زدن و 

ُ
همین‌جاسـت. انسـان موفـق وقتـی اوضـاع سـخت می‌شـود، به‌جـای غُ

ناراحت‌‌‌کردن دیگران، دنبال فرصت‌هایی می‌گردد که در دل بحران پنهان شده و 
از همان سختی راهی برای رشد و نجات می‌یابد.



 سختی


شیرین 



   

سو 
سوژهٔ سی‏‏
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سیر بحث این سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی

فرصت امام شدن!▪	
	□ سختی‌ها و دشواری‌ها و امتحان‌ها، مقدمهٔ امام‌‌شدنِ ابراهیم؟ع؟ بود. 

فرصت زندگی با انسان بداخلاق!▪	
	□ قرآن کریم، زندگی با همسر بداخلاق را هم زمینه‌‌‌ای برای خیر کثیر معرفی می‌‌کند! 

مسیر سخت خلقت، فرصت رشد انسان▪	
	□ شیر گوارا هم از مسیری میان خون و رگ و پِی به وجود می‌آید که ظاهرا زشت و  

چندش‌‌‌آور است!

فرصت یاد مرگ!▪	
	□ همین یاد مرگ، بهترین فرصت برای رشد و خالص‌‌‌شدن است. 

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟ 

وقتی هیچ روزنهٔ امیدی نیست، امیدوارتر باش!▪	
	□ داستان‌های قرآن گواه این است که اتفاقاً در سخت‌‌‌ترین لحظه‌‌‌ها باید امیدوارتر بود. 

آسانی‌ها، شکارچی سختی‌ها!▪	

صبر که تمام می‌‌شود، زمان آمدن فرَج است!▪	

حالا دیگر پسرت را می‌‌بینی!▪	
	□ حکایت زنی که صبرش برای دیدن پسرش تمام شده بود و خداوند حاجتش را روا کرد. 
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بخش سوم: از نگاه رهبری

یُسرِ پنهان در عُسر▪	

بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی

پرستاری از بچه‌ها، گاهی ارزشمندتر از دعا و نیایش!▪	
	□ گاهی بچه‌داری سخت می‌شود؛ اما همان‌جا فرصتی پنهان است که ارزشش بیشتر  

از زیارت‌جامعه خواندن و نمازشب است.

نگران نیستم!▪	
	□ سقوط دولت سوریه، تبدیل شد به فرصتی بزرگ‌تر برای محور مقاومت. 

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
در تمام زندگی و سـختی‌‌‌های آن، درسـت در جایی که امیدها از دسـت می‌رود، خدا 

تازه کارش را آغاز می‌‌کند و این باید به رویهٔٔ زندگی انسان‌های مؤمن تبدیل شود.



 سختی


شیرین 



   

سو 
سوژهٔ سی‏‏
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متن سوژهٔ سخن

بخش اول: پشتوانه‌‌‌های قرآنی
خدای مهربان پشت هر تلخی، نوری پنهان دارد، و در دل هر بحران فرصتی نهفته 

می‌گذارد و از هر سختی، پلی می‌سازد برای آسانی، رشد، امامت و نجات.

فرصت امام شدن!
1.> لاَةَ ُمُُيقوا اَصَّل نَبََّا �لِيُ مَِِرََّ رَ مُُحَ

ْ
رَْْزَعٍٍ عِِنَْْدَ يَْبَْتِكََِ الْ ِ ذي 

�يْرَِ َيَِّرِّتي  بِوِادٍٍ غَ نَْْكَتُُ مِِنْْ ذُُ

سَْْ


 أَ

ي
نَبََّا إِنِِّي >رَ

پروردگارا! مـن بعـضى از فرزندانـم را در سرزميـن بی‌آب و علفى، در كنار خانه‌اى كه 
حرم توست، ساكن کردم تا نماز را برپا دارند.

تَِِبََ 

انْْظُُرْْ ما ذا رَتَى  قاَلَ يا أَ

َ
كََُ فَ �بَحُ

ْ
ذَْ

 أَ

ي
نِّي

َ
نَمَامِِ أَ

ْ
رَى  يفِي الْ


 أَ

ي
َ�نَيَّ إِنِِّي َ�عْيََسَّ قاَلَ يا بُُ  هَُُ الـ ـغََ مََعَ

َلََبَ
ـا  َمََّلََ




>فَ

يِنِبَجَ<.2 
ْ
هَُُلََّتَ لِلِْ


ما وََ 

َلَ
سَْْ


ا أَ َمََّلََ




ابِرِينََ * فَ ُ مِِنََ اَصَّل َتََجِِدُُني إِنِْش‌اَءَاللَّهُ� رَُُ سَ عََلْْ ما تُؤُْْمَ

ْ
افْ

هنگامى که با او به مقام سعى و کوشش رسيد، گفت: »پسرم! من در خواب 
ديدم که تو را ذبح می‌ کنم؛ نظر تو چيسـت؟« گفت: »ای پدر! هرچه دسـتور دارى 
اجرا کن؛ به خواست خدا مرا از صابران خواهى يافت!« هنگامى که هر دو تسليم 

شدند و ابراهيم جبين او را بر خاک نهاد... . 
 3.>

ً
كََ لَِنَّلاسِِ إِمِااًم

ُ
 جاعِِلُ

ي
هَُُمَََّنَّ قاَلَ إِنِِّي تَ

َ
أَ
َ
لَِكَمِاتٍٍ فَ هُُُبَُّ بِ >وََ إِذِِِ ابَْْتَلى  إِبِْرْاَمَيه رَ

و ]يـاد کنيـد[ هنـگامى کـه ابراهيـم را پروردگارش بـه تکاليـفى ]بسـيار مهـم [ 

1. ابراهیم، ۳۷.
2. صافات، ۱۰۲ و ۱۰۳.

3. بقره، ۱۲۴.



496

آزمايـش کـرد؛ پس او همه را به‌‌طور کامل به انجام رسـانيد. پروردگارش ]به‌خاطر 
شايستگى او[ فرمود: من تو را براى همه مردم امام و پيشوا قرار دادم.

حضـرت ابراهیـم؟ع؟ در سـخت‌ترین امتحان‌هـای زندگـی قـرار گرفت. سـال‌ها 
از خـدا فرزنـدی می‌خواسـت و خـبری نبـود، تـا این‌‌که در 99سـالگی خـدای مهربان 
پسـرش اسـماعیل را به او داد؛ نوری که دلش را روشـن کرد. اما این شـادی هنوز 
تازه بود که فرمان رسید: همسـرت و اسـماعیل را به بیابان خشـک و بی‌آبِِ حجاز 
ببـر و بازگـرد؛ جایـی کـه نه گندمی هسـت، نه سـایه‌ای. فقط تصورِِ ایـن لحظه برای 

یک پدر، چه اندازه دشوار است!
مدتـی گذشـت و فرمانـی دیگـر رسید. این بار سـخت‌تر از پیش: اسـماعیلت را 
قربانی کن! جایی که عقل از درک بازمی‌ماند، اما دلِِ ابراهیم و دلِِ اسـماعیل، هر 
دو تسلیم بود و رفتند. در لحظهٔٔ اوج اطاعت، خدای مهربان فرمود: »نه، او را ذبح 

نکن؛ این قوچ را قربانی کن.« و آن سختیِِ عظیم، به گشایشی بزرگ بدل شد.
 

ي
وقتی ابراهیم از دلِِ آن آزمون‌ها پیروز بیرون آمد، خدای مهربان فرمود: >إِنِِّي
< حالا تو را امامِِ مردم قرار می‌دهم. اصلاً انگار همین سختی‌ها 

ً
كََ لَِنَّلاسِِ إِمِااًم

ُ
جاعِِلُ

و دشواری‌ها و امتحان‌ها، مقدمهٔٔ امام‌‌شدنِِ ابراهیم؟ع؟ بود. گاهی فرصت‌هایی 
در دلِِ بحران‌هـا پنهان اسـت؛ فرصت‌هایـی که در هیچ جای دیگرِِ زندگی نمی‌توان 

آن‌ها را یافت.

فرصت زندگی با انسان بداخلاق!
اًريْرًَ   ُ  يفهِِ  خَ َلََ اللَّهُ� ْعَ  وََ �يَجْ

ً
يَْْئـاً نْْ كَْْتََرَهُُوا شَ

َ
رَِكَهِْْتُُمُُوهُُـَنَّ فََعَسىَ أَ


إِنِْْ 

َ
عَْْمَـرُُوفِِ فَ

ْ
وهُُـَنَّ بِاِلْ ُ ﻿>وََ �شِرُعا

اًيرثَكًَ<.1 



و اگـر ]بـه علـتى[ از آنـان نفـرت داشتيـد ]بازهـم بـا آنان به صـورتى پسـنديده رفتار 
كنيد[؛ چه‌‌‌بسا چيزى خوشايند شما نيست و خدا در آن خير فراوانى قرار می‌دهد.

قـرآن می‌‌فرمایـد: اگـر همسـرت در خانـه به‌خاطـر اخلاقـش یـا هـر مسـئله‌‌‌ای 
اذیتت می‌‌کند، شـاید خوشـایند شـما نباشـد، اما شـاید خدای مهربان خیر کثیر را 
در همین برای شـما قرار داده اسـت. گاهی همسـر، پدر و مادر یا حتی همسـایه یا 

1. نساء، ۱۹.
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همـکار انسـان خیلـی بداخلاق هستند یـا خُُلقیّّات خاصی دارند؛ قـرآن می‌‌فرماید: 
شاید اذیت بشوی و خوشایند تو نباشد، اما خدای مهربان خیر دنیا و آخرت شما 

را شاید در دل همین بحران قرار داده باشد. 

مسیر سخت خلقت، فرصت رشد انسان 
 
ً
 سـائِاًغ

ً
 خالِاًص

ً
اًنَ� مٍٍ لَبَ ـرْْثٍٍ  وََ َدَ

َ
ِ  فَ هِِ مِِنْْ بَ�يْنَِ نـ� ـا في  بُُطُُو ةًَ�بْرًَ نُسُْْـكُُيقمْْ مَِِمَّ  ـعِِ

ل�
نْعْـامِِ 

َ�
كَُُلَـمْْ يفِي الْأَ


﻿>وََ إَِنَّ 

ارِبِيَنَ<.1 لَِشَّل
و بی‌ ترديـد بـراى شـما در دام‌ هـا عبـرتى اسـت، ]عبـرت در اين‌کـه[ از درون 
شـکم آنـان از ميـان علف‌‌هـای هضم‌‌شـده وخـون، شـيرى خالـص و گـوارا به شـما 

می‌ نوشانيم که براى نوشندگان گواراست.
ائِبِِِ<.2  بِِ وََ ارتَّرل

ْ
لُْصُّل ِ ا

ْرُُجُُ مِِنْْ بَ�يْنَِ >�يَخْ

آبى که از ميان پشت و سينه ‌ها خارج می‌ شود! 
 ِ

ْـرُُجُُ مِِنْْ بَ�يْنَِ مسیـر خلقـت انسـان، از همـه مسیر‌ها به‌ظاهر آلوده‌تر اسـت: >�يَخْ
ائِبِِِ<؛ یعنی آبى که از میان پشت و سینه‌‌ها خارج می‌شود. بِِ وََارتَّرل

ْ
لُْصُّل ا

خـدای مهربـان بـا ایـن آیـات می‌خواهـد به مـا بفهماند کـه گاهی شـاید مسیر 
زندگـی نازیبـا و پـر از سـختی و حـرص و دل‌خوری باشـد، اما خروجـی‌اش می‌تواند 

یکی از بهترین اتفاق‌های زندگی باشد.
یوسـف؟ع؟ را ببیـن! برادرانـش او را بـه چـاه انداختنـد، بعـد فروختـه شـد، در 
خانه زلیخا گرفتار تهمت شد و سال‌ها در زندان ماند. بله، مسیری بسیار سخت و 

ناهموار را پیمود، اما پایانش عزیز مصرشدن بود.
رشد انسان در دل همین سختی‌ها و امتحان‌ها شکل می‌گیرد. موفق کسی 
است که وقتی اوضاع سخت می‌شود، به‌جای غرزدن، دنبال فرصت‌های پنهان در 
دل بحـران می‌گـردد و از آن‌هـا نهایت اسـتفاده را می‌برد. وقتی بیمـاری کُُرونا آمد، 
خیلی‌ها فقط ناراحت بودند؛ اما بعضی‌ها همان دوران را تبدیل به فرصت کردند؛ 

درس خواندند؛ دکترا گرفتند و رشد کردند.

1. نحل، ۶۶. 
2. طارق، ۷.
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فرصت یاد مرگ!
ار<.1 َرَى اَلدَّ

ْ
ةٍٍَصَ ذِِكْ الِ صْْناهُُمْْ خبِخ

َلَ
خَْْ


>إَِنَّا أَ

مـا آنـان را به‌خاطـر بسـيار يادکـردن از سـراى آخـرت بـا اخلاصى ويـژه، خالـص 
ساختيم.

شـاید تلخ‌ترین و سـخت‌ترین عنصر در زندگی انسـان، مرگ باشـد؛ لحظه‌ای 
کـه آدم احسـاس می‌کنـد همه‌چیـز در حـال پایـان اسـت. اما در بیان قـرآن، همین 
عامـل سـنگین و هـراس‌آور بهتریـن فرصـت بـرای زدودن زنگارهـا و پاک‌‌‌شـدن از 
آلودگی‌هاسـت. انسـان بـا یـاد مـرگ می‌توانـد خـودش را از دام شـهوت‌هایی کـه 
می‌‌خواهنـد او را از حیـوان پسـت‌تر ‌کننـد، نجـات دهـد، و همین یاد مـرگ، بهترین 

فرصت برای رشد و خلوص او می‌شود.
به‌‌راستی که چقدر حکیمانه می‌فرمود شهید عزیز، سعید و دوست‌داشتنی 
حاج‌‌قاسم سلیمانی؟رح؟: »من با تجربه می‌گویم میزان فرصتی که در دلِِ بحران‌ها 

وجود دارد، در خودِِ فرصت‌ها نیست؛ فقط باید نترسید، نترسیم و نترسانیم«.2

بخش دوم: نسخه اهل‌بیت؟عهم؟ 
در مدرسهٔٔ اهل‌بیت؟عهم؟، هر وقت همه درها بسته شود، از دل همان بن‌بست در 

تازه‌ای باز می‌شود و یاریِِ خدای مهربان از همان‌جا آغاز می‌گردد.

وقتی هیچ روزنهٔٔ امیدی نیست، امیدوار تر باش!
امیرالمؤمنیـن؟ع؟: »كُُـن لِِما لا تََرجُُو أرجى مِِنكََ لِِما تََرجُُو ؛ فنّّإ موسى بنََ عِِمرانََ؟ع؟ 
مََتْْ 

َ
أسلَ

َ
 سََبََأٍٍ فَ

ُ
رََجََتْْ مََلِِكََةُ

َ
رََجََعََ نََبيّّا، و خَ

َ
 فَ

ّ
مََهُُ اللهُُ  عزّّ و جلّ

�لََّ
كََ

َ
هلِِهِِ نارا، فَ رََجََ يََقتََبِِسُُ ألِأ

َ
خَ

رََجََعُُوا مُُمِِؤنِِنََي«.3 
َ

ةََ لِِفِِرعََونََ فَ
بُُونََ العِِ�زََّ

ُ
رََجََ سََحََرََةُُ فِِرعََونََ يََطلُ

َ
مََع سُُليمانََ؟ع؟، و خَ

در آن‌چه نااميدى، اميدوارتر باش از آن‌چه به آن اميد بسته‌ اى؛ زيرا موسى؟ع؟ 
رفت تا براى خانواده‌ اش آتش بياورد، خدا با او سخن گفت و مقام پيامبرى يافت 

1. ص، ۴۶.
2. https://farsi.khamenei.ir/video-content?id=58787

3. کلینی، الكافي، ج‏5، ص83.
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و بازگشـت، و ملکه سـبأ رفت و هنگام همراهى کردن با سـلیمان؟ع؟ ایمان آورد و 
جادوگـران فرعـون براى آن که نزد او عـزّّت يابند ]به مبارزه موسى؟ع؟‏[ رفتند، ولى 

مؤمن بازگشتند!
حضـرت موسـی؟ع؟ بـاور نمی‌کـرد کـه در آن هـوای سـرد، وقتـی بـه راه افتاد تا 
برای خانواده‌اش آتشـی بیاورد، همان‌جا مسـتقیم با خدای مهربان سخن بگوید 
و مقـام پیامـبری یابـد. ملکـه سـبأ رفت تا سـلیمان را همراه خود کنـد، اما خودش 
همـراه سـلیمان شـد. سـاحران فرعـون بـه راه افتادنـد تـا بر ولـیّّ خدا چیره شـوند 
و نـزد فرعـون مقـام بگیرنـد، امـا همان‌جا اولیای خدا شـدند و عاقبتشـان ختم به 

شهادت شد.
ایـن ماجراهـا یعنـی درسـت وقتی اوضـاع آن‌قدر سـخت و تاریک می‌شـود که 
حتـی روزنـه‌ای از امیـد در دلـت نمی‌مانـد، ممکـن اسـت همان‌جـا بهتریـن اتفـاق 

زندگی‌ات رقم بخورد.

آسانی‌ها، شکارچی سختی‌ها!
 مََـعََ 

 مََـعََ العُُسـرِِ يُُسـراً؛ �نَّإَ
جََ مََـعََ الكََـربِِ، وا�نََّ رََ

َ
 الـفَ

، و�نَّأَ بـرِِ
صََـرََ مََـعََ ال�صََّ

 ال�نََّ
ـم �نَّأَ

َ
»اعلَ

1.» العُُسرِِ يُُسراً

بدان که پیروزی همراهِِ صبر است، و گشایش همراهِِ اندوه و گرفتاری، و همانا 
با سختی، آسانی است. آری، با هر سختی، آسانی همراه است.

هِِي اليُُسرُُ حتّّى يُُخرِِجََهُُ«.2
َ
 علَ

َ
لَ

َ
دََخَ

َ
و كانََ العُُسرُُ في جُُحرٍٍ لَ

َ
»لَ

اگـر سـختی در سـوراخی پنهـان شـود، آسـانی بـه درونـش مـی‌رود تـا او را 

بیرون بیاورد.
3.»

ٌ
رحََةٌ

َ
ِ تََرحََةٍٍ فَ

�لِّ
»مََعََ كُُ

با هر دشوارى و اندوهی، شادی‌ای همراه است.

1. شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج4، ص413.
2. نهج‌‌الفصاحة )مجموعه كلمات قصار حضرت رسول؟ص؟(، ص649.

3. ابن‌ابی‌جمهور، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج1، ص285.
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صبر که تمام می‌‌شود، زمان فرََج است
خاءُُ«.1 قِِ البََلاءِِ يََكونُُ ال�رََّ

َ
 وعِِندََ تََضايُُقِِ حََلَ

ُ
رجََةُ

ُ
ةِِ تََكونُُ الفُ

�دََّ ِ
»عِِندََ تََناهِِي ال�شِّ

هنـگام اوج‌‌‌گرفتـن سـختىها، گشـايش فـرا می‌‌رسـد، و هنـگام تنگ‌‌شـدن 
حلقه‌هاى بلا، دوران آسايش فرا می‌‌رسد.

رََجِِ«.2
َ

رََجِِ تََبدو مََطالِِعُُ الفَ
ُ

»عِِندََ انسِِدادِِ الفُ

چون همه روزنه‌ها بسته شود، نشانه‌هاى گشايش نمودار گردد.
حوس‌«.3

عودََ مِِن ال�نُُّ »ما أقرََبََ ال�سُُّ

 چه نزديک است خوشبختی‌‌ها به بدبختی‌‌‌ها!
عََب‌«.4

 مِِن ال�تََّ
َ

»ما أقرََبََ الراحََةَ

چه نزديک است آسودگى به رنج و خستگى!
رََجُُ«.5 

َ
»يََضأقُُ ما يََكونُُ الحََرََجُُ، أقرََبُُ ما يََكونُُ الفَ

شديدترين زمان سختىها، نزديک‌ترين زمان فرج است.
همـه ایـن روایـات شریف، یک قانون واحد را نشـان می‌دهنـد؛ قانونی که به ما 
می‌‌فهماند گشایش از دلِِ خودِِ سختی زاده می‌شود، نه از جایی بیرون از آن؛ یعنی 
در دلِِ بحـران، دانـهٔٔ فرََج نهفتـه و شـدتِِ فشـار فقـط نقشِِ قابله را دارد تـا آن دانه را 
بیرون بکشـد. همان لحظه‌ای که همه‌چیز به بن‌بسـت می‌رسـد، زمین برای رویش 

آماده می‌شود، و همین نقطهٔٔ انسداد، درهای نصرت و آسایش را باز می‌کند.

حالا دیگر پسرت را می‌‌بینی!
جََ عََنكِِ  �رََّ

َ
ـد فَ

َ
َ قَ  ا��للَّهَ

برُُ عََرََفـتُُ �نَّأَ
نِِيََ ال�صََّ

َ
ـد فَ

َ
لتِِ: قَ

ُ
مّّا قُ

َ
لَ

َ
رََجُُ فَ

َ
ـفَ

ْ
تِِـي الْ

ْ
بْْـرِِ يََأْ

نََـاءِِ ال�صََّ
َ

»عِِنْْـدََ فَ
دِِكِِ«.6

َ
دومِِ وََلَ

ُ
بِِقُ

روزى زنى خدمت امام صادق؟ع؟ رسـيد و گفت: اى پسـر پيامبر خدا! پسـرم به 

1. نهج‌‌البلاغة )للصبحي صالح(، حکمت 351.
2. آمدی، تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص101.

3. آمدی، غرر الحكم و درر الكلم، ص693.
4. حرّّانی، تحف العقول، ص99.

5. آمدی، غرر الحكم و درر الكلم، ص195.
6. دیلمی، إرشاد القلوب إلى الصواب، ج1، ص150.
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مسافرت رفته و غيبت او طولانى شده و اشتياقم به ديدن او شدت يافته است. 
برايم‌ دعا کن. حضرت به وى فرمود: »بردبار باش!« زن رفت و بردبارى پيشه کرد. 
بعـد از چنـد روز بازگشـت و از وضـع خـود شـکايت کـرد و حضرت باز بـه وى فرمود: 
»بردبار باش!« او چنين کرد و براى مرتبه سوم، بازگشت و از طولانىشدن غيبت 

فرزنـدش شـکايت کرد. حضرت به وى فرمـود: »آيا به تو نگفتم بردبار باش؟!« زن 

بـه حضـرت عـرض کرد: اى پسـر پيامبر خدا! تا چه اندازه صبر کنم؟ به خدا سـوگند 

کـه صبـرم تمام شـده. در اين هنگام، حضرت بـه وى فرمود: »به منزل خود بازگرد 

که خواهى ديد فرزندت از سفر برگشته است«. 

زن رفت و با کمال تعجّّب دید که فرزندش از سـفر برگشـته اسـت. نزد حضرت 

بازگشـت و گفـت: اى پسـر پيامبـر خـدا! آیـا وحى بـر تـو نـازل شـده اسـت؟! حضـرت 

رََج«؛ هنگام 
َ

ـفَ
ْ
تِِي الْ

ْ
بْْـرِِ يََأْ

نََـاءِِ ال�صََّ
َ

فرمـود: نـه، پيامبـر خـدا؟ص؟ فرموده اسـت: »عِِنْْـدََ فَ

تمام‌‌‌شـدن صبر، فرج می‌‌آيد. ازاين‌رو وقتى گفتى: صبرم تمام شـده، دانسـتم که 

خداوند با آمدن فرزندت، فرج تو را رسانده است. 

پـس انسـان در دل مشـکلات و سـختی‌‌ها نه‌‌تنهـا ناامیـد نمی‌‌‌شـود، بلکـه 

امیدش به نصرت الهی و گشایش در کارها بیشتر هم می‌‌شود. 

بخش سوم: از نگاه رهبری
رََج را خواهـد گشـود. اگـر 

َ
اگـر سـختی‌ها را تحمّّـل کردیـد، خـدای متعـال درهـای فَ

مجاهـدت در راه خـدا را بـر جسـم و نفـس خودتـان همـوار کردیـد، خـدای متعـال 
رََج را به روی شما باز خواهد 

َ
رََج را به شما نشان خواهد داد و درهای فَ

َ
روشنایی فَ

 و هقزری نم ثیح ستیحلاـب<. خدای متعال به برکت 
ً
کرد: >و نم قّتّی الله لعیج له اًجرمخ

مجاهـدت و بـه شـرط ایسـتادگی، بیرون از دایـره‌ی محاسـبه‌ی معمولـی عقـول 
بشری، درها را باز و راه‌ها را هموار می‌کند. 1

1 بیانات در دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده‌های شهدا، 29مرداد1376.
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بخش چهارم: نمونه‌‌‌های عینی در زندگی پیرامونی
درسـت در همان‌جا که سـختی‌‌ها فشـار می‌آورد و عقل بشـر جز بحران نمی‌بیند، 
نگاه مؤمنانه راهی به سـوی یُُسـر و آسـانی می‌گشـاید؛ گشایشی که از دل عُُسر و 

سختی زاده می‌شود و دشواری را به فرصتِِ رشد و پیروزی بدل می‌سازد.

پرستاری از بچه‌ها، گاهی ارزشمندتر از دعا و نیایش!
دختر مرحوم امام خمینی؟رح؟ می‌گوید: پسرم حسین خیلی شیطنت می‌کرد و من 
از دستش به پدرم شـکایت بردم. پدرم فرمود: »من حاضرم ثوابی را که از تحمل 

شیطنت حسین می‌بری، با ثواب تمام عبادات خودم عوض کنم«.
عباداتـی کـه ایشـان یـاد کـرد، یعنـی تمـام مسـتحباتش؛ جامعه‌هـای کبیره و 
امین‌الله‌هایی که در حرم امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌خواند، و نماز شب‌هایی که چنان 
بـا اشـک همـراه بود که در روزهای آخر عمرشـان دیگر دسـتمال کفایـت نمی‌کرد و 

حوله می‌بردیم برای اشک‌های نماز شبشان.1 
پس درسـت اسـت که گاهی بچه‌داری هم سـخت می‌شـود، اما همان‌جا هم 
فرصتی پنهان برای رشد و تعالی است. اگر آن فرصت را بفهمی، دل آرام می‌گیرد.

نگران نیستم!
در روزهایـی کـه همـه نگـرانِِ آینـدهٔٔ سـوریه بعـد از »حافـظ اسـد« بودنـد و گمـان 
می‌کردند با رفتن او، محور مقاومت دچار بحران می‌شود، سید حسن نصرالله؟رح؟ 
برای مشورت به ایران آمد )1378ش( و در دیدار با رهبر انقلاب گزارش نگرانی‌ها را 
عرضه کرد. سید می‌گفت: وضع حافظ اسد سخت شده و بیم آن می‌رود که پس از 
مرگ او، اوضاع مقاومت از هم بپاشد. اما رهبر انقلاب با آرامش خاصّّی فرمودند: 
»من برای بعد از حافظ اسـد نگران نیسـتم؛ کسـی که خواهد آمد، بسیار بیشـتر از 

پدرش از شما حمایت خواهد کرد«.
ایـن سـخن در حالـی بیـان شـد کـه هیـچ تحلیل سیاسـی‌ای چنیـن آینـده‌ای را 
پیش‌بینی نمی‌کرد و همه از فروپاشی می‌ترسیدند. مدتی بعد حافظ اسد از دنیا 

1. رجایی، برداشت‌‌هایی از سیرهٔٔ امام خمینی؟رح؟، ج1، ص 25.
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رفت و »بشّّـار اسـد« بر سـر کار آمد. برخلاف آن تردیدها، دورهٔٔ او آغازِِ قدرت بیشتر 
مقاومت شد؛ ارتباط سوریه با ایران عمیق‌تر شد و حزب‌الله توانست در سایهٔٔ این 

همراهی، جایگاه خود را تثبیت کند و گسترش دهد.
در واقـع همـان بحـرانِِ فقـدان حافـظ اسـد، بـه فرصـت بزرگ‌ترِِ تقویـت محور 
مقاومت تبدیل شد. در لحظه‌ای که همه خطر را می‌دیدند، نگاه مؤمنانه و الهیِِ 

رهبر انقلاب حقیقت را از دلِِ سختی خوانده بود.1

بخش پنجم: ما چه کنیم؟
شـاید مسیر زندگی گاهی پر از خسـتگی و دل‌گرفتگی باشـد، اما همین سـختی‌ها 
می‌توانند سـکوی رشـد و شکفتن ما شـوند. هیچ ریاضتی به اندازهٔٔ گذشت‌‌کردن 
در خانـه، تـو را رشـد نمی‌دهـد و بـه خدای مهربـان نزدیکت نمی‌کنـد. هرجا اوضاع 
رزدن و شـکایت، بگـرد و فرصت‌هـای پنهـان در دل بحـران را 

ُ
سـخت شـد، به‌جـای غُ

بیاب و اسـتفاده کن. درسـت همان‌جایی که امید تمام می‌شـود، جایی‌ اسـت که 
خـدا کارش را آغـاز می‌کنـد. در فشـارهای اقتصـادی، بـه دیگـران امید بـده و وعدهٔٔ 
الهی را یادآوری کن که دوران سـختی‌ها گذراسـت و گشـایش نزدیک اسـت. از دل 
تحریم‌هـا و تهدیدهـا، تجربـهٔٔ سـاختن و خودکفایـی را بیرون بکـش. به جای دیدن 
تاریکی‌هـا، مقاومـت و رشـد را ببیـن کـه چگونـه از دل هـر سـختی، آسـانی زاده 
می‌شـود. در سـختی‌های درمان، تربیت فرزند یا آغاز زندگی، باور داشـته باش که 
پشـت این تکانه‌ها، آرامش و ثمره‌ای شیرین خوابیده اسـت. وقتی کار سـختی را 
به دوش می‌کشـی یا شـب‌بی‌خوابی‌های مادرانه را می‌گذرانی، بدان که آسـانی و 
پاداش همین تلاش‌ها دارد شـکل می‌گیرد. سـختی‌ها همیشـه نشـانه بن‌بسـت 
نیسـت؛ نشـانه شروع است؛ پس نترس، نترسان و هرجا درد بود، به دنبال دستِِ 

خدا بگرد که از همان‌جا گشایش می‌آفریند.

1. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/02/19/1721170

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه
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اما  بگو�د،  نکته ای  باید  می کند  احساس  سخنر�ن  �اهی 
می داند ا�ر آن ر� بر ��ان آ�رد، شاید دیگر دعوتش نکنند 
یا از جمعشان کنار گذاشته شود! یا �اهی انسان در یک 
نشان  وا�نش  نادرست  �ا�ی  به  نس�ت  می خواهد  گعده 
دهد، ولی می ترسد که ا�ر چ��ی بگو�د او ر� ب��ون کنند و 

دیگر با او گرم نگ�رند!
هم�ن جاست که خدای مه��ان دل انسان ر� گرم می کند و 
بگو�ی،  ر�  حق  سخن  می کند  اقتضا  تقوا  ا�ر  می فرماید: 
پس بگو و حواست باشد که ا�ر از این جمع طردت کردند، 
من خودم تو ر� در جمع ها�ی خیلی �هتر داخل می کنم؛ 
الِحِ�نَ). نه تنها تو ر� با جمع های دیگر 

َ
هُمْ فِي الصّ

َ
نّ

َ
نُدْخِل

َ
(ل

می سازم؛ مسلط  قلب هایشان  بر  ر�  تو  بلکه  می کنم،  آشنا 
هُ  عَلى  مَنْ يَشاءُ). تا سخنت در جان ها بنش�ند 

َ
 رُسُل

ُ
ط ِ

ّ
 (يُسَل

و دل ها ر� دگرگون کند.
حقیقتاً هم�ن بود که امام ر�حل بر قلب ها مسلط شده بود 
خیابان ها  به  جوان  هز�ر�ن  سخنر�نی،  یک  با  به ط��ی که 

آمدند، به ج�هه رفتند و شهید شدند.

قیـــمـت : ۴۰۰،۰۰۰ تومان
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